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مقدمه
شانزدهم. ت 

بندیک پ 
پا

دوستان جوان عزیز

امروز کتابى نامتعارف را براى مطالعه به شما توصیه مى کنم. هم محتواى این 
کتاب نامتعارف است و هم چگونگى شکل گیرى آن. مى خواهم قدرى درباره 
چگونگى شکل گیرى این کتاب توضیح دهم، چرا که با این توضیح روشن مى 

گردد که ویژگى این کتاب چیست. 

این  گیرد.  مى  منشاء  هشتاد  دهه  هاى  سال  به  مربوط  دیگر  کتابى  از  کتاب  این 
طى  که  بود  بشرى  جامعه  براى  هم  و  کلیسا  براى  هم  دشوار  دورانى  ها  سال 
آن ضرورت جهت گیرى هاى جدیدى احساس مى شد تا بتوان راه منتهى به 
سوى آینده را دریافت. بعد از برگزارى شوراى دوم واتیکان (1962 تا 1965) 
و با استیلاى موقعیت هاى فرهنگى متفاوت، بسیارى از مردم نمى دانستند که 
مسیحیان به چه اعتقاد دارند، کلیسا چه آموزش هایى ارائه مى دهد و آیا کلیسا 
قادر به آموزش هست و چگونه مى توان تمامى اینها را در فرهنگى که   ً اصلا 
یک  مقام  در  مسیحیت،  آیا  داد.  جاى  است،  شده  بنیادى  دگرگونى  دستخوش 
دین از رده خارج نشده است؟ آیا امروزه هنوز مى توان بر اساس درك و عقل، 

مسیحى بود؟ اینها سئوالاتى بودند که مسیحیان نیک نیز از خود مى پرسیدند.

که  بود  این  او  تصمیم  گرفت.  جسورانه  تصمیمى  دوم،  پل  ژان  پاپ  روزها  آن 
همه اسقفان جهان با همکارى هم کتابى بنویسند تا در آن به این پرسش ها پاسخ 
داده شود. ایشان این مأموریت را به من داد تا کار اسقف ها را با هم تطبیق دهم 
و نظارت داشته باشم تا از همکارى آنان با یکدیگر کتابى معقول نگاشته شود و 
نه این که فقط متن هاى گوناگونى کنار هم گذاشته شوند. قرار شد، این کتاب 
همان عنوان قدیمى و از مد افتاده تعالیم کلیساى کاتولیک را بر خود داشته باشد، 
اما مى باید کتابى هیجان انگیز و نو از آب درمى آمد. این کتاب باید نشان مى 
داد که کلیساى کاتولیکِ امروزى چه ایمانى دارد و چگونه مى توان بر اساس 

فهم و شعور ایمان داشت. 
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اینها را براى چه توضیح مى دهم؟ آن روزها، به هنگام ترتیب بندى کتاب متوجه 
شدیم که نه تنها قاره ها و فرهنگِ ملل آنها متفاوت هستند، بلکه در درون تک 
تک این جوامع نیز «قاره هاى» مختلفى وجود دارد: طرز فکر یک کارگر با یک 
دهقان فرق مى کند، طرز فکر یک فیزیکدان با یک زبان شناس یکسان نیست، 
با  جوانان  فکر  طرز  و  خبرنگار  یک  با  شرکت  یک  صاحب  فکر  طرز  همچنین 
سالمندان نیز با هم متفاوت است. بنابراین ما باید به کمک عاملى فراتر از این 
یعنى ما باید  تفاوت ها، در زبان و اندیشه هاى این اشخاص خانه مى کردیم، 
بیش  پس  جستیم.  مى  را  اشتراك  فضاى  گوناگون  هاى  اندیشه  جهان  میان  در 
از پیش از این نکته آگاه شدیم که متن، به «ترجمه هایى» نیاز دارد تا بتواند به 
درون شیوه هاى گوناگون زندگى وارد شود و انسان ها را در آنجا با اندیشه ها 

و مسائل ویژه خودشان مخاطب قرار دهد. 

از آن روز تاکنون به مناسبت روز جهانى جوانان – در رم، تورنتو، کلن، سیدنى 
– جوانان بسیارى از سراسر جهان با هم ملاقات کرده اند، جوانانى که مایل اند 
ایمان داشته باشند، جوانانى که در جستجوى خدا هستند، عاشق مسیح هستند 
و مى خواهند همراهانى داشته باشند. در این زمینه، این فکر به ذهنمان رسید 
که آیا نباید بکوشیم تعالیم کلیساى کاتولیک را به زبانِ جوانان ترجمه کنیم؟ و 
بیاناتِ بزرگسالانه آن را به دنیاى انسان هاى جوانِ امروزى وارد کنیم؟ مسلماً 
در میان جوانان جهان نیز تفاوت هاى بسیارى به چشم مى خورد. بدین ترتیب 
بود که به رهبرىِ ارزنده اسقف اعظم وین، یعنى کاردینال کریستف شُن برُن، 
زیادى  جوانان  امیدوارم  شکل گرفت. من  جوانان  عنوان یوکات براى  کتابى با 

مجذوب این کتاب شوند. 

من  ندارند.  مسائل  این  به  اى  علاقه  امروزى  جوانان  گویند:  مى  من  به  برخى 
جوانان  هستم.  محق  کار  این  در  که  دارم  اطمینان  و  شمارم  مى  مردود  را  این 
امروزى آن گونه که به آنان برچسب مى زنند، انسان هایى سطحى نیستند. آنان 
مى خواهند بدانند که براستى در زندگى چه چیزى مطرح و مهم است. خواندن 
یک رمان جنایى، هیجان انگیز است چون ما را به درون سرنوشت انسان هاى 
دیگر مى کشد، سرنوشتى که مى توانست سرنوشت ما نیز باشد. این کتاب از 
آن رو هیجان انگیز است که از سرنوشت شخصى ما سخن مى گوید و به همین 

سبب عمیقا ً به تک تک ما ربط دارد. 

من از این مأموریت هراسان شدم. باید اعتراف کنم که تردید داشتم چنین کارى 
به موفقیت برسد. چگونه ممکن بود، نویسندگانى که در سراسر جهان پراکنده 
بودند، به شکل مشترك کتابى مى نوشتند که ارزش خواندن را داشت؟ چگونه 
انسان هایى که نه فقط از نظر جغرافیایى، بلکه همچنین از نظر فکرى و روحانى 
که  بنویسند  متنى  باهم  توانستند  مى  کردند،  مى  زندگى  متفاوتى  هاى  قاره  در 
این  باشد؟  درك  و  فهم  قابل  ها  قاره  همه  در  و  باشد  داشته  یکدست  محتوایى 
موضوع نیز مطرح بود که این اسقف ها نباید به عنوان نویسندگانى منفرد متن ها 
را مى نوشتند، بلکه باید با دیگر برادران و کلیساهاى محلى خود نیز در ارتباط 
معجره  یک  همچون  من  براى  این  امروز  به  تا  که  کنم  اعتراف  باید  بودند.  مى 

است که این طرح چگونه در انتها به موفقیت رسید.

با  و  ملاقات  را  یکدیگر  هفته  یک  براى  بار  هر  و  بار  چهار  یا  سه  سال  در  ما 
شور و شوق فراوان با هم راجع به تک تک بخش ها که حالا کمى هم وسعت 
تقسیم  و  ساختار  بایست  مى  ابتدا  کردیم.  مى  گفتگو  و  بحث  بودند،  کرده  پیدا 
از  یک  هر  تا  باشد  ساده  بایست  مى  ساختار  این  شود.  مشخص  کتاب  بندى 
گروه هاى نویسندگانى که ما مشخص کرده بودیم، بتوانند مأموریتى روشن و 
واضح دریافت کنند و مجبور نباشند گفته هاى خود را به زور در یک سیستم 
کتاب  این  در  اکنون  هم  شما  که  است  همانى  ساختار  این  دهند.  جاى  پیچیده 
مى بینید. این رویه، از تجربه آموزشى که قرن ها سابقه دارد، اخذ شده است، 
یعنى توضیح آن که ما به چه ایمان داریم – رازهاى مسیحى را چگونه جشن مى 
گیریم – چگونه در مسیح زندگى مى کنیم و چگونه باید دعا کنیم. نمى خواهم 
تعریف کنم که چگونه با انبوه مسائل گوناگون جنگیدیم تا سرانجام توانستیم 
از تمام اینها کتابى بنویسیم. بدیهى است که مى توان انتقادهاى چند یا فراوانى 
بر این کار ایراد آورد: زیرا تمام کارهایى که انسان ها انجام مى دهند ناقص و 
نارساست و مى توان آنها را اصلاح و تکمیل کرد. به رغم آن، این کتاب، کتابى 
بزرگ است: شاهد مثالى از اتحاد در تفاوت ها. از آواهاى گوناگون، یک گروه 
همسرایى مشترك تشکیل شد، چراکه عنصر مشترك ایمان، یعنى همان ایمانى 
که از حواریون به کلیسا رسید و کلیسا قرن ها حامل آن بود، در اختیار ما قرار 

داشت. 

مقدمه
شانزدهم. ت 

بندیک پ 
پا
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بندیک پ 
پا

مطالعه  را  کاتولیک  کلیساى  تعالیم  کتاب  کنم  مى  دعوت  را  شما  ترتیب  بدین 
مى  دلتان  که  چیزهایى  از  الزاماً  کتاب  این  است.  من  قلبى  آرزوى  این  کنید. 
خواهد بشنوید، سخن نمى گوید و همه چیز را براى شما آسان تر نمى سازد. 
را  انجیل  خوش  بشارت  کتاب،  این  خواهد.  مى  جدیدى  زندگى  شما  از  بلکه 
آن  براى  را  چیز  همه  حاضریم  که   (46  ،13 (مت،  گرانبها  مرواریدى  همانند 
بدهیم، پیش روى شما مى گذارد. پس از شما خواهش مى کنم:، کتاب تعالیم 
کلیساى کاتولیک را با شور و شوق و پشتکار بخوانید. اندکى از وقت زندگى 
آن  بخوانید،  خود  اتاق  خلوت  در  را  کتاب  این  کنید.  آن  مطالعه  فداى  را  خود 
را دونفرى با دوستتان بخوانید، گروه هایى براى مطالعه یا گروه هایى اینترنتى 
تشکیل دهید، در اینترنت عقاید خودتان را در زمینه مطالعه آن رد و بدل کنید. 

در هر صورت درباره ایمان خود با هم در گفتگو باشید.

شما باید بدانید به چه ایمان دارید. شما باید ایمانتان را دقیق بشناسید، همانند 
شما  شناسد.  مى  دقت  به  را  خود  کامپیوتر  سیستم  که  کامپیوتر  کارشناس  یک 
باید آن را درك کنید، درست به همان خوبى که نوازنده اى قطعه موسیقى خود 
ریشه  خود  والدین  ازنسل  تر  ژرف  باید  شما  ایمان،  در  آرى،  کند.  مى  درك  را 
قطعیت  و  قدرت  با  دوران،  این  هاى  وسوسه  و  ها  چالش  با  بتوانید  تا  بدوانید 
رویارو گردید. شما به یارى پروردگار نیازمندید تا ایمانتان همانند قطره شبنم 
تا  نکند،  غلبه  شما  بر  گرایى  مصرف  وسوسه  تا  نخشکد،  خورشید  نور  زیر  در 
عشق در وجود شما در جهان پرنوگرافى غرق نشود، تا به مظلومان خیانت نکنید 

و قربانى ها را به حال خود رها نکنید. 

کاتولیک  کلیساى  تعالیم  مطالعه  وقف  را  خود  فراوان  همت  با  خواهید  مى  اگر 
موضوع  این  به  خوب  همگى  شما  دهم:  مى  راهتان  براى  پندى  شما  به  کنید، 
به  حتى  گناه  نفوذ  و  اشرار  حملات  با  اواخر  این  در  چگونه  که  هستید  واقف 
صمیمى ترین جمع، یعنى حتى به قلب کلیسا، به جمع ایماندارن جراحت هایى 

وارد شده است.

براى گریز از درگاه خدا عذر و بهانه نیاورید. شما خود، بدن مسیح، یعنى کلیسا 
هستید. آتش بلااستفاده مانده محبتتان را به این کلیسا بیاورید، حتى اگر که چهره 
انسانى بارها بدشکل و ناهنجار شده باشد. «غیرت خود را از دست ندهید، بلکه 

بگذارید روح در شما شعله ور گردد و خدا را خدمت کنید» (روم، 12، 11).

نه  خداوند،  داشت،  قرار  خود  تاریخ  نقطه  ترین  منحط  در  اسرائیل  که  هنگامى 
بزرگان و عالى مقامان، بلکه جوانى گمنام به نام ارمیا را فراخواند. ارمیا احساس 
مسئولیتى سنگین کرد و گفت : «اى خداوند و سرور من، من نمى توانم حرفى 
بزنم چون بسیار جوان هستم» (ار، 1، 6). اما خداوند اجازه بروز پریشانى را 
نداد و به او گفت: «نگو که من جوان هستم. چون به هرجایى تو را بفرستم، 

خواهى رفت و هر مأموریتى به تو بدهم انجام خواهى داد» (ار، 1، 7).

شما را برکت مى دهم و هر روز براى همه شما دعا مى کنم.

بندیکت شانزدهم.
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[I] 1 . KapITEL – داریم گشاده  روى  خدا 

براى  ها  انسان  ما 

دست یافتن به حقیقت و خوشبختى، جست وجوى کسى است که 
او را به شکل قطعى به نزد خود مى پذیرد، به شکل قطعى راضى مى 

سازد و به شکل قطعى به خدمت مى گیرد. تازه هنگامى که انسان خدا 
را مى یابد، مى تواند به خود پى ببرد. «کسى که در جست وجوى 
حقیقت است، در واقع در جست وجوى خداست، چه بر این امر 
واقف باشد چه نباشد» (قدیس ادیت اشتاین)  5، 281–285.

4  آیا مى توانیم با فهم و شعور خود به وجود خدا پى ببریم؟

بله. فهم و شعور انسانى مطمئناً قادر به پى بردن به وجود خداست 
 .[47-44 ،36-31]

جهان نمى تواند سرچشمه و هدف نهایى خود را در خود داشته باشد. 
در هر آنچه وجود دارد، چیزى بیش از آنچه مى بینیم، نهفته است. 

نظم، زیبایى و تکامل جهان، به چیزى بیش از خود و به خدا اشاره مى 
کند. هر انسانى براى حقیقت، نیکى و زیبایى، روى گشاده و پذیرا 

 بخش نخست 
چرا قادر به ایمان هستیم؟

به چه منظور بر زمین حضور داریم؟  1

ما بر زمین حضور داریم تا خدا را بشناسیم و او را دوست بداریم، 
بر طبق خواست و اراده او کارهاى نیک انجام دهیم و روزى به 

ملکوت او وارد شویم [3-1، 358].

انسان بودن به این معنى است که ما از خدا آمده ایم و به سوى او 
بازمى گردیم. ما از خواستگاهى فراتر از والدین خود سرچشمه گرفته 

ایم. ما از خدایى مى آییم که تمام خوشبختى آسمان و زمین در او 
جاى دارد و نیکبختى جاوید و بى انتهاى او، در انتظار ماست. در این 

میان، ما به روى زمین زندگى مى کنیم. گاهى ما نزدیکى آفریننده خود 
را حس مى کنیم و اغلب نیز اثرى از او حس نمى کنیم. او پسر خود را 
براى ما فرستاد تا بتوانیم راه خانه را بازیابیم، تا او ما را از گناه برهاند، 

از شرارت ها نجات دهد و ما را به دور از کاستى به زندگى راستین 
هدایت کند. او «راه و راستى و حیات است» (یو14، 6)  285.

چرا خدا ما را آفرید؟  2

خدا ما را از روى محبتى که آزادانه برگزیده و عارى از نفع شخصى 
است، آفرید [3-1].

قلب انسان عاشق، سرشار از محبت است. او مى خواهد شادى اش 
را با دیگران تقسیم کند. او این را از آفریننده خود دارد. با وجود این 
که خدا یک راز است، ما اجازه داریم به روش انسانى به او بیاندیشیم 

و بگوییم: او ما را از روى محبت «سرشار»ش آفریده است. او 
مى خواست شادى بى انتهاى خود را با ما که آفریده هاى محبت او 

هستیم، تقسیم کند. 

 فصل اول 
ما انسان ها براى خدا روى گشاده داریم

چرا در جست و جوى خدا هستیم؟  3

 خداوند در قلب ما گرایشى براى جست وجو و یافتنش نهاده است. 
آگوستین مقدس مى گوید: «تو ما را در گرایش به سوى خود 

آفریده اى و قلب ما تا وقتى در تو آرامش نیابد، ناآرام است». به 
این تمایل به سوى خدا  دین مى گویند [30-27]. 

این امرى طبیعى است که انسان خدا را بجوید. تمام تلاش او براى 

RELIGION دین
واژه دین مى تواند 
به طور کلى رابطه اى با 
الوهیت معنى دهد. یک 

انسان مذهبى، الوهیت را 
به عنوان قدرتى به رسمیت 
مى شناسد که او و جهان را 

آفریده است، او به آن وابسته 
و براى حرکت به سوى او 

ساخته شده است. او مى 
خواهد با روش زندگى اش 

مورد پسند الوهیت قرار 
گیرد و او را تجلیل و تکریم 

کند. 

محبت یعنى شادى 
براى نیکى؛ نیکى تنها دلیل 

محبت است. عشق ورزیدن 
یعنى: بخواهیم به کسى 

نیکى کنیم.
 قدیس توماس آکوین 

(1225–1274، شخصیتى روحانى 
مِ  و راهنما در قرون وسطى، عال

کلیسا، و بزرگ ترین الهیات دان 
کلیسایى) 

اندازه محبت، محبت 
بى اندازه است. 

 قدیس فرانسوا دو سال 
(1567–1622، از اسقفان مهم، 
انگزار  ی ن غه، ب اب مرشد روحانى ن
مِ کلیسا) انجمن روحانى و عال

سرچشمه شادى 
مسیحیان این اطمینان خاطر 
است که خدا آنان را دوست 

دارد، این که آفرینندة ما 
شخصاً ما را دوست دارد ...، 
با محبتى پرشور و وفادارانه، 

محبتى که بزرگ تر از بى 
وفایى و گناهان ما است، 

محبتى بخشنده.
ندیکت شانزدهم، 2006/06/01  ب

انسان و امور انسانى را 
باید شناخت تا بتوان آنها را 
دوست داشت، خدا و امور 

الهى را باید دوست داشت تا 
بتوان آنها را شناخت. 

لز پاسکال (1623 - 1662،   ب
ریاضیدان و فیلسوف فرانسوى)

خدا مى خواهد که 
جمیع مردم نجات 

یابند و به معرفت راستى 
گرایند.

1، تیم، 2،4

خدا محبت است. 
1یو، 4، 16ب

تا خدا را طلب 
کنند که شاید او را 

تفحص کرده، بیابند، با آن که 
از هیچ یک از ما دور نیست. 

زیرا که در او زندگى و 
حرکت و وجود داریم.

رس، 17، 27-18الف
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است، مى توانیم از افکار درونى خدا باخبر شویم. خدا چه از راه 
آفرینش، چه به وسیله پدران و پیامبران و در نهایت از راه  تجلى 
نهایى در وجود پسرش عیسى مسیح، همواره با انسان ها سخن گفته 

است. خدا از راه عیسى، قلب خود را به روى ما گشود و ذات درونى 
خود را براى همیشه بر ما هویدا ساخت.

خداوند چگونه در عهد عتیق خود را بر ما آشکار مى کند؟  8

خداوند خود را در  عهد عتیق، به عنوان خدایى نشان داد که 
جهان را از روى عشق و محبت آفریده است و حتى زمانى که انسان 

 در گناه سقوط مى کند، به او وفادار مى ماند 
 .[72-70 ،64-54]

خدا اجازه مى دهد تا در تاریخ او را تجربه کنند: او براى نجات همه 
موجودات زنده با نوح پیمان بست. ابراهیم را فراخواند تا او را «پدر 
قوم هاى زیادى» گرداند (پى، 17، 5ب)، و به کمک او «تمامى نسل 
جهان» (پى، 12، 3ب) را برکت دهد. قوم اسرائیل که از نسل ابراهیم 

به وجود مى آید، دارایى ویژه خدا خواهد گشت. این خدا، خود را 
به نام به موسى معرفى مى کند. نام رمزآلود او  ى ه و ه است، 

که اغلب یهوه نوشته مى شود، و «هستم آنکه هستم» معنى مى دهد 
(خرو، 3، 14). او قوم اسرائیل را از بردگى در مصر نجات مى دهد، 

بر کوه سینا با آنان عهد و پیمان مى بندد و شریعت و قانون خود را از 
طریق موسى به آنان مى دهد. خداوند پیوسته پیامبرانى نزد قوم خود 

فرستاد تا آنان را به توبه و بازگشت به سوى او و تجدید عهد و پیمان 
خود با آنان دعوت کند. پیامبران وعده مى دهند که خداوند با آنان 
عهدى جدید و جاوید خواهد بست، عهدى که همه چیز را نو مى 

سازد و نجات و رهایى نهایى را به همراه مى آورد. از این عهد، همه 
انسان ها بهره مند خواهند شد. 

9  قتى خدا پسرش را نزد ما مى فرستد، از خودش به ما چه 
نشان مى دهد ؟

خداوند در پسرش عیسى مسیح، محبت و مهربانى ژرف خود را به 
ما نشان مى دهد [66-65، 73]. 

از راه عیسى مسیح، خداى نادیدنى قابل روئیت مى گردد. او هم 
درست مثل ما، یک انسان مى شود. این نشان دهنده این است که خدا 
در محبتش نسبت به ما تا چه حد پیش مى رود. او تمامى بار و عذاب 
ما را بر دوش خود مى گیرد. و در همه راه ها، همراه ماست. او هنگام 

تنهایى، در درد و رنج و هنگام ترس از مرگ همراه ماست. وقتى دیگر 
نمى توانیم پیش رویم، او آنجاست تا دروازه حیات را به روى ما باز 

کند  314.

آید مى  ها  انسان  ما  سوى  به  خدا 
 – I] 2 . KAPITEL]

دارد. او در درون خود صداى وجدانش را مى شنود که او را به نیکى 
فرامى خواند و از بدى دور مى سازد. کسى که با فهم و شعور خود این 

گام را بردارد، خدا را خواهد یافت.

5  اگر انسان ها مى توانند خداى خود را از راه فهم و 
شعورشان بشناسند، پس چرا او را انکار مى کنند؟

شناخت خداى نادیدنى، براى روح انسان همانند چالشى بزرگ 
است. برخى به دلیل وحشت از این کار، از آن فاصله مى گیرند. 

بعضى نیز نمى خواهند خدا را بشناسند، زیرا در این صورت باید 
زندگى شان را تغییر دهند. هر که مى گوید سئوال کردن راجع 

به خدا بى معنى است، زیرا این پرسشى بى پاسخ است، در واقع 
راحت طلب است [38-37]  357.

6  آیا اصلا ً مى توان خدا را با مفاهیم و اصطلاحات درك کرد؟
  آیا مى توان راجع به او به شکل معنادار و قابل فهم سخن 

گفت؟

ما انسان ها با این که محدود هستیم و عظمت بیکران خداوندى 
در اصطلاحات محدود انسانى نمى گنجد، بااین حال قادر هستیم 

 درباره خدا به شکل صحیح صحبت کنیم 
 .[48 ،43-39]

ما براى این که بتوانیم راجع به خدا چیزى بگوییم، از تصاویر ناقص 
و تصورات محدود خود استفاده مى کنیم، پس هر کلامى درباره خدا، 

الزاماً این پیش شرط را در خود دارد که زبان ما قادر به بیان عظمت 
خدا نیست. بنابراین باید همواره زبان خود را براى سخن گفتن درباره 

خدا، پاك سازیم و اصلاح کنیم. 

 فصل دوم 
خدا به سوى ما انسان ها مى آید

چرا خدا باید خود را نشان مى داد تا بدانیم چگونه است؟  7

نسان قادر است به کمک فهم و شعور خود به وجود خدا پى ببرد، 
اما نمى تواند پى ببرد که او براستى چگونه است. اما از آنجا که خدا 

مایل بود شناخته شود، خود را متجلى ساخت [53-50، 69-68]. 

خدا مجبور نبود خود را بر ما آشکار سازد، اما او این کار را از روى 
محبت انجام داد. همان گونه که در روابط عاشقانه انسانى نیز فقط 
زمانى مى توانیم درباره محبوب خود چیزى بدانیم که او نیز قلب 

خویش را به روى ما باز کند، فقط هم به این دلیل که خداى جاویدان و 
پر رمز و راز به سبب عشق و محبت خود، خود را بر ما متجلى ساخته 

مهم ترین نیروى 
انسانى، عقل اوست. 
بالاترین هدف عقل، 

شناخت خداست.
قدیس آلبرت کبیر (حدود سال 

هاى 1200–1280، از انجمن 
دومنیکن ها، دانشمند مسلط 

مِ کلیسا  به علوم زمانه خود، عال
و یکى از بزرگ ترین الهیات 

شناسان کلیسا)

از این رو، انسان ها 
مایل هستند به اصرار به خود 

بقبولانند که آنچه مایل به 
قبول آن نیستند، نادرست یا 

تردیدبرانگیز است.
 Humani ،پیوس دوازدهم

Generis

آنچه که قابل فهم و 
درك نیست، به همین دلیل، 

کمتر واقعى نیست.
لز پاسکال ب

نمى توان شباهتى میان 
آفریننده و آفریده یافت، بى 

آنکه یک عدم شباهت بزرگ 
تر یافت شود. 

شوراى چهارم لاتران، 1215

این باعث خشنودى 
خدا بود که برحسب محبت 
و حکمتش، خود را آشکار 

سازد و این راز اراده خود را 
برملا سازد که انسان ها، از 

راه مسیح، یعنى کلمه جسم 
شده، در روح القدس راهى 

به سوى پدر دارند و در ذات 
الهى سهیم خواهند بود. 

شوراى دوم واتیکان، «کلمه خدا»

مکاشفه 
REVELATION

مکاشفه یعنى: خدا خود را 
آشکار مى سازد و به صورتى 

کاملاً آزادانه با جهان سخن 
مى گوید.

آن نیکبختى که به 
دنبالش مى گردید، آن 

نیکبختى که حق شماست، 
نام و چهره اى دارد: آن 

عیساى ناصرى است.
ندیکت شانزدهم، 2005/08/18 ب

تن گیرى  
INCARNATION
(برگرفته از واژه لاتین 

caro;caronis به معناى 
گوشت، گوشت شدن): 

انسان شدنِ خدا در عیسى 
مسیح. این بنیانِ ایمان 

مسیحى و امید به نجات 
بشر است.
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از کجا بدانیم که چه چیز به ایمان واقعى تعلق دارد؟  12

 ایمان واقعى را در کتاب مقدس و روایات زنده  کلیسا – 
(= سنت کلیسا)، مى یابیم. [76، 82-80، 87-85، 97، 100]. 

 عهد جدید از ایمان کلیسا به وجود آمده است. کتاب مقدس 
و روایات کلیسا به هم تعلق دارند. انتقال و پخش ایمان، در ابتدا 

از راه متون صورت نمى گیرد. در  کلیساى کهن مى گفتند که 
کتاب مقدس « پیش از این که روى چرم نوشته شود، بر قلب کلیسا 
حکاکى شده است». حواریون و  رسولان نیز زندگى تازه خود را 

در مشارکت با مسیح تجربه کردند. کلیساى جدید، انسان ها را به این 
مشارکت که پس از رستاخیز مسیح از مردگان، به روشى دیگر تداوم 

داشت، دعوت مى کرد. مسیحیان نخستین «در تعالیمى که رسولان مى 
دادند، و در آیین شام خداوند ودر دعا با سایر ایماندارن مرتب شرکت 

مى کردند» (رس، 2، 42). آنان با یکدیگر متحد بودند و بین خود 
براى دیگران نیز جا داشتند. تا به امروز، مسیحى بودن به این معنا بوده 

است: مسیحیان انسان هاى دیگر را دعوت مى کنند تا با مشارکت با 
خدا آشنا شوند، همان مشارکتى که از زمان رسولان بدون تحریف در 

کلیساى کاتولیک نگهدارى و حفظ شده است.

10  آیا همه چیزهاى گفتنى از راه عیسى مسیح گفته شد یا پس 
از او مکاشفه خدا اهمچنان ادامه خواهد داشت؟

در عیسى مسیح، خداوند، خود به جهان آمد. او آخرین کلام 
خداست. در گوش دادن به او، همه انسان ها در همه زمان ها قادر 
خواهند بود بدانند که خدا کیست و براى نجات و شفاى آنان چه 

چیز لازم و ضرورى است [67-66].

با پیام بشارت عیسى مسیح  مکاشفه الهى به طور کامل و بى نقص 
تحقق یافته است. براى این که این مکاشفه بتواند ما را نورانى سازد، 

روح القدس همواره ما را ژرف تر در حقیقت هدایت مى کند. نور 
خدا در زندگى بعضى انسان ها چنان با فروزندگى مى درخشد که 

آنان قادرند «آسمان را باز» ببینند (رس، 7، 56). مکان هاى زیارتى 
بسیارى نیز همچون گوآده لوپ در مکزیک و لورد در فرانسه به همین 

شکل ایجاد شده اند. «مکاشفات شخصى» مربوط به برخى مشاهده 
گران عالم غیب نمى تواند موجب بهبودى پیام بشارت عیسى مسیح 

شود. نمى توان گفت که آنها به شکل عمومى تأثیرگذار هستند. اما 
آنها مى توانند به ما یارى رسانند، پیام بشارت مسیح را بهتر درك کنیم. 

حقیقت آنها از سوى  کلیسا به بررسى گذاشته مى شود.

چرا ایمان را به دیگران انتقال مى دهیم؟   11

 ما ایمان را از آن رو به دیگران مى رسانیم که عیسى خود آن را به 
ما سفارش کرده است: «پس نزد تمام قوم ها بروید و تمام انسان ها 

را شاگرد من سازید» (مت، 28، 19) [91]. 

هیچ مسیحى واقعى، رساندن پیام ایمان به دیگران را فقط به عهده 
کارشناسان این امر (آموزگاران، شبانان، مبشران) نمى گذارد. ما براى 
دیگران هم مسیحى هستیم. یعنى، هر مسیحى واقعى مى خواهد خدا 

نزد دیگران نیز حضور یابد. چنین شخصى به خود مى گوید: خداوند 
مرا لازم دارد. من غسل تعمید دارم و با روح القدس مسح شده ام، 

پس من مسئولم که انسان هاى پیرامونم از خدا خبر یابند «تا آنها نیز به 
شناخت حقیقت دست یابند» (1 تیم، 2، 4ب). مادر ترزا در این زمینه 
تمثیل خوبى ارائه مى دهد: «اغلب سیم ها را مى بینى که در خیابان ها 

حاشیه زده اند. اما تا برق از میان آنها عبور نکند ، خبرى از نور نخواهد 
بود. آن سیم ها من و تو هستیم و خداوند برق است. ما این قدرت را 
داریم که اجازه دهیم یا برق از ما عبور کند و ما نور جهان یعنى عیسى 
را تولید کنیم و یا این که مانع شویم از ما استفاده کنند و به این ترتیب 

به تاریکى اجازه دهیم، گسترش یابد»  123.

این ضرورى و لازم 
است که نسل جدیدى 

از رسولان تشکیل شود، 
رسولانى که ریشه در کلام 
مسیح داشته باشند، قادر به 
پاسخ دادن به چالش هاى 
زمانۀ ما باشند و نیز آماده 

باشند، همه جا مژده انجیل را 
بشارت دهند. 

ندیکت شانزدهم 2006/02/22 ب

MISSION رسالت
(برگرفته از واژه لاتین

missio به معناى اعزام و 
ارسال): رسالت، ماهیت 

کلیسا و سفارش عیسى به 
همه مسیحان براى آن است 

که بشارت انجیل را در 
کلام و کردار اعلام نمایند تا 
همه انسان ها بتوانند آزادانه 

در انتخاب مسیح تصمیم 
بگیرند. 

درعیسى مسیح، خدا، 
چهرة انسانى گرفت و 

دوست و برادر ما گشت.
ندیکت شانزدهم، 2006/09/06 ب

خدا که در زمان 
سلف به اقسام 

متعدد و طریق هاى مختلف 
به وساطت انبیا به پدران ما 
تکلم نمود، در این ایام آخر 

به ما به وساطت پسر خود 
متکلم شد.
عب، 1، 2-1

خارج از وجود عیسى 
مسیح نمى دانیم که خدا، 

زندگى، مرگ چه هستند و 
اصلاً خود ما چه هستیم؟

لز پاسکال ب

سنت مقدس و 
کتاب مقدس با هم سخت 

در ارتباط و داراى نقاط 
مشترك هستند. این دو که 
از سرمنشاء الهى یکسانى 

سرچشمه گرفته اند، 
تاحدودى در یک مسیر 
واحد با هم جارى و در 

تلاش براى رسیدن به هدفى 
یکسان هستند.

Dei Verbum ،شوراى دوم واتیکان

آید مى  ها  انسان  ما  سوى  به  خدا 
 – I] 2 . KAPITEL]

زیرا من از خداوند 
یافتم، آنچه به شما 

نیز سپردم ... 
پولسُ در 1قر، 11، 23
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«بله. به وسیله این متن خداوند شخصاً خود با ما سخن مى گویید – 
این الهام گرفته شده از روح القدس است». از سده چهارم در مجموعه 

موسوم به  قانون از متون مقدس، مشخص شده است که کدامیک 
از متون نخستین مسیحى با شمار بسیار، براستى از روح القدس الهام 

گرفته شده اند. 

15  کتاب مقدس چگونه مى تواند «حقیقت» باشد، هنگامى 
که همه آنچه در آن نگاشته شده، صحت ندارد؟

 کتاب مقدس نمى خواهد به ما وقایع تاریخى دقیق و یا دانش 
علوم طبیعى را ارائه دهد. مولفان آن هم، فرزندانِ زمانه خود بودند. 

نوشتار آنان از اندیشه هاى فرهنگى محیط پیرامونشان تأثیر گرفته 
است که گاه نیز خالى از خطا نبوده اند. اما انسان هر چه باید درباره 

خدا و راه منتهى به نجات بداند، بى شک در کتاب مقدس مى یابد 
 .[109 ،107–106]

طریق مطالعه درست کتاب مقدس چیست؟  16

کتاب مقدس هنگامى به درستى خوانده مى شود که خواندن آن 
با دعا همراه باشد، یعنى با یارى گرفتن از همان روح مقدسى 

که این کتاب با تأثیرگیرى از آن پدید آمده است. کتاب مقدس، 
کلام خداست و براى ما شامل اخبار مهمى از جانب خداست 

 .[137 ،119–109]

 کتاب مقدس همانند نامه اى طولانى از سوى خداوند خطاب 
به تک تک ماست. به همین سبب باید کتاب مقدس را با محبت و 

احترامى فراوان پذیرا شویم: پیش از هر چیز باید نامه خدا را خواند، 
یعنى نباید تک تک جزئیات را بیرون کشید، اما به اصل و کل مطلب 
بى توجه بود. من باید کلیت کتاب مقدس را برمبناى مرکز ثقل و راز 

اصلى آن تعبیر کنم، یعنى براساس عیسى مسیح که تمام کتاب مقدس 
از او صحبت مى کند، حتى  عهد عتیق. پس من باید کتاب مقدس 

 را مانند ایمان زنده کلیسایى که از آن به وجود آمده است، بخوانم 
.491 

13  آیا ممکن است کلیسا در پاسخ به پرسش هاى مربوط به 
ایمان اشتباه کند؟

این غیر ممکن است که کل ایمانداران در ایمان اشتباه و خطا کنند. 
زیرا عیسى به شاگردانش گفت که او روح راستى را بر آنان خواهد 

 فرستاد تا آنان را در حقیقت نگه دارد (یو، 14، 17) 
.[100 ،92 ،87-85 ،82-80]

همان گونه که شاگردان مسیح با تمامى دل و جان به او ایمان داشتند، 
فرد مسیحى هم مى تواند هنگامى که درباره مسیر زندگى از  کلیسا 
پرسش مى کند، به آن اطمینان کند. از آنجایى که عیسى مسیح خود، به 

 رسولان مأموریت آموزش داد، کلیسا نیز واجد یک  مرجعیت 
تعلیمى است (مرجعیت در اینجا به معناى مأموریت است) و اجازه 
سکوت ندارد. البته ممکن است بعضى از اعضاى کلیسا اشتباه کنند و 
حتى خطاى ناخوشایندى از آنان سر زند، اما امکان ندارد که کلیسا به 

طور کامل از حقیقت الهى خارج شود. کلیسا حقیقت زنده را طى تمام 
زمان ها حمل مى کند، و این حقیقت بزرگ تر از خود کلیساست. در 

اینجا از depositum fidei سخن مى گویند که منظور از آن سرمایه 
ایمان است که باید حفظ و حراست شود. اگر روزى در ملاء عام این 

حقیقت انکار یا تحریف شود، از کلیسا خواسته مى شود تا دوباره 
روشن کند « همگان در هر زمان و در هر مکان به چه چیز ایمان داشته 

 اند» (ونسان مقدس، اهل لرین، متوفى به سال 450) 
.143 

آیا کتاب مقدس حقیقت دارد؟  14

نوشته هاى کتاب مقدس، حقیقت را «با کمال اطمینان، با وفادارى 
و بدون خطا یا اشتباه» آموزش مى دهند، زیرا این نوشته ها الهام 

گرفته شده اند، یعنى با الهام بخشى از سوى روح القدس نوشته 
شده اند، و از این رو «خدا در مقام مولف» در آنان حضور دارد 

 (شوراى دوم واتیکان، بیانیه شماره 11) 
 .[107–103]

کتاب مقدس نه به شکل مکتوب از آسمان پایین آمده و نه این که خدا 
آن را به نویسندگان آن دیکته کرده است، بلکه خدا «براى نگارش آن 
انسان هایى را انتخاب کرد تا از راه توانایى ها و قدرت شخصى خود، 

در خدمت او درآیند و فقط و فقط آنچه را که خداوند مى خواهد 
بنویسند و در مقام نویسندگانى واقعى، آن را کتباً روایت کنند» (شوراى 

دوم واتیکان، بیانیه شماره 11). براى تأیید برخى متون به عنوان کتاب 
مقدس، باید این متون مورد پذیرش همگانى در  کلیسا واقع گردند. 

 آنها باید مورد پذیرش و قبول جمع ایماندارن واقع شوند: 

مرجعیت تعلیمى 
کلیسا 

این عبارت توصیف کننده 
وظیفه کلیساى کاتولیک 

براى آن است که ایمان را 
شرح دهد، آن را با پشتیبانى 
از سوى روح القدس تفسیر 

کند و آن را از تحریف ها در 
امان نگاه دارد.

INSPIRATION الهام
(برگرفته از واژه لاتین 
inspiratio به معناى الهام): 

تأثیر خدا بروى مؤلفین 
انسانى کتاب مقدس به 

گونه اى که به نظر مى رسد 
او خود نگارنده این متون 

مقدس است.

CANON قانون
(برگرفته از واژه لاتین 

canon به معناى شاقول، 
معیار): ترکیب بندى معتبر و 
موثق کتاب مقدس به شکل 
کتاب هاى عهد عتیق و عهد 

جدید.

اغلب در کلام خدا 
تعمق کنید، و اجازه دهید 
روح القدس آموزگارتان 

باشد. سپس پى خواهید برد 
که اندیشه هاى خدا، اندیشه 

هاى انسان ها نیستند: شما 
بدان سو هدایت خواهید 
شد که خداى راستین را 

ببینید و رویدادهاى تاریخ 
را با چشمان خود بنگرید. 

شما مزة شادى سرشارى را 
خواهید چشید که از حقیقت 

سرچشمه مى گیرد.
ندیکت شانزدهم، 2006/02/22 ب

APOSTLE رسول
(برگرفته از واژه 

یونانى apostolos به معناى 
فرستاده، سفیر): در عهد 

جدید، این واژه ابتدا براى 
دوازده مردى به کار مى رود 

که مسیح در مقام نزدیک 
ترین همکاران و شاهدان 

براى خود برگزید. پولس نیز 
این اجازه را یافت که خود 
را رسولى برگزیده از سوى 

مسیح تلقى کند. 

BIBLE کتاب مقدس
(برگرفته از واژه 
لاتین biblia به معناى 

طومار، کتاب ها): مسیحیان 
و یهودیان با این واژه به 

مجموعه اى از نوشته هاى 
مقدس اشاره مى کنند که 

طى بیش از هزار سال شکل 
گرفته است و براى آنان 

سند ایمانشان به شمار مى 
رود. کتاب مقدس مسیحیان 

از کتاب مقدس یهودیان 
حجیم تر است، زیرا علاوه 
بر متون آنان، چهار انجیل، 
رساله هاى پولس رسول و 
دیگر نوشته هاى مربوط به 
کلیساى نخستین را نیز در 

بر دارد. 

آید مى  ها  انسان  ما  سوى  به  خدا 
 – I] 2 . KAPITEL]
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نامه هاى همگانى
 رساله یعقوب (یع)، رساله اول پطرس (1پط)، 

 رساله دوم پطرس (2 پط)، رساله اول یوحنا (1 یو)، 
 رساله دوم یوحنا (2 یو)، رساله سوم یوحنا (3 یو)، 

رساله یهودا (یهو).

رازهاى مکاشفه
مکاشفه یوحنا (مکا).

عهد عتیق براى مسیحیان چه معنى و مفهومى دارد؟  17

در  عهد عتیق، خدا خود را به عنوان آفریننده و نگهدارنده جهان 
و به عنوان رهبر و مربى انسان نشان مى دهد. کتاب هاى عهد عتیق 

نیز جزو کلام خدا و کتاب مقدس محسوب مى شوند. بدون عهد 
 عتیق قادر به فهمیدن عیسى نخواهیم بود 

 .[140 ،130–128 ،123–121]

 در  عهد عتیق داستان آموزشى ایمان بزرگى آغاز مى گردد که در 
 عهد جدید به نقطه اوج خود مى رسد و با به پایان رسیدن دنیا و 

بازگشت مسیح، به هدف نهایى خود نائل مى گردد. با این تعبیر، عهد 
عتیق چیزى فراتر از یک پیش پرده براى عهد جدید است. فرمان ها و 
پیش گویى ها براى قوم پیمان قدیم و وعده هاى موجود در این کتاب 
که براى همه انسان ها مصداق دارد، هرگز باطل نشده است.در کتاب 

هاى عهد عتیق گنجینه اى از دعاها و حکمت هاى بى همتا و بدون 
جایگزین، یافت مى شود، بویژه مزامیر که جزئى از دعاهاى روزانه 

کلیسا را تشکیل مى دهند. 

عهد جدید براى مسیحیان چه معنى و مفهومى دارد؟  18

در  عهد جدید، مکاشفه الهى تکمیل مى گردد. چهار انجیل 
متى، مرقس، لوقا و یوحنا، قلب کتاب مقدس و گنجینه پر بهاى 

کلیسا هستند. در آنها پسر خدا به ما نشان مى دهد که کیست و با 
ما چه برخوردى دارد. در کتاب اعمال رسولان، به سرآغاز کلیسا 

و عملکرد روح القدس پى مى بریم. در رساله ها، زندگى انسان ها 
با تمام واقعیت هایش در نور مسیح قرار داده مى شود. در اسرار 

 مکاشفه، پیشاپیش، آخر زمان را مى بینیم 
. [140 ،130–128 ،127–124]

خدا هر آنچه را که مى خواست به ما بگوید، در وجود عیسى مسیح 
به ما گفته است.  عهد عتیق در کل به منزله یک نوع آماده سازى 

براى انسان شدن پسر خدا است. تمام وعده هاى خدا در عیسى 

کتاب هاى کتاب مقدس ( قانون)

عهد عتیق ( شامل 46 کتاب)

کتاب هاى تاریخى 
 پیدایش (پى)، خروج (خرو)، لاویان (لاو)، اعداد (اع)، تثنیه (تث)، 

 یوشع (یوش)، داوران (داو)، روت (رو)، اول سموئیل (1 سم)، 
 دوم سموئیل (2 سم)، اول پادشاهان (1 پا)، دوم پادشاهان (2 پا)، 

 اول تواریخ (1 تو)، دوم تواریخ (2 تو)، عزرا (عز)، نحمیا (نح)، 
 طوبیا (طو)، یهودیت (یه)، استر (اس)، اول مکابیان (1 مک)، 

دوم مکابیان (2 مک).

کتاب هاى حکمت
 ایوب (اى)، مزامیر (مز)، امثال (ام)، جامعه (جا)، 

غزل غزل ها (غز)، حکمت (حک)، یشوع بن سیرا (سى).

کتاب هاى پیامبران 
 اشیعا (اش)، ارمیا (ار)، مراثى (مرا)، باروك (با)، 

 حزقیال (حز)، دانیال (دان)، هوشع (هو)، یوئیل (یوء)، 
 عاموس (عا)، عوبدیا (عو)، یونس (یون)، میکاء (مى)، 

 ناحوم (نا)، حبقوق (حب)، صفنیا (صف)، حجى (حج)، 
زکریا (زك)، ملاکى (مل). 

عهد جدید (27 کتاب)

نجیل ها
 متى (مت)، مرقس (مر)، 
لوقا (لو)، یوحنا (یو).

اعمال رسولان (رس)

رساله هاى پولس رسول 
 رساله به رومیان (روم)، رساله اول به قرنتیان (1 قر)، 

 رساله دوم به قرنتیان (2 قر)، رساله به غلاطیان (غل)، 
 رساله به افسسیان (اف)، رساله به فیلیپیان (فى)، 

رساله به کولسیان (کو)، رساله اول به تسالونیکان (1 تسا)، رساله 
 دوم به تسالونیکیان (2 تسا)، رساله اول به 

 تیموتائوس (1 تیم)، رساله دوم به تیمو تائوس (2 تیم)، 
 رساله به تیتوس (تیت)، رساله به فیلمون (فیل)، 

رساله به عبرانیان (عب).

 عهد عتیق 
 OLD TESTAMENT

(برگرفته از واژه لاتین 
testamentum به معناى 

میراث یا وصیت نامه): 
نخستین بخش از کل کتاب 

مقدس و کتاب مقدس 
یهودیان. عهد عتیقِ کلیساى 

کاتولیک از 46 کتاب تشکیل 
مى شود: کتاب هاى تاریخ، 
کتاب هاى پیامبران، و کتاب 

هاى شاعرانه و حکمت 
همراه با مزامیر.

 عهد جدید
 NEW TESTAMENT
به بخش دوم از کل کتاب 

مقدس گفته مى شود. 
این بخش متن هاى ویژه 

مسیحیت را در بردارد، یعنى 
چهار انجیل، اعمال 

رسولان، چهارده رساله 
پولس رسول، هفت 

رساله کاتولیکى 
[همگانى]، و کتاب 

مکاشفه.

خداى ابراهیم، خداى 
اسحاق، خداى یعقوب 
و نه خداى فیلسوفان و 

دانشمندان. خداى عیسى 
مسیح. انسان فقط مى تواند 

او را بر مسیرهایى بیابد و 
براى خود حفظ کند که در 

انجیل آموخته مى شود. 
بلز پاسکال، فیلسوف فرانسوى، پس 
از دست یافتن به تجربه اى از خدا

تازه هنگامى که در 
مسیح با خداى زنده روبرو 

گردیم، درمى یابیم که 
زندگى به چه معناست. 

چیزى زیباتر از این نیست 
که اناجیل و مسیح ما را 

بیابند.
ندیکت شانزدهم، 2005/04/24 ب

کتاب مقدس براى این 
وجود ندارد که ما از آن انتقاد 
کنیم، بلکه براى این که آن از 

ما انتقاد کند.
سورن کیرکه گور

آید مى  ها  انسان  ما  سوى  به  خدا 
 – I] 2 . KAPITEL]

نشاختن کتاب مقدس، 
یعنى نشناختن مسیح.

هیرونیموس قدیس7-419، پدر 
کلیسا، مفسر و مترجم کتاب 

مقدس)

 کتاب مقدس، نامۀ 
عاشقانۀ خدا به ماست.

سورن کیرکه گور (1813–1855، 
فیلسوف دانمارکى)
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 فصل سوم  
انسان ها به خدا پاسخ مى دهند

20  گونه مى توان به خدایى که با ما سخن مى گوید پاسخ داد؟

پاسخ به خدا یعنى ایمان به او [142–149].

کسى که مى خواهد ایمان داشته باشد، به «قلبى شنوا» نیاز دارد 
(1 پادشاهان، 3، 9). خدا به روش هاى گوناگون با ما ارتباط برقرار 

مى سازد. در هر ملاقاتى با انسان هاى دیگر، در هر تجربه تأثیرگذار 
طبیعى، در امورى که به ظاهر تصادفى هستند، در هر چالش و در هر 

رنجى که بر ما وارد مى آید، در همه اینها پیامى از خداوند نهفته است. 
بویژه هنگامى که خدا با کلام خود یا با نداى وجدانمان به ما روى مى 
آورد، آشکارتر با ما سخن مى گوید. او همانند یک دوست با ما سخن 

مى گوید. به این دلیل ما هم باید مانند یک دوست به او پاسخ دهیم 
و بکوشیم به او ایمان داشته باشیم، به طور کامل به او اعتماد کنیم، 
همواره او را بهتر بشناسیم و بدون چون و چرا ارده او را بپذیریم.

ایمان چیست؟   21

ایمان یعنى دانستن و اعتماد داشتن. ایمان هفت علامت 
مشخصه دارد:

ایمان، سراسر یک هدیه الهى است و ما زمانى آن را به دست   
مى آوریم که قلباً آن را بطلبیم.

ایمان، یک نیروى مافوق طبیعى ست، که ما به آن نیاز مطلق   
داریم تا بتوانیم نجات یابیم.

هنگامى که انسان دعوت الهى را مى پذیرد، ایمان، اراده آزاد   
و عقل سلیم انسانى را مى طلبد. 

ایمان، مطلقاً قطعى است، زیرا عیسى آن را تضمین مى کند.   
ایمانى که در محبت عمل نکند، ناقص است.  

اگر ما پیوسته بهتر به کلام خدا گوش کنیم و از راه دعا، در   
تبادلى زنده با او قرار گیریم، ایمان رشد مى یابد.

ایمان از هم اکنون به ما اجازه مى دهد، مزه شادى آسمانى را   
بچشیم.

.[184–183 ،180–179 ،165–153]

برخى مى گویند فقط ایمان داشتن برایشان کافى نیست، بلکه آنها 
مى خواهند به دانستن برسند. اما واژه «ایمان» دو معناى گوناگون 
دارد: اگر یک چترباز از کارمندان فرودگاه بپرسد: «آیا چتر نجات 

را مطمئن بسته اید؟» و یکى از آنها سرسرى جواب دهد: «اوه، بله، 
گمان کنم»، این پاسخ براى چترباز کافى نیست، بلکه او مى خواهد 

مسیح، به وقوع مى پیوندد. مسیحى بودن یعنى این که همواره 
زندگى خود را به زندگى مسیح متصل سازیم. مادلین دلِ برل مى 
گوید: «خداوند از راه کلامش به ما مى گوید که کیست و چه مى 

خواهد. او براى همیشه و براى تک تک روزها سخنش را به ما مى 
گوید. وقتى انجیل را در دست نگه مى داریم، باید بدانیم که کلمه در 
آن زنده است و مى خواهد در ما جسم بگیرد و بر ما اثر بگذارد، تا ما 
در مکانى جدید، در زمانى جدید و در محیط انسانى جدیدى زندگى 

او را از نو آغاز کنیم». 

کتاب مقدس چه نقشى در کلیسا بازى مى کند؟  19

 کلیسا، حیات و قدرت خود را از کتاب مقدس به دست مى آورد 
.[141 ،133–131 ،104–103]

علاوه بر حضور شخص مسیح در  آیین سپاسگزارى، کلیسا حضور 
او را در کتاب مقدس مورد احترام و تجلیل فراوان قرار مى دهد. در 
آیین سپاسگزارى، ما انجیل را در حالت ایستاده گوش مى کنیم، زیرا 

در این کلام انسانى که مى شنویم، شخص خداوند با ما سخن مى 
گوید  128.

خواندن کتاب مقدس 
یعنى پند و اندرز گرفتن از 

مسیح.
 قدیس فرانسیس آسیزى 

(1182–1226، «بزرگ ترین 
انگزار  ی ن مسیحى بعد از مسیح»، ب

انجمن روحانى و عارف)

کتاب مقدس به گذشته 
تعلق ندارد، خداوند ... 

در حال حاضر سخن مى 
گوید، او امروز با ما حرف 

مى زند، به ما نور مى بخشد، 
راه حیات را نشان مى دهد، 
پیوند با خود را به ما اهداء 

مى کند و به این ترتیب ما را 
براى صلح و آرامش آماده و 

پذیرا مى سازد.
ندیکت شانزدهم، 2006/03/29 ب

ایمان یعنى تاب آوردنِ 
درك ناپذیرى خدا در 

سراسر زندگى.
کارل رانر (1904–1984، الهیات 

شناس آلمانى)

اگر ایمان به قدر 
دانه خردلى مى داشتید، 

بدین کوه مى گفتید از اینجا 
بدانجا منتقل شو، البته منتقل 
مى شد و هیچ امرى بر شما 

محال نمى بود.
مت، 17، 20

دهند مى  پاسخ  خدا 
به  ها  انسان   – I] 3 . KAPITEL]

ماهیت ایمان یعنى 
پذیرفتن حقیقتى که عقل 

ما نتواند به آن دست یابد، 
فقط به سادگى و قطعاً بنا به 

شواهد و قرائن.
یومن  سعادتمند جان هنرى ن

(1801–1890، از مذهب آنگلیکن 
به کلیساى کاتولیک گروید و 

نالى کلیساى  بعدها به مقام کاردی
کاتولیک رسید؛ فیلسوف و 

الهیات شناس انگلیسى)

اگر نمى دیدم که 
ایمان داشتن، عاقلانه است، 

احتمالاً ایمان نمى آوردم. 
قدیس توماس آکوئین
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خواهد. به این دلیل، ایمان مسیحى هم علوم طبیعى را مى طلبد و هم 
آن را ترویج مى دهد. ایمان براى این وجود دارد که ما بتوانیم مسائلى 
را درك کنیم که هرچند با فهم و شعور تضادى ندارند، اما در سطحى 
فراتر از فهم و شعور، واقعیت مى یابند. ایمان به دانشمندان یادآورى 

مى کند که نباید در جایگاه خدا بنشینند، بلکه باید به آفریده ها خدمت 
کنند. علوم طبیعى باید بجاى دستکارى در ارزش انسانى، به آن احترام 

بگذارد.

ایمان من چه ربطى به کلیسا دارد؟  24

 هیچکس نمى تواند به تنهایى براى خود ایمان داشته باشد، همانطور 

 که هیچکس نمى تواند به تنهایى براى خود زندگى کند. ما ایمان را از 

 کلیسا دریافت مى کنیم و آن را در مشارکت با انسان هایى که ایمانمان را با 

آنان تقسیم مى کنیم، زندگى مى کنیم [166–169، 181].

ایمان شخصى ترین امر براى یک انسان است و در عین حال یک امر 
خصوصى نیست. کسى که مى خواهد ایمان داشته باشد، باید بتواند 

هم «من» و هم «ما» بگوید، زیرا ایمانى که نتوان آن را با کسى تقسیم 
کرد و یا آن را با دیگران در میان گذاشت، غیر منطقى خواهد بود. 

تک تک ایمانداران، آزادانه موافقت خود را به «ما ایمان داریم» در 
 کلیسا اعلام مى کند. فرد ایماندار، ایمان خود را از کلیسا دریافت 

کرده است. این کلیساست که در خلال سده هاى بسیار ایمان را به 
ایمانداران رسانده، آن را از تحریف حفظ نموده و همواره آن را به 
روشنى تعبیر نموده است. بنابراین ایمان، سهیم شدن در اعتقادى 

مشترك است. ایمان دیگران مرا همراهى مى کند، همچنان که آتش 
ایمان من نیز دیگران را روشن و تقویت مى کند. کلیسا به این ترتیب 

بر ایمانِ «من» و ایمانِ «ما» تأکید مى ورزد که در مراسم نیایشى 
خود دو اقرارنامه ایمانى به کار مى بندد: اقرارنامه ایمانِ رسولى که با 

«من ایمان دارم» ( اقرار ایمان) آغاز مى شود و اقرارنامه بزرگ 
نیقیه- قسطنطنیه که شکل اصلى و ابتدایى آن با «ما ایمان داریم» 

(Credimus) آغاز مى گردد. 

با اطمینانِ کامل بداند. حال اگر او این پرسش را از دوستى نزدیک 
بکند و او جواب دهد: «بله، من خود شخصاً آن را انجام دادم. تو 

مى توانى به من اعتماد کنى»، چتر باز به دوست خود خواهد گفت: 
«بله، من به تو ایمان دارم». این ایمان بسیار فراتر از دانستن است، 
این یعنى به قطعیت رسیدن. و این همان ایمانى است که ابراهیم را 
به سرزمین موعود رساند، این همان ایمانى است که  شهیدان تا 

پاى مرگ بر آن پابرجا استقامت کردند و ایمانى که مسیحان را هنوز 
هم در دوران جفا و سختى استوار نگاه مى دارد. این ایمانى است که 

کل بشریت را دربر مى گیرد.

ایمان چگونه ممکن است؟  22

کسى که در جست وجوى ایمان است، در واقع در پى رابطه اى 
شخصى با خداست و حاضر است هرآنچه را که خدا از خود نشان 

مى دهد قبول کند (مکاشفه) [150–152].

 در آغازِ ایمان، اغلب در مقابل تشنج و ناآرامى قرار مى گیریم. انسان 
احساس مى کند فقط دنیاى مرئى و روند معمولى امور نمى توانند همه 
چیز باشند. او حس مى کند یک راز او را به سوى خود جذب مى کند. 

او به دنبال رد پایى مى رود که به وجود خدا اشاره مى کند و کم کم 
اعتماد پیدا مى کند که با خدا گفتگو کند و در نهایت، در کمال آزادى 
خود را به او پیوند زند. در انجیل یوحنا اینچنین آمده است: «خدا را 
هرگز کسى ندیده است؛ پسر یگانه اى که در آغوش پدر است، همان 
او را ظاهر کرد (یو، 1، 18). به این دلیل، اگر مى خواهیم بدانیم خدا 

مى خواهد با ما چه چیز را درمیان بگذارد، باید به عیسى، پسر خدا 
اعتماد کنیم. پس ایمان یعنى عیسى را بپذیریم و در سراسر زندگى مان 

در راه او هر خطرى را به جان بخریم.

آیا تضادى میان ایمان و علوم طبیعى وجود دارد؟  23

میان ایمان و علوم طبیعى تضادى غیر قابل حل وجود ندارد، زیرا 
امکان ندارد، حقیقتى دوگانه وجود داشته باشد [159].

حقیقتى ایمانى وجود ندارد که با حقیقت علمى در رقابت باشد. تنها 
یک حقیقت وجود دارد که هم ایمان و هم شعور علمى مى توانند بر 
آن تکیه کنند. خداوند همان گونه که از ما شعورى را مى طلبد که با 

آن بتوانیم ساختارهاى معقولانه جهان را بشناسیم، ایمان را نیز از ما مى 

 ،Credo 
 ut intelligam 

ایمان دارم تا بتوانم درك 
کنم.

تربرى  قدیس آنسلم اهل کان
مِ کلیسا،  (34/1033-1109، عال

الهیات شناس مهم قرون وسطى)

این مهم است که چه 
باورى داریم، اما مهم تر این 
است که به چه کسى ایمان 

داریم.
ندیکت شانزدهم، 2006/05/28 ب

کسى که ریاضى را 
اصولى یاد نگرفته باشد، نمى 
تواند به شناخت امور الهى و 

انسانى دست یابد. 
مِ کلیسا،  آگوستین (354–430، عال

نویسنده و الهیات شناس مهم 
تدایى کلیسا) دوران اب

در هیچ کجا میان 
خدا و علوم طبیعى تضادى 

نمى یابیم. آنها، برخلاف 
آنچه عده اى امروزه باور 

و وحشت دارند، ناقض 
یکدیگر نیستند، بلکه 

یکدیگر را تکمیل و تبیین 
مى کنند.

ماکس پلانک (1858–1947، 
رنده جایزه نوبل، مبدع  فیزیکدان، ب

تومى) نظریه کوان

ایمان به خدا یعنى 
دیدن این که امور این جهان 

کفایت نمى کنند. ایمان 
به خدا یعنى دیدن این که 

زندگى معنا و مفهومى دارد.
 لودویگ ویتگنشتاین 

(1889–1951، فیلسوف اتریشى)

جایى که دو یا سه 
نفر به اسم من جمع شوند، 
آنجا در میان ایشان حاضرم

مت، 18، 20

CREDO اقرار ایمان
(برگرفته از واژه لاتینى 

credo به معنى «من ایمان 
دارم»): نخستین واژه در 

اقرارنامه رسولى، به عنوانى 
براى شکل هاى گوناگون 
اقرار در کلیسا بدل شد که 
در آنها مهم ترین محتواى 

ایمان به شکل مقبولى 
گردآمده است.

من اهل تخیل نیستم. 
نمى توانم خداى پدر را 
مجسم کنم. تنها چیزى 

که مى توانم ببینیم، عیسى 
است. 

قدیس مادر ترزا (1910–1997، 
انگزار انجمن  ی ن «فرشتۀ کلکته»، ب

رنده جایزه   روحانى، ب
نوبل صلح)

دهند مى  پاسخ  خدا 
به  ها  انسان   – I] 3 . KAPITEL]
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این اقرارنامه هاى ایمانى مسیحى چگونه شکل گرفته اند؟   27

این اقرارنامه هاى ایمانى مسیحى به شخص عیسى بر مى گردند 
که از شاگردانش خواست تا تعمید دهند. آنان در قبال آن از مردم 
مى خواستند تا به ایمانى مشخص، یعنى ایمان به پدر، پسر و روح 

القدس ( تثلیث اقدس)، اقرار کنند [188–191].

کانون اصلى همه اقرارنامه هایى که پس از آن شکل گرفت، اقرار به 
عیساى خداوند و رسالت او براى بشارت است. رسالت او چنین 

است: «پس بروید، همه قوم ها را شاگرد من سازید و آنها را به اسم 
پدر و پسر و روح القدس، غسل تعمید دهید» (مت، 28، 19). کلیه 

اقرارنامه هاى  کلیسایى، ترویج ایمان به تثلیث اقدس به شمار مى 
روند. آنها با اقرار به پدر، آفریدگار و پاسدارنده جهان آغاز مى گردند، 

سپس به پسر، اشاره دارند که از راه او، جهان و ما نجات یافتیم و با 
اقرار به روح القدس که حضور خدا در کلیسا و جهان است، خاتمه 

مى یابند. 

اقرارنامه ایمانى رسولى چگونه است؟   28

من ایمان  دارم  به خدا، پدر قادر مطلق، خالق  آسمان و زمین .
من ایمان دارم به پسر یگانه او، خداوند ما عیسی  مسیح 

که  به واسطه  روح القدس در رحم قرار گرفت
 و از مریم  باکره متولد شد

و در حکومت پنطیوس پیلاطوس  رنج کشید و مصلوب شده ،
بمرد و مدفون گردید؛ و به  عالم  ارواح نزول کرد؛

و در روز سوم از مردگان  برخاست ؛ به  آسمان صعود نموده ،
به  دست راست خداي پدر قادر مطلق  نشسته است .

و از آنجا خواهد آمد تا زندگان  و مردگان  را داوري نماید.

من  ایمان دارم به روح القدس  و به  کلیساي  مقدس جامع ،
و به  مشارکت  مقدسین ، و به  آمرزش گناهان ،

و به  قیامت بدن ها، و به  حیات  جاودان .
آمین .

 بخش دوم 
اقرارنامه مسیحى

چرا ایمان به مفاهیم و فرمول بندى ها نیاز دارد؟  25

در ایمان، کلامى توخالى مطرح نیست، بلکه واقعیت هم مطرح 
است. در  کلیسا به مرور زمان، فرمول هایى ایمانى شکل گرفت 
که به کمک آنها ما این واقعیت را مى بینیم، به زبان مى آوریم، مى 
آموزیم، به دیگران مى بخشیم، جشن مى گیریم و زندگى مى کنیم 

.[174–170]

بدون فرمول هاى ثابت، محتواى ایمان از هم مى پاشد. به همین سبب، 
 کلیسا ارزش بسیارى براى عبارات مشخصى قائل است که بیان 
درست آنها گاه به دشوارى حاصل آمده است تا بتوان پیام مسیح را 
از سوء تفاهم ها و تحریف ها در امان داشت. بویژه اهمیت فرمول 

هاى ایمان زمانى بیشتر مشخص مى گردد که قرار شود، ایمان کلیسا 
در فرهنگ هاى گوناگون ترجمه گردد، لیکن ماهیت اصلى آن حفظ 
و حراست شود. زیرا ایمانِ مشترك، زیربنایى براى اتحاد کلیساست. 

.129 

اقرارنامه هاى ایمانى مسیحى چه هستند؟  26

اقرارنامه هاى ایمانى مسیحى، فرمول هاى کوتاه ایمانى هستند 
که اقرارى مشترك را براى همه ایمانداران امکان پذیر مى سازند 

 .[197–192 ،188–185]

فرمول هاى کوتاه اینچنینى، در رساله هاى پولس نیز یافت مى شود. 
اقرارنامه ایمانى رسولى در شکل ابتدایى خود، اعتبار و ارزشى ویژه 
دارد، زیرا چکیده اى از ایمان  رسولان به شمار مى رود. اقرارنامه 
ایمانى بزرگ نیز ارزش فراوانى دارد، زیرا از شوراهاى بزرگ مربوط 
به زمانى که مسیحیت هنوز تقسیم و تجزیه نشده بود (شوراى نیقیه 

در سال325 و شوراى قسطنطنیه در سال 381) سرچشمه مى گیرد و 
تا به امروز نیز براى مسیحیان در شرق و غرب به منزله پایه و اساسى 

مشترك است. 

کلیسا این ایمان را 
همان گونه که دریافت کرده 
است، حفظ مى کند، گویى 
که در یک عمارت واحد به 

سر مى برد، چنان به آن ایمان 
دارد که گویى فقط یک روح 

و یک قلب دارد و آموزه 
هاى آن را چنان یکصدا 

بشارت و انتقال مى هد که 
گویى فقط یک دهان دارد.

یون   قدیس ایرنئوس اهل ل
(حدود 135 - حدود 202، پدر 

کلیسایى)

اقرار ایمان براى تو 
همچون یک آینه باشد. خود 

را در آن بنگر تا ببینى آیا 
براستى به تمام آنچه اعلام 
مى دارى، ایمان نیز دارى. 

و هر روز در ایمان خود 
شادى کن.

آگوستین

هیچ انسانى به تنهایى 
زندگى نمى کند، هیچ انسانى 

به تنهایى ایمان ندارد. خدا 
با کلامش با ما سخن مى 

گوید و با این سخنان ما را به 
کنار هم بودن فرامى خواند، 
یک اجتماع، یعنى قوم خود 
و کلیساى خود را شکل مى 

دهد. پس از رفتن عیسى، 
کلیسا نشانۀ حضور او در 

دنیاست.
ازیلیوس اهل سلوکیه   ب

(سده پنجم میلادى، اسُقف)

مسیحى شیوه  به  ایمان  اقرار   [II]
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 فصل اول 
من ایمان دارم به خداى پدر

چرا فقط به یک خدا ایمان داریم؟   30

ما فقط به یک خدا ایمان داریم، زیرا براساس شهادت کتاب مقدس، 
فقط یک خدا وجود دارد. و براساس قانون منطق نیز فقط مى تواند 

یک خدا وجود داشته باشد [200–202، 228].

اگر دو خدا وجود داشت، یکى از آنان حد و مرز دیگرى بود؛ 
هیچکدام از آنان ابدى نبودند، هیچکدام کامل نبودند؛ به این ترتیب، 

هیچ یک از آن دو، خدا نبود. پایه و بناى تجربه اى که اسرائیل از 
خداى خود داشت چنین بود: «اى اسرائیل بشنو.  یهوه خداى ما، 

خداى یکتاست» (تث، 6، 4). پیامبران همواره مردم را دعوت مى 
کنند، خدایان دروغین را کنار بگذارند و تنها به خداى یکتا اعتراف 

کنند: «من تنها خدا هستم، و خداى دیگرى نیست» (اش، 45، 22).

چرا خداوند به خود یک نام مى دهد؟   31

خداوند از آن رو به خود یک نام مى دهد که مى خواهد مخاطب 
قرار گیرد [203–213، 230–231].

خداوند نمى خواهد ناشناس باشد. او نمى خواهد مانند یک «سرشت 
متعالى» که فقط احساس و حس مى شود، مورد ستایش قرار گیرد. 

خداوند مى خواهد آشنا باشد و بتوان او را در مقام امر واقعى و 
تأثیرگذار ندا داد. خدا در بوته شعله ور، نام مقدس خود را بر موسى 

فاش مى کند:  َاهیَه (هستم) (خرو، 3، 14). خداوند خود را بر 
قوم خود آشکار مى سازد و به رغم آن، خداى نهان باقى مى ماند، یک 
راز حاضر. در اسرائیل از روى احترام به خداوند، نام او به زبان آورده 
نمى شد (و نمى شود) و به جاى آن از واژه Adonai (سَروَر) استفاده 
مى شود.  عهد جدید، هنگامى که عیسى را در مقام خداى راستین 

تجلیل مى کند، درست از این واژه استفاده مى کند: «عیسى، سرور 
است» (روم، 10، 9).

اقرارنامه ایمانى بزرگ، صادره از سوى شوراى نیقیه -   29
قسطنطنیه چگونه است؟

ما  ایمان  داریم  به  خداي  یکتا
پدر قادر مطلق ، آفریدگار آسمان  و زمین 

و هر آنچه  پیدا و ناپیداست .

ما  ایمان  داریم  به  خداوند یکتا
عیساي  مسیح ، پسر یگانۀ  خدا

مولود ازلی  پدر
او خداست  از خدا، نور از نور

خداي  راستین  از خداي  راستین 
که  زاده  شده  و آفریده  نشده  است 

هم  ذات  با پدر
و از طریق  او همه  چیز هستی  یافت .

براي  ما آدمیان  و براي  نجات  ما
از آسمان  فرود آمد

به  قدرت  روح  القدس ،
از مریم  عذرا تن  گرفت  و انسان  گردید

و در زمان  پنطیوس  پیلاطس 
براي  ما مصلوب  شد، رنج  کشید

 مرد و مدفون  گشت 
و بر حسب  کتاب  مقدس ، روز سوم  رستاخیز نمود

و به  آسمان  صعود کرد
و به  دست  راست  پدر نشسته  است 
و بار دیگر در جلال  خواهد آمد

تا زندگان  و مردگان  را داوري  کند
و سلطنتش  را پایان  نخواهد بود.

ما  ایمان  داریم  به  روح القدس 
که  خداوند و بخشنده  حیات  است 
که  از پدر و پسر صادر می گردد

و او را با پدر و پسر یک  پرستش  و یک  جلال  است 
او از طریق  پیامبران  سخن  گفته  است .

ما  ایمان  داریم  به  کلیسا
که  یکتا، مقدس ، همگانی  و رسولی  است 

و اعتقاد داریم  به  یک  تعمید براي  آمرزش  گناهان .
ما  رستاخیز مردگان 

و زندگی  جهان  آینده  را در انتظاریم .
آمین .

خداوند خداى ما 
خداوند واحد است. 

و خداوند خداى خود را به 
تمامى دل و تمامى جان و 

تمامى خاطر و تمامى قوت 
خود محبت نما که اول از 

احکام این است.
 مر، 12، 30-29

MONO-  یکتاپرستى
THEISM

(برگرفته از کلمه یونانى
monos به معناى یکتا و 
theos به معناى خدا). 

آموزه اى مربوط به خدا در 
مقام وجودى یکتا، مطلق و 

منفرد که دلیل نهایى همه 
چیز است. ادیان یکتا پرست 
یهودیت، مسیحیت و اسلام 

هستند.

ى ه و ه / یهوه 
 JHWH/JAHWE

مهم ترین نام خداوند در 
عهد عتیق (خرو، 3، 14). 

مى توان آن را اینطور ترجمه 
کرد: «من هستم آنکه 

هستم». از نظر یهودیان 
و مسیحیان، او نمایانگر 

تنها خداى سراسر جهان، 
آفریدگار آنان، نگهدارنده 
آنان، شریک عهد، نجات 
دهنده از بردگى در مصر، 

داور و منجى است.

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]
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«خدا محبت است» به چه معناست؟  33

اگر خدا محبت است، پس هیچ آفریده اى یافت نمى شود که 
خیرخواهى بى پایانِ الهى، آن را دربرنگرفته باشد. خدا فقط اعلام 

نمى کند که او محبت است، بلکه این را ثابت مى کند: «محبتى 
بزرگ تر از این نیست که کسى جان خود را فداى دوستان خود 

کند» (یو، 15، 13) [218–221].

هیچ  دین دیگرى، آن چیزى را بیان نمى کند که مسیحیت ابراز مى 
دارد: «خدا محبت است» (1 یو، 4، 8 و 16). ایمان، به این کلام پایبند 

مى ماند، هرچند که تجربه هاى درد و رنج و شرارت در جهان، انسان ها 
را به این تردید وامى دارد که آیا خدا براستى محبت است. در  عهد 

عتیق نیز خداوند از طریق اشعیاى نبى به قوم خود چنین اعلام مى کند: 
«چون تو در نظر من گرانبها و با ارزش هستى و چون تو را دوست دارم، 

تمام ممالک را فداى تو خواهم کرد» (اش، 43، 4-5 الف)، و از زبان او 
چنین مى گوید: «آیا هیچ زنى فرزند خود را فراموش مى کند؟ و هیچ 

مادر فرزندى را که بدنیا آورده؟ حتى اگر آنها فرزند خود را فراموش 
کنند، من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد. بنگر. من نام تو را بر کف 

دستم نوشته ام» (اش، 49، 15-16الف). این موضوع را که محبت الهى 
فقط از واژه هاى توخالى تشکیل نشده است، عیسى مسیح با فدا کردن 

جان خود براى دوستانش بر صلیب، ثابت مى کند. 

پس از شناخت خدا چه باید کرد؟  34

هنگامى که خدا را شناختیم، باید او را در جایگاه نخست زندگى 
مان قرار دهیم. بدین وسیله زندگى جدیدى آغاز مى گردد. 

مسیحیان را مى توان از این راه شناخت که آنان حتى دشمنان خود 
را دوست دارند [222–227،229].

شناخت خدا یعنى شناخت کسى که مرا آفریده و خواسته است، کسى 
که مرا هر ثانیه با محبت مى نگرد، کسى که زندگى مرا برکت مى دهد 

و حفظ مى کند، کسى که دنیا و انسان هایى را که دوست دارم، در 
دستانش نگه مى دارد، کسى که با اشتیاق منتظر من است، مایل است 

مرا سرشار و کامل سازد و اجازه دهد براى همیشه در کنارش زندگى 
کنم. او حضور دارد. تکان دادن سر به معناى موافقت با این امر، کافى 

نیست. مسیحیان باید روش زندگى مسیح را براى خود در پیش گیرند. 

آیا ما به یک خدا یا به سه خدا ایمان داریم؟  35

 ما به یک خدا در سه شخص ایمان داریم ( تثلیث اقدس). 
 «خدا تنهایى و انزوا نیست بلکه او جمعى کامل است» 

 (بندیکت شانزدهم، 2005/05/22). 
.[266–265 ،256–249 ،236–232]

«خدا حقیقت است» به چه معناست؟  32

„«خداوند نور است و هیچ تاریکى در او نیست» (1یو، 1، 5). 
«کلام او حقیقت است» (ام، 8، 7؛ 2 سم، 7، 28)، و «قانون او 
حقیقت است» (مز، 119، 142). هنگامى که عیسى در پیشگاه 

پیلاطوس اعتراف مى کند: «من براى این متولد شده ام و به این 
جهان آمده ام تا به حقیقت شهادت دهم»، حقیقت خدا را تضمین 

مى بخشد (یو، 18، 37) [214–217].

خدا را نمى توان در معرض هیچ روش اثباتى قرار داد، زیرا دانش نمى 
تواند خدا را وسیله آزمون خود قرار دهد. به رغم آن، خدا خود را به 

شیوه ویژه خود در معرض روش اثباتى خود قرار مى دهد. ما به دلیل 
باورپذیر بودن قطعى عیسى، مى دانیم که خداوند حقیقت است. او 

«راه، حقیقت و حیات است» (یو، 14، 6). هر کس که خود را آماده 
پذیرش او سازد، مى تواند این را دریابد و به معرض آزمون بگذارد. 

اگر خدا «حقیقت» و راستى نبود، ایمان و عقل نمى توانستند با 
یکدیگر به گفتگو بپردازند. این تفاهم فقط به این سبب میسر است که 

خدا، حقیقت و حقیقت، امرى خدایى است.

محبت راستین دردآور 
است. چنین محبتى باید 
هم دردآور باشد. عاشق 
کسى بودن باید دردناك 

باشد؛ ترك کردن او هم باید 
دردناك باشد، آدمى حاضر 

است براى او بمیرد. هنگامى 
که انسان ها با هم ازدواج مى 

کنند، براى دوست داشتن 
یکدیگر باید از همه چیز 

دست کشند. مادرى که به 
فرزندى زندگى مى بخشد، 
درد و رنج فراوان مى کشد. 
واژه «عشق» به کرات مورد 

سوءتفاهم و سوءاستفاده 
است.
مادر ترزا

عیسى مسیح، حقیقتِ 
جسم گرفته اى است که 

جهان را به سوى خود جذب 
مى کند. نور تابان برآمده از 
عیسى، پرتو حقیقت است. 

هر حقیقت دیگرى، تنها 
بخشى ناکامل از آن حقیقتى 
است که اوست و به او شاره 

دارد. 
ندیکت شانزدهم، 2006/02/10 ب

خدا براستى مادر 
ماست، همان گونه که پدر ما 

هم هست.
ا اهل نوریچ  ان ی سعادتمند یول

(حدود -1342 حدود 1413، خانم 
عارف انگلیسى)

خداوند و خداى من، 
هر آنچه را که مانع رسیدن 

من به تو مى شود از من 
بگیر. خداوند و خداى من، 

هر چه باعث رسیدنم به 
تو مى شود، به من ببخش. 

خداوند و خداى من، مرا از 
خودم بگیر و مرا به کل به 

خود ببخش. 
قدیس نیکلاس اهل فلوئه 

(1417–1487، عارف و راهب 
سوئیسى)

موسى به خدا گفت: 
«اینک چون من نزد 
بنى اسرائیل برسم و بدیشان 
گویم خداى پدران شما مرا 
نزد شما فرستاده است و از 

من بپرسند که نام او چیست، 
بدیشان چه گویم؟» خدا 
به موسى گفت: «هستم، 

آنکه هستم» و گفت: «به 
بنى اسرائیل چنین بگو: 

اهیهَ (هستم) مرا نزد شما 
فرستاد.» و خدا باز به موسى 
گفت: «به بنى اسرائیل چنین 

بگو، یهوه خداى پدران 
شما، خداى ابراهیم و خداى 
اسحاق و خداى یعقوب مرا 
نزد شما فرستاده. این است 

نام من تا ابدالاباد و این است 
یادگارى من نسلاً بعد نسل» 

خرو، 3، 15-13

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]
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دوست بدارد. ما از همان  عهد عتیق (براى نمونه پى، 1، 2؛ 18، 
2؛ 2 سم، 23، 2) در نمونه هایى که عیسى آنها را بر ما روشن ساخته 
است و حتى در سراسر آفرینش، به آثار سه گانگى خدا راه مى یابیم. 

چرا خدا «پدر» است؟  37

ما تنها به این دلیل خدا را در مقام پدر مى پرستیم که او آفریننده 
است و آفریده هاى خود را سراسر با محبت پذیرا مى شود. از این 

گذشته، عیسى، پسر خدا نیز به ما آموخته است که پدر او را در مقام 
پدر خود بنگریم، و او را «پدر ما» خطاب کنیم [238–240].

 ادیان گوناگون پیش از مسیحیت نیز با مخاطب قرار دادن خدا به 
عنوان «پدر» آشنا هستند. پیش از مسیح نیز در اسرائیل خدا را پدر 

مى خواندند (تث، 32، 6؛ مل، 2، 10) و همزمان مى دانستند که خدا 
همچنین مانند یک مادر است (اش، 66، 13). در تجربیاتى که بشر 
کسب کرده است، پدر و مادر نشان سرچشمه بودن و اقتدار، حفظ 

و حراست و حمل هستند. عیسى مسیح به ما نشان مى دهد که خدا 
چگونه براستى پدر ماست: «هر که مرا دید در واقع پدر را دیده است» 

(یو، 14، 9). در تمثیل پسر گمشده، عیسى درباره ژرف ترین اشتیاق 
هاى بشر به یک پدر آسمانىِ مهربان صحبت مى کند  511–527.

«روح القدس» کیست؟  38

 روح القدس، سومین شخص از سه گانگى مقدس 
( تثلیث اقدس) است که از عظمت الهى برابرى با پدر و پسر 

برخوردار است [243–248، 263–264].

اگر خدا را در مقام یک واقعیت در درون خود کشف کرده باشیم، 
درواقع با عملکرد روح القدس سر و کار پیدا کرده ایم. خدا «روح 

پسر خود را به درون قلب ما فرستاد» (غل، 4، 6) تا ما را کاملاً سرشار 
سازد. یک فرد مسیحى در روح القدس احساس شادى ژرف، آرامش 

درونى و آزادى مى کند. «زیرا آن روحى که خدا به شما داده است، 
شما را برده نمى سازد . موجب ترس نمى شود، بلکه آن روح شما را 

فرزندان خدا مى سازد و ما با کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد مى 
کنیم: «ابا، اى پدر» (روم، 8، 15ب). در روح القدسى که ما در غسل 

تعمید و مراسم  استوارى دریافت مى کنیم، اجازه داریم خدا را 
«پدر» خطاب کنیم  113–120، 203–207، 310–311.

مسیحیان سه خداى گوناگون را پرستش نمى کنند، بلکه تنها یک 
خداى واحد را که خود را در سه شخص نشان مى دهد، اما یکى باقى 
مى ماند. این را که خدا سه گانه است، از سوى شخص عیسى مسیح 

مى دانیم: او، یعنى پسر خدا از پدر خود در آسمان صحبت مى کند 
(«من و پدر یکى هستیم»، یو، 10، 30). او خطاب به این پدر دعا مى 
کند و روح القدس را به ما هدیه مى دهد که محبت پدر و پسر است. 
اداى عبارت «به نام پدر و پسر و روح القدس» (مت، 28، 19) نیز به 

همین دلیل است.

آیا مى توان از راه منطق به این نتیجه رسید که خدا سه گانه   36
است؟ 

خیر. سه گانگى خدا ( تثلیث اقدس) یک راز است. ما فقط از 
راه عیسى مسیح از سه گانگى خدا آگاهى داریم [237].

انسان ها نمى توانند به کمک عقل خود به سه گانگى خدا پى ببرند. 
اما آنان چنانچه  تجلى خدا در عیسى مسیح را بپذیرند، به عاقلانه 

بودن این راز پى مى برند. اگر خدا تک و تنها بود، نمى توانست از ازل 

جایى که محبت وجود 
دارد، در آنجا سه گانگى 
حاکم است: یک عاشق، 

یک معشوق ویک سرچشمه 
عشق. 
آگوستین

بیا اى روح آفرینشگر، 
در ما ساکن شو، با قلب 

فرزندانت دیدار کن؛ 
فرزندانى را که قدرت تو 

آنان را آفریده است، سرشار 
از فیض خود ساز.

 سرود «بیا اى روح آفرینشگر» 
 (از قدیس رابانوس ماوروس، 

سده نهم میلادى) 

به یادآوردن خداى 
پدر، هویت ژرف تر انسانى 
را نورانى مى سازد: این که 
از کجا مى آییم، که هستیم 

و چه منزلت بزرگى داریم. 
مسلم است که ما از پدر و 
مادر خود منشاء مى گیریم 
و فرزندان آنان هستیم؛ اما 

منشاء اصلى ما از خداست 
که ما را شبیه خود آفریده و 
فراخوانده است تا فرزندان 

او باشیم. پس سرآغاز هر 
انسان، تصادف و یا دست 

تقدیر نیست، بلکه نقشه 
محبت الهى است. این 

موضوع را عیسى مسیح، 
پسر راستین خدا و انسان 
کامل بر ما آشکار ساخته 

است. او مى دانست که از 
کجا آمده است و ما همگى 
از کجا آمده ایم: از محبت 

پدر او و پدر ما.
ندیکت شانزدهم، 2006/07/09 ب

تثلیث اقدس 
 TRINITY

(برگرفته از واژه لاتین 
trinitas به معناى سه 

گانگى): خداوند تنها یکى 
است، اما در سه شخص.

خدا در جایگاه نخست 
قرار مى گیرد.
 قدیس ژاندارك

(1412–1431، مبارز فرانسوى در 
راه آزادى و قدیس حامى کشور 

فرانسه)

پس از آن که پى بردم 
خدایى وجود دارد، دیگر 
ناممکن بود تنها براى او 

زندگى نکنم.
سعادتمند شارل دو فوکو 

(1858–1916، کشیش، راهب و 
زاهد فرانسوى)

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]
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داستان آفرینش، تشریح سرآغاز جهان براساس علوم طبیعى نیست. 
«خدا جهان را آفرید» اظهارنظرى الهیات شناسانه است که رابطه 

جهان با خدا را مطرح مى کند. خدا جهان را خواسته، با آن همراه است 
و آن را به کمال خواهد رساند. آفریده شدن، به منزله کیفیتى ماندگار 

براى چیزها و حقیقتى بنیادى درباره آنها است. 

آیا مى توان به رغم اعتقاد به تکامل به وجود یک آفریدگار   42
نیز اعتقاد داشت؟

بله. درهاى ایمان، به روى شناخت ها و فرضیه هاى علوم طبیعى 
گشوده است [282–289].

 الهیات فاقد صلاحیت در علوم طبیعى است؛ و علوم طبیعى نیز در 
زمینه دانش الهیات صلاحیت لازم را ندارند. علوم طبیعى نمى توانند 

براساس جزمیات این را مردود شمارند که در آفرینش روند هایى 
هدفمند یافت مى شود ؛ در عوض، ایمان نیز نمى تواند تعریفى براى 
آن ارائه دهد که این روند تکامل در طبیعت چگونه به شکل عینى رخ 

مى دهد. یک مسیحى مى تواند نظریه تکامل را به عنوان یک روش 
تشریح که یارى رسان است بپذیرد، به شرطى که به دام این آموزه 

خطا در نظریه تکامل گرفتار نشود که انسان محصول تصادفى مبتنى 
بر روندى زیستى است. پیش شرط  نظریه تکامل این است که 

چیزى وجود دارد که قادر به تکامل است. اما بدینوسیله توضیحى ارائه 
نمى شود که این «چیز» از کجا آمده است. همچنین مسائل مربوط به 

هستى، سرشت، کرامت، رسالت، معنا و چرایى جهان و انسان ها را نیز 
نمى توان از راه هاى مبتنى بر علوم زیستى پاسخ داد. «نظریه تکامل» 

و  نظریه آفرینش هردو به نوبه خود پا را از مرزهاى خود فراتر مى 
گذارند. باورمندان به نظریه آفرینش، اطلاعات و داده هاى موجود در 
کتاب مقدس (براى نمونه قدمت کره زمین، شش روز کارى در هفته) 

را با ساده انگارى، واژه به واژه مى پذیرند.

آیا دنیا محصول تصادفات است؟   43

خیر. این خداوند است که مبداء دنیاست و نه تصادفات. جهان 
چه از لحاظ سرمنشاء خود و چه براساس آنچه به نظم درونى آن و 

هدفمندى آن مربوط مى شود، محصول عواملى که به شکل «بى 
معنا» عمل مى کنند، نیست.

مسیحیان معتقدند که مى توان دستخط خداوند را در آفرینش او 
خواند. پاپ ژان پل دوم در سال 1985 خطاب به دانشمندانى که از 

جهان به شکل عمومى به عنوان یک روند اتفاقى و بى معنى و بى 
مفهوم سخن مى گویند، چنین مى گوید: «درباره جهانى که در آن 

چنین نظمى پیچیده در عناصر و چنین هدفمندى بى نظیرى در حیات 

آیا عیسى، خداوند است؟ آیا او جزئى از سه گانگى   39
(تثلیث اقدس) است؟ 

عیساى ناصرى، پسر است، دومین شخص الهى که به هنگام دعا با 
اداى «به نام پدر و پسر و روح القدس»، از او سخن گفته مى شود 

(مت، 28، 19) [243–260].

هنگامى که عیسى خود را خداوندِ حاکم بر روز  سبت ساخت و 
اجازه داد او را «خداوند» خطاب کنند، یا یک شیاد یا براستى خدا 

بود. جنجال هنگامى به پا شد که او گناهان را بخشید. این کار در نظر 
همعصران او جرمى محسوب مى شد که حکمش مرگ بود. شاگردان 

از راه معجزه ها و نشان ها، بویژه با رستاخیز مسیح از میان مردگان، 
توانستند دریابند که عیسى کیست و او را به نام خداوند ستایش کردند. 

این، همان ایمانِ  کلیسا است.

آیا خدا قادر به انجام هر کارى هست؟ آیا او قادر   40
مطلق است؟

 «براى خدا هیچ کارى محال نیست» (لو، 1، 37). 
او قادر مطلق است [268–278].

کسى که در دشوارى هایش خدا را صدا مى زند، به قدرتِ مطلق او 
ایمان دارد. خدا جهان را از هیچ آفرید. او خداوندِ تاریخ است. او همه 
چیز را هدایت مى کند و قادر به انجام هر کارى است. اما این یک راز 
است که او چگونه از قدرت مطلق خود استفاده مى کند. اغلب انسان 

ها از خود مى پرسند: پس خدا کجا بوده است؟ او از طریق اشعیاى 
نبى به ما مى گوید: «افکار من افکار شما نیست. راه هاى شما راه هاى 

من نیست» (اش، 55، 8). اغلب قدرت خدا در جایى خود را نشان 
مى دهد که انسان ها دیگر هیچ انتظارى از این قدرت ندارند. ناتوانى 

حاکم بر جمعه مقدس، به منزله پیش زمینه اى براى رستاخیز بود.  
507–506 ،478 ،51

آیا با وجود علوم طبیعى، حضور یک آفریننده زائد   41
مى گردد؟

خیر. عبارتِ «خدا جهان را آفرید»، یک اظهارنظر علمى کهنه و از 
 (theologisch) مدافتاده نیست. این یک اظهارنظر الهیات شناختى

 به شمار مى رود، یعنى اظهارنظرى درباره شناخت خدا 
 (theos= خدا، logos= شناخت) و منشاء و مبداء همه چیز 

.[289–282]

زیرا مى دانم که 
خداوند بزرگ است 

و خداوند ما برتر است از 
جمیع خدایان. هر آنچه 

خداوند خواست آن را کرد، 
در آسمان و در زمین و در 

دریا و در همه لجه ها.
مز، 135، 6-5

همانا جملۀ هستى 
را دوست دارى و از 
آنچه آفریده اى، هیچ کدام را 

منفور نمى شمارى، چه اگر 
از چیزى انزجار داشتى، آن 

را پدید نمى آوردى.
حک، 11، 24

ابا، اى پدر، همه 
چیز نزد تو ممکن 

است.
نیایش عیسى در باغ جتسمانى (مر، 

(36 ،14

 EVOLUTION تکامل
(برگرفته از واژه لاتین 
evolutio، در واقع به معناى 

بازگشایى، توسعه): رشد 
کامل اعضاء به شکل نهایى 

خود در طى میلیون ها سال. 
از دیدگاه مسیحى، تکامل 
به شکل تداوم آفرینش از 

سوى خدا در روند طبیعت 
رخ داد. 

شما مرا استاد و 
خداوند مى خوانید 
و خوب مى گویید زیرا که 

چنین هستم.
یو، 13، 13

و در هیچکس غیر 
از او نجات نیست 

زیرا که اسمى دیگر زیر 
آسمان به مردم عطا نشده که 

بدان باید ما نجات یابیم.
نظریه آفرینش رس، 4، 12

CREATIONISM
(برگرفته از واژه لاتین 

creatio به معناى پیدایش): 
این باور که خدا، گویى که 
کتاب پیدایش صورتجلسه 

اى براى وقایع باشد، با 
کارکرد مستقیم خود، زمین 

را یکباره آفریده است. 
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هیچ دانشمندى حتى 
یک استدلال هم در اختیار 

ندارد ... که با آن بتواند یک 
چنین اعتقادى را [در قبال 

آفرینشگر] نقض کند. 
 هویمار فُن دیتفورت 

(1921–1989، دانشمند آلمانى 
علوم طبیعى)

آیا [دقت رخدادها به 
هنگام «انفجار بزرگ» که 
هیچ گوشى آن را نشنید] 

باید حاصل تصادف باشد!؟ 
چه عقیده پوچى! 

یرینگ  تر ت  وال
(متولد ،1927 فیزیکدان اتریشى)
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آیا قوانین طبیعى و نظام هاى طبیعى نیز از خدا سرچشمه   45
مى گیرند؟

بله. قوانین طبیعى و نظام هاى طبیعى نیز جزئى از آفرینش الهى 
هستند [339، 346، 354]. 

انسان همانند برگ سفیدى نیست که روى آن چیزى نوشته نشده 
باشد. نظم و قوانین حیاتى که خدا در آفرینش خود نگاشته است، بر او 

نیز نقش بسته است. یک مسیحى «هر کارى که دلش بخواهد» انجام 
نمى دهد. او به این موضوع آگاه است که اگر قوانین طبیعى را انکار 

کند، از آفرینش بر خلاف نظم آن استفاده کند و بخواهد از خدایى که 
او را آفریده است، باهوش تر باشد، به خود و محیط زیست خود زیان 

مى رساند. اگر انسان بخواهد خود به تنهایى براى خود از پایه و اساس 
طرح بریزد، این کار به منزله بارى خارج از توان براى انسان خواهد 

بود.

چرا کتاب پیدایش، آفرینش را با اصطلاح «شش روز   46
کارى» توصیف مى کند؟

در تمثیل هفته کارى که با یک روز تعطیل و استراحت به اوج خود 
مى رسد (پى، 1، 1-2، 3)، این موضوع بیان مى گردد که آفرینش 

چه خوب، زیبا و حکیمانه است [337–342]. 

از نمادِ «شش روز کارى» مى توان این ضوابط و قواعد مهم را نتیجه 
گیرى کرد :1. هیچ چیز وجود ندارد که بدون آفریننده به جهان هستى 

فراخوانده شده باشد؛ 2. هر آنچه وجود دارد، به نوع خود خوب 
است؛ 3. حتى هر چه که خراب شده است نیز هسته خوبى دارد؛ 4. 

موجودات و چیزهاى آفریده شد، داراى نسبت و رابطه با یکدیگر 
هستند و براى همدیگر ساخته شده اند؛ 5. آفرینش با نظم و هماهنگى 

که دارد، نیکى و زیبایى بى همتاى خداوند را بازتاب مى بخشد؛ 6. 
در آفرینش، سلسله مراتبى وجود دارد: مقام انسان از حیوانات بالاتر 
است، رتبه حیوانات از گیاهان و رتبه گیاهان از اشیاء بى جان بیشتر 

است؛ 7. آفرینش به سوى جشن بزرگى در حرکت است، یعنى زمانى 
که مسیح، جهان را به سرمنزل اصلى اش رهنمون شود و خدا کل در 

کل است  362.

آن وجود دارد، سخن گفتن از تصادف، مانند این است که از جست و 
جو براى پیدا کردن توضیح براى جهان، آن گونه که به نظر ما مى آید، 
دست بکشیم. در واقع این کار، هم معنا با آن خواهد بود که معلول ها 
را بدون علت بپذیریم. این کار بدان مى ماند که به روى فهم و شعور 
انسانى سرپوش بگذاریم، و بدین طریق مانع تفکر و جست و جوى 

او براى یافتن راه حل براى مشکلات شویم»  49.

چه کسى جهان را آفریده است؟  44

خدا که فراتر از زمان و مکان قرار دارد، به تنهایى جهان را از هیچ 
آفرید و همه چیزها را به عالم هستى فراخواند. هر آنچه وجود 

دارد، وابسته به خداست و تنها به این دلیل در هستى جاى دارد که 
خداوند مى خواهد که چنین باشد [290–292، 316].

آفرینش جهان هستى تا حدودى «کار مشترك» خداى سه گانه است. 
پدر، آفریننده و قادر مطلق است. پسر، معنى و مفهوم و قلب جهان 

است: «همه چیز به وسیله و به سوى او آفریده شده» (کو، 1، 16). 
ما تازه زمانى درمى یابیم که جهان به چه کار مى آید که با مسیح آشنا 

شویم و درك کنیم که جهان به سوى یک هدف در حرکت است، یعنى 
به سوى حقیقت، نیکى و زیبایىِ خداوند. روح القدس همه چیز را به 

شکل منسجم نگه مى دارد. اوست که «به همه چیز حیات مى بخشد» 
(یو، 6، 63).

خیال نکنید خداوند 
مى خواهد عشق به جهان را 

بر ما قدغن سازد. خیر، ما 
باید جهان را دوست بداریم، 

زیرا هر چه او بدان هستى 
بخشید، ارزش محبت ما 

را دارد. 
ا (  قدیس کاتریناى سیه ن

مِ کلیسا) 1347–1380، عارف و عال

چوب و ستارگان 
دانشى را به تو خواهند 
آموخت که در نزد هیچ 

استادى نمى توانى بشنوى.
ار کلروو  رن  قدیس ب

انگزار  ی ن (1090–1153، دومین ب
فرقه سیسترسین ها)

کیست که با دقت نظر 
و رفتار همراه با درك درقبال 
نظم و ترتیب پر شکوه عالم 

کائنات که از راه حکمت 
الهى هدایت مى گردد، به 
سوى تحسینِ این سازنده 

قابل و توانا رهنمون نشود!
 نیکولاس کپرنیک 

(1473–1543، پژوهشگر علوم 
طبیعى و منجم)

ما محصول تصادفى 
و بى معنا و مفهوم تکامل 

نیستیم. هر یک از ما ثمرى 
از اندیشۀ الهى است. هر 

یک از ما خواستنى است، 
هر یک از ما دوست داشتنى 

است و هر یک از ما به کارى 
مى آید. 

ندیکت شانزدهم، 2005.4.28 ب

GENESIS پیدایش
(در یونانى به معناى 

سرچشمه، وقوع): نخستین 
کتاب از کتاب مقدس که در 
آن ازجمله آفرینش جهان و 

انسان تشریح شده است. 

زیرا که تو همه 
موجودات را آفریده 
اى و محض اراده تو بودند و 

آفریده شدند.
مکا، 4، 11

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]
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اعتماد به تقدیر الهى، 
ایمان قدرتمندانه و زنده به 

این است که خدا قادر است 
ما را یارى کند و ما را یارى 

نیز خواهد کرد. این که او 
توانایى یارى ما را دارد، 

مشخص و واضح است، زیرا 
او قادر مطلق است. این که 

او ما را یارى خواهد کرد نیز 
امرى مسلم است، زیرا آن را 
در بسیارى بخش هاى کتاب 

مقدس وعده داده است و 
به تمام وعده هایش نیز وفا 

مى کند. 
مادر ترزا 

هر چه در طرح و 
برنامه من نبود، در طرح و 
نقشه خدا جاى داشت. و 

هر چه بیشتر من با آن روبرو 
مى شوم، این باور ایمانى، در 

من زنده تر مى شود که - از 
دیدگاه خدا - تصادفى وجود 

ندارد. 
 قدیس ادیت اشتاین 

(1891–1942، مسیحى یهودى؛ 
فیلسوف، از اعضاى انجمن 

انى اردوگاه هاى  کارملیت و قرب
کار اجبارى)

آن که تو را ساخته 
است، مى داند که باید از تو 

چه بسازد.
آگوستین

هیچ رنجى بى معنا 
نیست و همواره ریشه در 

حکمت خدا دارد.
توماس آکوئین

او از ما مى گیرد و هر چه به ما مى بخشد، در هر چه ما را تقویت مى 
کند و در هر آنچه ما را آزمایش مى کند، تمام اینها، تقدیر و نشانه هاى 

خواست و اراده او هستند  43.

انسان در تقدیر الهى چه نقشى بازى مى کند؟  50

تکامل آفرینش از راه تقدیر الهى، بدون آگاهى ما صورت نمى 
پذیرد. خدا از ما دعوت مى کند در تکامل آفرینش با او همکارى 

کنیم [307–308].

انسان نمى تواند از اراده خدا سرپیچى کند. براى او بهتراست 
بکوشد به ابزار محبت الهى بدل گردد. مادر ترزا سراسر زندگى خود 

مى کوشید این گونه فکر کند: «من تنها مدادى کوچک در دست 
خداوندمان هستم. حال چه او این مداد را بشکند یا بتراشد و چه با 

این مداد هر وقت و هر جا بنویسد یا ترسیم کند. اگر نوشته یا تصویر 
رسم شده نیک باشد، ما نه مداد یا ماده استفاده شده، بلکه آن فردى را 

ارج مى گذاریم که از این مداد استفاده کرده است». اگر خدا با ما و به 
وسیله ما عمل مى کند، هرگز اجازه نداریم اندیشه ها، طرح ها و کردار 

شخصى خود را با عملکرد خدا اشتباه بگیریم. خدا احتیاجى به کار 
و فعالیت ما ندارد، به گونه اى که گویا بدون کار ما، چیزى کم داشته 

باشد. 

اگر خدا از همه چیز آگاه و قادر به انجام هر کارى است،   51
پس چرا مانع شرارت و بدى نمى شود؟

 «خدا تنها زمانى شرارت و بدى را مجاز مى شمارد که از آن چیز 
بهترى به دست آورد (قدیس توماس آکووین [309–314، 324].

بدى و شرارت در دنیا، رازى تاریک و دردآور است. حتى عیساى 
مصلوب از پدر خود پرسید: «خداى من، چرا مرا ترك کردى؟» (مت، 
27، 46). بسیارى از مسائل مربوط به این امر، قابل درك نیست. اما ما 

از یک موضوع کاملاً مطمئن هستیم: خدا صد در صد نیک است. او 
هرگز نمى تواند منشاء شرارت و بدى باشد. خدا جهان را نیک آفریده 

است، اما جهان هنوز کامل نیست. جهان با موانع شدید بر سر راه و 
با طى کردن روندى دردآور، در راه تکامل نهایى اش پرورش و تعلیم 

مى یابد. 

به این ترتیب، بهتر مى توان آن چیزى را تبیین کرد که کلیسا شرارت 
فیزیکى مى خواند، به عنوان مثال معلولیت از بدو تولد یا بلاهاى 
طبیعى. اما بر خلاف آن، بدى و شرارت هاى اخلاقى، از راه سوء 

استفاده از آزادى وارد دنیا مى شوند. «جهنم روى زمین» – کودکان 
سرباز، حملات انتحارى، بازداشتگاه هاى محکومین به مرگ – اغلب 

اینها از انسان ها ناشى مى شود. بنابراین پرسش مهم این نیست که: 

چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟  47

استراحت خدا از کار، به تکامل آفرینش اشاره مى کند که ماوراء 
تمامى کوشش ها و تلاش هاى انسانى جاى دارد [349].

 هر چقدر هم که انسانِ اهل کار، همکار کوچک خداوند باشد 
(پید، 2، 15)، باز هم نمى تواند زمین را با زحمت و تلاش خود نجات 
دهد. هدف آفرینش «آسمان و زمینى جدید است» (اش، 65، 17)، آن 

هم از راه نجاتى که به ما هدیه مى گردد. بدین ترتیب استراحت روز 
یکشنبه که همانند چشیدن مزه اى از استراحت آسمانى است، در رده 

 بالاترى از آن کارى قرار دارد که ما را براى آن آماده مى سازد
.362 

خدا براى چه جهان را آفرید؟  48

„«جهان براى جلال خدا آفریده شده» (شوراى نخست واتیکان) 
.[294–293 ،319]

دلیلى غیر از محبت براى آفرینش وجود ندارد. در آفرینش، جلال و 
شکوه خدا نمایان مى گردد. از این رو، ستایش خدا، تشویق و دست 

زدن براى آفرینشگر معنى نمى دهد. زیرا انسان تماشاچى کار آفرینش 
نیست. «ستایش» خدا براى او به معناى آن است که یکصدا به همراه 

 سراسر آفرینش، از هستى اش سپاسگزار باشد 
.489 

تقدیر الهى
آیا خداوند جهان و زندگى مرا هدایت مى کند؟  49

بله، اما به گونه اى اسرار آمیز؛ خدا همه چیز را از راه هایى که تنها 
خود مى داند، به سوى تکامل نهایى اش، هدایت مى کند. در هیچ 
مقطع زمانى، آنچه او آفریده است، از اختیار او خارج نخواهد شد 

 .[305–302]

خدا هم در وقایع مهم تاریخى اثر مى گذارد و هم در وقایع کوچک 
زندگى شخصى ما، بدون آن که آزادى شخصى ما را محدود کند و بى 

آن که ما فقط عروسک هاى خیمه شب بازى نقشه هاى جاودانى او 
باشیم. در خداوند «زندگى مى کنیم و در او حرکت و هستى داریم» 
(رس، 17، 28). خدا در همه امور گوناگونى که در زندگى به پیشواز 
ما مى آیند، وجود دارد، حتى در رخدادهاى دردناك و در وقایعى که 

به ظاهر بى معنى به نظر مى رسند. خدا مى خواهد حتى در مسیرهاى 
پر پیچ و خم زندگى ما نیز، زندگى ما را سرراست رقم زند. هر چه که 

زیرا یقین مى دانم 
که دردهاى زمان 

حاضر نسبت به آن جلالى 
که در ما ظاهر خواهد شد 

هیچ است. 
روم، 8، 18

همه موى هاى سر 
شما نیز شمرده شده 

است.
مت، 10، 30

افتخار خدا، انسانِ زنده 
است. اما زندگى انسان، 

دیدن خدا است. 
یون  ایرنئوس اهل ل

و خدا هر چه ساخته 
بود، دید و همانا 

بسیار نیکو بود.
پى، 1، 31

پدر خداى 
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فرشتگان چه هستند؟  54

فرشتگان، آفریدگانى به تمامى ساخته شده از روح از سوى 
خدا به شمار مى روند که داراى فهم و شعور و اراده هستند. آنان 
فاقد بدن هستند، هرگز نمى میرند و در شرایط معمولى دیده نمى 

شوند. آنان همواره در پیشگاه خدا حضور دارند و اراده و مراقبت 
 الهى را به انسان ها منتقل مى سازند 

.[351–350 ،333–328]

کاردینال یوزف راتسینگر چنین نوشت: «یک فرشته، به مثابه اندیشه 
اى شخصى است که خدا با آن به من روى مى آورد». همزمان، روى 
فرشتگان به طور کامل نیز به سوى آفریدگارشان است. آنان در آتش 

عشق به خدا مى سوزند و او را شب و روز خدمت مى کنند. سرود 
ستایش آنان هرگز پایانى ندارد. فرشتگانى که از حضور خدا سقوط 

کرده اند، در کتاب مقدس شیطان یا ارواح شریر نامیده مى شوند. 

آیا مى توان با فرشتگان ارتباط برقرار کرد؟  55

بله. مى توان فرشتگان را براى دریافت یارى صدا زد و از آنان در 
نزد خدا شفاعت طلبید [334–336، 352]. 

هر انسان، از خداوند یک فرشته نگهبان دریافت مى کند. نیک و 
معقول است که نزد فرشته نگهبانمان براى خود و دیگران دست به دعا 
برداریم. فرشتگان مى توانند خود را در زندگىِ یک فرد مسیحى نشان 

دهند، براى نمونه با آوردن یک پیام یا در مقام همراهى یارى رسان. 
ایمان مسیحى با فرشتگان دروغین در «معنویت عصر جدید» و دیگر 

اشکال باطن گرایى ارتباطى ندارد. 

«چگونه مى توان به خدایى نیک ایمان داشت، اگر این همه بدى و 
شرارت بر زمین وجود دارد؟» بلکه: «اگر خدا وجود نمى داشت، 

انسان چگونه مى توانست با قلب و عقل خود، زندگى در این جهان را 
تاب آورد:» مرگ و رستاخیز عیسى مسیح به ما چنین نشان مى دهد: 
بدى و شرارت نه حرف اول را و نه حرف آخر را مى زند. خدا اجازه 
مى دهد، از بدترین شرارت ها همیشه نیکى مطلق بیرون آید. ما ایمان 

داریم که خدا در روز قیامت به تمام ناحقى ها پایان خواهد بخشید. در 
زندگى جهان آینده، شرارت و بدى جایى نخواهد داشت و درد و رنج 

به پایان خواهد رسید  40، 286–287.

آسمان و مخلوقات آسمانى

آسمان چیست؟  52

آسمان قلمرو خدا است، منزل فرشتگان و قدیسین و مقصد 
آفرینش. ما با عبارت «آسمان و زمین»، کلیت واقعیت خلق شده 

را توصیف مى کنیم [325–327].

آسمان محلى در کائنات نیست، بلکه وضعیتى در جهان آخرت است. 
آسمان جایى است که اراده خدا بدون هیچ مقاومتى اجرا مى گردد. 

آسمان جایى است که حیات، در بالاترین سطح محتوا و برکت حضور 
دارد - حیاتى که بر زمین نظیر آن را نمى یابیم. اگر روزى به کمک خدا 

به آسمان برویم، در آنجا آنچه که منتظر ماست «نه چشمى دیده و نه 
گوشى شنیده و نه تا به حال به خاطر کسى خطور کرده است: عظمتى، 

 که خدا براى دوستداران خود مهیاّ نموده است» (1 قر، 2، 9) 
 .285 ،158 

جهنم چیست؟  53

ایمان ما، «جهنم» را وضعیتِ دورى نهایى و قطعى از خدا 
توصیف مى کند. کسى که در پیشگاه خدا محبت را به وضوح ببیند 

ولى طالب آن نباشد، تصمیم مى گیرد در این وضعیت به سر برد 
.[1036–1033]

عیسى که جهنم را مى شناسد، از آن به عنوان «ظلمت خارجى» 
(مت، 8، 12) سخن مى گوید. اگر بخواهیم بنا به مفاهیم انسانى آن 
را توضیح دهیم، آنجا بیشتر از آن که داغ باشد، سرد است. آدمى با 

وحشت، خود را در وضعیتى از جمود و دورافتادگى سراسر ناامیدانه، 
بویژه از هر آنچه بتواند یارى، شفا، شادى و تسلا را به زندگى 

بازگرداند، مى یابد.  161–162. 

هر آنچه ابدى نیست، در 
ابدیت بى ارزش است.

سى. اس. لوئیس

در کنار هر فرد ایماندار، 
فرشته اى براى محافظت و شبانى 

او قرار دارد تا او را به سوى 
زندگى رهنمون شود.

ازیل کبیر   قدیس ب
(حدود 330–379، از پدران کلیسا)

عیسى آمد تا به ما بگوید 
که همه ما را در بهشت مى خواهد 

و آن جهنمى که امروزه از آن به 
ندرت سخن گفته مى شود، وجود 

دارد و براى کسانى که قلب خود 
را به روى محبت او مى بندند، 

ابدى است. 
ندیکت شانزدهم، 2007/05/08 ب

ما مشتاق شادى آسمانى، 
یعنى جایگاه خدا هستیم. این 

قدرت به ما داده شده که از هم 
اکنون با او در آسمان به سر بریم 

و از همین لحظه با او نیکبخت 
گردیم. اما هم اکنون نیکبخت 
بودن با او یعنى: یارى رسانیم، 

همان گونه که او یارى مى رساند؛ 
بدهیم، همان گونه که او مى دهد؛ 

خدمت کنیم، همان گونه که او 
خدمت مى کند؛ نجات دهیم، 

همان گونه که او نجات مى دهد 
و محبت بورزیم، همان گونه که 
او محبت مى ورزد. یعنى بیست 
و چهارساعته با او باشیم و با او 
حتى در وحشت آورترین لباس 

مبدلش، روبرو گردیم. زیرا او به 
ما چنین فرمود: «هر آنچه به این 

کوچکان من کردید، در واقع به 
من کردید».

مادر ترزا

زیرا که فرشتگان 
خود را درباره تو امر 

خواهد فرمود تا در تمامى 
راه هایت تو را حفظ نمایند. 

تو را بر دست هاى خود 
برخواهند داشت، مبادا پاى 

خود را به سنگ بزنى.
مز، 91، 12-11

خدا در شادمانى هاى 
ما نجوا سرمى دهد و در 

وجدانمان با ما سخن مى 
گوید. اما او در دردهایمان 

فریاد مى زند. آنها 
بلندگوهاى او براى بیدار 

ساختن جهانِ ناشنوا هستند.
سى. اس. لوئیس (1898–1963، 

نویسندة انگلیسى، خالق «داستان 
ا»). ی ارن هاى ن

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]

در انتها، تنها دو گروه از 
انسان ها مقابل خدا مى ایستند - 

آنانى که به خدا مى گویند: «ارادة 
تو کرده شود»، و آنانى که خدا 

به آنان مى گوید: «اردة تو کرده 
شود». آنانى که در جهنم هستند، 

خود، آن را برگزیده اند.
سى.اس. لوئیس
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این چه معنى مى دهد که «انسان شبیه خدا»  	 58
آفریده شده است؟

انسان برخلاف اشیاء بى جان و حیوانات و گیاهان، فردى مجهز به 
روح است. این خصلت، او را بیشتر با خدا پیوند مى زند تا با دیگر 

آفریده هاى قابل روئیت بر زمین [355–357، 380].

انسان یک چیز نیست بلکه یک نفر است. همان گونه که مى گوییم 
خدا یک شخص است، راجع به انسان نیز چنین مى گوییم. یک انسان 
قادر است، فراسوى افقى که مستقیماً در اختیار اوست، فکر کند و مى 

تواند کل گستره هستى را درك و دریافت کند. او حتى مى تواند با 
فاصله گرفتن از خود، به شناختى انتقادى از خود دست یابد و روى 

خود کار کند. او قادر است دیگران را در مقام شخص دریابد، منزلت 
آنان را درك کند و آنان را دوست بدارد. در میان تمام موجودات قابل 

روئیت، این فقط انسان است که این توانایى را دارد که «آفریدگار خود 
را بشناسد و دوست بدارد» (شوراى دوم واتیکان، رساله «شادمانى و 
امید»، 12، 3) انسان ساخته شده است که در دوستى با او زندگى کند 

(یو، 15، 15).

خدا براى چه انسان را آفریده است؟  59

خدا براى انسان همه کار کرده است. اما او انسان، این «تنها موجود 
آفریده شده از سوى خدا به خاطر خودش» (شوراى دوم واتیکان، 

رساله «شادمانى و امید») را آفریده است تا سعادتمند شود. این 
تنها زمانى میسر است که او خدا را بشناسد، او را دوست بدارد، به 

او خدمت کند و در سپاسگزارى در قبال آفریدگار خود زندگى کند 
.[358]

سپاسگزارى به منزله محبتى رسمى و معتبر است. کسى که سپاسگزار 
است، در واقع با آزادى کامل به سرچشمه نیکى روى مى آورد و وارد 

ارتباطى جدید و ژرف با او مى گردد. خدا مى خواهد که ما محبت 
او را بشناسیم و از همین حالا، سراسر زندگى مان را در ارتباط با او 

زندگى کنیم. این رابطه تا ابد دوام خواهد داشت. 

انسان در مقام آفریده
آیا انسان داراى موقعیتى خاص در عالم آفرینش است؟  56

 بله. انسان نقطه اوج آفرینش است، زیرا خدا او را شبیه خود 
(پى، 1، 27) آفریده است [343–344، 353].

آفرینش انسان با آفرینش موجودات دیگر، آشکارا تفاوت دارد. انسان 
یک شخص است، یعنى مى تواند با اراده و عقل خود یا به نفع و یا در 

مقابله با محبت تصمیم گیرى کند. 

چون به آسمان تو 
نگاه کنم که صنعت 

انگشت هاى توست و به 
ماه و ستارگانى که تو آفریده 

اى، پس انسان چیست که 
او را به یاد آورى و بنى آدم 

که از او تفقد نمایى؟ او را 
از فرشتگان اندکى کمتر 

ساختى و تاج جلال و اکرام 
را بر سر او گذاردى.

مز، 8، 6-3

انسان نه فرشته است نه 
حیوان و ناخجستگى حکم مى 
کند که اگر کسى بخواهد از او 

فرشته اى بسازد، او را به حیوان 
بدل خواهد ساخت.

لز پاسکال ب

به هر گونه شادى که 
همزمان سپاسگزارى نباشد، 

اعتماد مورز.
تئودور هکر (1879–1945، 

نویسنده آلمانى)

اگر حتى تنها نیایشى که 
در زندگى ات به زبان مى آورى، 
«سپاست گویم» باشد، همین تو 

را کفایت کند.
هارت (1260–1328،  مایستر اکِ

عارف اهل فرقه دمنیکن ها)

سپاسگزارى که از ایمان 
برآید، مى تواند حتى در سنگ 

سخت فرورود، و به این حد 
که برسد، سنگ نیز دگرگون 

خواهد شد.
رومانو گوآردینى (1885–1968، 

فیلسوف دینى کاتولیک)

محبت از خداست 
و هر که محبت مى 

نماید از خدا مولود شده 
است و خدا را مى شناسد.

1 یو، 4، 7

خود را به منزله تصویر خدا 
بشناس و از این که این تصویر را 
با تصویرى ناشناس پوشانده اى، 

شرمسار باش.
ار کلروو  رن ب

انسان باید چه رفتارى با حیوانات یا دیگر آفریده ها داشته   57
باشد؟

انسان باید در وجود آفریده ها، آفریدگار را جلال دهد و با آنها با 
دقت و معتمدانه رفتار کند. انسان ها، حیوانات و گیاهان، آفریننده 

اى یکسان دارند که آنها را از روى محبت به دنیاى هستى فراخوانده 
است. به همین سبب، حیوان دوستى کارى عمیقاً انسانى است 

.[354 ،344]

این اجازه به انسان داده مى شود که از گیاهان و حیوانات استفاده و 
تغذیه کند، اما به او اجازه داده نمى شود حیوانات را بیازارد یا با آنها 

بدرفتارى کند، زیرا این کارها درست مانند چپاول کردن زمین از روى 
حرص و آزِ کورکورانه، با منزلت آفرینش مغایرت دارد. 

همۀ مخلوقات جهان مانند 
ما احساس دارند. همه مخلوقات 

مانند ما در تلاش براى رسیدن 
به خوشبختى هستند. همه 

مخلوقات جهان عشق مى ورزند، 
درد و عذاب مى کشند و مى 

میرند، درست مانند ما. پس آنها 
دستاوردهایى برابر با ما، ساخته 
و پرداخته آفرینشگرِ قادر متعال 

هستند - برادران ما.
فرانسیس آسیزى

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]
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مادى اش شرح داد. عقل به ما چنین مى گوید: باید یک بنیان معنوى 
وجود داشته باشد که متعلق به تن باشد، اما با آن یکى نباشد. ما به آن 

«جان» مى گوییم. هرچند که از راه علوم طبیعى نمى توان وجود جان 
را «اثبات» کرد، اما نمى توان بدون پذیرش این بنیان معنوىِ فراتر از 

 ماده نیز، انسان را در مقام موجودى معنوى درك کرد 
.163 ،154–153 

انسان جان خود را از کجا دارد؟  63

 روح و جان انسانى، آفریده مستقیم خداست و از سوى والدین 
«پدید» نمى آید [366–368، 382].

جان انسان، نه دستاورد پیشرفتى تکاملى از ماده و نه پیامد رابطه اى 
ژنتیکى میان پدر و مادر است. کلیسا این راز را که با هر انسان، یک 

شخص بى همتا و داراى روح به دنیا مى آید، اینطور بیان مى کند: 
خدا به او جانى مى دهد که نمى میرد، حتى هنگامى که انسان با مرگ، 

جسم خود را از دست مى دهد تا در رستاخیزش دوباره آن را بیابد. 
گفتن این امر که «من داراى جان هستم» به این معناست که «خدا مرا 
نه فقط به عنوان یک موجود، بلکه به عنوان یک شخص آفریده و مرا 

به رابطه اى بدون پایان با خود دعوت کرده است. 

چرا عیسى بزرگ ترین الگوى جهان است؟  60

عیسى مسیح از آن رو بى نظیر است که نه تنها سرشت راستین خدا، 
 بلکه آرمان راستین بشر را نیز به ما نشان مى دهد 

.[381 ،359–358]

عیسى بیش از یک انسان آرمانى است. حتى انسان هایى که آرمانى به 
نظر مى رسند، گناهکار هستند. به همین سبب، هیچ انسانى نمى تواند 
سنجه اى براى انسان دیگر گردد. اما عیسى بدون گناه بود. این را که 

انسان بودن به چه معناست و چه چیزى انسان را به معناى واقعى کلمه 
بى نهایت دوست داشتنى مى سازد، تازه در وجود عیسى مسیح درك 

مى کنیم، فردى «آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه» (عب، 
4، 15ب). عیسى، پسر خدا، انسان واقعى و راستین است. در او مى 

توانیم درك کنیم که خدا انسان را چگونه خواسته است. 

برابرى انسان ها در چیست؟  61

 برابرى همه انسان ها در این است که وجود همه آنان از محبت 
خلاقانه خدا منشاء مى گیرد. عیسى مسیح منجى همه انسان هاست. 

براى همه انسان ها مقرر شده است که نیکبختى و سعادت ابدى 
خود را در خدا بیابند [360–361].

از این رو، همه انسان ها با هم خواهر و برادرند. مسیحیان نه تنها 
باید با مسیحیان دیگر، بلکه همچنین با همه انسان هاى دیگر نیز 

همبستگى داشته باشند و به شدت با انشقاق هاى نژادى، جنسى و 
 اقتصادى در یک خانواده بشرى واحد مخالفت ورزند 

.517 ،280 

جان چیست؟  62

 جان آن چیزى ست که هر انسانى را انسان مى سازد: پایه و اساس 
زندگى معنوى او، باطن و درونى ترین بخش وجود او. جان انسانى 
باعث مى گردد که بدن مادى انسان تبدیل به پیکرى زنده و انسانى 

گردد. انسان با برخوردارى از جان، موجوى است که مى تواند 
«من» بگوید و در مقام یک فردیتِ بى همتا و منحصر به فرد در 

حضور خدا بایستد [362–365، 382].

وجود انسان ها از جسم و روح تشکیل شده است. روح انسان چیزى 
بیش از عملکردى از جسم است و نمى توان انسان را فقط از جنبه 

انسان زمانى کاملاً 
خودش است که جسم و روح به 
یکپارچگى درونى برسند ... اگر 

انسان بخواهد فقط روح باشد 
و جسم را به اصطلاح در مقام 

میراثى فقط حیوانى مردود شمارد، 
روح و جسم کرامت خود را از 

دست مى دهند. و اگر روح خود 
را انکار کند و به این ترتیب، فقط 

ماده، یعنى جسم را تنها واقعیت 
موجود بداند، باردیگر عظمت 

خود را از دست مى دهد. 
ندیکت شانزدهم، رساله   ب

 Deus Caritas est 
(خدا محبت است)

براى جسم خود کارى 
نیک انجام ده تا روح تو میل خانه 

کردن در آن را داشته باشد.
 قدیس ترزاى آویلا 

مِ  (1515–1582، عارف و عال
ا) ی ان کلیسا، اهل اسپ

 „«اینک آن انسان»! 
!Ecce homo

(یو، 19، 5: «اینک آن انسان»). 
پیلاطوس با این کلام، عیسىِ شکنجه 
شده را که تاج خار بر سر او گذاشته 

بود، به مردم معرفى کرد.

و او صورت خداى 
نادیده است، نخست 

زاده تمامى آفریدگان... 
همه به وسیله او و براى او 

آفریده شد.
کو، 1، 15 و 16ب

او تبدیل به آنچه ما بودیم 
شد تا ما را به آنچه که او هست 

بدل سازد. 
ازیوس کبیر  ان  قدیس آت

(حدود 295–373، از پدران 
کلیساى)

دهان خود را  
براى گنگان باز 

کن و براى دادرسى جمیع 
بیچارگان.

ام، 31، 8

پدر خداى 
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انسان به واسطه سرمنشاء 
زمینى خود با تمام موجودات 

زنده مرتبط است، اما فقط با روح 
«دمیده شده» خدا در وجودش 

است که انسان مى گردد. این 
امر به او کرامتى بى نظیر و البته 

مسئولیتى بى همتا مى بخشد.
نال کریستُف شُن   کاردی

 بُرن (متولد 1945، 
اسُقف اعظم وین)
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همان خدایى که همه چیز را به نیکى صورت مى دهد و او را بیشتر 
از آن که در آفرینش کشف و دریافت کنیم، در نجات یافتن از سوى 

او کشف مى کنیم  415.

آیا این جزیى از نقشه خدا بود که انسان ها درد و عذاب   66
بکشند و بمیرند؟

خدا مایل نیست انسان ها درد و عذاب بکشند و بمیرند. ایده 
نخست خدا براى انسان، بهشت بود: زندگى جاویدان و صلح و 

صفا میان خدا، انسان ها، محیط زیست آنان و همچنین بین مرد و 
زن [374–379، 400].

گاه احساس مى کنیم که زندگى باید چطور مى بود و ما باید چطور 
مى بودیم، اما ما درواقع در صلح و صفا زندگى نمى کنیم، پر از 

هراس و شور و هیجان هاى کنترل نشده هستیم و هماهنگى بنیادین 
با جهان و در نهایت با خدا را از دست داده ایم. در کتاب مقدس، 

تجربه این جدایى و فاصله در «روایت هبوط انسان» به بیان درمى 
آید. از آنجا که گناه با حیله و نیرنگ به سوى آدمى راه پیدا کرد، آدم 
و حوا ناگزیر شدند بهشت را ترك کنند، جایى که در آن آنان با خود 
و خدا در هماهنگى به سر مى بردند. دشوارى کار کردن، درد و رنج 

ها، میرایى، و وسوسه گناه، نشانه هاى ترك بهشت هستند. 

انسان سقوط کرده
گناه چیست؟  67

هسته اصلى گناه، انکار خدا و خوددارى از پذیرش محبت 
اوست. این موضوع، در بى توجهى به فرمان هاى او خود را نشان 

مى دهد [385–390].

گناه، چیزى فراتر از رفتارى نادرست یا یک ناتوانى روانى است. 
هرگونه مردودشمارى یا ویران سازى هر چیز نیک یا مردود شمردن 

نیکى به طور کلى، در واقع انکار خدا است. ژرف ترین و وحشت 
آفرین ترین شکل گناه، جدایى از خدا و بدینوسیله جدایى از 

سرچشمه زندگى است. تازه به کمک عیسى است که ما وجه سقوط 
در گناه را درك مى کنیم: عیسى، رنج و درد انکار خدا را با جسم 
خود به دوش کشید و تاب آورد. او فشار مرگبار گناه را بر خود 

گرفت تا ما ناگزیر به تاب آوردن آن نشویم. از اینجاست که واژه 
بازخرید را داریم 224–237، 315–318، 348–468.

چرا خدا انسان را به شکل زن و مرد آفرید؟  64

 خدایى که محبت و نخستین تصویر مشارکت است، انسان را 
به شکل زن و مرد آفرید تا آنان به صورت مشترك با یکدیگر 

تصویرى از سرشت او باشند [369–373، 383].

خدا انسان را به گونه اى آفریده که او یا مرد و یا زن است و اشتیاق 
دارد، در برخورد با جنس مخالف خود به پربارى و کمال دست یابد. 

مردان و زنان منزلتى کاملاً یکسان دارند، اما در شکوفایى خلاقانه 
مردانه و زنانه خود، جنبه هاى گوناگونى از کمال خدا را نشان مى 
دهند. خدا نه زن است و نه مرد، اما او هم جنبه اى پدرانه (لو، 6، 

36) و هم جنبه اى مادرانه (اش، 66، 13) از خود نشان داده است. 
انسان ها در عشق میان زن و مرد و بویژه در پیوند زناشویى که در 

آن زن و مرد «یک تن» (پى، 2، 24) مى گردند، مى توانند ذره اى از 
سعادتِ پیوند با خدا را حس کنند که در آن، هر انسانى کمال نهایى 
خود را مى یابد. همان گونه که محبت خدا وفادارانه است، محبت 

انسانى نیز جویاى وفادارى است. این محبت، همچنین مانند محبت 
الهى، خلاقانه است، زیرا از ازدواج زندگى جدیدى حاصل مى گردد

417–416 ،401–400 ،260 

حکم انسان هایى که به همجنسان خود گرایش دارند،   65
چیست؟

کلیسا اعتقاد دارد که بنیان زن و مرد در نظام آفرینش بر نیاز به 
تکمیل یکدیگر و رابطه اى متقابل با یکدیگر نهاده شد است تا 

از این رابطه فرزندانى حیات یابند. به همین سبب، کلیسا روابط 
همجنس گرایانه را تأیید نمى کند. اما مسیحیان خود را مدیونِ 

توجه و محبت به همه انسان ها، بدون در نظر گرفتن گرایش هاى 
جنسى آنان مى دانند، زیرا همه انسان ها مورد توجه و محبت خدا 

قرار مى گیرند. [2358–2359].

هیچ انسانى بر زمین یافت نمى شود که از رابطه اى میان پدر و مادر 
خود هستى نیافته باشد. از این رو، این براى برخى همجنس گرایان 

تجربه اى دردآور است که گرایشى به جنس مخالف ندارند و ناگزیر 
به چشم پوشى از بارورى جسمى حاصل از رابطه شان هستند، امرى 

که در واقع با طبیعت انسانى و نظام آفرینش الهى مطابقت دارد. اما 
خدا اغلب انسان ها را از راه هایى غیرمعمول به سوى خود هدایت 

مى کند: یک نقص، یک فقدان یا یک جراحت - در صورتى که 
پذیرفته شوند و انسان به مصاف آنها برود - مى توانند به تخته پرشى 

براى آن بدل شوند که از روى آن خود را به آغوش خدا بیافکنیم، 

ما بهشت را از دست 
دادیم، اما آسمان را دریافت 

کردیم، پس سودمان بیشتر از 
ضررمان است.

 قدیس یوهانس کریسوستوموس 
(350/349–407، از پدران کلیسا)

خدایا، رویگردانى از تو 
یعنى سرنگونى. روى آوردن به 

تو یعنى برپایى. ماندن در تو یعنى 
داشتن پشتیبانى ایمن.

آگوستین

ناتوانى انسان نمى تواند 
نقشه هاى خداى قادر متعال را 

درهم کوبند. یک معمار الهى مى 
تواند با سنگ هاى فروریخته نیز 

کار کند. 
هابر  نال میشائیل فُن فاول کاردی
(1869–1952ى، اسُقف اعظم 

مونیخ و فرایزینگ)

آنجا [در پى، 2، 25-18] 
مى خوانیم که «انسان نمى تواند 

به تنهایى وجود داشته باشد؛ او 
فقط مى تواند به عنوان واحدى 

یکپارچه متشکل از دو نفر»، یعنى 
فقط در رابطه با انسانى دیگر، 
حیات داشته باشد. در اینجا، 

رابطه اى دوسویه مطرح است: 
رابطه مرد با زن و زن با مرد. 

بنابراین فردیت یافتن به صورت 
خدا، همزمان به معناى حیات 

داشتن در یک رابطه است، رابطه 
با یک «من» دیگر. 

خوب نیست که 
آدم تنها باشد. پس 

برایش معاونى موافق وى 
بسازم. 
پى، 2، 18

پدر خداى 
به  دارم  ایمان  من   :II] 1 . KAPITEL]

پس خدا آدم را به 
صورت خود آفرید. 
او را به صورت خدا آفرید. 

ایشان را نر و ماده آفرید.
پى، 1، 27

 این موضوع اجازه مى دهد، 
پیشاپیش درکى از آشکار شدنِ 

نهایى خداى سه گانه داشته 
باشیم: اتحادى زنده در مشارکت 

میان پدر، پسر، و روح القدس.

قدیس ژان پُل دوم (1920–2005، 
انگزار  ی ن نخستین پاپ از شرق و ب

روز جهانى جوانان که نقشى 
مهم دربر هم شکستن بلوك 

یه رسولى  ان ی شرق داشت. ب
 Mulieris Dignitatem 

[کرامت زن]). 
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خدا چگونه جذابیت شر را از ما دور مى سازد؟  70

خدا نمى پذیرد که انسان با ارتکاب زنجیره اى از گناهان به تدریج 
خود و جهان پیرامون خود را نابود کند. او عیسى مسیح را براى ما 

مى فرستد که منجى و نجات دهنده ماست و ما را از سیطره گناه 
بیرون مى کشد [410–412، 420–421].

„«هیچ کس نمى تواند به من کمک کند» _ این عبارت مربوط به 
تجربه بشرى، دیگر مصداق ندارد. آدمى به سبب گناهانش به هرکجا 

که کشیده شود، خداى پدر پسرش را به آنجا فرستاده است. پیامدِ 
گناه، مرگ است (رجوع شود به روم، 6، 23). اما پیامد گناه، همچنین 

نشان دادن همبستگى شگفت انگیزى از سوى خدا نیز هست که 
عیسى را در مقام یار و منجى نزد ما مى فرستد. به همین سبب نیز گناه 
نخستین، felix culpa (= گناهِ نیکبخت) نامیده مى شود: «آه اى گناه 

سعادبخش، چه منجى بزرگى یافته اى!» (برگرفته از آیین عبادى شب 
عید فصح).

 فصل دوم 
من ایمان دارم به عیسى مسیح،

پسر مولود خدا

چرا گزارش هاى مربوط به عیسى، «انجیل» یعنى «خبر   71
خوش» نام دارند؟

بدون اناجیل نمى دانستیم که خدا از روى محبت بى پایان خود، 
پسرش را نزد ما مى فرستد تا بتوانیم با وجود گناهانمان به پیوند 

ابدى با خدا بازگردیم [422–429].

اخبار راجع به زندگى، مرگ و رستاخیز عیسى از مردگان، بهترین 
اخبار جهان هستند. آنها شهادت مى دهند که عیسى ناصرى، یهودى 
متولد بیت الحم، «پسر خداى زنده» (مت، 16، 16) است که انسان 

شد. خداى پدر او را فرستاد «تا همه انسان ها نجات یافته و به 
شناخت حقیقت دست یابند» (1 تیم، 2، 4). 

گناه نخستین به چه معناست؟ به گناه افتادن آدم و حوا چه   68
ارتباطى به ما دارد؟

 گناه درواقع خطایى است که یک نفر مسئولیت آن را برعهده دارد. 
از این رو مى توان گفت که منظور از واژه «گناه نخستین»، گناهى 
شخصى نیست، بلکه مصیبت درمان ناپذیرى براى بشریت است که 
هر انسانى در آن به دنیا مى آید، یعنى حتى پیش از زمانى که خود، 

 به اختیار خود مرتکب گناه شخصى گردد 
.[404–402 ،389–388]

بندیکت شانزدهم در زمینه گناه نخستین مى گوید: «باید درك کرد که 
همه ما قطره اى از زهر آن طرز تفکرى را در خود حمل مى کنیم که در 
تصاویر کتاب  پیدایش به نمایش گذاشته مى شود ... انسان به خدا 

اعتماد نمى کند. او با سخنان مار گمراه مى گردد، این سوء ظن را در 
خود مى پروراند که خدا رقیبى است که آزادى ما را محدود کرده است 

و ما تازه زمانى به معناى واقعى انسان خواهیم بود که او را رد کنیم 
...انسان نمى خواهد هستى و پربارى زندگى اش را از خدا دریافت 

کند ... و با این کار، در واقع به جاى اعتماد به حقیقت، به دروغ اعتماد 
مى کند و به این ترتیب، با زندگى اش به سوى نیستى و مرگ سقوط 

مى کند» (پاپ بندیکت شانزدهم، 2005/12/08). 

آیا به سبب بروز گناه نخستین است که ناگزیر به گناه کردن   69
هستیم؟

خیر. اما انسان به دلیل بروز گناه نخستین به شدت صدمه دیده و به 
گناه متمایل است. به رغم آن، او قادر است به یارى خدا نیکى کند 

.[405]

ما در هیچ موردى ناگزیر به گناه کردن نیستیم. اما در عمل پیوسته 
مرتکب گناه مى شویم، از آن رو که ناتوان و ناآگاه هستیم و به سادگى 
به گمراهى مى افتیم. گناهى که ناگزیر به انجام آن شده باشیم، درواقع 
گناه نیست، زیرا گناه همواره مستلزم یک تصمیم گیرى آزادانه است.

یکى از دلایلى که من به 
مسیحیت ایمان دارم، این است: 

این دینى است که کسى نمى تواند 
از خودش ابداع کرده باشد. 

سى. اس. لوئیس

بدترین کار جنایت کردن 
نیست، بلکه انجام ندادن کارى 

نیک است که مى توانستیم انجام 
دهیم. این گناه، گناهِ کوتاهى 

کردن است که چیز نیست مگر 
نبود محبت و کسى هم از آن 

شکایت نمى کند. 
لوآ (1846–1917، نویسندة  ئون ب ل

فرانسوى)

لکن جایى که گناه  
زیاده گشت، فیض 

بى نهایت افزون گردید.
روم، 5، 20ب

مار به زن گفت: 
«هر آینه نخواهید 
مرد، بلکه خدا مى داند در 

روزى که از آن بخورید، 
چشمان شما باز شود و 

مانند خدا عارف نیک و بد 
خواهید بود».

پى، 3، 5-4

رفتار اخلاقى نسبت به 
جهان تنها زمانى میسر و مفید 
است که آدمى فضاحت هاى 

زندگى، سهیم بودن در گناه 
و مرگ و به اختصار، کل گناه 

نخستین را بپذیرد و دست از آن 
بکشد که گناه را به گردن دیگران 

بیندازد. 
هرمان هسه (1877–1962، 

نویسنده آلمانى)

مسیح آن هنگام که 
دستانش بر صلیب میخکوب 

شد، گناهان ما را نیز به 
صلیب میخکوب کرد.

ار کلروو رن ب

مسیح عیسى  به  دارم  ایمان  من   :II] 2 . KAPITEL] اگر زندگى و مرگ 
سُقراط، زندگى و مرگ یک 
حکیم است، پس زندگى و 

مرگ مسیح هم زندگى و 
مرگ خداست.

ژان ژاك روسو (1712–1778، از 
هواداران فرانسوى روشنگرى)

و کلمه جسم گردید 
و میان ما ساکن شد، 
پر از فیض و راستى؛ و جلال 

او را دیدیم، جلالى شایسته 
پسر یگانه پدر. 

یو، 1، 14
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«پسر مولود خدا» به چه معناست؟  74

هنگامى که عیسى به خود لقب «پسر مولود خدا» مى دهد (پسر 
یگانه یا یگانه پسر متولد شد،ه یو، 3، 16) و پطرس و دیگران نیز 
این را شهادت مى دهند، این امر بیان کننده این است که در میان 
همه انسان ها، فقط عیسى است که فراتر از یک انسان است و در 
ارتباطى منحصر به فرد با خدا، پدر خود، قرار دارد [441–445].

در بسیارى از بخش هاى  عهد جدید (یو، 1، 14و18؛ 1 یو، 4، 9؛ 
عب، 11، 7 و نظیر آن) عیسى «پسر» خوانده مى شود. هنگام تعمید 

و تجلى بر بالاى کوه، صدایى از آسمان او را «پسر عزیز» خطاب 
کرد. عیسى رابطه بى همتاى خود با پدرش در آسمان را بر شاگردانش 
فاش کرد: «پدرم خدا همه چیز را به من سپرده است، هیچ کس به جز 
پدر، پسر را نمى شناسد و هیچ کس پدر را نمى شناسد به جز پسر، و 
کسانى که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد» (مت، 11، 27). این که 

عیسى مسیح واقعاً پسر خداست، در رستاخیزش از مرگ به ظهور مى 
رسد. 

چرا مسیحیان عیسى را «سرور» صدا مى کنند؟  75

«شما به من استاد و سرور مى گویید، و شما به حق مرا چنین 
خطاب مى کنید زیرا من واقعاً چنین هستم» (یو، 13، 13) 

.[455 ،451–446]

مسیحیان نخستین با اطمینان خاطر به عیسى «سرور» مى گفتند، با 
آگاهى به این که در  عهد عتیق این لقب فقط براى خداوند بکار 

برده مى شد. عیسى با نشانه هاى بسیارى به آنان نشان داده بود که 
او بر طبیعت، ارواح شریر، گناه و مرگ، تسلط و قدرتى الهى دارد. 

خاستگاه الهى رسالت عیسى، در رستاخیزش از مرگ آشکار گردید. 
توما چنین اعتراف مى کند: «اى سرور و خداوند من» (یو، 20، 

28). این براى ما به این معنى است : اگر عیسى «سرور» است، هیچ 
مسیحى اجازه ندارد در مقابل قدرت هاى دیگر، زانوان خود را خم 

کند.

چرا خدا در عیسى انسان شد؟  76

 „«براى ما انسان ها و براى نجات ما از آسمان فرود آمد» 
( اقرار ایمان نیقیه/ قسطنطنیه) [456–460].

خدا از راه عیسى مسیح جهان را با خود آشتى داد و انسان ها را از 
اسارت گناه آزاد ساخت: «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که 
پسر یگانه خود را داد، تا هر که به او ایمان آورد هلاك نگردد بلکه 

نام «عیسى» چه معنى مى دهد؟  72

 عیسى به زبان عبرى یعنى: «خدا نجات مى دهد» 
.[452 ،435–430]

در اعمال رسولان پطرس چنین مى گوید: «هیچ نام دیگرى زیر آسمان 
بجز عیسى مسیح به ما داده نشده تا به وسیله آن نجات یابیم» (رس، 

4، 12). همه مبشرین در اصل، این پیام را به انسان ها رسانده اند. 

چرا عیسى به لقب «مسیح» ملقب است؟   73

 در عبارت کوتاه «عیسى مسیح است»، هسته اصلى ایمان مسیحى 
بیان مى گردد: عیسى، پسر نجار ساده اهل ناصره، همان مسیح 

موعود و منجى است [436–440، 453].

چه واژه یونانى «Christos» و چه واژه عبرى «Messias» هر دو به 
معناى «مسح شده» هستند. در اسرائیل پادشاهان، کاهنان و پیامبران 

مسح مى شدند.  رسولان دریافتند که عیسى «با روح القدس» مسح 
شده است (رس، 10، 38). ما مسیحیان نیز به نام مسیح نامیده شده ایم 

_ این بیان کننده دعوت عظیم ما است. 

هرگاه به خدا جایگاه 
نخست داده نشود، ... 

کرامت انسانى به خطر مى 
افتد. از این رو، به فوریت 

لازم است که انسان امروزى 
بدانجا هدایت شود که 

چهرة حقیقى خدایى را که 
در عیسى مسیح بر ما تجلى 

کرد، کشف کند. 
ندیکت شانزدهم، 2005/08/28 ب

در گورستان هاى 
زیرزمینى روم باستان، 

نشانى رمزآلود مربوط به 
مسیحیت کهن یافت مى 

شود که در واقع اقرارى به 
 مسیح بود. واژه 

ICHTHYS (= ماهى). 
اگر حروف این واژه را از 
هم تفکیک کنیم، حروف 

نخست این عبارت یونانى 
 حاصل مى شود: 

 ،Iesus، CHristos 
 THeou (= خدا)،

  hYios (=پسر) و 
 Soter (=منجى). 

ICHTHYS ZONTON یعنى: 
ماهى زندگى.

«نه از مسیح، بلکه از 
مسیحیان باید انتقاد کرد، چرا 

که آنان به او شبیه نیستند.
فرانسوا موریاك (1914–1996، 

رمان نویس فرانسوى)

دربارة مسیح فقط آنگاه که 
از تو پرسش شد، سخن بگو. اما 

چنان زندگى کن که دربارة مسیح 
از تو بپرسند.

پُل کلودل
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خدا آنقدر بزرگ است 
که قادر است کوچک گردد. 
خدا آنقدر قدرتمند است که 

قادر است خود را بى دفاع 
سازد و به شکل نوزادى بى 
دفاع به پیشوازمان آید تا ما 
بتوانیم او را دوست بداریم.
ندیکت شانزدهم، 2005/12/24 ب
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چرا عیسى را فقط مى توان به عنوان یک «راز» درك کرد؟   78

از آنجا که عیسى در الوهیت جاى دارد، نمى توان او را خارج از 
واقعیت نادیدنى الهى درك کرد [525–530، 536]. 

بعُد دیدنى عیسى به بعُد نادیدنى او اشاره مى کند. ما در زندگى عیسى 
واقعیت هاى بیشمارى را مشاهده مى کنیم که به قطعیتِ تمام وجود 

 دارند، اما مى توانیم آنها را فقط در مقام راز درك کنیم. این رازها 
( راز) براى نمونه، پسر خدا بودن، انسان شدن، رنج هاى مسیح و 

رستاخیز او هستند. 

آیا عیسى هم مانند ما داراى روح و روان و بدن بود؟  79

بله. عیسى «با ... دستان انسانى خود کار مى کرد، با روح انسانى 
خود، مى اندیشید، با اراده انسانى اش عمل مى کرد و با قلبى 

انسانى محبت مى ورزید» (شوراى دوم واتیکان، رساله شادمانى و 
امید، 22،2) [470–476].

صاحب حیات جاوید گردد» (یو، 3، 16). خدا در عیسى، جسم 
انسانى و فانى ما را به خود گرفت( تن گیرى)، در سرنوشت زمینى، 

درد و رنج و مرگ با ما شریک شد و در همه چیز با ما یکسان گشت 
به جز در گناه. 

این به چه معناست که عسیى مسیح هم انسان راستین و هم   77
خداى راستین است؟

خدا براستى در وجود عیسى، یکى از ما و بدین گونه برادر ما شد، 
اما همزمان از خدا و به این ترتیب، سرور ما بودن، دست نکشید. 
شوراى کالسدون در سال 451 میلادى این آموزه را تعلیم داد که 
خدا بودن و انسان بودن در یک شخص واحد به نام عیسى مسیح 

 ارتباطى «تفکیک ناپذیر و اخلاط ناپذیر» با هم دارند 
.[469 ،467–464]

 کلیسا براى درازمدت با این موضوع درگیر بود که چگونه باید 
رابطه بین الوهیت و انسانیت در عیسى مسیح را به بیان درآورد. 

الوهیت و انسانیت به رقابت با یکدیگر نمى پردازند، گویى که بخشى 
از عیسى خدا و بخش دیگر انسان باشد. و این گونه نیز نیست که 

گویى الوهیت و انسانیت عیسى با هم مخلوط شده اند. خدا در عیسى 
 مسیح فقط به صورت ظاهرى جسم انسانى را نپذیرفت 

(Doketismus = باور به این که عیسى هرگز جسمى نداشت، جسم او 
توهمى بیش نبود و او همواره خدا ماند)، بلکه او براستى انسان شد. 
از طرف دیگر در الوهیت و انسانیت عیسى، دو شخص گوناگون نیز 
مطرح نیست (Nestorianismus = اندیشه نستورى؛ باور به این که 
در عیسى دو شخص و دو سرشت وجود داشت). و سرانجام، این 

گونه هم نیست که در عیسى مسیح، سرشت انسانى به طور کلى در 
سرشت الهى حل شده باشد (Monophysitismus = اندیشه اى که 
براساس آن، سرشت انسانى و الهى عیسى پس از تن گیرى در هم 

ادغام و تنها به شکل سرشت الهى ظاهر شده است). کلیسا در مقابله 
با همه این بدعت ها، به این اصل، اعتقاد راسخ داشته است که عیسى 

مسیح همزمان، هم انسان راستین و هم خداى راستین است. در عبارتِ 
معروفِ «تفکیک ناپذیر و اخلاط ناپذیر» (شوراى کالسدون) تلاش 

نشده، امرى که براى عقل بشرى بسیار سنگین است، توضیح داده 
شود، بلکه این اصل، به اصطلاح، زوایاى ایمان را مستحکم نگاه مى 

دارد و «سمت و سو»یى را که مى توان در آن راز شخص عیسى مسیح 
را جست و جو کرد، نمایان مى سازد. 

عیسى، قابل رویت است.
ازار  ت ال  هانس اورس فُن ب

(1905–1988، الهیات شناس 
کاتولیک سوئیسى)

MYSTERY راز
(برگرفته از واژه 

یونانى mysterion به معناى 
راز): راز، واقعیت (یا جنبه 

اى از واقعیت) است که 
اصولاً از شناخت عقلى برى 

باشد. 

او آنچه بود باقى ماند و 
آنچه نبود، به خود پذیرفت.

از آیین نیایشى رومى در روز اول 
ژانویه

آگاه شدن نسبت 
به خدا بدون شناخت 

فلاکتمان، غرور به بار مى 
آورد. آگاه شدن نسبت به 

فلاکتمان نیز بدون شناخت 
خدا، یأس و ناامیدى به دنبال 

مى آورد. آگاه شدن نسبت 
به عیسى مسیح حد وسط 
را ایجاد مى کند، چرا که 

در وجود او هم خدا و هم 
فلاکت خود را مى یابیم. 

لز پاسکال ب

براستى که پرده راز انسان، 
تنها در رازِ کلمه جسم شده 

برچیده مى شود.
شوراى دوم واتیکان، رساله 

«شادمانى و امید»

دین فاقد راز، باید قاعدتاً 
دین فاقد خدا باشد.

ایلور (1613–1667،  جرمى ت
نویسنده روحانى انگلیسى)
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و عیسى در حکمت 
و قامت و رضامندى 

نزد خدا و مردم ترقى مى 
کرد.

لو، 2، 52
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رسیدن به شناخت در تفسیرِ کتاب مقدس از سوى راست کیشان 
بدل شد: مریم نه فقط انسانى را به دنیا آورد که پس از تولدش، خدا 

«شد»، بلکه این فرزند، حتى زمانى که در رحم او بود، پسر واقعى 
خدا بود. در این زمینه، موضوعى که در درجه نخست مطرح مى 

شود، مریم نیست بلکه موضوع یک بار دیگر این است که آیا عیسى، 
همزمان هم انسانِ راستین و هم خداى راستین است  117.

«لقاح مطهر مریم» یعنى چه  83

کلیسا معتقد است «مریم باکره - این سعادتمندترین بانو - از همان 
لحظه نخستِ لقاحش با فیض و امتیازى منحصر به فرد از سوى 

خداى قادر متعال و به دلیل شایستگى هاى عیسى مسیح- این منجى 
نژاد بشر- از هرگونه آسیب مربوط به گناه نخستین مصون مانده 

است» (قانون جزمى صادره در سال 1854؛  قوانین جزمى 
کلیسا) [487–492، 508].

اعتقاد به «لقاح مطهر» از همان سرآغاز کلیسا رواج داشت. این 
اصطلاح در این روزها اغلب مورد سوءتفاهم است. این عبارت، بیانى 
براى آن است که خدا مریم را از گناه نخستین مبرا داشته است، آن هم 

از همان ابتدا. در این عبارت، سخن از بسته شدن نطفه عیسى در جسم 
مریم نیست و حتى از تنزل درجه امور جنسى در مسیحیت نیز سخن 

نمى رود، به این معنا که گویى زن و مرد از راه تولید مثل، خود را «لکه 
دار» مى کنند  68–69.

آیا مریم تنها به منزله ابزارى براى خدا بود؟  84

مریم بیش از یک ابزار کار منفعلانه براى خدا بود. انسان شدن خدا 
 همچنین با موافقت کامل مریم امکان پذیر شد 

 .[511–508 ،494–493]

مریم به فرشته اى که به او گفت او «پسر خداى متعال» را به دنیا 
خواهد آورد گفت: «هر چه تو گفتى بر من کرده شود» (لو، 1، 38). 

به این ترتیب، نجات انسان به دست عیسى مسیح با طرح پرسشى 
از سوى خدا، موافقت یک انسان در کمال آزادى و باردارى شروع 

مى گردد- پیش از آن که مریم با یوسف ازدواج کند. مریم از این راه 
نامتعارف براى ما به «دروازه نجات» بدل گشت  479.

اگر کسى به این اقرار نکند 
که عمانوئیل (*) براستى خداست 

و از همین رو، عذراى مقدس، 
همان به دنیا آورنده خداست ... 

در زمره ایماندارن نیست. 

شوراى افسُِس، 431

(*) در آیه 23 از باب اول انجیل متى 
چنین آمده است: «که اینک باکره 
آبستن شده پسرى خواهد زایید و 

نام او را عمانوئیل خواهند خواند که 
تفسیرش این است: «خدا با ما.» 

هر جا که ایمان به مادر 
خدا کاهش یابد، در آنجا ایمان به 
پسر خدا و خداى پدر نیز کاسته 

خواهد شد. 

لودویگ فویرباخ (1804–1872، 
اور، اقتباس از  اب فیلسوف خدان

کتاب: «جوهر مسیحیت»)

هرچه کلیساى کاتولیک 
دربارة مریم باور دارد و آموزش 
مى دهد، بر ایمان به مسیح بنیان 

دارد.
از تعلیمات کلیساى کاتولیک، 

شمارة 487

چرا که یک چنین گونه 
 پدرى/ آن گونه که باید باشد/ 

 در میان پدران بشرى/ 

یافت نشود...
ا   ویلهم ویلمز، آوه ماری

(1930–2002، شبان و نویسنده)

پاسخ مریم ... سرنوشت 
سازترین واژه در طول تاریخ 

است.
دِر (1903–1958،  ای نهولد شن رای

نویسندة آلمانى)

در سال 1858 قدیس برنادت 
سوبیرو در شهر لورد دیدارى با 

مریم داشت که در آن، مریم خود 
را به او با اصطلاح «لقاح مطهر» 

شناساند. 
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این جزیى از انسان بودنِ کامل مسیح بود که او داراى روان انسانى 
نیز بود و از لحاظ روانى نیز به تکامل مى رسید. در این روان، هویت 

انسانى و خودآگاهى ویژه او نیز جاى داشت. عیسى به پیوند خود 
با پدر آسمانى اش در روح القدس که اجازه مى داد او را در همه 

وضعیت هاى زندگى هدایت کند، آگاه بود. 

چرا مریم باکره است؟  80

خدا مى خواست که عیسى مسیح، یک مادر انسانى واقعى داشته 
باشد اما فقط خدا، پدر او باشد، زیرا او مى خواست سرآغازى نو 
پدید آورد که نه مرهونِ نیروهاى زمینى، بلکه تنها مرهون او باشد 

 .[510–508 ،504–484]

 موضوع بکارت مریم، یک اسطوره کهن و از مد افتاده نیست، بلکه 
پایه و اساس زندگى عیسى است. او از یک زن متولد شد، اما پدرى 
انسانى نداشت. عیسى مسیح سرآغازى نو از عالم بالا در این جهان 

است. در انجیل لوقا مریم از فرشته مى پرسد: «این چگونه مى شود 
و حال آن که مردى را نشناخته ام؟» [با هیچ مردى همبستر نشده ام] 
(لو، 1، 35). هرچند که کلیسا از همان ابتدا به سبب اعتقاد به بکارت 

مریم، مورد تمسخر قرار گرفته، همواره معتقد بوده است که منظور، 
بکارتى واقعیست و نه فقط نمادین  117.

آیا مریم فرزندان دیگرى غیر از عیسى داشت؟  81

 نه. عسیى تنها فرزند از کالبد مریم است [500، 510].

از همان کلیساى نخستین، افراد به بکارت دائمى مریم معتقد بودند، 
امرى که به خودى خود، وجود خواهر یا برادر براى عیسى را نفى 

مى کند. در زبان مادرى عیسى، یعنى زبان آرامى، تنها یک واژه براى 
خواهر، برادر و فرزندان عمو، خاله، دایى و عمه وجود دارد. هرگاه 

در انجیل از «خواهران و برادران» عیسى سخن به میان مى آید 
(براى نمونه: مر، 3، 31-35) منظور، خویشاوندان نزدیک اوست.

I آیا نامیدن مریم با لقب «مادر» خدا برخورنده نیست؟  82

خیر. هر کس مریم را مادر خدا مى نامد، اعتراف مى کند که پسر او 
خدا است [495، 509].

هنگامى که مسیحیان نخستین بر سر این موضوع مشاجره مى کردند 
که عیسى کیست، لقب Theotokos («مادر خدا») به نشانى براى 
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گناهکاران _ سربازان، فاحشه ها، باج گیران _ به سوى یحیى تعمید 
دهنده مى شتافتند، زیرا جویاى «توبه و بازگشت به سوى خدا و غسل 
تعمید براى بخشش از گناهان بودند» (لو، 3، 3). درواقع عیسى به این 

تعمید هیچ نیازى نداشت، زیرا او عارى از هر گناه بود. دو نکته نشان 
مى دهد که چرا او غسل تعمید گرفت: عیسى گناهان ما را بر خود مى 
گیرد. عیسى تعمیدش را اشاره اى از پیش به رنج ها و رستاخیزش از 
مردگان مى داند. با این نشانه دال بر آمادگى او در راه جان دادن براى 

ما، آسمان گشوده مى گردد: «تو پسر عزیز من هستى» (لو، 3، 22ب).

چرا عیسى وسوسه شد؟  88
آیا او اصلاً مى توانست وسوسه شود؟

احتمالِ واقعىِ وسوسه شدن، جزئى از هستى براستى انسانى عیسى 
است. در وجود عیسى مسیح ما از آن منجى برخوردار نیستیم 
که «نتواند ضعف هاى ما را حس کند، بلکه کسى که در همه 

چیز همانند ما وسوسه شد اما مرتکب گناه نشد» (عب، 4، 15) 
.[566 ،540–538]

عیسى «ملکوت خد» را به چه کسانى وعده مى دهد؟  89

 خدا «مایل است تا همه نجات یابند و به شناخت حقیقت دست 
یابند» (1 تیم، 2، 4). «ملکوت خدا» در نزد انسان هایى آغاز 

مى گردد که اجازه مى دهند، محبت خدا آنان را دگرگون سازد. 
براساس تجربیات عیسى، این اشخاص بیش از هر کس، فقرا و 

کوچک ترینان هستند [541–546، 567].

حتى براى کسانى که از کلیسا دورى مى کنند، این کار عیسى جذابیت 
دارد که او با محبتى جانبدارانه، پیش از همه به طردشدگان از جامعه 
توجه مى کرد. در موعظه سر کوه، فقرا و ماتم زدگان، قربانیان ظلم 
و زور، همه کسانى که با قلبى پاك در جست وجوى خدا هستند و 

همه کسانى که جویاى مهربانى، عدالت و صلح و آرامش او هستند، 
در ورود به ملکوت خدا صاحب الویت هستند. حتى گناهکاران نیز 

به شکل ویژه اى به ملکوت خدا دعوت شده اند: «تندرستان احتیاج 
به پزشک ندارند بلکه بیماران. من آمده ام، تا گناهکاران را بخوانم نه 

عادلان را» (مت، 2، 17). 

چرا مریم مادر ما نیز هست؟  85

مریم مادر ماست زیرا مسیح، سرور ما، او را در مقام مادر به ما داد 
.[973 ،966–963]

„«اى زن، به پسر خود بنگر... اى پسر، به مادر خود بنگر» (یو، 
19، 26ب27-الف). این کلماتى که عیسى از روى صلیب به یوحنا 

فرمود، همواره از نظر کلیسا به منزله سپردن کل کلیسا به مریم است. 
به این ترتیب، مریم مادر ما نیز محسوب مى شود. ما اجازه داریم او 

را صدا کنیم و از او خواهش کنیم، نزد خدا براى ما شفاعت کند  
.149–147

چرا عیسى در 30 سال نخست زندگى اش، به هیچ وجه به   86
شکل علنى ظاهر نشد؟

عیسى مى خواست در زندگى معمولى ما شریک شود تا به این 
ترتیب، زندگى روزمره ما را تقدیس کند [531–534، 564]. 

عیسى کودکى بود که از والدین خود محبت و توجه دید و به دست 
آنان تربیت و بزرگ شد. «او در حکمت و قامت رشد مى کرد و 

مورد پسند خدا و مردم بود» (لو، 2، 52). او عضوى از یک جماعت 
روستایى یهودى بود و در مراسم مذهبى هم شرکت مى کرد؛ او 

پیشه اى آموخت و باید لیاقت خود را در آن به اثبات مى رساند. این 
موضوع که خدا مى خواست در وجود عیسى، در خانواده اى بشرى 
به دنیا بیاید و در آن بزرگ شود، خانواده را به جایگاه خدا و الگوى 

نخستینِ جمعى که در آن همگى به یکدیگر یارى مى رسانند، تبدیل 
کرده است.

چرا عیسى اجازه داد یحیى تعمید دهنده، به رغم آن که او   87
بى گناه بود، او را تعمید دهد؟ 

تعیمد یعنى فرو رفتن در آب. عیسى در تعمیدش در تاریخ گناه 
آلود بشریت فرو رفت. او با این کار نشانه اى برجا گذاشت. او 

نشان داد که براى نجات ما از گناهانمان حتى روزى به کام مرگ نیز 
خواهد رفت، اما به قدرت پدرش دوباره از مرگ برخواهد خاست 

 .[565 ،537–535]

میان گناهکاران و 
عادلان وجه مشترکى وجود 
دارد، چرا که هیچ فرد عادل 

یافت نمى شود.
گِرترود فُن لفورت (1876–1971، 

نویسنده آلمانى)

هر روز ... باید فرد مسیحى 
در نبردى پیروز گردد که مسیح در 
صحراى یهودیه با آن مواجه شد، 

آنجا که شیطان چهل روز تمام 
او را وسوسه کرد ... در اینجا 
موضوع جنگى معنوى مطرح 

است که علیه گناه و سرآخر علیه 
شیطان برپا مى شود. این جنگى 

است که سراسر وجود شخص را 
دربرمى گیرد و هوشیارى دقیق و 

پیگیر او را مى طلبد.
ندیکت شانزدهم، 2006/03/01 ب

مریم، لطیف ترین مادرِ 
نوع بشر است، او پناه گناهکاران 

است.
یگورى  ا دل فونسو ماری قدیس آل

انگزار فرقه  ی ن (1696–1787، ب
مِ  ردمپتوریست ها، عارف و عال

کلیسا)

فرزندان در خانواده، 
«محبت» را مى آموزند، زیرا به 
رایگان به آنان محبت مى شود؛ 

آنان مى آموزند به دیگران احترام 
گذارند، زیرا که به آنان احترام 
گذاشته مى شود؛ آنان با چهرة 

خدا آشنا مى شوند، زیرا نخستین 
تجلى او در مقام پدر و مادرى 

را دریافت مى دارند که سراسر 
توجه خود را معطوف به آنان 

مى سازند.
بیانیه واتیکان با عنوان «دربارة 

همکارى میان زن و مرد»، 
2004/05/31

 هر چه کلیسا بیشتر از 
مریم سر مشق بگیرد، بیشتر 

هم مانند مریم مادرانه مى 
گردد، بیشتر مى تواند در او 
دوباره از خدا متولد شود و 

به آشتى دست یابد.
رادر روژه شوتس (1915–2005،  ب

یزه) انگزار و سرکرده جماعت ت ی ن ب
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عیسى درباره پدرش 
چنین مى گوید: 

«روح خداوند بر من است، 
زیرا که مرا مسح کرد تا 

فقیران را بشارت دهم و 
مرا فرستاد تا شکسته دلان 
را شفا بخشم و اسیران را 
به رستگارى و کوران را 

به بینایى موعظه کنم و تا 
کوبیدگان را آزاد سازم و 
از سال پسندیده خداوند 

موعظه کنم»
لو، 4، 19-18
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چرا عیسى رسولان را فراخواند؟  92

عیسى جمعى بزرگ از شاگردانِ زن و مرد را در پیرامون خود 
داشت. او از میان این گروه دوازده مرد را برگزید و آنان را  
رسولان نامید (لو، 6، 12-16). او رسولان را به شیوه ویژه اى 

آموزش داد و وظایف گوناگونى به آنان محول کرد: «او آنها را 
فرستاد و به آنان سفارش کرد تا ملکوت خدا را بشارت داده و 

انسان ها را شفا دهند» (لو، 9، 2). عیسى فقط این دوازده رسول را 
با خود به شام آخر برد و به آنان چنین سفارش کرد: «این کار را به 

یادبود من انجام دهید» (لو، 22، 19 ب) [551–553، 567].

 رسولان شاهدان رستاخیز مسیح و ضامن هاى حقانیت اِو گشتند. 
آنان پس از مرگ عیسى، رسالت او را ادامه دادند. آنان جانشینانى براى 

خدمت خود انتخاب کردند که همان اسقفان هستند. جانشینان 
رسولان، امروز نیز اختیاراتى را که از عیسى دریافت کرده اند، به کار 

مى بندند: آنان هدایت مى کنند، آموزش مى دهند و آیین هاى نیایشى 
را به اجراء مى گذارند. انسجام رسولان با یکدیگر، به بنیانى براى 

 اتحاد  کلیسا بدل گشت 
( تسلسل رسولى). در میان دوازده رسول، پطرس که عیسى 

اقتدار ویژه اى به او بخشیده بود، از سایر رسولان برجسته تر بود: «تو 
پطرس هستى و من کلیساى خود را بروى این صخره بنا مى کنم» 

(مت، 16، 18). از جایگاه ویژه پطرس در میان رسولان، خدمت شبانى 
پاپ پدید آمد  137.

چرا عیسى بر بالاى کوه تجلى یافت؟  93

 خداى پدر مى خواست که جلال الهى پسرش عیسى را از همان 
زندگى زمینى اش آشکار سازد. تجلى عیسى روى کوه مى بایست 

همچنین بعدها، به رسولان کمک مى کرد، مرگ و رستاخیز او را 
درك کنند [554–556، 568]. 

سه انجیل از آن گزارش مى دهند که چگونه عیسى بر قله یک کوه، 
پیش چشم شاگردانش آغاز به درخشیدن کرد («تجلى» یافتن). 

صداى پدر آسمانى، عیسى را «پسر عزیز»ى نامید که باید به او گوش 
مى سپردند. پطرس قصد داشت «سه خیمه به پا کند» و آن لحظه را 

حفظ نماید. اما عیسى راه رنج هایش را در پیش گرفت. اکنون مى 
بایست شاگردان او تقویت مى شدند. 

آیا عیسى براستى معجزه کرد یا همه اینها فقط افسانه هایى   90
ساخته و پرداخته ایمانداران هستند؟

عیسى براستى معجزه کرد،  رسولان نیز معجزه کردند. مولفانِ 
 عهد جدید، به رخدادهاى واقعى اشاره دارند 

.[550–547]

منابع بسیار قدیمى از معجرات بى شمارى گزارش مى دهند، حتى 
از زنده شدن مردگان، اینها تأییدى براى بشارت عیسى هستند: 

«اما هرگاه من بوسیله روح خدا ارواح پلید را اخراج کنم، این یعنى 
ملکوت خدا به شما نزدیک شده است» (مت، 12، 28). معجزات در 

اماکن عمومى رخ مى دادند و برخى از شفایافتگان، اشخاصى بودند 
که نامشان آشنا بود، همانند بارتیمائوسِ نابینا (مر، 10، 14-15) یا مادر 
زن پطرس (مت، 8، 14-15). معجراتى هم روى مى داد که در محیط 
زندگى یهودیان مواردى از کفر محض محسوب مى گشت (به عنوان 

نمونه، شفاى یک مرد افلیج در روز  سبت یا شفاى جزامیان). به 
رغم آن، یهودیتِ معاصرِ عیسى آنها را انکار نکرد. 

چرا عیسى معجزه مى کرد؟  91

معجزه هایى که عیسى مى کرد، نشانه هایى از آغاز ملکوت خدا 
بود. آنها بیان کننده محبت او نسبت به انسان ها بودند و رسالت او 

را قوت مى بخشیدند [547–550].

معجزه هاى عیسى، خودنمایى هایى مبتنى بر جادوگرى نبودند. او 
سرشار از قدرت شفابخشىِ برخاسته از محبت الهى بود. او از راه 

معجزاتش نشان داد که مسیح است و ملکوت خدا در او آغاز مى شود. 
به این ترتیب بود که سرآغازِ جهانِ نوین، امرى تجربه پذیر گردید: 
او انسان ها را از گرسنگى (یو، 6، 5-15)، بى عدالتى (لو، 19، 8)، 

بیمارى و مرگ (مت، 11، 5) رهایى مى بخشید. با بیرون راندنِ ارواح 
پلید، او پیروزى خود بر «رئیس این جهان» را آغاز کرد (یو، 12، 31؛ 
منظور شیطان است). اما عیسى همه بدى ها و شرارت ها را از جهان 
بر نداشت. او توجه اصلى خود را معطوف به رهایى انسان از بردگىِ 

گناه ساخت. براى او ایمان نیز اهمیتى مرکزى داشت که آن را با انجام 
معجزه برمى انگیخت  241–242.

چنانکه پدر مرا 
فرستاد، من نیز شما 

را مى فرستم».
یو، 20، 21ب

هر گاه به فردى فیض 
تجربه اى قدرتمند از خدا 

بخشوده شود، همانند این است 
که او نیز تجربه اى مانند تجربه 

تجلى عیسى بر شاگردان را داشته 
باشد، این یعنى براى یک لحظه 
بتوان مزة سعادت ابدى بهشت 

را چشید. اینها معمولاً تجربیات 
کوتاهى هستند که خدا گاه بویژه 

هنگام آزمایش هاى دشوار به 
انسان مى بخشد. 

ندیکت شانزدهم، 2006/03/12 ب

معجزه نه در مغایرت با 
طبیعت، بلکه در مغایرت با دانش 

ما از طبیعت رخ مى دهد.
آگوستین

در هیچ کجاى دنیا معجزه 
اى به بزرگى آنچه در کلبۀ 

کوچک بیت لحم اتفاق افتاد، 
روى نداد. در اینجا: خدا و انسان 

یکى شدند. 
مپِن   توماس فُن کِ

 ،1471–1380/1379) 
یو نویسنده کتاب  مان عارف آل

یرو مسیح») «پ

و بى نهایت متحیر 
گشته مى گفتند: 
«همه کارها را نیکو کرده 

است؛ کران را شنوا و گنگان 
را گویا مى گرداند!»

مر، 7، 37
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 و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن 
شد، پر از فیض و راستى؛ و در جل او 

را دیدیم، جلالى شایسته پسر یگانه 
پدر.

یو، 1، 14
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آیا یهودیان در مرگ عیسى مقصر هستند؟  97

هیچ کس اجازه ندارد یک گناه جمعى براى مرگ عیسى را به 
«یهودیان» نسبت بدهد. کلیسا با اطمینان خاطر اعتراف مى کند 

که همه گناهکاران در مرگ عیسى به یک اندازه مقصر هستند 
.[598–597]

شمعون، این پیامبر سالخورده، پیشگویى کرد که «عیسى نشانه اى 
خواهد بود که با آن مخالفت خواهد شد» (لو، 2، 34ب). بر این 

اساس، با این که حاکمان یهود قاطعانه دست رد به عیسى زدند، او 
براى مثال در میان فریسیان پیروانى مخفى همانند نیقودیموس و 

یوسف اهل رامه داشت. در محکمه عیسى رومیان و یهودیان بسیارى 
شرکت داشتند (براى نمونه قیافا، یهودا، شوراى عالى، هیرودیس، 

پونتیوس پیلاطوس)، اما فقط خداست که از تقصیر شخصى تک تک 
آنان باخبر است. این نظریه که همه یهودیان آن دوره یا یهودیانى 

که هم اکنون زندگى مى کنند، در مرگ عیسى شریک هستند، نظریه 
معقولانه اى نیست و براساس کتاب مقدس نمى توان آن را پذیرفت 

.135 

آیا خدا خواهان مرگ تنها پسر خود بود؟  98

این شرایط غمبار خارجى نبود که به قتل عیسى منجر گشت. عیسى 
«طبق اراده مصمم و پیشدانى او فدا شد» ( رس، 2، 23). پدر 

آسمانى، براى این که ما فرزندانِ گناه و مرگ، حیات را به دست 
آوریم، «کسى را که گناهى را نمى شناخت، براى ما گناهکار 

محسوب کرد» (2 قر، 5، 21). اما بزرگى آن قربانى که خداى پدر 
از پسرش توقع داشت، با بزرگىِ فداکارى مسیح مطابقت داشت: 

«آیا بگویم، پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما من براى همین منظور 
به این ساعت رسیده ام» (یو، 12، 27). از هر دو جانب، این، 

محبت است که به نهایى ترین شکل ممکن از راه صلیب، اعتبار 
خود را اثبات مى کند [599–609، 620]. 

خدا براى این که ما را از مرگ نجات دهد، دست به رسالتى خطرناك 
زد. او «داروى نامیرایى» (به گفته ایگناتسیوس از انطاکیه) را به جهان 

فانى ما وارد کرد _ یعنى پسرش عیسى مسیح را. پدر و پسر در این 
مأموریت، متحدانى جداناشدنى بودند، مهیا و سراپا حسرت آن که از 

روى محبت، حدِ نهایى را به خاطر ما بر خود گیرند. خدا مى خواست 
به مبادله اى دست زند تا بتواند ما را براى همیشه نجات دهد. او مى 

آیا هنگامى که عیسى وارد اورشلیم شد مى دانست که   94
خواهد مرد؟

بله. عیسى، پیش از آن که آگاهانه و آزادانه (لو، 9، 51) به محل 
مصائب و رستاخیز خود برود، سه بار رنج و مرگ خود را اعلام 

کرده بود [557–560، 569–570].

چرا عیسى تاریخ عید فصح یهودیان را براى مرگ و   95
رستاخیزش انتخاب کرد؟

عیسى عید فصح قوم خود اسرائیل را براى این برگزید که نمادى 
باشد براى آنچه در مرگ و رستاخیزش رخ مى دهد. همان گونه که 
قوم اسرائیل از بردگى در مصر آزاد گشت، مسیح نیز ما را از بردگى 

گناه و از قدرت مرگ آزاد مى سازد [571–573].

عید فصح، عید آزادى قوم اسرائیل از بردگى در مصر بود. عیسى به 
اورشلیم رفت تا ما را به شیوه ژرف ترى آزاد سازد. او شام عید فصح 

را با شاگردانش جشن گرفت و در حین این شام، خود را به بره قربانى 
بدل نمود. «مسیح به عنوان بره عید فصح براى ما قربانى شد» (1 قر، 

5، 7ب) تا یک بار براى همیشه به شکل نهایى میان انسان و خدا آشتى 
برقرار سازد 171.

چرا مردى صلح طلب همانند عیسى را به مرگ بر صلیب   96
محکوم کردند؟

عیسى جهان پیرامون خود را در برابر یک تصمیم گیرى قرار داد: 
یا او با اختیار مطلق الهى عمل مى کرد و یا فردى حقه باز، کافر، و 
قانون شکن بود و باید طبق قانون محاکمه مى گشت [574–576]. 

عیسى از بسیارى لحاظ براى اندیشه سنت گراى یهودى در زمانه 
خود به منزله چالشى بى سابقه بود. او گناهان را مى بخشید، کارى که 
تنها خدا اجازه انجام آن را داشت؛ قانون سَبتَ را نسِبى ساخت و این 

سوءظن را براى خود به جان خرید که پیامبرى دروغین است. همه 
اینها جرم هایى محسوب مى گشت که حکم آن مرگ بود. 

روح هاى پلید، آنانى 
نیستند که او را مصلوب 

کرده اند، بلکه تو که او را 
در همراهى با آنها مصلوب 

کرده اى و هنوز هم مصلوب 
مى کنى، آن هم با تن دادن به 

رذیلت ها و گناهان.
قدیس فرانسیس آسیزى

نردبانى جز صلیب 
براى بالا رفتن به سوى 

آسمان وجود ندارد. 
یما  قدیس رُزا اهل ل

( 1586-1617 قدیس ملى کشور 
پرو، اولین قدیس آمریکا)

آنگاه ایشان را تعلیم 
دادن آغاز کرد که « 
لازم است پسر انسان بسیار 

زحمت کشد و از مشایخ 
و روساى کهنه و کاتبان رد 

شود و کشته شده، بعد از سه 
روز برخیزد.»

مر، 8، 31

و چون وقت رسید، 
با دوازده رسول 

بنشست و به ایشان گفت: 
«اشتیاق بى نهایت داشتم که 

پیش از زحمت دیدنم، این 
فصح را با شما بخورم. زیرا 

به شما مى گویم از این دیگر 
نمى خورم تا وقتى که در 
ملکوت خدا تمام شود.»

لو، 22، 16-14

«اینک به اورشلیم 
مى رویم و پسر 

انسان به دست روساى کَهَنه 
و کاتبان تسلیم شود و بر 
وى فتواى قتل دهند و او 

را به امت ها سپارند. و بر 
وى سخریه نموده، تازیانه 

اش زنند و آب دهان بر 
وى افکنده، او را خواهند 
کشت و روز سوم خواهد 

برخاست.»
و قبل از عید فصح، مر، 10، 34-33

چون عیسى دانست 
که ساعت او رسیده است تا 

از این جهان به جانب پدر 
برود، خاصان خود را که در 
این جهان محبت مى نمود، 

ایشن را تا به آخر محبت 
نمود.

یو، 13، 1
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آیا عیسى در شب پیش از مرگش، بر کوه زیتون براستى از   100
مرگ ترسید؟?

از آنجا که عیسى یک انسان راستین بود، بر کوه زیتون براستى 
دستخوش هراسى انسانى از مرگ شد [612].

عیسى مى بایست با همان قدرت انسانى که همه ما داریم، براى 
رسیدن به موافقت باطنى اش با اراده پدر مى جنگید، یعنى این اراده که 

حیات خود را فداى حیات جهان کند. عیسى در دشوارترین ساعت 
زندگیش، هنگامى که سراسر جهان و حتى دوستانش او را ترك کردند، 

براى رسیدن به پاسخ مثبت مى جنگید. «اى پدر، اگر ممکن نباشد که 
این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده تو است بشود» (مت، 

.476  (42 ،26

چرا عیسى باید ما را حتماً بر صلیب نجات مى داد؟   101

صلیبى که عیساى بى گناه، با خشونت بسیار بر آن اعدام شد، مکان 
حقارت و طردشدگى در حد اعلاء به شمار مى رود. مسیح، منجى 

ما، صلیب را انتخاب کرد تا گناه جهان را حمل کند و رنج دنیا را 
به جان گیرد. به این ترتیب او توانست با محبت کامل و بى نقص 

خود، جهان را نزد خدا آورد [613–617، 622–623]. 

خدا نمى توانست محبت خود را آشکارتر از این به ما نشان دهد 
که در شخص پسرش اجازه داد بر صلیب میخکوبش کنند. صلیب، 
شرم آورترین و خشن ترین ابزار اعدام در دوران باستان بود. اعدام 

شهروندان رومى بر صلب، هر جرمى هم که مرتکب شده بودند، مجاز 
نبود. به این ترتیب، خدا، به پایین ترین حد رنج بشرى پاگذاشت. از 

آن زمان به بعد هیچ کس نمى تواند بگوید: «خدا نمى داند من چه 
دردى مى کشم». 

چرا ما نیز باید درد و رنج را در زندگى خود بپذیریم، و   102
بدین طریق «صلیب را بر دوش بگیریم» و با آن از پى 

عیسى برویم؟

مسیحیان نباید دنبال درد و رنج بگردند، اما هنگامى که لاجرم با رنج 
روبرو مى شوند، این رنج، اگر آن را با درد و رنج مسیح پیوند زنند، 

برایشان معنا و مفهومى مى یابد: «مسیح براى شما عذاب کشید تا 
به شما سرمشقى دهد تا شما نیز رد او را دنبال کنید» (1 پط، 2، 

. [618] (21

در شام آخر چه اتفاقى افتاد؟  99

عیسى در شب پیش از مرگش، پاى یارانش را شست؛ او  آیین 
 سپاسگزارى را مقرر فرمود و کهانت عهد جدید را تأسیس نمود 

[611–610]

عیسى محبت کامل خود را به سه روش نشان داد: او پاى یارانش را 
شست و نشان داد او همانند یک خادم بین ماست (مقایسه کنید با لو، 

22، 27). او از پیش، با اداى سخنان زیر درباره هدایاى نان و شراب، به 
رنجِ نجات بخش خود همانند نشانه اى اشاره کرد: «این است تن من 

که براى شما داده مى شود؛ این را به یاد من بجاى آورید و همچنین 
بعد از شام، پیاله را گرفت و گفت: این پیاله عهد جدید است در خون 
من که براى شما ریخته مى شود» (لو، 22، 19-20). او به این ترتیب، 

 آیین سپاسگزارى را مقرر فرمود. و هنگامى که عیسى از  
رسولان خواست: «این را به یاد من بجا آرید (1 قر، 11، 24ب)، آنان 

را  شبانان عهد جدید ساخت  208–223.

رنج و دردهاى مسیح 
PASSION

((برگرفته از واژه لاتین 
passio به معناى بیمارى، 

رنج بردن): این واژه را 
مشخصاً براى درد و مصائب 

مسیح به کار مى برند.

 خدا بر صلیب دستان 

خود را مى گشاید تا 
دورافتاده ترین نقاط منتهاى 

جهان را نیز در آغوش گیرد. 
قدیس سیریل اهل اورشلیم 

(حدود 313-387/386 از پدران 
کلیسا)

 ما مسیحیان تنها از این 
رو در توفان هاى جهان غرق 
نمى شویم که چوب صلیب 

ما را حمل مى کند.
آگوستین

به یک معنا مى توانیم 
بگوییم که شام آخر، همان 

بنیانگزارى کلیسا است، زیرا 
او خود را فدا مى کند و به 

این ترتیب جماعتى نو پدید 
مى آورد، جماعتى که در 

پیوند با شخص او، جماعتى 
یکپارچه است. 

ندیکت شانزدهم، 2006/03/15 ب

خواست زندگى جاوید خود را به ما بدهد تا ما از شادى او لذت ببریم 
و مى خواست در میرایى ما، در ناامیدى ما، در طرد شدگى ما و در 

مرگمان همراه با ما رنج بکشد تا در همه چیز با ما شریک گردد؛، تا 
ما را تا به نهایت و حتى فراتر از آن دوست بدارد. مرگ مسیح، اراده 

پدر است، اما نه سخن آخر او. از هنگامى که عیسى براى ما جان داده 
است، ما قادر گشته ایم مرگ خود را با زندگى او عوض کنیم. 

یکى از کهن ترین تصاویر صلیب، 
صلیب سخره آمیزِ تپه پالاتینوم در 

روم است (حدود سال 200 میلادى) 
که هدف از ترسیم آن در واقع به 

سخره کشیدنِ منجى مسیحیان 
است. بر آن چنین نوشته شده: 

«الکسامنِوس خدایش را ستایش 
مى کند».

خدا نیامده است تا 
جلوى درد و رنج را بگیرد. 
او حتى نیامده است که آن 

را توضیح دهد، بلکه او 
آمده است تا رنج بردن را با 
حضور خود سرشار سازد.

 پُل کلودل 
امه  (1868-1955، شاعر و نمایشن

نویس فرانسوى)

و چون پاى هاى 
ایشان راشست، 
رخت خود را گرفته، باز 

بنشست و بدیشان گفت: 
«آیا فهمیدید آنچه به شما 
کردم؟ شما مرا استاد و آقا 

مى خوانید و خوب مى 
گویید زیرا که چنین هستم. 

پس اگر من که آقا و معلم 
هستم، پاى هاى شما را 

شستم، بر شما نیز واجب 
است که پاى هاى یکدیگر 

را بشویید. زیرا به شما نمونه 
اى دادم تا چنانکه من با شما 

کردم، شما نیز بکنید.»
یو، 13، 15-12
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اى مى شکافند و مى بینند که از پهلوى او آب و خون جارى مى شود. 
علاوه بر آن، آمده است که قلم پاى آنانى را که به همراه او مصلوب 

کرده بودند شکستند، اقدامى براى سرعت بخشیدن به روند مرگ. اما 
انجام این کار بر عیسى لازم نبود، زیرا او پیش از آن مرده بود. 

آیا مى توان بدون ایمان به رستاخیز مسیح از مردگان،   104
مسیحى بود؟ 

خیر. «زیرا اگر مسیح از مرگ زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ 
 است و هم ایمان شما بى معنى» (1 قر، 15، 14) 

 .[651 ،638 ،631]

شاگردان عیسى چگونه به این باور رسیدند که عیسى از   105
مرگ برخاسته است؟

شاگردانى که پیش از آن، همه امید خود را از دست داده بودند، از 
این رو به رستاخیز مسیح ایمان آوردند که او را پس از مرگش به 

صورتى متفاوت دیدند، با او سخن گفتند و او را در مقام فردى زنده 
تجربه کردند [640–644، 656].

رخدادهاى فصح که حدود سال 30 میلادى در اورشلیم روى داد، 
افسانه اى ساختگى نیست. شاگردان عیسى با این گمان که مسیح مرده 
است و در امر مشترك خود شکست خورده اند، دست به گریز زدند: 

«ما گمان کردیم او همانى است که اسرائیل را نجات خواهد داد» (لو، 
24، 21) و یا خود را از دیده ها پنهان ساختند. تازه با رویارویى با 

مسیحِ برخاسته از مرگ بود که جمود آنان از میان رفت و جاى خود را 
به ایمان شورمندانه به عیسى مسیح، سرورِ زندگى و مرگ داد. 

آیا مدارکى براى اثبات رستاخیز عیسى از مرگ وجود   106
دارد؟

براى اثبات رستاخیز عیسى، مدرك اثباتى به معنا و مفهوم مبتنى به 
علوم طبیعى وجود ندارد. اما شهادت ها و گواهى هاى شخصى و 
گروهى بسیارى از سوى عده بى شمارى از معاصران مسیح درباره 

 حوادث اورشلیم وجود دارد 
.[657–656 ،647 ،644–639]

کهن ترین سند کتبى براى رستاخیز عیسى، نامه اى است که پولس 
قدیس در حدود 20 سال پس از مرگ مسیح به مسیحیان شهر قرنتس 
نوشت: «زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب 

کتب در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم برحسب 
کتب برخاست و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده 
و پس از آن به زیاده از پانصد برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از 

عیسى فرمود: «هر کس مى خواهد شاگرد من گردد، پس خود را انکار 
کرده، صلیب خود را بر دوش گیرد و مرا پیروى کند» (مر، 8، 34). 

وظیفه مسیحیان این است که درد و رنج را در دنیا کاهش دهند. با این 
حال، درد و رنج همواره در دنیا وجود خواهد داشت. ما قادر هستیم از 
راه ایمان، رنج شخصى خود را بپذیریم و در رنج دیگران سهیم شویم. 
به این ترتیب، رنج انسانى با محبت رهایى بخش مسیح، یکى مى گردد 

و به بخشى از نیروى الهى که جهان را به سوى نیکى دگرگون مى 
سازد، تبدیل مى شود. 

کفن تورین، پارچه اى نخى مربوط 
به سده نخست میلادى است. در 

سال 1898 میلادى یک شهروند اهل 
تورین براى نخستین بار از این پارچه 

عکس گرفت. با بررسى و دقت 
در نگاتیو عکس، در تار و پود این 

پارچه، چهره اسرارآمیز یک قربانى 
باستانى شکنجه کشف شد که زخم 
هاى او دقیقاً مطابق با گزارش هاى 

اناجیل بود.

 پدیدة مرگ و رستاخیز 
مسیح، قلبِ مسیحیت، مرکز 
ثقل ایمان ما و قواى محرکه 

قدرتمندى براى اعتماد ما 
است، همچون بادى نیرومند 
که همه هراس ها و ناایمنى 

ها، تردیدها و محاسبات 
بشرى را مى زداید. 

ندیکت شانزدهم، 2006/10/19 ب

 از آنجا که مسیح 
توانست از راه تاب آوردن 

رنج و درد، نجات را به 
همراه آورد، همزمان، رنج و 

درد انسانى را تا سطح نجات 
برافراشت. از این روست 

که هر انسانى قادر است از 
راه دردها و رنج هایش در 

رنج و دردهاى نجات بخشِ 
مسیح سهیم گردد. 

 ژان پُل دوم، رساله 
Salvifici Doloris

 آدمى باید صلیب خود 
را حمل کند، نه این که به 

دنبال خود بکشد و نه آن را 
به دیده گنج بنگرد و نه به 
دیده بار. فقط به تنهایى به 
کمک صلیب، مى توانیم به 

عیسى شبیه شویم. 
 فرانسوا فنولون 

(1651-1715، نویسنده فرانسوى) 

 اگر با شادى صلیبت را 
حمل کنى، آن نیز تو را حمل 

خواهد کرد.
توماس آکوئین

آیا عیسى براستى مرده بود یا به دلیل آن که ظاهراً مرده بود   103
توانست از مرگ برخیزد؟

عیسى مسیح براستى بر صلیب مرد و جسد او دفن شد. همه منابع به 
این موضوع شهادت مى دهند [627].

در آیه 33 و آیه هاى بعدى در باب 19 از انجیل یوحنا، سربازان، مرگ 
عیسى را آشکارا تشخیص مى دهند: آنان پهلوى عیساى مرده را با نیزه 

 هنگامى که به صلیب 

مى نگریم، عظمت محبت 
او را مى بینیم. هنگامى که 
به صحنه آخورى که او در 
آن به دنیا آمد، مى نگریم، 
لطافت محبت او به تو و 

من، به خانواده ات و به هر 
خانواده دیگرى را درمى 

یابیم.
مادر ترزا
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 کسى که با فصح آشنا 

باشد، قادر به تردید ورزیدن 
نیست.

 دیتریش بُنهوفر 
(1906-1945، الهیات شناسى 

یروهاى مقاومت  انجیلى و جزو ن
ازداشتگاه  تلر که در ب علیه هی

فلوسنبورگ کشته شد) 



70

71

Erster teil – W
as w

ir glauben

رستاخیز مسیح چه دگرگونى هایى در جهان پدید آورد؟  108

از آنجا که با مرگ، دیگر همه چیز به پایان نمى رسد، شادى و 
امید وارد جهان شد. پس از این که «مرگ دیگر قدرتى بر مسیح 

نداشت» (روم، 6، 9)، دیگر قدرتى نیز بر ما که به عیسى تعلق 
داریم، نخواهد داشت [655، 658].

عبارت «عیسى به آسمان عروج کرد»   109
به چه معناست؟

با مسیح، درواقع یکى از ما نزد خدا 
رسیده و براى همیشه آنجاست. خدا با 
پسرش به ما انسان ها به شکلى انسانى 

نزدیک است. علاوه بر آن، عیسى در 
انجیل یوحنا چنین مى گوید: «و هر 

گاه من از روى زمین بالا بروم، همه را 
 به سوى خود خواهم کشید» 
(یو، 12، 32) [659–667]. 

در  عهد جدید، صعود مسیح به آسمان، 
نشانى بارز از پایانِ دوره اى چهل روزه از نزدیکى 

ویژه مسیح رستاخیزکرده به شاگردانش به شمار مى رود. 
در پایان این دوره، مسیح با کمال انسانیت خود وارد جلال 

خداوند مى شود. کتاب مقدس براى به بیان این مفهوم، تمثیل هاى 
«ابر» و «آسمان» را به کار مى برد. پاپ بندیکت شانزدهم مى گوید: 

«انسان در خداوند، مکان مى یابد». عیسى مسیح در حال حاضر در 
نزد خداى پدر است، مکانى که روزى دوباره از آنجا باز خواهد گشت 
«تا میان زندگان و مردگان، داورى کند». صعود مسیح به آسمان یعنى 
عیسى دیگر بر زمین قابل روئیت نیست، اما به رغم آن، حضور دارد و 

در اینجاست. 

چرا عیسى مسیح سرور و خداوند تمام جهان است؟  110

عیسى مسیح سرور و خداوند جهان و سرور و خداوند تاریخ است، 
زیرا همه چیز براى او آفریده شده است. همه انسان ها به دست او 

نجات یافته اند و او همه را داورى خواهد کرد [674-668، 680]. 

ایشان تا امروز باقى هستند، اما بعضى خوابیده اند» (1قر، 15، 6-3). 
پولس رسول در اینجا از روایت زنده اى گزارش مى دهد که در جمع 

ایمانداران نخستین در کلیسا یافته بود، هنگامى که دو یا سه سال 
پس از مرگ و رستاخیز مسیح، خود نیز ایمان آورد و مسیحى شد _ 

برمبناى ملاقاتِ تکان دهنده اش با خداى برخاسته از مرگ. نخستین 
نشانه از واقعیت داشتن رستاخیز مسیح را شاگردان با رو در رو شدن با 

قبر خالى دریافتند (لو، 24، 5-6). این دقیقاً زنان بودند _ طبق قوانین 
آن زمان، شهادت زنان اعتبارى نداشت _ که این نکته را کشف کردند. 
به رغم آن که درباره یوحناى  رسول گفته مى شود که در حاشیه قبر 

خالى گفت: «دید و ایمان آورد» (یو،20، 8ب)، قطعیت درباره این 
که عیسى مى زید، تنها پس از روئیت هاى فراوان حاصل شد. ملاقات 

هاى مکرر با عیساى قیام کرده از مردگان، با عروج مسیح به آسمان 
پایان یافت. اما پس از آن و تا به امروز نیز، ملاقات هایى با خداى زنده 

صورت گرفته و مى گیرد که یک نکته را نشان مى دهد: عیسى مسیح 
زنده است.

آیا عیسى با رستاخیزش، دوباره به آن وضعیت جسمى   107
بازگشت که به هنگام زندگى زمینى اش داشت؟ 

خداوند قیام کرده از مردگان، اجازه داد که یاران او را لمس کنند، 
او با آنان غذا خورد و جاى زخم هاى ناشى از رنج هایش را به آنان 
نشان داد. با این حال، جسم او دیگر نه فقط به زمین، بلکه به گستره 

الهىِ پدر تعلق داشت [645–646].

مسیح قیام کرده از مردگان که زخم هاى آن مصلوب را بر بدن دارد، 
دیگر به مکان و زمان وابسته نیست. او مى توانست از درهاى بسته 

بگذرد و در مکان هایى گوناگون و با ظاهرى بر شاگردانش ظاهر شود 
که آنان نمى توانستند او را به شکل مستقیم بشناسند. پس رستاخیز او، 
بازگشتى دوباره به زندگى زمینى معمولى اش نبود، بلکه ورود به یک 
شیوه نوین از هستى بود. «ما مى دانیم که مسیح پس از مرگ زنده شد 

 و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطى نخواهد داشت» 
(روم، 6، 9). 

«اى مردان جلیلى 
چرا ایستاده، به 

سوى آسمان نگرانید؟ 
همین عیسى که از نزد شما 
به آسمان بالا برده شد، باز 

خواهد آمد به همین طورى 
که او را به سوى آسمان 

روانه دیدید.»
رس، 1، 11

زیرا که او در همه 
چیز آفریده شد، 

آنچه در آسمان و آنچه 
بر زمین است از چیزهاى 
دیدنى و نادیدنى و تخت 

ها و سلطنت ها و ریاسات 
و قوات؛ همه به وسیله او و 

براى او آفریده شد.
کو، 1، 16

 آن که مژدة فصح را 
شنیده است، نمى تواند با 
چهره اى غمگین اینجا و 

آنجا ظاهر شود و به حیات 
بى نشاطِ انسانى ادامه دهد 

که امیدى ندارد. 
 فریدریش شیللر

امه  (1759-1805، شاعر و نمایشن
نویس آلمانى)

 محبت خدا، درخشان 
مى وزد، روح القدس همانند 
صاعقه اى شب هر انسانى را 

در مى نوردد. در این گذر، 
مسیحِ رستاخیزکرده تو را 

دربرمى گیرد و هر بارى 
را که تاب نیاوردنى باشد، 
به دوش مى کشد. تازه به 

دنبال آن و گاه مدت ها بعد، 
این بر تو روشن مى شود: 

مسیح بود که وارد شد و از 
سرشارى خود بر تو بخشید. 

رادر روژه شوتس ب

عیسى بدو گفت: 
«اى مریم!» او 
برگشته، گفت: «ربونى 

(یعنى اى معلم).»
یو، 20، 16
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 فصل سوم 
من ایمان دارم به روح القدس 

«من به روح القدس ایمان دارم» به چه معناست؟  113

ایمان به روح القدس یعنى پرسنش او در مقام خدا، همچون پرستش 
پدر و پسر. این یعنى ایمان به این که روح القدس به قلب ما مى آید 
تا به عنوان فرزندانِ خدا، پدر آسمانى مان را بشناسیم. ما مى توانیم 

به کمک روح خدا، چهره جهان را دگرگون سازیم [683–686].

عیسى پیش از مرگش به شاگردان وعده داد در هنگام غیابش، براى 
آنان «پشتیبان دیگرى» (یو، 14، 16) بفرستد. هنگامى که روح القدس 
بر شاگردانِ کلیساى نخستین جارى شد، آنان دریافتند که منظور عیسى 

چه بوده است. آنان احساس امنیت و شادى ژرفى در ایمان کردند و 
 عطایاى روحانى ویژه اى دریافت کردند، یعنى توانستند نبوت 

کنند، شفا دهند و معجزه کنند. تا به امروز نیز اشخاصى در کلیسا 
هستند که از چنین عطایایى برخوردار هستند و تجربیات مشابهى 

دارند  35–38، 310–311

روح القدس در زندگى عیسى چه نقشى بازى مى کند؟  114

بدون روح القدس نمى توان عیسى را درك کرد. در زندگى عیسى 
حضور روح خدا که ما آن را روح القدس مى نامیم، به گونه اى 

منحصر به فرد مشهود بود [689–691، 702–731].

این روح القدس بود که عیسى را در بطن مریم زندگى بخشید 
 (مت، 1، 18)، او را در مقام پسر عزیز خدا اعتبار بخشید 

(لو، 4، 16-19)، او را هدایت کرد (مر، 1، 12) و تا به آخر به او 
زندگى بخشید (یو، 19، 30). عیسى بر صلیب، روح را واگذار 

کرد. او پس از رستاخیزش روح القدس را به یارانش اهداء کرد 
(یو،20،20) به این ترتیب بود که روح عیسى بر کلیسایش جارى 

گشت: «همان گونه که پدر مرا فرستاد، من هم شما را مى فرستم» 
(یو، 20، 21).

او در جایگاهى نزد از ما، تنها کسى است که پیش روى او زانو مى 
زنیم و او را ستایش مى کنیم؛ او در نزد ما و در مقام سر کلیسایى است 

که در آن ملکوت خداوند از هم اکنون آغاز شده است؛ او پیش روى 
ما و در مقام خداوند تاریخ است که در او به شکل قطعى بر قدرت 

هاى تاریخ چیرگى حاصل شد و سرنوشت جهان بنا به نقشه خدا در 
آن تکمیل گشت؛ او با جلال و شکوه به پیشواز ما مى آید، در روزى 

که نمى شناسیم تا جهان را تازه و تکمیل سازد. نزدیکى او را بویژه 
مى توان در کلام خدا، در شرکت در  آیین هاى فیض بخش، در 

رسیدگى به فقرا، و در آنجا یافت که «دو یا سه نفر به نام من جمع 
شده اند» (بنا به مت، 18، 20)  157، 163.

پایان جهان چگونه خواهد بود؟  111

هنگامى که جهان به پایان برسد، مسیح مى آید _ به گونه اى که 
براى همگان قابل روئیت باشد [675–677].

فجایع تکان دهنده (لو، 18، 8؛ مت، 24، 3-14) که در کتاب مقدس 
اعلام مى گردد: شرارتى که خود را آشکارا نشان مى دهد و آزمایش ها 

و تعقیب هایى که ایمان عده بسیارى را به بوته آزمایش مى گذارند _ 
همه اینها فقط وجه تیره واقعیت جدید هستند: پیروزى نهایى خداوند 

بر شر قابل روئیت مى گردد. جلال خداوند، حقیقت و عدالت الهى 
با پرتو درخشان خود پدیدار خواهند گشت. با آمدن مسیح «آسمانى 

نوین و جهانى نوین» پدید خواهد آمد. «او تمام اشک ها را از 
چشمانشان پاك خواهد کرد: دیگر نه مرگى خواهد بود، نه غمى و نه 
ناله اى ونه دردى. زیرا هر چه قبلاً بود دیگر از بین رفت» (مکا، 21، 

2 و 4)  164.

مسیح بر ما و تمام جهان چگونه داورى مى کند؟  112

حتى مسیح نمى تواند به کسى که نمى خواهد از محبت چیزى 
 بداند، کمک کند؛ او خود، خویشتن را داورى مى کند 

.[682–681 ،679–678]

 از آنجا که عیسى «راه، و راستى و زندگى است» (یو، 14، 6)، در 
وجود او نشان داده مى شود که چه چیز در نزد خدا تداوم مى یابد 
و چه چیز تداوم نمى یابد. براساس زندگانى او در مقام یک معیار، 

حقیقت کامل همه انسان ها، چیزها، اندیشه ها و رویدادها آشکار مى 
گردد  157، 163.

عطایاى روحانى 
 CHARISMS

((برگرفته از از واژه یونانى
charis به معناى جلال، 

عطیه، مرحمت، هدیه) به 
عطایاى فیض روح القدس 
گفته مى شود، براى نمونه 

در آیه 6 و دنباله آن در باب 
12 از رساله اول به قرنتیان: 

عطایاى شفا دادن، قواى 
معجزه، نبوت، سخن گفتن 

به زبان ها و عطیه تفسیر 
آنها، حکمت، شناخت، عطیه 

ایمان، و غیره. هفت عطیه 
روح القدس نیز جزو این 

عطایا هستند؛ اینها عطایاى 
ویژه رهبرى، مدیریت، 

محبت به همنوع و بشارت 
ایمان هستند.

 کسى که تمناى «بیا اى 

روح القدس» را دارد، باید 
آمادگى این تمنا را نیز داشته 
باشد: «بیا و مزاحم من شو، 

هرگاه که لازم باشد، براى 
من مزاحمت ایجاد شود». 

لهِم شتلین   وی
(1883-1975، الهیات شناس 

انجیلى)

 او ما را تشویق مى 
کند، با دیگران ملاقات 

کنیم، او آتش محبت را در 
ما شعله ور مى سازد و ما را 
به مبشرین محبت خدا بدل 

مى کند. 
ارة روح  ندیکت شانزدهم، درب ب

القدس، 2007/07/20

و دل هاى مردم 
ضعف خواهد کرد 

از خوف و انتظار آن وقایعى 
که بر ربع مسکون ظاهر 

مى شود، زیرا قوات آسمان 
متزلزل خواهد شد... و چون 

ابتداى این چیزها بشود، 
راست شده، سرهاى خود 

را بلند کنید از آن جهت که 
خلاصى شما نزدیک است. 

لو، 21، 26 و 28

ظهور دوم / پاروسیا 
( (واژه یونانى به 

معناى حضورِ شخصى) به 
بازگشت شخص مسیح در 

روز قیامت گفته مى شود.

 خدا هیچ روح و روانى 

را از خود نمى تاراند، بلکه 
آنها خودشان خود را مى 

تارانند: هر روحى براى خود 
به منزله محکمه است.

 یاکوب بومه 
اورمند به  (1575-624، عارف و ب

اندیشه همه خدایى)
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روح القدس چگونه توانست در، به همراه و از راه مریم   117
عمل کند؟

مریم در قبال خدا، تماماً گوشى شنوا و رویى گشاده داشت (لو، 
1، 38). به این ترتیب بود که او توانست از راه عملکرد روح 

القدس، «مادر خداوند» گردد _ و در مقام مادر مسیح، مادر تمام 
مسیحان و بلکه مادر کل بشریت شود [721–726].

مریم، وقوع معجزهء معجزه ها را براى روح القدس امکان پذیر 
ساخت، یعنى: انسان شدن خدا. او به خدا پاسخ مثبت داد: «من 

کنیز خداوند هستم، طبق کلام تو بر من کرده شود» (لو، 1، 38). او 
قدرت یافته توسط روح القدس، همه فراز و نشیب ها را حتى تا پاى 

صلیب با عیسى طى کرد. در آنجا بود که عیسى او را به عنوان مادر 
 به همه ما بخشید (یو، 19، 27-25) 

.479 ،85–80 

در پنطیکاست چه رخ داد؟  118

خداوند، پنجاه روز بعد از رستاخیزش، روح القدس را از آسمان 
 بر شاگردانش نازل کرد. زمانه  کلیسا، آغاز شد 

.[733–731]

در روز پنطیکاست، روح القدس از رسولانى هراسان، شاهدانى 
جسور براى مسیح ساخت. در مدت کوتاهى هزاران نفر غسل تعمید 

گرفتند: این لحظه تولد کلیسا بود. معجزه صحبت به زبان هاى 
گوناگون در روز  پنطیکاست نشان مى دهد که کلیسا از همان 
ابتدا به همگان تعلق دارد، یعنى همگانى universal (واژه لاتینى 

براى کلمه یونانى کاتولیک) و بشارتى است. کلیسا همه انسان ها را 
مخاطب قرار مى دهد، مرزهاى نژادى و زبانى را زیر پا مى گذارد و 

همه مى توانند زبان آن را بفهمند. تا به امروز نیز روح القدس عصاره 
حیات کلیساست. 

روح القدس با چه اسامى و نشانه هایى ظاهر مى شود؟  115

روح القدس در شکل یک کبوتر بر عیسى نازل شد. مسیحیان 
نخستین، روح القدس را همانند مرهمى شفا بخش، همانند آب 
حیات، همانند توفانى خروشان یا آتش شعله ور تجربه کردند. 

عیسى مسیح خود از پشتیبان، تسلى دهنده، آموزگار و روحِ راستى 
سخن مى گوید. در  آیین هاى فیض بخشِ کلیسا، روح القدس 
از راه دستگذارى و تدهین با روغن تقدیم مى گردد [691–693].

پیمان صلحى که خدا با انسان ها پس از توفان نوح منعقد کرد، با ظهور 
کبوتر خود را نمایان ساخت. حتى بى دینان دوران کهن نیز کبوتر را 

نماد عشق و محبت مى دانستند. بنابراین مسیحان نخستین بزودى 
متوجه شدند که چرا روح القدس، این محبتِ خودِ خدا، هنگامى که 
عیسى در رود اردن تعمید مى گرفت، به شکل یک کبوتر بر او فرود 
آمد. امروزه نیز کبوتر در سراسر جهان نشانه صلح و یکى از بزرگ 

ترین نمادهاى آشتى انسان با خداست (رجوع کنید به پى، 8، 11-10). 

«روح القدس به واسطه پیامبران سخن گفته است»   116
یعنى چه؟

خداوند در عهد عتیق نیز مردان و زنانى را از روح سرشار ساخت 
تا آنان در راه خدا ندا سردهند، به نام خدا سخن بگویند، و قوم را 

براى آمدن مسیح آماده سازند [683–688، 702–720].

خدا در عهد عتیق مردان و زنانى را انتخاب کرد که حاضر بودند از 
سوى او به تسلى دهندگان، رهبران و هشدار دهندگانى براى قوم خود 

تبدیل گردند. این روح خدا بود که از دهان اشعیا، ارمیا، حزقیال و 
دیگر پیامبران سخن گفت. یحیاى تعمید دهنده که آخرین این پیامبران 

است، فقط آمدن مسیح را پیشگویى نکرد. او همچنین مسیح را 
ملاقات و ظهور او را در مقام نجات دهنده از قدرت گناه اعلام کرد.

خدا که در زمان 
سلف به اقسام 

متعدد و طریق هاى مختلف 
به وساطت انبیاء به پدران ما 
تکلم نمود، در این ایام آخر 

به ما به وساطت پسر خود 
متکلم شد که او را وارث 

جمیع موجودات قرار داد و 
به وسیله او عالم ها را آفرید.

عب، 1، 2-1

فرشته در جواب 
وى گفت: «روح 
القدس بر تو خواهد آمد و 
قوت حضرت اعلى بر تو 
سایه خواهد افکند، از آن 

جهت آن مولود مقدس، پسر 
خدا خوانده خواهد شد.

لو، 1، 35

و همه از روح 
القدس پر گشته، به 
زبان هاى مختلف به نوعى 

که روح بدیشان قدرت 
تلفظ بخشید، به سخن گفتن 

شروع کردند... پس چون 
این صدا بلند شد، گروهى 

فراهم شده، در حیرت 
افتادند زیرا هر کس لغت 

خود را از ایشان شنید.
رس، 2، 4 و 6ب

پنطیکاست/ عید 
PENTECOST پنجاهه

( (برگرفته از واژه یونانى 
pentecoste به معناى 

پنجاهمین [روز] پس از 
فصح): این روز درواقع 

جشنى بود که در آن اسرائیل 
عهد خود با خدا در سینا 

را جشن مى گرفت. به 
سبب واقعه پنطیکاست در 

اورشلیم، این روز تبدیل 
به جشنِ روح القدس براى 

مسیحیان گشت. 

 در عیسى مسیح خدا 

انسان شد و به ما اجازه داد 
نظرى به باطن خدا بیندازیم. 

ما در آنجا چیزى به کل 
نامنتظره مى بینیم: خداى 
پر رمز و راز، یک انزواى 
بى انتها نیست؛ او رخدادِ 

محبت است. پسرى وجود 
دارد که با پدر صحبت مى 

کند. و هر دوى آنها در روح 
یکى هستند که به اصطلاح، 

حال و هواى اهداء کردن 
و محبت نشان دادن است، 

روحى که از آنان خدایى 
واحد مى سازد.

ندیکت شانزدهم، جشن شب  ب
پنجاهه، سال 2006

س
القد روح  به  دارم  ایمان  من   :II] 3 . KAPITEL]
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وقتى ما در آیین هاى فیض بخش شرکت مى کنیم و کلام خدا 
را گوش مى دهیم، مسیح در ماست و ما در او هستیم _ این یعنى  

کلیسا. کتاب مقدس، اتحاد شخصى و تنگاتنگ همه تعمید گرفتگان 
با عیسى را پیوسته با تصاویر جدیدى توصیف مى کند: زمانى از قوم 

خدا سخن مى گوید، بار دیگر از عروس مسیح؛ زمانى کلیسا مادر 
نامیده مى شود و گاه خانواده الهى است و یا با جمع میهمانانِ یک 

عروسى مقایسه مى گردد. کلیسا هرگز یک سازمان خشک و خالى 
نیست، کلیسا هرگز «کلیساى ادارى» نیست که بتوان آن را از سر 

باز کرد. شاید ما از اشتباهات و ایرادهایى که در کلیسا وجود دارد، 
ناراحت شویم، اما هرگز نمى توانیم از آن فاصله بگیریم، زیرا خدا 

تصمیم نهایى و قطعى را براى آن گرفته است و به رغم همه گناهان، از 
آن دورى نمى جوید. کلیسا، حضور خدا در بین ما انسان هاست. به 

همین سبب ما باید آن را دوست بداریم. 

روح القدس در کلیسا چه کار مى کند؟  119

روح القدس  کلیسا را بنا مى کند و به حرکت در مى آورد. او 
 رسالت کلیسا را به آن یادآورى مى کند. او انسان ها را براى 

خدمت فرا مى خواند و عطایاى مورد نیاز را به آنان مى بخشد. او 
همواره ما را ژرف تر به سوى اتحاد با خداى سه گانه هدایت مى 

کند [733–741، 747].

حتى اگر در تاریخ درازمدتِ کلیسا به نظر آید که به کرات «همه 
روح هاى نیک، کلیسا را ترك گفته اند»، باز هم، روح القدس به 

رغم همه اشتباه ها و کاستى هاى انسانى، در آن در حال عمل است. 
حیات 2000 ساله کلیسا و قدیسین بسیار در دوره ها و فرهنگ هاى 
گوناگون، مدرك اثباتى آشکار از حضور او هستند. این روح القدس 

است که کل کلیسا را در راستى و حقیقت نگاه داشته است و آن را 
همواره در شناخت ژرف تر خدا هدایت مى نماید. این روح القدس 
است که در  آیین هاى فیض بخش عمل مى کند و کتاب مقدس 

را براى ما زنده تر مى سازد. او حتى امروزه نیز عطایاى پر فیض خود 
 را به انسان هایى که نسبت به او گشاده رو باشند، مى بخشد 

( عطاهاى فیض بخش)  203–206.

روح القدس در زندگى من چه کارى انجام مى دهد؟  120

روح القدس آغوش مرا به روى خدا مى گشاید؛ او به من دعا کردن 
را مى آموزد و مرا یارى مى دهد، براى خدمت و یارى به دیگران 

حاضر باشم [783–741]. 

„«مهمان ساکت روح و روان ما» _ قدیس آگوستین روح القدس را 
چنین مى نامد. هر کس مى خواهد او را حس کند، باید ساکت گردد. 

اغلب اوقات این روح با صداى بسیار آهسته در ما و با ما سخن مى 
گوید، یعنى با صداى وجدان ما یا با محرکه هاى درونى و بیرونى 
دیگر. «معبد روح القدس» بودن یعنى: با تمام روح و جسم خود 

در اختیار این مهمان باشیم، در اختیار خدا در درون ما. پس بدن ما 
تا حدودى اتاق نشیمن خداوند است. هر چه بیشتر آغوش خود را 

به روى روح القدس بگشاییم، او نیز بیشتر آموزگارِ زندگى ما مى 
گردد، و بیشتر نیز همین امروز  عطایاى روحانى خود را براى بناى 
کلیسا به ما مى بخشد. بدین ترتیب در درون ما بجاى  کارکردهاى 

جسمى،  ثمره هاى روح القدس رشد و 
 نمو مى کنند 

.311–310 ،297–295 ،291–290 

و بسیار چیزهاى 
دیگر نیز دارم به 

شما بگویم، لکن الان طاقت 
تحمل آنها را ندارید. و لیکن 

چون او یعنى روح راستى 
آید، شما را به جمیع راستى 

هدایت خواهد کرد.
یو، 16، 12-13الف

اعمال جسم
براساس آیه 19 و ادامه 

آن در باب 5 از رساله به 
غلاطیان به این قرار هستند: 
زنا و فسق و ناپاکى و فجور، 

و بت پرستى و جادوگرى 
و دشمنى و نزاع و کینه و 

خشم و تعصب و شقاق و 
بدعت ها و حسد و قتل و 

مستى و لهو و لعب و امثال 
اینها. 

ثمرات روح القدس
محبت و خوشى و 

سلامتى و حلم و مهربانى و 
نیکویى و ایمان و تواضع و 

پرهیزکارى.
(غل، 5، 23-22)
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کلیساى کاتولیک

«کلیسا» یعنى چه؟  121

واژه معادل  کلیسا به زبان یونانى «اکلسیا» ekklesia به معناى 
فراخوانده شدگان است. همه ما که غسل تعمید گرفته ایم و به خدا 
ایمان داریم، از سوى خدا فراخوانده شده ایم. ما با یکدیگر، کلیسا 

هستیم. و مسیح، همانطور که پولس رسول مى گوید، سر کلیساست. 
ما بدن او هستیم [757-748].

و او (مسیح) بدن 
یعنى کلیسا را سر 

است.
کو، 1، 18الف

کلیسا همانند پیرزنى با 
چین و چروك فراوان است. 
اما او مادر من است. و هیچ 

کس مادر خود را کتک 
نمى زند. 

کارل رانر، الهیات شناس، پس از 
شنیدن انتقادى نابجا درباره کلیسا

CHURCH کلیسا
(برگرفته از واژه 

 ex kaleo، ekklesia یونانى
به معناى کلیسا). اشخاصى 

که از میان همه قوم ها 
فراخوانده شده اند ، آنانى که 

از راه تعمید، به بدن مسیح 
تعلق دارند.

قدرت درك ما محدود 
است؛ به همین سبب رسالت 
روح القدس در این است که 
کلیسا را همواره از نو، نسل 

به نسل، به سوى عظمت راز 
مسیح رهنمون شود. 

ندیکت شانزدهم، 2005/05/07 ب
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کلیسا، نشان هاى مقدس عیسى ( آیین هاى فیض بخش) را ادامه 
مى دهد و کلام عیسى را به دیگران منتقل مى کند. از این رو کلیسا، با 

وجود تمامى ناتوانى هایش، تکه اى قدرتمند از آسمان بر زمین است. 

 

چرا کلیسا چیزى بیش از فقط یک سازمان است؟   124

 کلیسا از این رو بیش از یک سازمان است که رازى ( راز) به 
شمار مى رود که همزمان انسانى و الهى است [773-770، 779].

 عشق و محبت واقعى فرد را نه نابینا، بلکه بینا مى سازد. با نظر به 
 کلیسا دقیقاً چنین است: اگر فقط از لحاظ ظاهرى به آن بنگریم، 
کلیسا فقط سازمانى (= موسسه اى) است با بازدهى هاى تاریخى، و 

همچنین خطاها و جرم ها _ یعنى کلیساى گناهکاران. اما این نگرش به 
اندازه کافى دقیق نیست. زیرا مسیح آنقدر خود را وقف ما گناهکاران 

کرد که هیچ گاه کلیسا را ترك نمى کند، حتى اگر ما هر روز به او 
خیانت کنیم. این ارتباط ناگسستنى میان انسانیت و الوهیت و آمیختگىِ 

گناه و فیض، راز و رمز کلیساست. اگر با چشمان ایمان به آن بنگریم، 
کلیسا به گونه اى نازدودنى مقدس است  132.

امر منحصر به فرد در قوم خدا کدام است؟  125

بنیانگزار این قوم، خداى پدر است. رهبر آن عیسى مسیح است. 
منبع قوت آن، روح القدس است. دروازه ورود به قوم خدا، غسل 

تعمید است. کرامت آن، آزادى فرزندان خدا است. قانون آن، 
محبت است. اگر این قوم وفادار بماند و پیش از هر چیز جویاى 

ملکوت خدا باشد، جهان را دگرگون خواهد ساخت [786-781]. 

در میان تمامى قوم هاى زمین، قومى وجود دارد که شبیه هیچ قوم 
دیگرى نیست. این قوم در هیچ زیرمجموعه اى جز خدا قرار نمى 

گیرد. این قوم باید همانند نمکى باشد که مزه مى دهد، مانند خمیر مایه 
اى که در همه چیز نفوذ مى کند، مانند نورى که تاریکى را مى تاراند. 
آنکه به قوم خدا تعلق دارد، باید این نکته را مد نظر داشته باشد که با 

مخالفت علنى مردمى روبرو خواهد شد که وجود خدا را انکار مى 
کنند و به فرمان هایش بى توجه هستند. اما در آزادى متعلق به فرزندان 

خدا، نباید از هیچ چیز، حتى از مرگ هراسید.

خدا براى چه کلیسا را مى خواهد؟  122

خدا  کلیسا را مى خواهد، زیرا او نمى خواهد ما را تک تک، بلکه 
به طور مشترك نجات دهد. او مى خواهد کل بشریت را به قوم 

خود بدل سازد [781-758، 804-802].

هیچ فردى که خارج از ضوابط اجتماعى زندگى کند، به ملکوت وارد 
نمى شود. کسى که فقط به فکر خود و نجات روح خود است، خارج 

از ضوابط اجتماعى زندگى مى کند. این موضوع هم در آسمان و هم بر 
زمین غیر ممکن است. خدا خود نیز غیراجتماعى نیست؛ او وجودى 
تنها و خودبسنده نیست. خداى سه گانه، به خودى خود «اجتماعى» 

است، یک اتحاد و تبادل ابدى محبت. انسان نیز بر مبناى الگوى خدا، 
براى ایجاد رابطه، تبادل نظر، مشارکت و محبت ساخته شده است. ما 

همگى نسبت به یکدیگر مسئول هستیم.

وظیفه کلیسا چیست؟   123

 وظیفه  کلیسا این است که بذر ملکوت خدا را که با عیسى 
 آغاز شده است، در بین تمام قوم ها بکارد و رشد دهد 

.[780 ،776-774 ،769-763]

عیسى به هرکجا که قدم مى گذاشت، در آنجا آسمان زمین را لمس 
مى کرد: ملکوت خدا آغاز مى گشت، ملکوت صلح و صفا و عدالت. 

 کلیسا، به این ملکوت الهى خدمت مى کند. کلیسا خود به منزله 
هدف نیست. بلکه باید آنچه را که با عیسى آغاز شده است، ادامه دهد. 

کلیسا باید به گونه اى عمل کند که عیسى عمل مى کرد.

پس خداوند به قائن 
گفت: «برادرت 
هابیل کجاست؟» گفت: 

«نمى دانم، مگر پاسبان 
برادرم هستم؟»

پى، 4، 9

ما باید با یکدیگر 
سعادتمند گردیم. ما باید با 

یکدیگر نزد خدا برسیم و با 
یکدیگر در حضور او حاضر 

شویم. هیچ کدام از ما نباید 
بدون دیگرى با خداى نیک 
ملاقات کند. اگر یکى از ما 

بدون دیگران بازگردد او چه 
خواهد گفت؟

 شارل پگى 
(1873-1914، شاعر فرانسوى)

چنانکه پدر مرا 
فرستاد، من نیز شما 

را مى فرستم.
یو، 20، 21ب

پس رفته همه امت 
ها را شاگرد سازید 
و ایشان را به اسم اب و ابن 

و روح القدس تعمید دهید و 
ایشان را تعلیم دهید که همه 

امورى راکه به شما حکم 
کرده ام حفظ کنند. و اینک 

من هر روزه تا انقضاى عالم 
همراه شما مى باشم.

مت، 28، 19 و ادامه

کلیسا نمى تواند 
همانند یک شرکت تجارى 

رفتار کند که با کاهش 
تقاضا، عرضه را نیز تغییر 

مى دهد.
نال کارل لمان   کاردی

(متولد 1936، اسقف شهر ماینس) 
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بیشتر از این که مرا 
به قتل برسانند نمى توانند 

انجام دهند. و حتى اگر مرا 
به قتل برسانند، این هنوز 
به معناى پایان زندگى ام 

نیست. 
شاهزاده رُبرِت فُن آرنِ برِگ 

(1898-1972، شریک در 
تلر در تاریخ  سوءقصد به جان هی

( 1944/7/20
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 من ایمان دارم ... به کلیساى یکتا، مقدس، 
همگانى و رسولى

چرا فقط مى تواند یک کلیسا وجود داشته باشد؟  129

همانطور که فقط یک مسیح وجود دارد، پس فقط هم ممکن است 
که یک بدن مسیح، یک عروس مسیح، یعنى تنها یک  کلیساى 
واحد براى عیسى مسیح وجود داشته باشد. او سر است، و کلیسا 

بدن است. آنان با یکدیگر «کل مسیح» را تشکیل مى دهند (به 
گفته آگوستین). همان گونه که یک بدن اعضاى بسیارى دارد، اما 
فقط یک بدن است، کلیساى واحد نیز از کلیساهاى کوچک متعدد 

 تشکیل مى شود (حوزه هاى اسقف نشین) 
.[870 ،866 ،816-811]

عیسى کلیسایش را بر زیربنایى به نام  رسولان بنا کرد. این زیربنا تا 
به امروز حامل کلیساست. ایمان رسولان، به رهبرى و هدایتِ پطرس 

که «سران را در محبت هدایت مى کند» (به گفته ایگناتسیوس اهل 
انطاکیه)، در  کلیسا نسل به نسل انتقال داده شده است. همچنین 

 آیین هاى فیض بخش که عیسى به مجمع رسولان سپرده است، 
هنوز هم با قواى نخستین خود عمل مى کنند  25.

آیا مسیحیان غیر کاتولیک هم براداران و خواهران ما   130
هستند؟

همه تعمید شدگان به  کلیساى عیسى مسیح تعلق دارند. از این 
رو، تعمیدگرفتگانى هم که خود را از مشارکت کامل با کلیساى 

کاتولیک، یعنى مکانى که در آن کلیساى عیسى مسیح تداوم دارد، 
مجزا احساس مى کنند، به حق مسیحى نامیده مى شوند و از این 

رو، خواهران و برادران ما هستند [819-817].

جدایى ها در یک کلیساى واحد متعلق به مسیح، به دلیل تحریف 
هایى در آموزه مسیح، خطاهاى انسانى و کمبود آمادگى براى آشتى 

در کلیسا ایجاد شده اند _ اغلب نیز در میان نمایندگان هر دو طرف. 
مسیحیان امروزى در انشقاق تاریخى کلیسا قصورى بر گردن ندارند. 
روح القدس در  کلیساهاى جدا شده از کلیساى کاتولیک و دیگر 

 جماعات کلیسایى نیز در راه نجات انسان ها عمل مى کند.
همه عطایاى موجود در آنجا، براى نمونه کتاب مقدس،  آیین هاى 

فیض بخش، ایمان، امید، محبت، و  عطایاى روحانى دیگر، از 
مسیح منشاء مى گیرند. هر جا که روح مسیح زندگى کند، در آنجا 

نوعى پویایى درونى براى ایجاد «اتحاد مجدد» وجود دارد، زیرا 
چیزهایى که به هم تعلق دارند، به رشد و نمو در کنار یکدیگر گرایش 

دارند. 

«کلیسا بدن مسیح است» یعنى چه؟  126

بیش از هر چیز در  آیین هاى فیض بخش غسل تعمید و  آیین 
سپاسگزارى، ارتباطى ناگسستنى میان عیسى مسیح و مسیحیان 

ایجاد مى گردد. این ارتباط چنان قوى است که او و ما را همانند سر 
و اعضاى یک بدن به هم پیوند مى زند و به یک تن واحد تبدیل مى 

کند [795-787]  146، 175، 200، 208، 217.

«کلیسا عروس مسیح است» یعنى چه؟  127

عیسى مسیح به کلیسا  عشق مى ورزد، درست همان گونه که 
داماد به عروس عشق مى ورزد. او براى همیشه خود را با آن پیوند 

مى زند و جانش را براى آن قربانى مى کند [797].

کسى که یک بار عاشق بوده باشد، مى تواند حدس بزند که عشق 
چیست. عیسى این را مى داند و خود را دامادى مى نامد که با عشقى 
سرشار از عروسش خواستگارى کرده است و مى خواهد با او جشن 
عشق و محبت را برگزار کند. عروس او ما هستیم، یعنى  کلیسا. 

حتى در  عهد عتیق نیز عشق و محبت خدا نسبت به قومش با 
عشق و محبت بین زن و مرد مقایسه شده است. هنگامى که عیسى از 

هر یک از ما خواستگارى مى کند، آیا اغلب پیش نمى آید که او به قول 
معروف نگون بختانه عاشقِ کسانى مى گردد که مایل نیستند از عشق او 

چیزى بدانند و به آن پاسخ بدهند؟

«کلیسا معبد روح القدس است» یعنى چه؟  128

 کلیسا مکانى در جهان است که روح القدس در آن به طور کامل 
حضور دارد [801-797، 809].

قوم اسرائیل خدا را در معبد پرستش مى کرد. این معبد دیگر وجود 
ندارد. به جاى آن کلیسا ایجاد شده است که وابسته به مکانى 

خاص نیست. «هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا 
در میان آنها هستم» (مت، 18، 20). آنچه کلیسا را زنده مى کند، روح 

مسیح است: او در کلام کتاب مقدس ساکن است و در نشانه هاى 
مقدسِ آیین هاى فیض بخش حضور دارد. او در قلب ایمانداران 
ساکن است و از بطن دعاهاى آنان سخن مى گوید. او آنان را هدایت 

مى کند و به آنان هدایایى مى بخشد ( عطایاى فیض بخش)- 
عطایایى ساده و همچنین فوق العاده. کسى که خود را به روح القدس 

 بسپارد، مى تواند امروز نیز معجزات بزرگى را تجربه کند
311–310 ،205–203 ،120–113 

یک جسم هست و 
یک روح، چنانکه 
نیز دعوت شده اید در یک 

امید دعوت خویش. یک 
خداوند، یک ایمان، یک 

تعمید؛ یک خدا و پدر همه 
که فوق همه و در میان همه 

و در همه شما است.
اف، 4، 6-4

به سبب برترى ویژه 
این کلیسا [کلیساى رم]، 

باید کلیساهاى دیگر، یعنى 
ایماندارنِ سراسر جهان، 

خود را با آن هماهنگ کنند، 
چرا که در این کلیسا سنت 
رسولان همواره حفظ شده 

است.
یون ایرنِیوس اهل ل

مسیح و کلیسا را 
دوست داشتن، این هردو 

یکى است. 
رادر روژه شوتس ب

آیا منظورت این است 
که ضعف هاى کلیساى 

باعث مى شود مسیح آن را 
ترك کند؟ ترك کردن کلیسا 

به آن مى ماند که او بدن 
خود را ترك کرده باشد. 

 الدر کامارا 
(1909-99، اسقف برزیلى )

اکثر مردم خبر ندارند 
که اگر خود را در اختیار خدا 
بگذارند، خدا از آنان چه مى 

تواند بسازد.
یولا  اتیوسِ ل قدیس ایگن

انگزار انجمن  ی ن (1491-1556 ، ب
یسوعیان)

و معبد خدا را با بت 
ها چه موافقت؟ زیرا 

شما معبد خداى حى مى 
باشید، چنانکه خدا گفت که 
«در ایشان ساکن خواهم بود 
و در ایشان راه خواهم رفت 

و خداى ایشان خواهم بود و 
ایشان قوم من خواهند بود».

2 قر، 6، 16
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و هر کارى را بدون 
همهمه و مجادله 

بکنید تا بى عیب و ساده دل 
و فرزندان خدا بى ملامت 

باشید، در میان قومى کج رو 
و گردنکش که در آن میان 

چون نیرها در جهان مى 
درخشید. 

فیل، 2، 15-14
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چرا کلیسا کاتولیک نامیده مى شود؟  133  

„«کاتولیک» (به یونانى KATHOLON) یعنى متمایل بودن به کل. 
 کلیسا کاتولیک است، زیرا مسیح آن را فراخوانده است تا به 
کل ایمان اعتراف کند، کل  آیین هاى فیض بخش را حفظ و 

نگهدارى کند، آنها را بجاى آورد و خبر خوش را به همه بشارت 
 دهد. و مسیح، کلیسا را نزد همه قوم ها فرستاد 

.[856-849 ،831-830]

چه کسى به کلیساى کاتولیک تعلق دارد؟  134  

کسانى به جماعت کامل کلیساى کاتولیک تعلق دارند که در اتحاد 
با  پاپ و  اسقف ها و از راه اقرارِ ایمان کاتولیکى و شرکت 
در  آیین هاى فیض بخش، خود را با عیسى مسیح پیوند زنند 

.[838-836]

خداوند خواهان فقط یک کلیسا براى همه بود. متاسفانه ما مسیحیان 
نسبت به این آرزوى مسیح بى وفایى نشان دادیم. به رغم آن، همه 
ما هم اکنون نیز به واسطه ایمان و غسل تعمیدمان پیوندى ژرف با 

یکدیگر داریم. 

کلیسا چه مناسباتى با یهودیان دارد  135  

 یهودیان «برادران و خواهران بزرگ تر» مسیحیان هستند، زیرا 
خدا ابتدا آنان را دوست داشت و با آنان سخن گفت. این که عیسى 

مسیح به شکل انسانى اش یک یهودى بود، ما را با یکدیگر پیوند 
مى زند. اما این که کلیسا در عیسى مسیح پسر خداى زنده را مى 

بیند، ما را از هم جدا مى سازد. اما همه ما با هم در انتظارِ آمدن 
نهایى مسیح، یکى هستیم [840-839].

ایمان یهودى ریشه ایمان ماست. کتاب مقدس یهودیان که ما آن را 
 عهد عتیق مى نامیم، بخش نخست کتاب مقدس ما را تشکیل مى 

دهد. تصویر یهودى _ مسیحى از انسانى که اصول اخلاق اش از ده 
فرمان تأثیر گرفته است، بنیانى براى دموکراسى غربى به شمار مى رود. 

باعث شرمندگى است که مسیحیان براى چندین سده نمى خواستند 
این خویشاوندى با یهودیان را بپذیرند و با ادله شبهه الهیات شناختى 

اغلب به آتش تنفرى مرگبار نسبت به یهودیان دامن زده اند. به این 
منظور پاپ ژان پل دوم به مناسبت فرارسیدن سال مقدس 2000 از 
آنان موکداً طلب بخشش کرد. شوراى دوم واتیکان خاطرنشان مى 

سازد که گناهکار شمردن جمعى یهودیان در مرگ مسیح بر صلیب، 
مجاز نیست  96–97، 335.

براى اتحاد کلیسا باید چه کنیم؟   131

ما باید در کلام و در کردار به آن مسیحى گوش دهیم که خواسته 
واضح او این است «که همه باهم یکى گردند» (یو، 17، 21) 

.[822-820]

مسیحیان چه پیر و چه جوان باشند، موضوع اتحادِ مسیحان به همه 
آنان مربوط مى گردد. اتحاد یکى از مهم ترین خواسته هاى مسیح بود. 
او خطاب به پدر چنین دعا کرد: «همه باید با هم یکى باشند ... تا دنیا 

ایمان آورد که تو مرا فرستاده اى» (یو، 17، 21). جدایى ها همانند 
زخم هایى بر بدن مسیح هستند، آنها دردناك و چرکین هستند. جدایى 

ها به دشمنى ها مى انجامند و ایمان و اعتبار مسیحیان را تضعیف مى 
سازند. براى این که رسوایى این جدایى از جهان پاك گردد، باید هر 

دو طرف توبه و به سوى خدا بازگشت کنند. همچنین لازم است، 
نسبت به باورهاى ایمانى یکدیگر و اختلاف هاى آنها با یکدیگر، 

شناخت داشته باشیم، اما پیش از هر چیز، نیایش مشترك و خدمت 
مشترك مسیحیان به انسان ها است که اهمیت دارد. مسئولان کلیسایى 

نباید اجازه دهند که گفت و گوهاى الهیات شناختى متوقف شود.

چرا کلیسا مقدس است؟   132

 کلیسا به این دلیل مقدس نیست که براى نمونه همه اعضاى آن 
مقدس هستند، بلکه از آن رو که خدا، قدوس و در آن در حال عمل 
است. کلیه اعضاى کلیسا به سبب غسل تعمیدشان تقدس یافته اند 

.[829-823]

هرکجا که اجازه دهیم، خداى سه گانه ما را لمس کند، در محبت رشد 
مى کنیم و تقدس و شفا مى یابیم. کسانى که مقدس هستند، کسانى 

هستند که محبت مى ورزند- نه به این سبب که آنان خوب مى توانند 
این کار را انجام دهند، بلکه از آن رو که خدا آنان را لمس کرده است. 
آنان آن محبتى را که از سوى خدا دریافت کرده اند، به دیگران منتقل 

مى کنند، آن هم اغلب به روش ویژه و خاص خودشان. آنان با رسیدن 
به خدا، کلیسا را نیز تقدس مى بخشند، زیرا «بهشت خود را صرف آن 

 مى کنند» که از ما در مسیر رسیدن به  تقدس پشتیبانى کنند 
.124 

کلیسا و جماعت 
هاى کلیسایى 

بسیارى از جماعت هاى 
مسیحى در جهان بر خود 
کلیسا نام مى نهند. بنا به 

برداشت کاتولیک، «کلیسا» 
تنها آنجایى است که آیین 

هاى فیض بخشِ عیسى 
مسیح به شکل کامل در 
آن حفظ شده باشد. این 

بیش از هر چیز درباره 
کلیساهاى ارتدکس و شرق 
مصداق دارد. در «جماعات 

کلیسایى» که برآمده از 
جنبش اصلاحات کلیسایى 

هستند، آیین هاى فیض 
بخش به شکل کامل حفظ 

نشده اند. 

جنبش همآیى 
 ECUMENISM کلیسا

(برگرفته از واژه یونانى 
oikumene به معناى کرة 

مسکون، کرة زمین): تلاش 
هایى براى ایجاد اتحاد 

و همآیى میان مسیحیان 
دستخوش جدایى و تفرقه.

عیسى چون این 
را گفت، چشمان 

خود را به طرف آسمان بلند 
کرده، گفت... تا همه یک 
گردند چنانکه تو اى پدر، 
در من هستى و من در تو، 

تا ایشان نى در ما یک باشند 
تا جهان ایمان آرد که تو مرا 

فرستادى.
یو، 17، 1 و 21

HOLINESS تقدس
این ویژگى نخستینِ 
خدا است. در زبان لاتین 

براى امر الهى، پاکى و 
هرآنچه برى از امور دنیوى و 

 Fanum روزمره باشد، واژه
به کار برده مى شود. خدا، 
آن امر به کل متفاوت و آن 

«قدوسِ اسرائیل» (اش، 30، 
15) است؛ عیسى در مقام 

«خداى حى» (یو، 6، 69) 
به جهان مى آید. از وجود 

اوست که مى توانیم دریابیم 
مقدس به چه معناست: 
محبت کردن، بى حد و 

حصر، شفقت آمیز، یارى 
رسان و شفابخش تا سرحد 
کمال بر صلیب و رستاخیز.

و همه چیز را زیر 
پاى هاى او نهاد و 
او را سر همه چیز به کلیسا 

داد که بدن اوست، یعنى 
پرُى او که همه را در همه پر 

مى سازد.
اف، 1، 22 و ادامه
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عیسى  رسولان را در مقام همکاران نزدیک خود فراخواند. آنان 
شاهدان عینى او بودند. او پس از رستاخیزش بارها بر آنان ظاهر شد. 

او روح القدس را به آنان بخشید و آنان را به عنوان سفیران داراى 
اختیارِ خود به سراسر جهان فرستاد. در کلیساى نوپا ، آنان ضامنان 

یکپارچگى بودند. آنان این رسالت و اختیارات خود را از طریق 
دستگذارى به جانشینانشان، یعنى  اسقف ها منتقل کردند. تا به 

امروز نیز چنین است. به این خط سیر،  تسلسل رسولى مى گویند 
.92 

کلیساى یکتا، مقدس، همگانى و رسولى چگونه بنا شده   138  

است؟

 در کلیسا هم  مسیحیان عام و هم افراد روحانى 
( روحانیون) یافت مى شوند . آنان همگى در مقام فرزندان خدا 

داراى ارزش یکسان هستند. آنان وظایفى هم ارزش، لیکن بسیار 
متفاوت دارند. رسالتى که مسیحیان عام براى انجام آن به جهان 

فرستاده مى شوند این است که سراسر جهان را به سوى ملکوت 
خدا هدایت کنند. در کنار آنان، طبقه اى از صاحب منصبان 

(روحانیون) با خدمات مربوط به اداره کلیسا، آموزش و تقدس 

انسانى، توجه نشان و آن را ترویج مى دهد. به رغم آن، کلیسا مى 
داند که عیسى مسیح تنها منجى کل بشر است. تنها او «راه و راستى 

و حیات است» (یو، 14، 6) [845-841، 848-846]. 

 هر که درجستجوى خداست، به ما مسیحان نزدیک است. 
درجه مخصوصى از «مشابهت» با مسلمانان وجود دارد. اسلام نیز 

 همانند یهودیت و مسیحیت جزو  ادیان یکتاپرست است 
( یکتاپرستى). مسلمانان نیز خداى آفریننده و ابراهیم را به 

عنوان پدر ایمانشان، احترام و تجلیل مى کنند. عیسى از نظر قرآن، 
پیامبرى بزرگ است؛ مریم، مادر او، مادر یک پیامبر به شمار مى رود. 
کلیسا این آموزش را ترویج مى دهد که همه کسانى که بدون تقصیر 
شخصى، مسیح و کلیسایش را نمى شناسند، اما صادقانه خدا را مى 
جویند و از نداى وجدانشان پیروى مى کنند، به نجات ابدى دست 

خواهند یافت. اما کسى که به این شناخت رسیده باشد که عیسى 
مسیح «راه، راستى و حیات» است، اما نخواهد او را پیروى کند، نمى 

 تواند از راه هاى دیگر، به نجات دست یابد. منظور از عبارت 
"Extra ecclesiam nulla salus" (بیرون از کلیسا، نجات یافت 

نمى شود) نیز همین است  199.

دوازده رسول 
TWELVE APOSTLES

((برگرفته از واژه یونانى 
apostolos به معناى 

رسول، سفیر): «و نام هاى 
دوازده رسول این است: 

اول شمعون معروف به 
پطرس و برادرش اندریاس؛ 
یعقوب بن زبدى و برادرش 

یوحنا؛ فیلپسُ و برتولما، 
توما و متاى باجگیر؛ یعقوب 

بن حلفى و لبى معروف 
به تدى؛ شمعون قانوى و 

یهوداى اسخریوطى که او را 
 تسلیم نمود.»

(مت، 10، 4-2)

دین یهود براى ما 
چیزى خارجى نیست، بلکه 
تا حدودى به درون دین ما 
مربوط مى شود. رابطه اى 
که ما با این دین داریم، با 
هیچ دین دیگرى نداریم. 

شما برادران برگزیده ما 
هستید، به گونه اى که مى 

توان تاحدودى گفت که شما 
برادران بزرگ تر ما هستید. 

ژان پُل دوم در دیدار از کنیسۀ 
اعظم رم، سال 1986 

گمان مبرید که 
آمده ام تا تورات یا 
صحف انبیا را باطل سازم. 

نیامده ام تا باطل نمایم بلکه 
تا تمام کنم.

مت، 5، 17

کلیسا چه نظرى نسبت به ادیان دیگر دارد؟  136  

کلیسا به تمام آنچه که در  ادیان دیگر نیک و حقیقى است، 
حرمت مى گذارد. کلیسا به آزادى دین در مقام یکى از حقوق 

آزادى دین 
حق هر انسان براى 

آن که در گزینش و عملکرد 
به دین خود، از وجدانش 
پیروى کند.اما به رسمیت 

شناختنِ آزادى دین موکداً 
بیانگر آن نیست که همه دین 
ها مساوى هستند و به شکل 

مساوى حقیقت دارند.

به چه دلیل کلیسا را رسولى مى نامند؟  137  

 کلیسا رسولى نامیده مى شود، زیرا بر  رسولان بنیان یافته 
است، به روایات آنان تکیه مى زند و توسط جانشینان آنان هدایت و 

کلیسا هرگز نباید به 
گروه افرادى رضایت دهد 

که یک بار براى همیشه 
گردهم آورده و بگوید 

که اوضاع دیگران - یعنى 
مسلمانان، هندوها و 

دیگران- هم خوب است. 
کلیسا نمى تواند آسوده خیال 

فقط سراغ افراد خود برود. 
دغدغه بابت کل و همه، بر 

عهده کلیسا است. 
ندیکت شانزدهم، 2006/05/07 ب
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بخشى قرارداده شده است. در هر دو رده، مسیحیانى یافت مى 
شوند که با در پیش گرفتن تجرد، فقر و فرمانبرى، به شکل ویژه اى 

خود را در اختیار خدا مى گذارند (براى نمونه، روحانیون وقف 
شده) [876-871، 934، 935].

وظیفه هر مسیحى این است که انجیل را با زندگى خود گواهى دهد. 
اما خدا با هر انسانى راه شخصى او را طى مى کند. عده اى را به 

عنوان  غیرروحانى در نظر مى گیرد تا در خانواده و با شغل خود 
در میانه جهان، ملکوت خدا را بنا کنند. براى این منظور در تعمید و 
 استوارى همه عطایاى لازم روح القدس را به آنان مى بخشد. و 
به برخى دیگر مسئولیت شبانى را مى دهد تا قوم او را هدایت کنند، 

آموزش دهند، و تقدیس کنند. هیچ کس نمى تواند این مسئولیت را به 
خود بدهد، بلکه این خداوند است که این رسالت را به او مى دهد و با 
تقدیس و تدهین او براى این وظیفه، نیروى الهى خود را توشه راهشان 

مى سازد. به این ترتیب، آنان مى توانند به نمایندگى از طرف مسیح 
عمل کنند و  آیین هاى فیض بخش را به اجراء بگذارند  259

رسالت مسحیان عام چه است؟  139  

رسالت اشخاص عادى و  مسیحیان عام این است که در جامعه 
تعهداتى برعهده گیرند تا ملکوت خدا در میان انسان ها رشد و نمو 

کند [913-897، 943-940].

یک فرد  مسیحى عام، مسیحى درجه دوم نیست، زیرا او نیز در 
کهانت مسیح سهیم است (کهانت همگانى یا مشترك). او مراقب این 
است که انسان هاى پیرامون او (در مدرسه، در آموزشگاه، در خانواده 

و در محل کار) با انجیل و مسیح آشنا و به آن علاقمند گردند. او 
با ایمان خود، بر جامعه، بر اقتصاد و بر سیاست تأثیر مى گذارد. او 

زندگى کلیسایى را نیز از راه خدمت شماسى و قرائت کلام خدا در 
مراسم پشتیبانى مى کند، خود را به عنوان مدیر گروه هاى گوناگون در 

اختیار کلیسا قرار مى دهد و در تجمع هاى کلیسایى (براى نمونه در 
شوراى انجمن شبانى، یا بعنوان هیئت مدیره کلیسا) به خدمت مشغول 

مى شود. بویژه جوانان باید به طور جدى در این زمینه تعمق کنند که 
خدا آنان را دقیقاً در کجا لازم دارد. 

چرا کلیسا سازمانى دمکراتیک نیست؟  140  

پایه و اصل دمکراسى این است: تمامى قدرت از مردم نشأت مى 
گیرد. اما در  کلیسا تمام قدرت از مسیح نشأت مى گیرد. به 

این دلیل کلیسا ساختارى سلسله مراتبى دارد. اما مسیح همزمان به 
کلیسا ساختارى مبتنى بر همکارى نیز مى بخشد [879-874].

تسلسل رسولى 
 APOSTOLIC

SUCCESSION
(برگرفته از واژه لاتین 

successio به معناى دنباله، 
پیرو): تسلسل پیگیرِ اسقفان 

و جانشینان آنان در مقام 
اسقفى از زمان رسولان 
تاکنون. همان گونه که 

عیسى اختیار تام خود را به 
رسولان بخشید، این اختیار 
تام از آن زمان تاکنون از راه 
دست گذارى و نیایش هاى 

ویژه، از اسقفى به اسقف 
دیگر واگذار مى شود تا 
آمدن ثانوى خداوند ما.

 LAY غیرروحانیون
(برگرفته از واژه 
یونانى laos به معناى 

ملت/خلق): جایگاهى 
عمومى در کلیسا: عده اى 

از تعمیدیافتگان که به خلق 
خدا تعلق دارند، اما از طریق 

دست گذارى، رتبه هاى 
مقدس را دریافت نداشته 

اند.

CLERGY روحانیت
(برگرفته از واژه 

یونانى kleroi به معناى سهم 
ها، میراث): جایگاه تدهین 

یافتگان در فیض هاى 
روحانى در کلیسا.

من بدان فراخوانده 
شده ام که کارى انجام دهم 

یا چیزى باشم که دیگرى به 
آن فراخوانده نشده است؛ 

من در نقشه خدا و بر زمین 
خدا، جایگاهى دارم که 
دیگرى از آن برخوردار 

نیست.
یومن سعادتمند جان هنرى ن

 POPE پاپ
(برگرفته از واژه 

یونانى papas به معناى 
پدر): جانشین پطرس رسول 

و اسقف رم. از آنجا که 
پطرس، در میان رسولان، 

نخستین بود، پاپ در مقام 
جانشین او، ریاست مجمع 

اسقفان را برعهده دارد. او در 
مقام جانشین مسیح، سرکرده 

شبانان، کشیش و آموزگار 
کلیسا است. 

BISHOP اسقف
(برگرفته از واژه 

یونانى episkopein به 
معناى نظارت کردن به 

چیزى): جانشین رسولان؛ 
سرپرست یک حوزه اسقفى 

(بخش هاى واحد از 
کلیساى کاتولیکى- رومى)؛ 

اسقف در مقام عضوى از 
مجمع اسقفان، زیر نظر پاپ، 

در دغدغه نسبت به کلیسا 
به عنوان یک کلیت سهیم 

است.

سلسله مراتب 
[کلیسایى] 

HIERARCHY
(برگرفته از واژه هاى یونانى 
hieros و arche`به معناى 
خاستگاه مقدس): ساختار 

طبقه بندى شده در کلیسا 
از شخص مسیح که همه 

قدرت و اقتدار او نشأت مى 
گیرد تا به دیگران.

عنصر سلسله مراتب در  کلیسا از آن تشکیل شده که هر گاه مقامات 
کلیسایى به کمک فیض خدا کارى را انجام دهند یا چیزى ارائه دهند 
که به خودى خود نمى توانند آن را انجام دهند، این خود مسیح است 
که در آن عمل مى کند، یعنى هنگامى که آنان به جاى مسیح  آیین 

هاى فیض بخش را اجراء مى کنند و با اختیارات او آموزش مى دهند. 
عنصر همکارى در کلیسا از این تشکیل شده که مسیح کل ایمان را به 

جمعى دوازده نفره از  رسولان سپرد که جانشینان آنان به رهبرى پاپ 
و خدمت «پطرس وار» او، کلیسا را هدایت و رهبرى مى کنند. از این 
سرآغاز همراه با همکارى است که شوراهاى کلیسایى اجزایى اجتناب 
ناپذیر از کلیسا به شمار مى روند. اما در دیگر مجامع کلیسایى، گردهم 
آیى ها و شوراها نیز امکان آن فراهم مى آید که طیفى متنوع از عطایاى 

روحانى و همگانى بودن کلیساى جهانى به ثمر برسند. 

پاپ چه وظایفى دارد؟  141  

 پاپ به عنوان جانشین پطرس قدیس و سرکرده مجمع 
اسقفان، منبع و ضامن یکپارچگى  کلیسا است. او بالاترین 

مقام روحانى و بالاترین مرجع قدرت در تصمیم گیرى هاى مربوط 
 به آموزش هاى کلیسایى و تصویب قوانین است 

.[937-936 ،882-880]

عیسى به پطرس جایگاهى ویژه و برتر در میان  رسولان داد. این، 
پطرس را به بالاترین مقام اقتدار در کلیساى نخستین بدل نمود. شهر 

 روم، یعنى شهرِ کلیساى محلى اى که پطرس آن را رهبرى مى کرد 
و محل شهادت او بود، پس از مرگ او تبدیل به کانون جهت یابى 

باطنى براى کلیساى نوپا گشت. همه جماعات کلیسایى باید با روم 
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آیا پاپ براستى «مصون از خطا» است؟  143  

بله. اما  پاپ تنها زمانى عارى از خطا سخن مى گوید که طى 
یک اقدام کلیسایى رسمى ("ex cathedra") یک قانون جزمى را 

اعلام مى کند، یعنى هنگامى که تصمیمى الزام آور و ضرورى در 
امور ایمانى و اخلاقى اتخاذ مى نماید. همچنین تصمیم هاى مربوط 

به امور آموزشى در مجمع اسقفان که با مشارکت پاپ اتخاذ مى 
شوند نیز ممکن است ویژگى خطاناپذیرى به خود بگیرند، براى 

نمونه تصمیم هاى یک شوراى هم آیى کلیسایى [892-888].

مصونیت از خطاى  پاپ ربطى به راست کردارى اخلاقى و 
هوشمندى او ندارد. در واقع این کلیسا است که از خطا مصون است، 
زیرا عیسى روح القدس را به آن وعده داده است که همواره کلیسا را 
در حقیقت نگاه داشته و آن را پیوسته ژرف تر به سوى حقیقت پیش 

مى برد. هر گاه یک حقیقت ایمانى مسلم، انکار و یا تحریف شود، این 
کلیساست که باید سخن آخر را به شکل قطعى درباره آن که چه چیز 
درست و چه چیز نادرست است، به زبان آورد. این همان رأى پاپ 

است. پاپ در مقام جانشین پطرس و  اسقف ارشد، این اقتدار را 
دارد که حقایق مورد جدل را طبق سنت ایمان در کلیسا به گونه اى 

شکل دهد که به ایمانداران تمام عصرها به عنوان «ایمان مطمئن» قابل 
عرضه باشد. این یعنى، پاپ یک حقیقت جزمى کلیسایى را اعلام مى 

کند. از این رو، یک قانون جزمى کلیسایى نمى تواند هیچگاه محتوایى 
«تازه» داشته باشد. چنین قانون جزمى اى بسیار به ندرت اعلام مى 

گردد. آخرین آن در سال 1950 اعلام شد  13.

اسقفان چه تکالیف و وظایفى دارند؟  144  

 اسقفان مسئول کلیساهاى محلى که به آنان واگذار شده هستند 
و همچنین در مقابل  کلیسا به طور کلى نیز در مسئولیت ها 

سهیم هستند. آنان اقتدار و اختیار خود را در مشارکت و همکارى 
با یکدیگر و به نفع کل کلیسا تحت رهبرى  پاپ به اجرا در مى 

آورند [887-886، 896-893، 939-938].

 اسقفان باید در درجه اول  رسول باشند، شاهدان وفادار عیسایى 
که خود شخصاً آنها را نزد خود فراخواند و به میان مردم فرستاد. بدین 

طریق آنان مسیح را نزد مردم و مردم را نزد مسیح مى برند. این اصل 
بر مبناى بشارت کلام خدا، برگزارى  آیین هاى فیض بخش و 

رهبرى و هدایت  کلیسا، انجام مى شود.اسقف در مقام جانشین 
رسولان، وظایف خود را با اقتدار رسولى شخصى انجام مى دهد؛ او 

مأمور یا نوعى دستیار براى پاپ نیست. به رغم آن، او همراه با  پاپ 
و تحت نظر او عمل مى کند.

همخوان مى بودند، روم معیارى براى ایمان رسولى راستین، کامل 
و تحریف نشده به شمار مى رفت. تا به امروز نیز  اسقف رم، 

همانند پطرس، شبان طراز اولِ آن کلیسایى است که سرکرده راستین 
آن شخص مسیح است.  پاپ فقط در این نقش، «نایب مسیح 

بر زمین» است. او در مقام بالاترین مرجع قدرت در امور روحانى 
و آموزشى، از انتقال ایمان راستین به دیگران پاسدارى مى کند. او 

در صورتى که لازم باشد باید مأموریت هاى آموزشى را ملغى سازد 
یا صاحب منصبان تقدیس شده را در موارد خطاهاى سنگین در 

مسایل ایمانى و اخلاقى از کار برکنار کند. یکپارچگى در امور ایمانى 
و اخلاقى که با  مرجعیت تعلیمى کلیسا با سرکرده آن پاپ، 

تضمین شده است، دال بر دوام و نفوذ کلیساى کاتولیک است. 

ROME رم
به جماعت رم از 

همان ابتدا به چشم والاترین 
و کهن ترین کلیسا مى 

نگریستند که «توسط دو تن 
از شکوهمندترین رسولان، 

یعنى پطرس و پولس در 
رم بنیان نهاده شده بود...
هر کلیسایى باید به سبب 
برترى ویژه این کلیسا با 

آن هماهنگ گردد، ... 
زیرا در آن پیوسته، سنت 

رسولان حفظ شده است» 
(ایرنئوس اهل لیون). این 

واقعیت که هر دو رسول در 
رم به شهادت رسیده اند، به 

جماعت رم، اهمیتى فوق 
العاده مى دهد.

شبان/ کشیش 
PRIEST

(برگرفته از واژه یونانى 
presbyteros به معناى 

سالخورده ترین): دستیار 
اسقف در بشارت و اجراى 

آیین هاى فیض بخش. او 
همراه با دیگر کشیشان و به 
رهبرى اسقف در جماعت 

دینى خود، خدمت مى کند.

آیا اسقفان مى توانند در مخالفت با پاپ و پاپ در مخالفت   142  

با اسقفان عمل کنند و آموزش دهند؟

 اسقفان نه در مخالفت با  پاپ، بلکه فقط در همراهى با او قادر 
به عمل و تعلیم هستند. اما بر خلاف آن، پاپ مى تواند در موارد 
کاملاً مشخصى بدون موافقت اسقفان تصمیم بگیرد [890-880].

البته  پاپ در تصمیم گیرى هاى خود، به ایمان  کلیسا وابسته 
است. در واقع در کلیسا یک حس همگانى ایمان وجود دارد: یک 

باور بنیادى در امور ایمانى، نشأت گرفته از روح القدس که همواره در 
کلیسا وجود دارد، تاحدودى به مفهومِ عقل سلیم کلیسا، یعنى «آنچه 
همگان همواره و در همه جا به آن ایمان داشته اند» (ونسان مقدس، 

اهل لرین).
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و من نیز تو را مى 
گویم که تویى 
پطرس و بر این صخره 

کلیساى خود را بنا مى کنم 
و ابواب جهنم بر آن استیلا 
نخواهد یافت. و کلیدهاى 

ملکوت آسمان را به تو 
مى سپارم؛ و آنچه بر زمین 

ببندى در آسمان بسته گردد 
و آنچه در زمین پشایى در 

آسمان گشاده شود.»
مت، 16، 19-18

براى من نیایش کنید 
تابیاموزم گله او را، شما 

را، کلیساى مقدس و تک 
تک و همگى را همواره 

بیشتر دوست بدارم. براى 
من نیایش کنید تا هراسزده 

از گرگ ها نگریزم. براى 
یکدیگر نیایش کنیم تا 

خداوند ما را حمل کند و ما 
از راه او بیاموزیم که یکدیگر 

را حمل کنیم. 
ندیکت شانزدهم، در آغاز  ب
اپى، 2005/07/24 خدمت پ
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علاقه خود و حتى اقوام درگذشته خود را که درباره آنان معتقد 
هستیم که نزد خدا رسیده اند، ندا دهیم. همچنین مى توانیم به نوبه 
خود به اقوام درگذشته مان که گمان مى کنیم در فرآیند تزکیه روح 
قرار دارند، با دعاى شفاعت خود یارى برسانیم. هر چه که یک نفر 
در مسیح و براى مسیح انجام دهد، به سود همگان منجر مى شود. 

اما همین امر متأسفانه در یک نتیجه گیرى معکوس یعنى هر گناهى 
به جمع ما در کل لطمه وارد مى آورد  126.

و دوازده نفر را مقرر 
فرمود تا همراه او 

باشند و تا ایشان را به جهت 
وعظ نمودن بفرستد...

مت، 3، 14

شوراى بین کلیسایى 
 ECUMENICAL

 COUNCIL
(برگرفته از واژه یونانى 

oikumene به معناى کُل 
جهان مسکون): تجمع همه 

اسقفان.

صادره از سوى 
کرسى پاپى 

EX CATHEDRA
(در زبان لاتین به معناى: 

صادره از کرسى تعلیمى): 
این اصطلاح بیان کننده 

ویژگى خاصِ حکم تعلیمى 
عارى از خطاى پاپ است. 

قوانین جزمى کلیسا 
DOGMA

(برگرفته از واژه یونانى 
dogma به معناى نظر، 

حکم، آموزه): اصلى ایمانى 
که در یکى از شوراها یا از 

سوى پاپ یا کرسى پاپى در 
مقام وحى الهى بشارت داده 
مى شود یا در کتاب مقدس 
یا سنت هاى روایى موجود 

است. 

«آنکه شما را شنود، 
مرا شنیده و کسى 

که شما را حقیر شمارد، مرا 
حقیر شمرده و هر که مرا 

حقیر شمارد، فرستنده مرا 
حقیر شمرده باشد.»

لو، 10، 16

پندهاى انجیلى 
 EVANGELICAL

 COUNSELS
فقر، پاکدامنى در تجرد و 

اطاعت، پندهاى ارائه شده 
در انجیل براى پیروى از 

مسیح هستند.

عیسى به او 
نگریسته، او را 

محبت نمو و گفت: «تو را 
یک چیز ناقص است: برو 
و آنچه دارى بفروش و به 

فقرا بده که در آسمان گنجى 
خواهى یافت و بیا صلیب را 

برداشته، مرا پیروى کن.»
مر، 10، 21

براى پیروى از مسیح، 
باید شهامت شنا کردن بر 

خلاف جهت آب را داشت. 
ندیکت شانزدهم، 2008/05/17  ب

و اگر یک عضو 
دردمند گردد، سایر 
اعضا با آن همدرد باشند و 

اگر عضوى عزت یابد، باقى 
اعضا با او به خوشى آیند. 

1 قر، 12، 26

چرا عیسى مى خواهد، عده اى زندگى خود را براى همیشه   145  

بر اساس فقر، پاکدامنى در تجرد و اطاعت، بگذرانند

خدا محبت است. اما او مشتاق محبت ما نیز هست. یکى از شکل 
هاى فداکارى همراه با محبت نسبت به خدا، همانند مسیح زندگى 
کردن است – یعنى، فقیر، پاکدامن و مطیع. کسى که چنین زندگى 

کند، سر و قلب و دستانش براى خدا و همنوعانش آزاد است 
.[945-944 ،933-914]

پیوسته انسان هایى هستند که اجازه مى دهند، مسیح آنان را کاملاً 
تسخیر کند، به طورى که آنان «بخاطر ملکوت خدا» (مت، 19، 12) 
همه چیز را فداى خدا مى کنند، حتى عطایاى زیبایى همچون دارایى 

شخصى، تصمیم گیرى شخصى و عشق زناشویى. چنین زندگى بر 
طبق  پندهاى انجیل در فقر، پاکدامنى و اطاعت، به همه مسیحان 
نشان مى دهد، که همه چیز فقط این جهان نیست. تازه، ملاقات «رو 

در رو» با داماد الهى است که انسان را سرآخر خوشبخت مى کند.

من ایمان دارم به ... اتحاد مقدسین

«اتحاد مقدسین» یعنى چه؟  146  

همه انسان هایى که امید خود را به مسیح بسته اند و با تعمید، از آنِ 
او گشته اند، به «اتحاد مقدسین» تعلق دارند، چه درگذشته و چه 

در قید حیات باشند. از آنجا که ما در مسیح، یک بدن هستیم، در 
اتحادى زندگى مى کنیم که گستره زمین و آسمان را دربرمى گیرد 

.[962-946]

کلیسا بزرگ تر و زنده تر از آنى است که ما فکر مى کنیم. هم 
زندگان و هم مردگان، هم آنانى که در فرآیند تزکیه روح قرار 

دارند و چه آنانى که در جلال خداوند هستند، آشنایان و ناشناسان، 
قدیسین بزرگ یا انسان هایى که به چشم نمى آیند، همه و همه 

به کلیسا تعلق دارند. ما مى توانیم یکدیگر را فراتر از پدیده مرگ 
یارى دهیم. ما مى توانیم قدیسینِ حامى خود و یا قدیسین مورد 
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من ایمان دارم به ... آمرزش گناهان

آیا کلیسا براستى مى تواند گناهان را ببخشد؟   150

بله. نه تنها عیسى خود گناهان را بخشید، بلکه از همان ابتدا به 
 کلیسا نیز این رسالت و قدرت را بخشید که انسان ها را از 

گناهانشان آزاد سازد [983-981، 987-986].

از راه خدمتِ  کشیش، آمرزش از سوى خدا به انسان هدیه مى 
گردد و گناه او کاملاً پاك مى گردد، گویى آن را هرگز مرتکب نشده 

است. این کار را فقط یک کشیش مى تواند انجام دهد، زیرا عیسى 
اجازه مى دهد که او در قدرت الهى اش براى آمرزش گناهان سهیم 

گردد  225–239.

چه امکانات گوناگونى براى آمرزش گناهان در کلیسا   151
وجود دارد؟

اصولاً آمرزش گناهان در  آیین فیض بخش تعمید صورت مى 
گیرد. پس از آن، براى آمرزش گناهان سنگین، آیین فیض بخش 

آشتى (آیین فیض بخش توبه و اعتراف) لازم است. اعتراف براى 
گناهان سبک تر نیز توصیه مى گردد. اما مطالعه کلام خدا، دعا، 

روزه، و انجام کارهاى نیک نیز مى توانند اثر آمرزش گناهان را به 
همراه آورند [980-976، 987-984]  226–239.

من ایمان دارم به... رستاخیز مردگان 

چرا ما به رستاخیز مردگان ایمان داریم؟  152

ما از آن رو به رستاخیز مردگان ایمان داریم که مسیح از مردگان 
برخاسته است، تا به ابد زندگى مى کند و اجازه مى دهد، ما نیز در 

این زندگى ابدى سهیم گردیم [991-988].

هنگامى که فردى از جهان مى رود، جسم او یا دفن یا سوزانده مى 
شود. به رغم آن، ما ایمان داریم که براى این شخص، یک زندگى پس 
از مرگ وجود دارد. عیسى با رستاخیزش از مرگ، نشان داد که سَروَر 

بر مرگ است؛ کلام او باورکردنى است هنگامى که مى گوید: «من 
قیامت و حیات هستم. هر کس به من ایمان آورد خواهد زیست حتى 

اگر مرده باشد» (یو، 11، 25ب)  103–108.

چرا مریم در میان اتحاد مقدسین، جایگاهى ویژه دارد؟  147  

مریم مادر خدا است. هیچ انسانى بر زمین همانند مریم با مسیح 
پیوند نداشت _ پیوندى که در آسمان نیز خاتمه نمى یابد. مریم، 

ملکه آسمان و با مهرِ مادرانه خود به ما کاملاً نزدیک است [972].

از آنجایى که مریم با جسم و روح خود براى انجام مسئولیتى خطیر، 
هرچند الهى، خود را متعد ساخت، با تن و روح خود به آسمان برده 
شد. هر کس همانند مریم زندگى کند و ایمان داشته باشد، به آسمان 

خواهد رفت  80–85.

آیا مریم براستى مى تواند به ما کمک کند؟   148  

بله. از همان آغاز کلیسا، این تجربه حاصل آمده که مریم یارى مى 
 رساند. میلیون ها مسیحى به این موضوع گواهى مى دهند 

.[970-969]

مریم در مقام مادر عیسى، مادر ما هم به شمار مى رود. مادران نیک 
همواره به نفع فرزندانش گام پیش مى گذارند و این مادر، به شکلى 

ویژه. حتى بر زمین هم مریم همواره در نزد عیسى براى دیگران 
شفاعت مى کرد؛ براى نمونه هنگامى که او در قانا، عروس و دامادى را 

از یک آبروریزى بزرگ حفظ کرد. او در روز پنطیکاست در بالاخانه 
در میان شاگردان دعا مى کرد. از آنجا که محبت او به ما پایانى ندارد، 

مى توانیم مطمئن باشیم که او در دو لحظه از مهم ترین لحظات زندگى 
ما، همواره براى ما شفاعت مى کند: «اکنون، و در هنگام مرگ ما» 

.85 

آیا اجازه داریم مریم را پرستش کنیم؟  149

خیر. فقط خدا شایسته پرستش است. اما اجازه داریم به مریم، در 
مقام مادر خداوندمان اداى احترام کنیم [971].

پرستش به معناى به رسمیت شناختنِ فروتنانه و بى قید و شرطِ برترى 
مطلق خدا بر همه آفریده ها است. مریم نیز آفریده اى همانند ما است. 

در ایمان، او مادر ماست. ما باید به والدین خود اداى احترام کنیم. و 
این با انجیل نیز مطابقت دارد، زیرا مریم خود چنین مى گوید: «بنگر 

از حال به بعد همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند» (لو، 1، 
48ب). به این ترتیب است که کلیسا، زیارتگاه ها، جشن ها، سرودها 

و دعاهاى بسیارى را درباره مریم مى شناسد، براى نمونه  دعا 
 تسبیح حضرت مریم. این دعا چکیده اى از انجیل است 

.485 ،353 

گناهان آنانى را که 
آمرزیدید، براى 

ایشان آمرزیده شد و آنانى را 
که بستید، بسته شد.

یو، 20، 23 

ما مادرى در آسمان 
داریم. از آنجا که او در خدا، 
و همراه خداست، پس به هر 

یک از ما نیز نزدیک است، 
او قلب ما را مى شناسد، و 
مى تواند نیایش هاى ما را 
بشنود، او مى تواند با مهر 

مادرى اش به ما کمک کند و 
همانطور که خدا گفته است، 

او در مقام «مادر»ى به ما 
داده شده است که مى توانیم 

هر لحظه به او رجوع کنیم.
ندیکت شانزدهم 2005/08/15 ب

و عیسى و  
شاگردانش را نیز 

به عروسى دعوت کردند. و 
چون شراب تمام شد، مادر 
عیسى بدو گفت: «شراب 

ندارند». عیسى به وى 
گفت: «اى زن مرا با تو چه 
کار است؟ ساعت من هنوز 

نرسیده است.»
یو، 3، 5-3

خدا به انسان ها نه یک 
کنیز، بلکه یک مادر داد.

لپینگ   قدیس آدُلف کُ
(1813-1865، رسولِ کارگران و 

پیشه وران)

کشیشان اختیارى از 
خدا دریافت کرده اند که 

خدا آن را نه به فرشتگان و 
نه به فرشتگان مقرب خود 

داده است ... خدا در آن 
بالا هرچه را که کشیشان 

بر زمین انجام دهند، تأیید 
مى کند.

یوهانسِ کریستوستوموس

این براى من بسیار 
نگران کننده مى بود، اگر 

اعترافِ محرمانه به گناهان 
وجود نمى داشت...

 مارتین لوتر (1546-1483، 
اصلاح گر آلمانى)

اما اگر مردگان 
را قیامت نیست، 
مسیح نیز برنخاسته است 

و اگر مسیح برنخاست، 
باطل است وعظ ما و باطل 
است نیز ایمان شما... اگر 

فقط در این جهان در مسیح 
امیدواریم، 
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چرا ما به رستاخیز «جسم» ایمان داریم؟  153

کلمه «جسم» در کتاب مقدس، ویژ گى هاى ناتوانى و میرایى 
انسان را توصیف مى کند. به رغم آن، خدا به جسم انسان به عنوان 

چیزى بى اهمیت نمى نگرد. در عیسى مسیح او خود «جسم» 
گرفت ( تن گیرى) تا انسان را بازخرید نماید. خدا فقط روح 

انسان را نجات نمى دهد، بلکه کل او را با جسم و جان نجات مى 
دهد [991-988، 1001-997، 1015].

خدا ما را با بدن (جسم) و روح آفرید. او اجازه نمى دهد که «جسم»، 
و بلکه همه آفرینش در آخر دنیا، به سادگى همانند یک اسباب بازى از 
هم بپاشد و فرو ریزد. در «روز آخر»، او ما را در جسم زنده مى کند _ 
این یعنى: ما مبدل خواهیم شد، اما خود را در عنصر خودمان احساس 
خواهیم کرد. حتى براى عیسى نیز «در جسم بودن» حالتى گذرا نبود. 
هنگامى که مسیح برخاسته از مردگان، خود را به شاگردنش نشان داد، 

آنان جاى زخم ها را روى جسم او دیدند. 

هنگامى که ما مى میریم برایمان چه اتفاقى مى افتد؟  154

 در مرگ، جسم و روح از یکدیگر جدا مى گردند. جسم مى 
پوسد، در حالى که روح نزد خدا مى رود و منتظر مى ماند تا در 

 روز قیامت، با جسم زنده شده، دوباره یکى گردد 
.[1018-1016 ،1004-992]

چگونگى زنده شدن جسم ما، یک راز است. در این زمینه احتمالاً یک 
مثال مى تواند به ما کمک کند: با نگاه به پیاز گل لاله هرگز نمى توانیم 

فکرش را بکنیم که این پیاز در ژرفناى تاریک خاك، چگونه به گلى 
بسیار زیبا تبدیل مى شود. به همین ترتیب هم ما نمى دانیم که در آینده 

جسم جدید ما چطور به نظر خواهد رسید. به رغم آن، پولس از یک 
نکته مطمئن است: «در ذلت کاشته مى گردد و در جلال برمى خیزد؛ 

در ضعف کاشته مى شود و در قوت برمى خیزد» (1 قر، 15، 43الف). 

اگر ما به مسیح اعتماد کنیم، او در مرگ چگونه به ما کمک   155
مى کند؟

مسیح به پیشواز ما مى آید و ما را به سوى زندگى جاویدان هدایت 
مى کند. «این مرگ نیست، بلکه خداوند است که به دنبال من مى 

آید» (ترزاى مقدس اهل لیزیو) [1014-1005، 1016، 1019].

اگر به رنج و مرگ عیسى بنگریم، حتى مردن نیز سهل تر مى شود. 
ما با عملى از سر اعتماد و محبت به پدر قادر هستیم «آرى» بگوییم، 
یعنى همان کارى که عیسى در کوه زیتون انجام داد. به چنین رفتارى 
«قربانى روحى» مى گویند: فرد مشرف به مرگ، با قربانى مسیح بر 

صلیب یکى مى شود. فردى که با چنین اعتماد و توکلى به خدا و 
در صلح و آشتى با انسان ها مى میرد، یعنى فارغ از گناه بزرگ، در 
مسیر مشارکت با مسیح قیام کرده به سرمى برد. در این حال است 

که مرگ، اجازه نمى دهد ما به جایى سقوط کنیم، مگر به دستان او. 
کسى که مى میمرد به ناکجاآباد سفر نمى کند، بلکه به سوى محبت 

خدایى که او را آفریده باز مى گردد  102.

من ایمان دارم به ... زندگى ابدى

زندگى ابدى چیست؟  156

زندگى ابدى با غسل تعمید آغاز مى گردد. این زندگى از میانه مرگ 
نیز عبور مى کند و پایانى نخواهد داشت [1020].

ما حتى هنگامى هم که عاشق مى شویم، مایلیم که این حالت هرگز 
پایان نیابد. در رساله اول یوحنا (1 یو، 4، 16) آمده است: «خدا 

محبت است». و در رساله اول به قرنتیان مى خوانیم که «محبت هرگز 
پایان نخواهد یافت» (1 قر، 13، 8). خدا ابدى است، زیرا او محبت 
است؛ و محبت ابدى است، زیرا امرى الهى است. اگر ما در محبت 

باقى بمانیم، در واقع به حضور بى پایانِ خدا وارد مى شویم 285.

آیا پس از مرگ به داورى کشیده مى شویم؟   157

آن داورى که به آن داورى ویژه یا داورى شخصى مى گویند، در 
لحظه مرگ تک تک افراد صورت مى گیرد. داورى همگانى که به 
آن داورى آخر یا داورىِ روز قیامت نیز مى گویند، در روز قیامت 

 یعنى در آخر زمان، با بازگشت خداوند رخ مى دهد 
.[1022-1021]

در مرگ، هر انسان به نقطه حقیقت مى رسد. دیگر نمى توان چیزى 
را پس زد یا پنهان کرد و دیگر هیچ چیز دگرگون نمى شود. خدا ما را 
آن گونه که هستیم مى بیند. ما در حضور داورى او وارد مى شویم که 
طى آن، او حکم را ادا مى کند و به اجراء مى گذارد. شاید لازم باشد، 
فرآیند تزکیه روح را نیز پشت سر بگذاریم و شاید بتوانیم بى درنگ 

در آغوش خدا فرو رویم. اما شاید هم چنان سرشار از شرارت، نفرت 
و پاسخ رد به همه چیز هستیم که براى ابد چهره خود را از محبت و از 

خدا برگردانده ایم. اما زندگى بدون محبت، چیزى جز جهنم نیست 
.163 

من نمى میرم، بلکه به 
زندگى وارد مى شوم.

یزیو   قدیس ترز اهل ل
مِ  (1873-1897، عارف و عال

کلیسا)

  از جمیع مردم بدبخت 
تریم. لیکن بالفعل مسیح 

از مردگان برخاسته و نوبر 
خوابیدگان شده است. 

1 قر، 15، 13-14و19و20

و کلمه جسم گردید 
و در میان ما ساکن 

شد.
یوحنا، 1، 14الف

نزد خداوند جایى براى 
بدن هم وجود دارد.

ندیکت شانزدهم، 2005/08/15 ب

اما اگر کسى گوید: 
«مردگان چگونه 

برمى خیزند و به کدام بدن 
مى آیند؟» اى احمق آنچه 

تو مى کارى زنده نمى گردد، 
جز آنکه بمیرد. و آنچه مى 
کارى، نه آن جسمى را که 

خواهد شد مى کارى، بلکه 
دانه اى مجرد خواه از گندم 

و یا از دانه هاى دیگر.
1 قر، 15، 37-35

مى خواهم خدا را 
ببینم و براى دیدن او، ابتدا 

باید مُرد.
ترزا اهل آویلا

زمان براى جست 
و جوى خدا، این زندگى 

است. زمان براى یافتن 
خدا، مرگ است. زمان براى 
تصاحب خدا، ابدیت است.

فرانسوا دو سال

لکن اى حبیبان، 
این یک چیز از شما 
مخفى نماند که یک روز نزد 
خدا چون هزار سال است و 

هزار سال چون یک روز.
2 پط، 3، 8

در پایان شبِ زندگى 
مان، بر حسب محبتمان 

داورى مى شویم.
 قدیس یوحناى صلیب 

ایى،  ی ان (1542-1591، عارف اسپ
مِ کلیسا و نویسنده) عال
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آسمان [بهشت] از چه تشکیل شده؟  158

بهشت، لحظه اى ابدى از محبت است. دیگر هیچ چیز ما را از خدا 
جدا نمى کند، خدایى که جان و روان ما او را دوست مى دارد و 

سراسر عمر به دنبال او گشته است. ما همراه با همه فرشتگان و 
قدیسین، اجازه داریم که تا به ابد، در کنار خدا و با او شاد باشیم 

 .[1031-1030]

کسى که به یک زوج عاشق دقت کرده باشد که چگونه با عشق به 
یکدیگر مى نگرند و یا کودکى را زیر نظر بگیرد که هنگام شیر خوردن 
نگاه مادر خود را جستجو مى کند، گویى که مى خواهد هر لبخندى را 

براى همیشه ثبت و ضبط کند، چنین شخصى مى تواند تصور دورى 
از بهشت در ذهن داشته باشد. قابلیت دیدار خدا، آن هم رو در رو، 
همانند یک لحظه واحد و بى پایان از عشق و محبت است  52.

برزخ (Purgatorium) چیست؟  159

برزخ که اغلب آن را یک مکان تصور مى کنند، در واقع یک 
وضعیت است. کسى که در فیض الهى از دنیا برود (یعنى در صلح 

و آشتى با خدا و انسان ها)، اما پیش از دیدار روى در روى با 
خدا، هنوز نیاز به تزکیه روح داشته باشد، در برزخ به سر مى برد 

.[1031-1030]

هنگامى که پطرس به عیسى خیانت کرد، خداوند روى به او کرد و 
به او نگریست: «و پطرس از آنجا خارج شد و با تلخى گریست» – 

احساسى همانند درون برزخ بودن. و احتمالاً چنین برزخى در لحظه 
مرگ ما در انتظارمان است: خداوند با محبت فراوان به ما مى نگرد و 

ما شرمى سوزان و ندامتى دردمندانه بابت شرارت خود و یا «فقط» 
رفتار بى مهر خود در وجودمان احساس مى کنیم. تازه پس از از 

سرگذراندنِ این دردِ پاك سازنده است که قادر خواهیم بود با نگاه پر 
محبت او در شادى روشن و نورانى آسمانى رو در رو گردیم. 

آیا مى توانیم به درگذشتگان خود که در وضعیت برزخ به   160
سر مى برند، یارى رسانیم؟

بله، از آنجا که همه تعمیدگرفتگان در مسیح یک جماعت را تشکیل 
مى دهند و با یکدیگر پیوند دارند، زندگان نیز قادر هستند به روح 

درگذشتگان در برزخ یارى رسانند [1032].

هنگامى که انسان مرده باشد، دیگر نمى تواند براى خود کارى انجام 
دهد. مهلت ما براى اثبات خودمان به شکل فعال به پایان رسیده 

است. اما ما مى توانیم براى درگذشتگان خود در برزخ کارى انجام 
دهیم. محبت ما حتى به جهان آخرت نیز مى رسد. از راه روزه 

گرفتن، دعا، کردار نیک، بویژه از راه شرکت در  آیین هاى فیض 
بخش، مى توانیم براى درگذشتگان طلب مغفرت کنیم  146.

جهنم چیست؟  161

جهنم وضعیتِ جدایى ابدى از خدا و نبودِ مطلق محبت است 
.[1037-1033]

کسى که آگاهانه و با اراده کاملاً آزاد در گناهى سنگین از دنیا مى 
رود، بى آن که احساس ندامت کند و محبت دلسوزانه و همراه با 

بخشش خدا را نیز براى همیشه رد مى کند، خود را از مشارکت با 
خدا و سعادتمندان محروم مى سازد. ما نمى دانیم که آیا در هنگام 

مرگ، کسى بتواند محبت مطلق را رو در رو ببیند و باز به او پاسخ رد 
دهد. آزادى ما چنین تصمیم گیرى را براى ما میسر مى سازد. عیسى 

همواره به ما هشدار مى دهد که هیچ گاه خود را با بستن درها به روى 
تنگناهاى برادران و خواهران او، به طور کامل از او جدا نکنیم: «از من 
دور شوید، اى لعنت شدگان ... هر چه به این کوچکان من نکردید در 

واقع به من نکردید» (مت، 25، 41و 45)  53.

اگر خدا محبت است، پس چرا جهنم مى تواند وجود داشته   162
باشد؟

این خدا نیست که انسان ها را نفرین مى کند. بلکه این خود انسان 
است که با ناممکن ساختن اشتراك با خدا، درهاى محبت پررحمت 

خدا را به روى خود مى بندد و بنا به انتخابش، خود را از زندگى 
(ابدى) محروم مى سازد [1037-1036]. 

داورى 
داورى ویژه یا 

شخصى، پس از مرگ افراد 
رخ مى دهد. داورى روز 

قیامت، واپسین یا همگانى، 
در روز قیامت، یعنى در پایان 

جهان و به هنگام بازگشت 
خداوند رخ مى دهد.

زیرا که الحال در 
آینه به طور معما 

مى بینیم، لکن آن وقت 
روبرو؛ الان جزئى معرفتى 
دارم، لکن آن وقت خواهم 

شناخت، چنانکه نیز شناخته 
شده ام. 
 قر، 13، 12

انسان ممکن است 
حتى برخلاف اراده اش، 

کالاهاى وابسته به زمان را 
از دست بدهد، اما هرگز 

کالاهاى جاودانى را از دست 
نمى دهد، مگر این که خود 

اراده کند.
آگوستین

از این روى، (یهودا 
مکابى) امر کرد تا 
قربانى ذبح کردنى کفاره را 

براى مردگان تقدیم دارند، تا 
گناهانشان پاك شود. 

2 مکا، 12، 46

در یارى رسانى به 
درگذشتگان و نثار نیایش 
هایمان براى ایشان غفلت 

مورزیم.
یوهانس کریستوستوموس

هرکه برادر خود را 
محبت نمى نماید، 

در موت ساکن است. هر که 
از برادر خود نفرت نماید، 

قاتل است و مى دانید که 
هیچ قاتل حیات جاودانى در 

خود ثابت ندارد.
1 یو، 3، 14ب15-

از خود مى پرسم: 
جهنم چیست؟ پاسخ مى 
دهم: ناتوانایى در محبت 

کردن.
ایفسکى (1821- فیودور م. داست

1881، نویسنده روس)
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خدا حتى براى مشارکت با بزرگ ترین گناهکار نیز اشتیاق فراوان 
دارد؛ او مى خواهد که همه توبه کنند و نجات یابند. اما خدا انسان را 

آزاد آفریده است و به تصمیمات او احترام مى گذارد. حتى خدا نیز 
نمى تواند محبت را اجبارى سازد. اگر کسى به جاى بهشت، جهنم 

را برگزیند، حتى او در مقام یک دوستدار «فاقد قدرت» مى گردد 
.53 ،51 

داورى واپسین چیست؟  163

 داورى واپسین در آخر زمان، با بازگشت مسیح رخ مى دهد. 
«تا نیکوکاران به زندگى جاوید برسند و بدکاران محکوم گردند» 

(یو، 5، 29) [1041-1038، 1059-1058].

هنگامى که مسیح با جلال و شکوه دوباره بازگردد، نور درخشان او 
بر ما خواهد تابید. حقیقت به طور علنى آشکار خواهد شد: اندیشه 

هاى ما، کردار ما، رابطه ما با خدا و با انسان ها _ دیگر هیچ چیز پنهان 
نخواهد ماند. ما به معناى نهایى خلقت پى خواهیم برد، راه هاى 

عجیب خدا براى نجاتمان را درك خواهیم کرد و سرانجام پاسخى 
نهایى براى این پرسش درمى یابیم که به چه دلیل شرارت مى تواند 

چنین قدرتى داشته باشد، در حالى که این خداست که قادر مطلق 

است. داورى آخر، زمان داورى ما هم هست. در اینجاست که تصمیم 
گرفته مى شود که آیا ما براى زندگى ابدى زنده برخواهیم خاست و 
یا براى همیشه از خدا جدا مى گردیم. خدا درباره آنان که حیات را 

برگزیده اند، یک بار دیگر خلاقانه عمل مى کند. آنان با «جسمى نو» 
(مقایسه شود با 2 قر، 5) تا ابد در جلال و شکوه خدا خواهند زیست 

 و او را با جسم و روح خود ستایش خواهند کرد 
.157 ،112–110 

جهان چگونه به پایان مى رسد؟  164

در آخر زمان، خدا آسمانى جدید و زمینى جدید خواهد آفرید. 
شرارت دیگر قدرت و جاذبه اى نخواهد داشت. نجات یافتگان 

خدا را رو در رو خواهند دید _ همانند دوستان او. اشتیاق و 
آرزوى آنان براى صلح و عدالت برآورده خواهد شد. دیدار خدا 

به سعادت آنان بدل خواهد شد. خداى سه گانه در میان آنان 
خواهد زیست و هر اشکى را از چشمانشان پاك خواهد کرد: 

دیگر از مرگ، غم، شکوه و ناله و گرفتارى ها خبرى نخواهد بود 
.112–110  [1060 ،1050-1042]

چرا در پایانِ اقرارنامه ایمانمان «آمین» مى گوییم؟  165

ما از آن رو به منظور اعتراف به ایمانِ خود به اقرار نامه ایمان 
 آمین _ یعنى آرى _ مى گوییم که خدا ما را در مقام شاهدان 

ایمان برانگیخته است. کسى که آمین مى گوید، شادمانه و مختارانه 
 با کارکرد خدا در آفرینش و نجات موافقت مى کند 

 .[1061–1065]

واژه عبرى «آمین» از واژه اى هم خانواده سرچشمه مى گیرد که 
هم «ایمان داشتن» و هم «استحکام، اعتماد و وفادارى» معنا مى 

دهد. «کسى که آمین مى گوید، امضاء مى کند» (آگوستین مقدس). 
ما فقط از آن رو مى توانیم این «آرىِ» بى قید و شرط را به بیان 

درآوریم که عیسى در مرگ و رستاخیزش، وفادارى و قابل اعتماد 
بودن خود را به ما ثابت کرده است. او خود به منزله «آرى» انسانى 

به همه وعده هاى خدا است، همچنان که «آرى» نهایى و قطعى خدا 
به ماست  527.

زیرا چندان که وعده 
هاى خدا است، همه 

در او بلى و از این جهت در 
او امین است تا خدا از ما 

تمجید یابد.
2 قر، 1، 20

 AMEN آمین
واژه آمین (برگرفته 

از واژه عبرى Aman به 
معناى مستحکم و قابل 

اعتماد) در عهد عتیق بیشتر 
به معنى «چنین باشد» به 

کار مى رود تا آرزوى وارد 
عمل شدن خدا را تقویت 

کند یا بر ستایش خدا صحه 
گذارد. در عهد جدید این 

واژه، اغلب واژه پایانى یک 
نیایش براى تقویت و تأکید 
بر آن نیایش است. عیسى با 
این واژه بر اقتدار کلام خود 

صحه مى گذارد. 

خداوند د ر وعده 
خود تأخیر نمى 

نماید چنانکه بعضى تأخیر 
مى پندارند، بلکه بر شما 

تحمل مى نماید چون نمى 
خواهد که کسى هلاك گردد 

بلکه همه به توبه گرایند.
2 پط، 3، 9

«اما چون پسر 
انسان در جلال 

خود با جمیع ملائکه مقدس 
خویش آید، آنگاه بر کرسى 
جلال خود خواهد نشست. 
و جمیع امیت ها در حضور 

او جمع شوند و آنها را ز 
همدیگر جدا مى کند، به 

قسمى که شبان میش ها را 
از بزها جدا مى کند و میش 
ها را بر دست راست و بها 

را بر چپ خود قرار دهد... 
و ایشان در عذاب جاودانى 
خواهند رفت، اما عادلان در 

حیات جاودانى.
مت، 25، 31 و ادامه

و خدا هر اشکى را 
از چشمان ایشان 

پاك خواهد کرد. و بعد از آن 
موت نخواهد بود و ماتم و 
ناله و درد دیگر رو نخواهد 
نمود زیرا که چیزهاى اول 

درگذشت. 
مکا، 21، 4-5ب
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خداوند با نیکى بى 
پایان خود، هرگز آنانى را که 
مایل نیستند او را ترك کنند، 

ترك نمى کند.
فرانسوا دو سال
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 آیین عبادى رخدادى نیست که با ایده هایى خوب و با سردادن 
سرودهاى فوق العاده برپا داشته مى شود. آیین عبادى را از خود نمى 

سازند و از خود در نمى آورند. این آیین، امرى زنده است که در ایمانِ 
هزاران سال رشد و نمو یافته است. مراسم نیایشى، واقعه اى مقدس و 
شایان احترام است.  آیین عبادى هنگامى پرشور مى گردد که این 

حس را داشته باشیم که خدا خود در پس نشانه هاى مقدس و همچنین 
دعا هاى پربار خود که اغلب بسیار کهن هستند، حضور دارد. 

چرا آیین عبادى درزندگى کلیسا و زندگى افراد از اولویت   168
برخوردار است؟

« آیین عبادى نقطه اوجى است که کارکرد کلیسا تلاش براى 
رسیدن به آن دارد و همزمان سرچشمه اى است که کلیسا همه قواى 

خود را از آن کسب مى کند» (شوراى دوم واتیکان) [1074].

در زمان زندگانى عیسى، مردم دسته دسته به سوى او هجوم مى آوردند، 
زیرا در تلاش بودند که خود را به قدرت نجات بخش او نزدیک سازند. 

ما امروزه هم مى توانیم او را بیابیم، چرا که او در کلیساى خود زندگى 
مى کند. او خود حضورش را در دو مکان به ما تضمین مى دهد: در 

خدمت به فقرا (مت، 25، 42) و در  آیین سپاسگزارى. در این دو 
موقعیت، ما مستقیم به سوى آغوش او حرکت مى کنیم. هنگامى که 

اجازه دهیم او به ما نزدیک شود، او ما را آموزش مى دهد، به ما نزدیک 
مى شود، ما را دستخوش دگرگونى مى سازد، شفایمان مى دهد و در 

آیین مقدس نماز با ما یکى مى گردد. 

هنگامى که در آیین عبادى شرکت مى کنیم، چه اتفاقى 
 
169

براى ما رخ مى دهد؟

هنگامى که ما در آیین عبادى شرکت مى کنیم، به سوى محبت خدا 
جذب مى شویم، شفا مى یابیم و دگرگون مى گردیم [1076].

همه آیین هاى عبادى در کلیسا و همه  آیین هاى فیض بخش آن 
فقط در خدمت آن هستند که ما زندگانى داشته باشیم و آن را به وفور 

داشته باشیم. هنگامى که ما در آیین عبادى شرکت مى کنیم، همان 
کسى را ملاقات مى کنیم که درباره خود گفت: «من راه و راستى و 

حیات هستم» (یو، 14، 6). آن کسى که به آیین عبادى مى رود و 
احساس بى کسى مى کند، خدا به او سرپناهى امن مى بخشد. کسى که 

به آیین عبادى مى رود و احساس گمگشتگى مى کند، خدایى را مى 
یابد که در انتظار او است. 

در برگزارى مراسم رازهاى مسیحى (رازها،  آیین هاى فیض 
بخش)، دیدار با عیسى مسیح در لحظه حاضر مطرح است. او تا 

آخر زمان در  کلیساى خود حضور دارد. ژرف ترین دیدار با او 
بر زمین، در  آیین عبادى صورت مى گیرد. از این روست که در 

مجموعه قواعد بندیکت قدیس چنین آمده است: «هیچ چیز نباید بر 
 آیین عبادى مرجح دانسته شود». (بندیکت اهل نورسیا، حوالى 

480 تا 547، بنیانگزار رهبانیتِ مغرب زمینى).

 بخش نخست 
خدا با نشانه هاى مقدس در ما عمل مى کند

به چه دلیل کلیسا آیین عبادى را پى در پى برگزار مى کند؟   166

حتى قوم اسرائیل نیز «هفت بار در روز» (مز، 119، 164) کار 
خود را متوقف مى کرد تا خدا را ستایش کند. عیسى در آیین 

عبادى و نیایش هاى قوم خود شرکت مى کرد؛ او به شاگردان خود 
دعا کردن را مى آموخت و آنان را در بالاخانه گردآورد تا همراه 
با آنان سرلوحه همه آیین هاى عبادى را برگزار کند: اهداى خود 

در شام آخر.  کلیسایى که مردم را به آیین عبادى فرامى خواند، 
درحقیقت دعوت او را اجابت مى کند که گفت: «این را به یاد من 

به جا آرید» (1 قر 11، 24 ب) [1070-1066].

همانطور که انسان براى زنده ماندن نفس مى کشد، کلیسا نیز با 
برگزارى آیین عبادى نفس مى کشد و مى زید. این شخص خداست 
که هر روز از نو زندگانى جدیدى را در کالبد کلیسا مى دمد و با کلام 

و  آیین هاى فیض بخش خود آن را غنى مى سازد. تمثیل دیگرى 
را نیز مى توان در اینجا به کار برد: هر آیین عبادى به مانند دیدارى 
در محبت است که خدا در تقویم ملاقات هاى ما نقش مى زند. هر 

کسى که محبت خدا را احساس کرده است، با کمال میل در این مراسم 
شرکت مى کند. هر فردى که به شکل موقت خالى از احساس است، 

اما به رغم آن به این مراسم مى رود، وفادارى خود را به خدا نشان مى 
دهد. 

آیین عبادى چیست؟  167

 آیین عبادى مراسم دعاى رسمى در 
 کلیسا است [1112-1077].

ما بدون آیین هاى 
سپاسگزارى در روزهاى 

یکشنبه قادر به ادامه زندگى 
نیستیم. مگر نمى دانى که 
فرد مسیحى به خاطر آیین 
سپاسگزارى حیات دارد و 
آیین سپاسگزارى به خاطر 

وجود مسیحیان است؟
پاسخ ساتورنیوسِ شهید (305) در 

محاکمه اش به جرم شرکت کردن در 
تجمع هاى ممنوعه روزهاى یکشنبه

آیین عبادى هرگز 
صرفاً یک گردهم آیى درون 

یک گروه نبوده است که 
خود براى خود جشنى 

برگزار مى کند... ما همزمان 
از طریق مشارکت در حضور 
عیسى در نزد پدر و در جمع 
قدیسین حضور داریم. آرى، 

این مراسم تاحدودى آیین 
عبادى ملکوت است. 
نال یوزف راتسینگر/  کاردی

ندیکت شانزدهم در کتاب «خدا  ب
و جهان»

قوتى از وى صادر 
شده، همه را صحت 

مى بخشید.
لو، 6، 19ب

من آمدم تا ایشان 
حیات یابند و آن را 

زیادتر حاصل کنند.
یو، 10، 10ب

اما هنوز دور بود که 
پدرش او را دیده، 

ترحم نمود و دوان دوان 
آمده، او را در آغوش خود 

کشیده بوسید.
لو، 15، 20

آیین عبادى 
LITURGY

(برگرفته از واژه یونانى 
leiturgia به معناى کار 

علنى، خدمتى از سوى مردم 
و براى مردم): آیین عبادى 

در سنت مسیحى به این 
معناست که قوم خدا در 

«کار خدا» مشارکت کند. 
قلب اصلى آیین عبادى پیش 
از هر چیز آیین سپاسگزارى 

است؛ به دنبال آن نوبت به 
سایر آیین هاى عبادى نظیر 

جشن گرفتن آیین هاى 
فیض بخش دیگر، برکات، 

نیایش هاى دسته جمعى 
همراه با زیارت و نیایش 

هاى ساعتى مى رسد. 
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اساسى ترین نکته در هر آیین عبادى چیست؟  171

 آیین عبادى همواره در درجه نخست اتحاد با عیسى مسیح 
است. هر مراسم عبادى و نه فقط آیین سپاسگزارى، به منزله ضیافت 

فصحى در قالب کوچک است. عیسى گذر خود از مرگ را آشکار 
مى سازد و آن را با ما جشن مى گیرد [1085]. 

مهم ترین مراسم عبادى جهان مراسم عبادى فصح بود که عیسى به 
همراه حواریون خود در شب پیش از مرگش در بالاخانه شام آخر 
برپاداشت. حواریون تصور مى کردند که عیسى به یادآورىِ آزادى 

قوم اسرائیل از مصر خواهد پرداخت. اما عیسى آزادى کل بشریت از 
قدرت مرگ را جشن گرفت. آن روزها در مصر، «خون بره» بود که 

اسرائیلى ها را از فرشته مرگ در امان نگاه داشت. اکنون او خود به بره 
اى بدل شد که خون او بشر را از مرگ نجات مى دهد. زیرا که مرگ 

و رستاخیز عیسى، نشانى از آن است که آدمى مى تواند بمیرد و به 
رغم آن به زندگانى دست یابد. این محتواى اصلى هر مراسم نیایشى 
مسیحى است. عیسى خود، مرگ و رستاخیزش را با نجات اسرائیل 

از اسارت مصر مقایسه کرد. از این روست که تأثیر نجات بخش مرگ 
و رستاخیز عیسى راز فصح خوانده مى شود. همسان با خونِ نجات 

بخش بره به هنگام خروج اسرائیلى ها از مصر (خرو، 12)، عیسى بره 
راستین فصح است که بشریت را از درگیرى اش با مرگ و گناه رهایى 

داده است. 

چه تعدادى از آیین هاى فیض بخش وجود دارد و نام آنها   172
چیست؟ 

کلیسا هفت  آیین فیض بخش مى شناسد که عبارتند از: تعمید، 
 استوارى،  آیین سپاسگزارى، توبه و آشتى، تدهین بیماران، 

رتبه هاى مقدس و ازدواج [1210].

اصولاً براى چه به آیین هاى فیض بخش نیاز داریم؟  173

 به آیین هاى فیض بخش از این رو نیاز داریم که از سطح زندگى 
خُرد انسانى مان فراتر رویم تا از راه عیسى، شبیه عیسى گردیم: 

فرزندان خدا در آزادى و شکوه و جلال [1129].

فرزندان سقوط یافته انسان از راه تعمید به فرزندان محبوب خدا بدل 
مى شوند؛ از راه  استوارى، ناتوانان به توانایان بدل مى گردند؛ از 
راه توبه، گناهکاران به آشتى یافتگان بدل مى گردند؛ از راه  آیین 
سپاسگزارى، گرسنگان به نان براى دیگران بدل مى گردند؛ از راه 

ازدواج و همچنین از راه رتبه هاى مقدس براى کشیشان، افراد به 
خادمان محبت بدل مى گردند؛ از راه تدهین بیماران، ناامیدان به افرادى 

قابل اعتماد بدل مى گردند. ارزشمندترین  آیین فیض بخش، 

 فصل اول 
خدا و آیین مقدس عبادى
ژرف ترین خاستگاه آیین عبادى چیست؟
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ژرف ترین خاستگاه آیین عبادى خدا است که ضیافتى جاودانى 
و آسمانى از محبت را در وجود خود دارد - شادمانى پدر و پسر و 
روح القدس. از آنجا که خدا محبت است، مایل است اجازه دهد 

که ما در جشن شادمانى او شرکت کنیم و مایل است  برکت خود 
را به ما بخشد [1109-1077].

مراسم عبادىِ زمینى ما باید ضیافت هایى انباشته از زیبایى و نیرو 
باشند: ضیافت هاى پدرى که ما را آفریده است - به همین دلیل است 

که عطایاى زمین تا این حد نقشى بسزا ایفا مى کنند: نان، شراب، 
روغن و نور، عطر عود، موسیقى الهى و رنگ هایى پرشکوه و زیبا. 
ضیافت پسرى که ما را نجات داده است - از این روست که ما بابت 

نجات خود فریاد شادى سرمى دهیم، با شنیدن کلام، نفسى آسوده مى 
کشیم و با تناول عطایاى عشاى ربانى سیر مى شویم. ضیافت روح 

القدسى که در وجود ما زندگى مى کند - از این روست که به گنجینه 
اى بى پایان از تسلا، شناخت، شهامت، نیرو و  برکت دست مى 

یابیم که از این گردهم آیى هاى مقدس نشأت مى گیرد 179.

 BLESSING برکت
برکت امر نیکى از 

جانب خداست (برگرفته از 
واژه لاتینى bene-dicere و 
 eu-logein نیز واژه یونانى

به معناى تأیید کردن). 
برکت بخشیدن، کردارى 
الهى است که زندگى مى 

بخشد و زندگى را حفظ و 
حراست مى کند. خدا، پدر 
و آفریدگار همه هستى [در 

برکت دادن خود] چنین 
مى گوید: نیک است که تو 

هستى. زیباست که تو وجود 
دارى. 

آیین فیض بخش 
SACRAMENT

(برگرفته از واژه لاتینى 
sacramentum به معناى 
سوگند به پرچم؛ به عنوان 
ترجمه اى از واژه یونانى 

mysterion به معناى راز 
به کار مى رود): آیین هاى 

فیض بخش، نشانه هایى 
مرئى و مقدس از واقعیتى 

نامرئى هستند که مسیح 
آنها را مقرر ساخته و طى 

آن مسیحیان قادر به تجربه 
کردنِ حضورِ نجات بخش، 

پربخشش، صمیمانه و 
نیروبخش خداوند هستند 

که آدمى را قادر به بذل 
محبت مى سازد، چرا که در 

آنها رحمت خدا است که 
تأثیرگذار مى گردد. 

و آن خون (خون 
بره)، علامتى براى 

شما خواهد بود، بر خانه 
هایى که در آنها مى باشید. 

و چون خون را ببینم، از شما 
خواهم گذشت و هنگامى 

که زمین مصر را مى زنم، آن 
بلا براى هلاکت شما بر شما 

نخواهد آمد. 
خرو، 12، 13

آنگاه به مذبح خدا 
خواهم رفت، به 
سوى خدایى که سرور و 
خرمى من است. و تو را 

اى خدا، خداى من با بربط 
تسبیح خواهم خواند.

مز، 43، 4
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کدامیک از آیین هاى فیض بخش را فقط یکبار در زندگى   176
دریافت مى کنند؟ 

تعمید،  استوارى و رتبه هاى مقدس. این  آیین هاى فیض 
بخش، مسیحیان را با نشانه اى مشخص و نازدودنى ممهور مى 

سازند. تعمید و استوارى او را یکبار براى همیشه به فرزندان خدا و 
مشابه مسیح بدل مى سازند. رتبه هاى مقدس نیز فرد مسیحى را به 

گونه اى نهایى بارز مى سازند [1121].

همان گونه که انسان همواره فرزند والدین خود است و مى ماند و نه 
فقط «گاه» و یا «اندکى» چنین است، از راه تعمید و استوارى نیز 
انسان براى همیشه فرزند خدا، شبیه مسیح و متعلق به کلیساى او مى 

گردد. به همین ترتیب، رتبه هاى مقدس هم، شغلى نیستند که انسان تا 
دوران بازنشستگى برعهده گیرد، بلکه عطیه مرحمت آمیزى غیرقابل 

نقض به شمار مى آیند. از آنجا که خدا به انسان وفادار است، تأثیر این 
 آیین هاى فیض بخش بر انسان همواره ماندگار است - آن هم در 
مقام قدرت پذیرشِ نداى خدا، دعوت و محفاظت. درنتیجه، این آیین 

هاى فیض بخش را نمى توان بعدها تکرار کرد. 

چرا پیش شرط آیین هاى فیض بخش، ایمان است؟   177

 آیین هاى فیض بخش، جادوگرى نیستند. هرچند هر یک از این 
آیین هاى مقدس به خودى خود عمل مى کنند، اما باید در کمالِ 

ایمان پذیرفته شوند تا ثمربخش باشند. نه فقط پیش شرط آیین هاى 
فیض بخش، ایمان است، بلکه آنها ایمان را نیز تقویت مى کنند و به 

بیان در مى آورند [1126-1122]. 

عیسى  رسولان را مأمور کرد، مردم را ابتدا از راه بشارت خود به 
شاگردان او بدل سازند، یعنى ایمان آنان را بیدار سازند و تازه پس 
از آن، ایشان را تعمید دهند. بنابراین دو چیز است که از کلیسا 

دریافت مى کنیم: ایمان و  آیین هاى فیض بخش. این روزها هم 
افراد فقط از راه مراسمى خشک و خالى یا ثبت نام در یک فهرست، 
مسیحى نمى شوند، بلکه از راه پذیرش ایمانى راستین به مسیحیت 
دست مى یابند. این ایمان راستین را ما از کلیسا دریافت مى کنیم. 

کلیسا ضامن این ایمان است. از آنجا که ایمان کلیسا در  آیین 
عبادى به بیان در مى آید، مجاز نیست که هیچ یک از آیین هاى 

فیض بخش بنا به اختیار مجریان مراسم در کلیسا یا جماعتى ویژه از 
ایمانداران تغییر داده یا دستکارى شود. 

شخص مسیح است. ما در او از گمگشتگى ناشى از خودپرستى به 
زندگانى راستینى که دیگر آن را پایانى نیست، گذر مى کنیم. 

چرا ایمان به عیسى مسیح کفایت نمى کند؟ چرا خدا آیین   174
هاى فیض بخش را نیز به ما ارزانى مى دارد؟

ما قرار است و همچنین مى توانیم با کلیه حواس خود به سوى خدا 
حرکت کنیم و نه فقط با قواى درك خود. از این روست که خدا 

خود را در نشانه هایى زمینى - بویژه در نان و شراب که تن و خون 
مسیح هستند، بر ما مى نمایاند [1084، 1152-1146]. 

انسان هایى بودند که عیسى را مى دیدند، صداى او را مى شنیدند، 
اجازه داشتند او را لمس کنند و از این راه در تن و روح خود نجات 
و شفا مى یافتند. نشانه هاى قابل لمسِ  آیین هاى فیض بخش 

نمایانگر همین جلوه ویژه از خداوند هستند که مى خواهد کل انسان 
را مخاطب قرار دهد و نه فقط مغز او را. 

به چه دلیل آیین هاى فیض بخش به کلیسا تعلق دارند؟  175
 چرا هرکس نمى تواند به گونه اى که خودش مى خواهد، 

از آنها بهره ببرد؟

 آیین هاى فیض بخش عطایاى مسیح به کلیسایش هستند. این 
وظیفه کلیسا است که آنها را ارائه دهد و همچنین آنها را از مداخله 

 هاى همراه با سوءاستفاده در امان نگاه دارد 
 .[1131 ،1119-1117]

عیسى، کلام و نشانه هاى خود را براى اشاعه به انسان هایى قابل 
شناسایى، یعنى به  حواریون سپرد و آنها را به عده اى ناشناس 

واگذار نکرد. به زبان امروزى، او میراث خود را به راحتى در شبکه 
بین المللى اینترنت قرار نداد، بلکه براى آن یک دامنه اینترنتى ویژه 
قائل شد.  آیین هاى فیض بخش براى کلیسا و از طریق کلیسا 

مقرر شده اند. آنها از این رو براى کلیسا مقرر شده اند که جسم مسیح 
که همان کلیساست، برمبناى آیین هاى فیض بخش بنا شده، تغذیه و 
تکمیل مى شود. آیین هاى فیض بخش از آن رو از طریق کلیسا مقرر 

شده اند که قواى کالبد مسیح هستند، همان گونه که در آیین توبه، 
مسیح از راه  کشیش، گناهان ما را مى بخشد. 

Auch dieدر امید 
که خودِ خلقت نیز 

از قید فساد خلاصى خواهد 
یافت تا در آزادى جلال 

فرزندان خدا شریک شود. 
روم، 8، 21

چنانکه قوت الهى او 
همه چیزهایى را که 
براى حیات و دیندارى لازم 

است، به ما عنایت فرموده 
است، به معرفت او که ما 

را به جلال و فضیلت خود 
دعوت نموده. 

2 پط، 1، 3

پس دست آن کور 
را گرفته، او را از 

قریه بیرون برد و آب دهان 
بر چشمان او افکنده و دست 
بر او گذارده از او پرسید که 

«چیزى مى بینى؟» 

مت، 8، 23

زیرا هر که مى 
خورد و مى نوشد، 
فتواى خود را مى خورد و 

مى نوشد اگر بدن خداوند را 
تمییز نمى کند. 

1 قر، 11، 29

و هر یک به حسب  
نعمتى که یافته 
باشد، یکدیگر را در آن 

خدمت نماید.
1 پط، 4، 10

هرکس ما را چون 
خدّام مسیح و 

وکلاى اسرار خدا بشمارد.
1 قر، 4، 1

لیکن چون مهربانى 
و لطف نجات 

دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به 
سبب اعمالى که ما به عدالت 

کرده بودیم، بلکه محض 
رحمت خود ما را نجات داد 

به غسل تولد تازه و تازگى 
اى که از روح القدس است.

تیت، 3، 5-4

زیرا که اول به شما 
سپردم، آنچه نیز 

یافتم.
1 قر، 15، 3

هرآنچه در منجى ما 
به دیده درمى آمد، به آیین 
هاى فیض بخش او منتقل 

شده است.
ئون یکم (حوالى 400=461، پاپ  ل

و پدر کلیسایى)

همان گونه که با شعله 
شمعى، شمع دیگر فروزان 

مى شود، ایمان نیز به همین 
صورت ایمان مى افروزد. 

رومانو گواردینى
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عیسى در این مراسم حضور دارد، در کلمه و در خودِ  آیین فیض 
بخش - خدا حضور دارد. این نخستین و مهم ترین چیز در آیین 

عبادى است. پس از آن نوبت به ما مى رسد. عیسى زندگى خود را 
براى ما فدا مى سازد تا ما قربانى معنوى زندگى خود را به او اهداء 

کنیم. در آیین سپاسگزارى مسیح خود را به ما مى دهد تا ما خود 
را به او بدهیم. به عبارتى مى توان گفت که ما براى زندگى خود به 

مسیح یک چک سفید ارائه مى دهیم. به این ترتیب ما در قربانى نجات 
دهنده و دگرگون شونده مسیح شرکت مى جوییم. درهاى زندگى 

خرد و ناچیز ما به سوى ملکوت الهى گشوده مى شود. خدا خود مى 
تواند در ما زندگى کند. 

چرا در آیین هاى عبادى، نشانه هاى و نمادهاى فراوان   181
یافت مى شود؟ 

خدا مى داند که ما انسان ها نه فقط موجوداتى روحانى، بلکه 
همچنین موجوداتى جسمانى هستیم؛ ما به نمادها و نشانه ها نیاز 

داریم تا واقعیت هاى روحانى و درونى را بشناسیم و به کار بندیم 
.[1152-1145]

چه گل سرخ، چه حلقه ازدواج، لباس سیاه، دیوارنوشته ها یا نوار 
نشانه بیمارى ایدز - ما همواره واقعیت هاى درونى را از راه نشانه ها به 

بیان در مى آوریم و بى درنگ هم آنها را درك مى کنیم. خداى انسان 
شده، نشانه هایى انسانى براى ما مى فرستد که او در درون آنها در 

میان ما زندگى مى کند و اثرگذار مى گردد: نان و شراب، آبِ تعمید و 
تدهین با روح القدس. پاسخ ما به نشانه هاى مقدس به کار گرفته شده 

از سوى خداوند، اداى احترام است: با زانو زدن، با ایستادن به هنگام 
قرائت انجیل، با خم کردن کمر، با در هم گره کردن دست ها به هنگام 

دعا. و درست مانند آنچه در جشن عروسى صورت مى گیرد، مکان 
حضور خداوند را نیز با زیباترین چیزهایى که در اختیار داریم زینت 
مى بخشیم: گل، شمع و موسیقى. بدیهى است که نشانه ها به کلامى 

بیانگر نیز نیاز دارند. 

به چه دلیل نشانه هاى مقدس در آیین هاى عبادى به کلام   182
نیز نیاز دارند؟

برگزارى  آیین هاى عبادى به معناى رویارو شدن با خدا است: 
به او اجازه عمل کردن دادن، به او گوش سپردن، به او پاسخ دادن. 

این گونه گفت و گوها همواره از راه حرکات و کلام صورت مى 
گیرند [1155-1153، 1190]. 

آیا هنگامى که آیین فیض بخش از سوى انسانى برگزار مى   178
شود که شایستگى ندارد، این آیین تأثیر خود را از دست 

مى دهد؟

خیر.  آیین هاى فیض بخش براساس کارکرد کامل کننده و 
فیض بخشى خود (ex opere operato)، یعنى مستقل از عملکرد 
اخلاقى یا اندیشه هاى معنوى فردِ برگزار کننده آن عمل مى کنند. 
این کفایت مى کند که او همان کارى را انجام دهد که  کلیسا 

انجام مى دهد [1128-1127، 1131].

برگزارکنندگان  آیین هاى فیض بخش، باید در هر صورت زندگى 
نمونه اى داشته باشند. اما آیین هاى فیض بخش به سبب قداست 

برگزارکنندگان آن نیست که تأثیرگذار مى گردند، بلکه از آن رو که 
شخص مسیح در آنها تأثیرگذار است. البته او به آزاد بودن ما به هنگام 

دریافت آیین هاى فیض بخش نیز دقت دارد. از این رو، این آیین ها 
فقط زمانى تأثیر مثبتى دارند که ما خود را به مسیح واگذار کنیم. 

 فصل دوم 
چگونه رازهاى مسیح را برگزار مى کنیم

چه کسى آیین عبادى را برگزار مى کند؟  179

این، مسیح، شخص خداوند است که در همه  آیین هاى عبادى 
زمینى، آیین عبادى کیهانى را برگزار مى کند، همانى که فرشتگان 

و انسان، زندگان و مردگان، گذشته، حال و آینده، آسمان و زمین را 
دربر مى گیرد.  کشیشان و ایمانداران به شیوه هاى گوناگون در 

مراسم عبادى مسیح شرکت مى جویند [1139-1136].

هنگامى که ما مراسم عبادى را برگزار مى کنیم، باید خود را از درون 
براى امر بزرگى که در آن رخ مى دهد، آماده سازیم: اکنون و در اینجا 

مسیح است که حضور دارد و به همراه او ملکوت آسمان. در آنجا 
همه انباشته از یک شادمانى ناگفتنى و همزمان نوعى عنایت پرمحبت 
نسبت به ما هستند. در آخرین کتاب در کتاب مقدس، یعنى در کتاب 
مکاشفه، این  آیین عبادى کیهانى که در اینجا بر زمین در آن گرد 

مى آییم، با تصاویرى پررمز و راز توصیف مى شود  170

چرا واژه Liturgie را به آیین عبادى ترجمه مى کنیم؟   180

آیین عبادى در وهله اول خدمتى است که خدا براى ما انجام مى 
دهد و متعاقباً خدمتى است که ما براى خدا انجام مى دهیم. خدا در 

پس نشانه هاى مقدس، خود را به ما اهداء مى کند تا ما نیز چنین 
 کنیم: خود را بدون هرگونه ملاحظه به او اهداء کنیم 

 .[1192-1145]

از براى این راز نجات، 
ما همراه با فرشتگان و 
مقدسین، شادان سرود 

ستایش تو را مى سراییم: 
قدوس، قدوس، قدوس، 

خداوند، خداى جهان، 
آسمان و زمین از جلالت 

سرشار است...
برگرفته از دعاى سپاسگزارى 

در کلیسا
نمادها براى امور 

نادیدنى، زبانى هستند که 
توسط امور دیدنى سخن 

مى گویند.
فِورت گرترود فن ل

من زبان نمادها را تنها 
زبان بیگانه مى دانم که هر 

یک از ما موظف به فراگیرى 
آن است.
 اریش فروم 

(1900-1980، روانکاو)

آن [آیین عبادى]، به 
منزله ورود به آیین عبادى 

ملکوت است که همواره در 
حال رخ دادن است... این 

گونه نیست که چیزى به فکر 
انسان رسیده باشد و آن را 

قرائت کند؛ بلکه کلام قرائت 
شده از سوى فرشتگان به 

سوى او مى رسند.
ندیکت  یوزف راتسینگر/ ب

شانزدهم، در «ترانه اى نو براى 
خداوند»

من آمدم تا ایشان 
حیات یابند و آن 

را زیادتر حاصل کنند. من 
شبان نیکو هستم. شبان 

نیکو جان خود را در راه 
گوسفندان مى نهد. 

یو، 10، 11-10

و هر که خواهد 
مقدم بر شما شود، 

خادم شما باشد. و هر که 
خواهد مقدم بر شما شود، 

غلام همه باشد. زیرا که پسر 
انسان نیز نیامده تا مخدوم 

شود، بلکه تا خدمت کند و 
تا جان خود را فداى بسیارى 

کند.
مر، 10، 45-44
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به چه دلیل آیین عبادى هر سال تکرار مى شود؟  185

همان گونه که ما هرساله روز تولد یا روز ازدواج را جشن مى 
گیریم، در  آیین عبادى نیز با تناوب سال، مهم ترین رخدادهاى 

مقدس مسیحى جشن گرفته مى شود. البته با یک تفاوت بسیار 
مهم: همه زمان ها، زمان خدا به شمار مى روند. «یادآورى» پیام 
و زندگانى عیسى، همزمان به معناى ملاقات با خداى زنده است 

.[1195-1194 ،1165-1163]

سورن کى یرکگارد، فیلسوف دانمارکى، زمانى چنین گفت: «ما یا 
همعصران عیسى هستیم و یا خودمان دست به این انتخاب مى زنیم که 
در زمره همعصران او نباشیم.» همراهى توام با ایمان با سال عبادى، ما 

را در عمل به همعصران عیسى تبدیل مى کند. نه به دلیل این که مى 
توانیم درست مبتنى بر زمان او یا زندگى او فکر یا زندگى کنیم، بلکه 
به آن سبب که وقتى من با این روش، براى او جا باز مى کنم، او وارد 

زمان من و زندگى من مى شود، با حضور مقدس و بخشایشگر خود و 
نیز با قدرت خارق العاده رستاخیزش. 

سال عبادى (سال کلیسایى) چیست؟  186

سال عبادى یا سال کلیسایى پر کردن روند عادى سال با رخدادهاى 
زندگى مسیح - از انسان شدن او تا بازگشت او به جلال - است. 
سال عبادى با فصل ورود آغاز مى شود، این یعنى دوران انتظار 

خداوند که ابتدا با گردآمدن همگان در شب میلاد مسیح و بار 
دوم به شکل وسیع تر با جشن رنجِ رهایى بخش، مرگ و رستاخیز 

مسیح در عید فصح به اوج خود مى رسد. فصل عید فصح با جشن 
پنطیکاست به پایان مى رسد که نزول روح القدس بر کلیسا 

است. سال عبادى پیوسته جشن هایى مانند جشن خداوند، جشن 
حضرت مریم و جشن مقدسین را نیز دربردارد که در آنها کلیسا 
فیض خدا را که انسان ها را به سوى نجات رهنمون شده است، 

ستایش مى کند [1173-1168، 1195-1194]. 

عیسى از راه نشان ها و کلام با انسان ها سخن مى گفت. در کلیسا هم، 
هنگامى که  کشیش، هدایا را تقدیم مى کند و مى گوید: «این تن 

من است... این خون من است...»، چنین است. فقط این کلامِ بیانگر 
عیسى است که به آنجا مى انجامد که نشان ها به  آیین هاى فیض 

بخش بدل گردند: نشانه هایى که هرآنچه را که به آن دلالت مى کنند، 
تحقق مى بخشند. 

چرا در آیین عبادى موسیقى نواخته مى شود و موسیقى   183
مربوطه چگونه باید ساخته شده باشد که با آیین عبادى 

همخوان باشد؟

هرکجا که کلام براى ستایش خدا کفایت نکند، موسیقى به یارى ما 
مى آید [1158-1156، 1191]. 

و با یکدیگر به 
مزامیر و تسبیحات 

و سرودهاى روحانى گفتگو 
کنید و در دل هاى خود 

به خداوند بسرایید و ترنم 
نمایید!
اف، 5، 19

و وقت را دریابید! 
اف، 5، 16

آن که سرود مى خواند، 
دوبار نیایش مى کند.

آگوستین

جاودانگى خداوند، 
به سادگى، بى زمانى یا نفى 

زمان نیست، بلکه انبوه زمان 
است که به شکل همراه بودن 

با زمان و داخل بودن در 
زمان به تحقق مى رسد.

ندیکت  یوزف راتسینگر/ ب
شانزدهم در «روح آیین عبادى»

سال عبادى با حضور 
پیوسته نوین خود و توصیف 
پیاپى زندگانى مسیح، بزرگ 

ترین شاهکار انسان است؛ 
خدا، خود پیوندش را با این 
سال به نمایش گذاشته و آن 

را سال به سال تضمین مى 
دهد و پیوسته به آن پرتوى 
جدید مى بخشد، گویى که 
براى نخستین بار است که 
این رخداد را به خود مى 

پذیرد.
ِر  ِپ ل  یوخن ک

(1903-1942، نویسنده آلمانى)

هنگامى که ما به خدا روى مى آوریم، همواره ته مانده اى از ناگفتنى 
ها و ناگفته ها باقى مى ماند. در اینجاست که موسیقى مى تواند ایفاى 

نقش کند. در ابراز شادى، کلام به ترانه بدل مى شود - از این رو 
فرشتگان ترانه سرایى مى کنند. موسیقى در آیین عبادى باید دعا را 

زیباتر و درونى تر سازد، قلب هاى همه حاضران را ژرف تر دربرگیرد 
و به سوى خدا رهنمون شود و جشنى از ترانه ها را براى خدا مهیا 

سازد. 

آیین عبادى چگونه بر زمان تأثیرگذار مى گردد؟  184

در آیین عبادى، زمان به معناى عام آن به زمان براى خدا بدل مى 
گردد.

اغلب ما قادر نیستیم با زمان خود کنار بیاییم. ما همواره در تلاش براى 
وقت گذرانى هستیم. در آیین عبادى، زمان کاملاً متراکم مى گردد، 

زیرا هر ثانیه انباشته از معناست. هنگامى که ما آیین عبادى را برگزار 
مى کنیم، درمى یابیم که خدا زمان را مقدس ساخته و هر ثانیه را به 

گذرگاهى به سوى ابدیت بدل ساخته است. 

و یکى دیگر را صدا 
زده و مى گفت: 

«قدوس، قدوس، قدوس، 
یهوه صبایوت، تمامى زمین 

از جلال او مملو است»
اش، 6، 3
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جشن 
پنطیکاست

عید فصح

سال عبادى در یک نگاه

سال عبادى در 
یک نگاه

جشن تعمید خداوند

1/6. جشن ظهور خداوند

Christkönig

2.11.: Allerseelen

1.11.: Allerheiligen

جشن تثلیث اقدس

یکشنبه نخل، هفته مقدس

جشن تن و خون 
مقدس مسیح

جشن رستاخیز 
مسیح

جشن قلب مقدس عیسى

9/14 جشن تجلیل صلیب مقدس
8/15 جشن برشدن مریم عذرا به آسمان

8.12. Mariä 
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چهارشنبه خاکستر

3/25 بشارت ولادت مسیح خداوند

8/6 جشن تجلى خداوند

در سراسر جهان در هر ساعتى از روز این فرصت فراهم مى آید 
که خداى سه گانه فرد نیایشگر و جهان را گام به گام دگرگون 

سازد. فقط  کشیشان و راهبان نیستند که آیین نیایش ساعات را 
به اجراء مى گذارند. بسیارى مسیحیان که ایمان براى آنان اهمیت 
دارد، با هزاران هزار روش ویژه خود ، ندا درمى دهند، ندایى که 

در هرکجاى جهان به سوى خداوند برمى خیزد [1178-1174، 
 .[1196

هفت «نیایش ساعات»: (واژه horae در لاتین به معناى ساعت است) 
مانند گنجینه اى از دعا براى  کلیسا هستند. این گنجینه حتى زمانى 

هم که ما از سر شادى، رنج یا وحشت، زبان خود را از دست داده 
باشیم، کلام را به جریان مى اندازند. در نیایش ساعات، انسان پیوسته 

به شگفتى مى آید: عبارت یا سراسر یک متن، «به شکل اتفاقى» 
درست با وضعیت من همخوانى دارد. هنگامى که ما آن را ندا دهیم، 

خدا آن را مى شنود. او با این متن ها به ما پاسخ مى دهد - گاه به شیوه 
اى تکان دهنده محسوس. البته گاه نیز مدت ها سکوت و جمود را 

نصیب ما مى سازد و از ما وفادارى انتظار دارد  473، 492

آیین عبادى چگونه بر مکانى که در آن زندگى مى کنیم،   189
تأثیر مى گذارد؟

مسیح با پیروزى خود، بر سراسر مکان هاى جهان نفوذ کرده است. 
او خود معبد راستین است و ستایش خدا «به روح و راستى» 

(یو، 4، 24)، وابسته به مکان ویژه اى نیست. به رغم آن، جهان 
مسیحى انباشته از کلیساها و نشانه هاى مقدس است، زیرا انسان ها 

براى دیدار با یکدیگر به مکان هایى ملموس نیاز دارند و همچنین 
به نشانه هایى براى این که واقعیت نوین به آنان یادآور شود. هر 

کلیسایى به منزله نمادى براى خانه ملکوتى خدا است که ما در راه 
 رسیدن به آن هستیم 

.[1198-1197 ،1181-1179]

شکى نیست که مى توان همه جا دست به دعا بلند کرد - در جنگل، در 
ساحل و در تخت. اما از آنجا که ما انسان ها موجوداتى صرفاً روحانى 

نیستیم، بلکه از جسم هم برخوردار هستیم، باید یکدیگر را ببینیم، 
بشنویم و احساس کنیم؛ هنگامى که مى خواهیم با یکدیگر ملاقات 

کنیم تا «جسم مسیح» گردیم، باید مکانى محسوس داشته باشیم؛ 
باید هنگامى که مى خواهیم خدا را پرستش کنیم، زانو بزنیم؛ باید نانِ 
تقدیس شده را هرکجا که ارائه مى شود، تناول کنیم؛ باید هنگامى که 
او ما را صدا مى کند، با جسم خود به حرکت در آییم. و صلیبى که بر 

سر راه قرار دارد، به ما یادآور مى شود که جهان به چه کسى تعلق دارد 
و ما در کدام مسیر در حال حرکت هستیم.

روز یکشنبه تا چه حد اهمیت دارد  187

روز یکشنبه مرکز زمان در مسیحیت به شمار مى رود، زیرا 
در روز یکشنبه ما رستاخیز مسیح را جشن مى گیریم و هر 
یکشنبه به منزله یک جشن فصح در مقیاس کوچک است 

.[1193 ،1167-1163]

اگر به روز یکشنبه بى توجهى شود یا این روز برچیده شود، 
فقط در هفته، روزهاى کارى باقى مى ماند. به این ترتیب، انسان 
که براى شادمانى آفریده شده است، تا سرحد یک حیوان بارکش 

یا مصرف کنندة صرف تنزل مى یابد. ما باید به درستى جشن 
گرفتن بر زمین را بیاموزیم، در غیر این صورت قادر به حیات 

در ملکوت نخواهیم بود. در ملکوت، یکشنبه اى بى پایان حاکم 
است  104–107

.آیین نیایش ساعات چیست؟  188

«آیین نیایش ساعات» همان دعاى همگانى و رسمى در 
 کلیسا است. متون کتاب مقدس، فرد نیایشگر را پیوسته 

 در ژرفناى بیشترى به سوى راز زندگى 
 عیسى مسیح رهنمون مى شوند. به این ترتیب، 

 Die Kirche ist
 der theologische Ort،
 wo Gott gesucht und

 gefunden werden
 möchte. Sie steigert

 die Bewohnbarkeit
 dieser Welt. Wie die

 Ansehnlichkeit unserer
 Städte und Dörfer
 durch die Kirchen

 gesteigert wird – was
 wäre Köln ohne seinen

 Dom? -، so wird durch
 die Anwesenheit Gottes

 in unserer Welt die
 Bewohnbarkeit der

 .Erde gesteigert

 Joachim Kardinal Meisner 
(Erzbischof von Köln ،1933 *)

هفت نیایش ساعات به قرار 
زیر هستند:

• نیایش فجر 
• ستایش صبحگاهى 

• نیایش سوم (ساعت نه) 
•  نیایش ساعت ششم 

(ساعت 12)
 •  نیایش ساعت نهم 

(ساعت 15) 
• نیایش عصر

• نیایش شبانه 

سال جدید عبادى با نخستین 
یکشنبه ورود آغاز مى شود 

و نقطه اوج آن در جشن 
فصح است.

هر روز تو را هفت 
مرتبه تسبیح مى 
خوانم، براى داورى هاى 

عدالت تو.
مز، 19، 164

I] 2 . KAPITEL: W
IE W

IR DIE GEH
EIM

N
ISSE CH

RISTI FEIERN]



114
115

ZW
EITER TEIL – W

IE W
IR DIE CH

RISTLICH
EN M

YSTERIEN FEIERN

قربانگاه مرکز ثقل کلیسا است. در آیین سپاسگزارى، عیسى مسیح، در 
قالب قربانى صلیب و رستاخیز بر قربانگاه حضور مى یابد و خوراك 

فصح نیز در آنجا مهیا مى گردد. قربانگاه همچنین میزى است که 
قوم خدا به آن فراخوانده شده است. در صندوقچه قربان مقدس که 
گونه اى گنجینه مقدس به شمار مى رود، نان تقدیس شده در آیین 

سپاسگزارى، ترجیحاً در مکانى موجه و شایسته از کلیسا نگهدارى مى 
شود، نانى که خداوند شخصاً در آن حضور دارد. «نور ابدى» نشان 

مى دهد که صندوقچه، «مسکون» است. اگر این نور خاموش باشد، 
نشانه اى از آن است که صندوقچه قربان مقدس خالى است. جایگاه 

 اسقف و کشیش که از دیگر جایگاه ها قابل تشخیص است (به 
زبان لاتینى: cathedra)، بیانگر آن است که سرآخر مسیح است که 

این جماعت را هدایت مى کند. سکوى قرائت (برگرفته از واژه یونانى 
anabainein به معناى بالا رفتن) که همان میز قرائت کلام خداست، 
ارزش و منزلت قرائت هاى کتاب مقدس را در مقام کلام خداى زنده 

مى شناساند. تعمید در حوضچه تعمید صورت مى گیرد و هدف از 
قراردادن حوضچه آب مقدس یادآورى وعده هاى تعمید ما است. 

صندلى یا جایگاه توبه و اعتراف از این رو در آنجا قرار داده شده است 
که افراد بتوانند به گناهان خود اعتراف کنند و بخشش دریافت نمایند. 

آیا کلیسا مى تواند آیین عبادى را تغییر دهد یا در آن   192
نوآورى صورت دهد؟

بخش هایى قابل تغییر و غیرقابل تغییر در  آیین عبادى وجود 
دارد. بخش هاى غیرقابل تغییر شامل همه آن بخش هایى است 

که خاستگاهى الهى دارند، براى نمونه کلام عیسى به هنگام شام 
آخر. در کنار آن، بخش هایى قابل تغییر وجود دارد که گاه حتى 

لازم است کلیسا آنها را تغییر دهد. راز مسیح باید در همه زمان 
ها و در همه جا اعلام شود، برگزار شود و زندگى یابد. از این رو 

آیین عبادى باید با روح و فرهنگ هر یک از ملت ها همخوان باشد 
 .[1209-1200]

عیسى انسان را در تمامیت اش مخاطب قرار داد، یعنى با روح، اندیشه، 
قلب و اراده اش. این درست همان چیزى است که او امروز در 

 آیین عبادى مى طلبد. به همین دلیل است که این آیین در افریقا 
جنبه هاى دیگرى به خود مى گیرد تا در اروپا؛ در خانه هاى سالمندان 

به نسبت آنچه در روز جهانى جوانان برگزار مى شود، متفاوت است 
و در کلیساهاى محلى به نسبت آنچه در صومعه ها جریان دارد، چهره 

دیگرى به خود مى گیرد. اما آنچه باید همواره قابل تشخیص بماند این 
است که این آیین، همان آیین عبادى براى یک کلیساى کامل و واحدِ 

جهانى است.

خانه خدا در مسیحیت به چه چیز اطلاق مى شود؟  190

خانه خدا در مسیحیت هم نمادى براى جماعتى کلیسایى از انسان ها 
در مکانى قابل شناسایى و هم نمادى براى سکونتگاه هاى آسمانى 

است که خدا براى همه ما مهیا کرده است. در خانه خدا افراد گرد هم 
مى آیند تا با یکدیگر یا به تنهایى دست به دعا برند و  آیین هاى 

 فیض بخش، بویژه  آیین سپاسگزارى را برگزار کنند 
 .[1199-1197 ،1186-1179]

„«در اینجا رایحه ملکوت به مشام مى رسد» - «در اینجا آدمى سراپا 
سکوت و سرشار از حس احترام مى گردد». بسیارى کلیساها ما را 

به معناى واقعى کلمه در فضایى متراکم از دعا پذیرا مى شوند. ما در 
اینجا احساس مى کنیم که خدا حضور دارد. زیبایى کلیساها، زیبایى، 

عظمت و محبت خدا را به ما یادآور مى شود. کلیساها نه فقط پیام 
آورهایى سنگى براى ایمان، بلکه سکونتگاه هاى خدا هستند که در  

آیین فیض بخشِ قربانگاه، براستى، به حقیقت و به گونه اى بنیادى 
در آنجا حضور دارد. 

کدامیک از فضاهاى عبادى مشخصه آن را دارند که خانه   191
خدا اطلاق شوند؟

فضاى مرکزى خانه خدا، قربانگاه است، همراه با صلیب، صندوقچه 
قربان مقدس، جایگاه هاى نشستن برگزارکنندگان مراسم، سکوى 
قرائت، حوضچه تعمید و جایگاه توبه و اعتراف [1188-1182].

خدا، کلیساها را مانند 
بندرهایى در کنار دریا قرار 

داد تا در آن، خود را از چنگ 
تلاطمِ تنش هاى زمینى 
نجات دهید و آرامش و 

سکوت یابید. 
 جان کریسوستوم 

[ملقب به یوحناى فم الذهب]

همواره در هرکجا که 
در تعمق هاى نیایشى به 
فکر آن بیفتیم که چگونه 
مى توانیم آیین نیایشى را 

جذاب، جالب و زیبا نماییم، 
آیین نیایشى ارزش خود را 

از دست مى دهد. این آیین، 
 Opus Dei یا به خودى خود
[کارکرد خدا] به همراه خدا 

به عنوان کننده اصلى است و 
یا نیست. 

ندیکت شانزدهم، 2007/09/09 ب

یک خداوند، یک 
ایمان، یک تعمید؛ 

یک خدا و پدر همه. 
اف، 4، 6-5

آیین ورود 
به عضویت 

INITIATION
(برگرفته از واژه لاتین 

initium به معناى آغاز) به 
معناى ورود و همگرا شدن 

فردى خارج از جماعت 
کلیسایى است که پیشاپیش 

وجود داشته است. 
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تعیمد چگونه اجراء مى شود؟  195

شیوه کلاسیکِ تعمید، سه بار فروبردن فرد تعمیدشونده در آب 
تعمید است. اما در اغلب اوقات، سه بار آب به روى سر فرد 

تعمیدشونده ریخته مى شود، در حالى که فرد تعمیددهنده این 
کلمات را به زبان مى آورد: «....، من تو را به نام پدر و پسر و روح 

القدس تعمید مى دهم» [-1229 1245، 1278]. 

آب نمادى از پاکى و یک زندگانى جدید است، یعنى همان چیزى 
که در تعمید عیسى توسط یحیى تعمیددهنده به بیان درآمد. تعمیدى 
که «به نام پدر و پسر و روح القدس» با آب صورت مى گیرد، چیزى 
فراتر از نشانى از رویگردانى و توبه است، این تعمید زندگانى جدید 

در مسیح است. از این روست که نشانه هایى مانند تدهین، لباس سفید 
و شمع تعمید نیز به آن افزوده مى شوند. 

چه کسى مى تواند تعمید بگیرد و از فرد تعمیدگیرنده چه   196
خواسته مى شود؟

هر انسانى که هنوز تعمید نشده باشد، مى تواند تعمید بگیرد. تنها 
شرط تعمید، ایمان است که به هنگام تعمید، فرد باید به شکل علنى 

به آن اقرار کند [1254-1246].

فردى که به مسیحیت روى مى آورد، فقط جهان بینى خود را دگرگون 
نمى سازد. او به راه آموزش (  تعلیمات کلیسایى) پا مى گذارد، 

راهى که در آن از طریق رویگردانى شخصى، بویژه همچنین از راه 
عطیه تعیمد، به انسانى نوین بدل مى شود. او از آن لحظه به بعد، 

عضوى زنده از کالبد مسیح است.

به چه دلیل کلیسا پایبند تعمید کودکان است؟  197

کلیسا از روزگاران قدیم پایبند تعمید دادن کودکان بوده است. 
براى این کار یک دلیل واحد وجود دارد: پیش از آن که ما تصمیم 

به گزینش خداوند بگیریم، خداوند تصمیم به گزینش ما گرفته 
است. بنابراین تعمید، رحمت و عطیه اى رایگان از سوى خداوند 
است که بى قید و شرط به ما ارزانى مى گردد. والدین ایماندارى 
که بهترین ها را براى فرزند خود آرزو مى کنند، خواستار تعمید 

نیز هستند که طى آن کودك از چنگ گناه نخستین و قدرت مرگ 
رهایى مى یابد [1282-1250]. 

پیش شرط تعمید کودکان این است که والدین مسیحى، کودك تعمید 
شده خود را به درون ایمان راهنمایى کند. اگر کودك را براساس درك 
نادرست خود از اعطاى آزادى، از تعمید محروم سازیم، کارى به ناحق 

 بخش دوم 
هفت آیین فیض بخش کلیسا

آیا یک منطق باطنى وجود دارد که در آن همه آیین هاى   193
فیض بخش با هم مرتبط باشند؟

کلیه  آیین هاى فیض بخش به معناى دیدارى با مسیح هستند 
که خود آیین فیض بخش اصلى است. آیین هاى فیض بخش به سه 
دسته تقسیم مى شوند:  آیین هاى فیض بخشِ ورود به عضویت 

که انسان را به سوى ایمان رهنمون مى شوند، یعنى تعمید، 
 استوارى و  آیین سپاسگزارى. آیین هاى فیض بخش شفا: 

توبه و آشتى و همچنین تدهین بیماران. و سرآخر آیین هاى فیض 
بخش خدمت به جامعه و رسالت، یعنى ازدواج و رتبه هاى مقدس 

.[1211-1210]

تعمید، انسان را با مسیح پیوند مى بخشد.  استوارى، روح او را بر 
ما مى فرستد.  آیین سپاسگزارى ما را با او متحد مى سازد. توبه ما 
را با مسیح آشتى مى دهد. مسیح از راه تدهین بیماران، درمان مى کند، 
قوت مى بخشد و تسلى مى دهد. در آیین فیض بخش ازدواج، مسیح 
محبت خود را در محبت ما و وفادارى خود را در وفادارى ما نوید مى 
دهد. از راه رتبه هاى مقدس،  کشیشان اختیارِ بخشودن گناهان و 

برگزارى عشاى ربانى را دریافت مى کنند. 

 فصل اول 
آیین هاى فیض بخش ورود به عضویت 

آیین فیض بخش تعمید
تعمید چیست؟  194

تعمید راهى براى خروج از قلمرو مرگ و منتهى به زندگى است؛ 
این آیین، دروازه اى به سوى کلیسا و سرآغاز پیوندى پابرجا با خدا 

است [1216-1213، 1278-1276]. 

Dتعمید آیین فیض بخش بنیادى و پیش شرطى براى سایر آیین 
هاى فیض بخش است. این آیین ما را با عیسى مسیح پیوند مى بخشد، 

ما را با خود به مرگِ رهایى بخش او بر صلیب مى کشد، از این راه ما 
را از قدرتِ گناه نخستین و همه گناهان فردى مان مى رهاند و اجازه 
مى دهد همراه با او به سوى یک زندگانى بى پایان رستاخیز کنیم. از 
آنجا که تعمید به منزله پیمانى با خدا است، انسان باید به آن «آرى» 
بگوید. به هنگام تعمیدِ کودکان، والدین به نمایندگى از سوى آنان، 

ایمان را اقرار مى دارند.  197

هر کودکى از راه تعمید 
در جمعى از دوستان پذیرفته 

مى شود که او را هرگز، چه 
در زندگانى و چه در مرگ، 
ترك نمى کند... این جمع 
دوستان که همان خانواده 

الهى است و کودك اکنون 
عضوى از آن گشته است، 
پیوسته کودك را همراهى 
مى کند، حتى در روزهاى 

رنج و عذاب و در شب 
هاى تیره و تار زندگى؛ این 
جمع به او را تسلا مى دهد، 

تشویق مى کند و نور مى 
بخشد.

ندیکت شانزدهم، 2006/01/08 ب

پس رفته، همه امت 
ها را شاگرد سازید 
و ایشان را به اسم اب و ابن 
و روح القدس تعمید دهید.

مت، 28، 19

شب منقضى شد و 
روز نزدیک آمد. 

پس اعمال تاریکى را بیرون 
کرده، اسلحه نور بپوشیم... 
بلکه عیسى مسیح خداوند 
را بپوشید و براى شهوات 

جسمانى تدارك نبینید. 
روم، 13، 12 و 14

پس اگر کسى در 
مسیح باشد، خلقت 
تازه اى است، چیزهاى کهنه 

درگذشت، اینک همه چیز 
تازه شده است. 

2قر، 5، 17

دوره آموزش تعالیم 
کلیسایى و آمادگى 

 CATECHUMENATE
(برگرفته از واژه یونانى 
kat`echein به معناى 

تدریس کردن و به شکل 
توصیه به گوش دیگران 

رساندن): بویژه در 
کلیساى قدیم، متقاضیان 

تعمید در میان بزرگسالان 
(Catechumens) یک 

دوران آمادگى سه مرحله اى 
 Catechumenate به نام

(دوره آموزش تعالیم 
کلیسایى و آمادگى) را 

پشت سر مى گذاشتند که 
در آن آموزه هاى ایمانى به 

آنان تعلیم داده مى شد و 
به تدریج آمادگى آن را مى 
یافتند که در مراسم نیایشى 

کلام خدا شرکت کنند.

هدیه اى که نوزادان 
تازه تعمید شده دریافت 

کرده اند، باید قاعدتاً هنگامى 
که بزرگ شدند، در کمال 

آزادى و مسئولیت پذیرى از 
سوى آنان پذیرفته شود: این 
روند رشد بعدها به آنجا مى 

انجامد که آنان آیین فیض 
بخش استوارى را دریافت 

کنند که تعمید آنان را تثبیت 
مى بخشد و هر یک از آنان 

را به «مُهر» روح القدس 
ممهور مى سازد. 

ندیکت شانزدهم، 2006/01/08 ب

کلیسا ش 
بخ ض 

فی آیین  ت 
هف  [II]

Trion
Rectangle
hier fehlt ein Pfeil 
S. 116 unten -> KIRCHE



118
119

ZW
EITER TEIL – W

IE W
IR DIE CH

RISTLICH
EN M

YSTERIEN FEIERN

آیا تعمید براستى تنها راه نجات است؟  199

براى همه آنانى که انجیل را دریافت کرده و درباره آن شنیده اند 
که مسیح «راه و راستى و حیات» (یو، 14، 6) است، تعمید تنها 
راه رسیدن به خدا و نجات به شمار مى رود. اما همزمان این نیز 

مصداق دارد که مسیح براى همه انسان ها جان باخته است. از این 
رو، همه انسان هایى هم که امکان آن را نداشته اند که مسیح و ایمان 

را براستى بشناسند، اما با قلب هایى صادق در جست و جوى خدا 
هستند و براساس وجدان خود زندگى مى کنند، راه نجات را مى 

 یابند (امر موسوم به تعمیدِ مبتنى بر آرزو) 
.[1283 ،1281 ،1261-1257]

خدا نجات را به  آیین هاى فیض بخش وابسته ساخته است. از 
این رو، کلیسا باید این آیین ها را به شکل خستگى ناپذیرى به انسان 
ها ارائه دهد. دست کشیدن از این رسالت به منزله خیانت به تعهدى 

در پیشگاه خداوند است. اما خدا خود وابسته به آیین هاى فیض 
بخش خود نیست. در هر کجا که کلیسا - چه از سر گناه و چه بنا به 

دلایل دیگر - راهى به آن نیابد یا در کار خود ناموفق بماند، در همانجا 
خداوند خود براى انسان ها راهى دیگر به سوى نجات در مسیح مى 

گشاید  136.

در تعمید چه رخ مى دهد؟  200

در تعمید ما به عضوهایى در کالبد مسیح، برادران و خواهرانى براى 
نجات دهنده خود و فرزندان خدا بدل مى شویم. از گناهان رها مى 

شویم، از چنگ مرگ مى رهیم و از آن پس براى زندگى در شادمانىِ 
نجات یافتگان آماده مى گردیم [1274-1262، 1280-1279]. 

تعمید شدن به این معناست: حکایت شخصى زندگانى من در نهرِ 
محبت الهى فرومى رود. پاپ بندیکت شانزدهم در این باره چنین مى 
گوید: «زندگانى ما به مسیح تعلق مى یابد و نه دیگر به شخص ما... 
ما که مسیح همراهى مان مى کند و در محبت او پذیرفته مى شویم، از 
هر هراسى رهایى مى یابیم. به هر کجا که برویم، او ما را دربرگرفته و 

 حمل مى کند - او خود، زندگى و حیات است (2007/04/07) 
.126 

انجام داده ایم. همان گونه که اگر محبت را از کودك دریغ داریم تا 
بعدها خود راه محبت را برگزیند، کارى به ناحق انجام داده ایم، اگر 

والدین ایماندار کودك را از رحمت خداوند در تعمید محروم سازند، 
مرتکب ناحق شده اند. همان گونه که هر انسانى با توانایى صحبت 

کردن به دنیا آمده است، اما باید صحبت کردن را بیاموزد، هر انسانى 
هم با توانایى ایمان آوردن آفریده شده، اما باید با ایمان آشنا شود. البته 

نمى توان تعمید را به کسى تحمیل کرد. اگر انسان در کودکى تعمید 
را دریافت کرده باشد، باید بعدها آن را در زندگى خود «به رسمیت 
بشناسد» - این یعنى باید به آن آرى گوید تا تعمید ثمربخش گردد. 

چه کسى مى تواند مراسم تعمید را انجام دهد؟  198

معمولا ً اسقف،  کشیش یا  شماسان  آیین فیض بخش 
تعمید را برگزار مى کنند. در موارد اضطرارى هر مسیحى و حتى 

هر انسانى مى تواند دیگرى را تعمید دهد، به این ترتیب که آب را 
روى سر فرد تعمیدگیرنده جارى مى سازد و کلام تعمید را قرائت 

مى کند: «من تو را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید مى 
دهم» [1256، 1284]. 

تعمید چنان اهمیت دارد که حتى یک فرد غیرمسیحى مى تواند آن 
را اجراء کند. او فقط باید در حین این کار، نیت آن را داشته باشد که 
همان کارى را انجام دهد که کلیسا به هنگام تعمید دادن صورت مى 

دهد. 

من بدان دعوت شده ام 
که کارى انجام دهم یا چیزى 

باشم که هیچ فرد دیگرى 
به آن دعوت نشده است. 
من در نقشه خدا بر روى 

زمینِ خدا، جایگاهى دارم 
که دیگرى از آن برخوردار 
نیست. من چه ثروتمند و 

چه فقیر باشم، چه مورد 
تحقیر یا مورد احترام در 

نزد مردمان، خدا من را مى 
شناسد و مرا به نامم مى 

خواند.
یومن جان هنرى ن

اگر کسى از آب و 
روح مولود نگردد، 

ممکن نیست که داخل 
ملکوت خدا شود. 

یو، 3، 5

زیرا اگر زیست کنیم 
براى خداوند زیست 

مى کنیم و اگر بمیریم براى 
خداوند مى میریم. پس خواه 
زنده باشیم، خواه بمیریم، از 

آن خداوندیم.
روم، 14، 8

زیرا که جمیع ما به 
یک روح در یک 

بدن تعمید یافتیم، خواه 
یهود، خواه یونانى، خواه 
غلام، خواه آزاد و همه از 

یک روح نوشانیده شدیم. 
1 قر، 12، 13

و هر گاه فرزندانیم، 
وارثان هم هستیم، 
یعنى ورثه خدا و هم ارث 

با مسیح.
روم، 8، 17

که مى خواهد جمیع 
مردم نجات یابند و 

به معرفت راستى گرایند.
1 تیم، 2، 4

پس چون که در  
موت او تعمید 

یافتیم، با او دفن شدیم تا آن 
که به همین قسمى که مسیح 

به جلال پدر از مردگان 
برخاست، ما نیز در تازگى 

حیات رفتار نماییم.
روم، 6، 4
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کتاب مقدس درباره آیین فیض بخش استوارى چه مى   204
گوید؟

از همان ابتدا در  عهد عتیق قوم خدا در انتظار جارى شدن روح 
القدس بر مسیح است. عیسى زندگى خود را در روحى کاملاً ویژه 

از محبت و در پیوند کامل با پدرش در آسمان مى گذراند. این روحِ 
عیسى، همان «روح القدس» بود که قوم اسرائیل در حسرت او به 

سرمى برد؛ و این همان روحى بود که عیسى به حواریون خود وعده 
داد، همان روحى که پنجاه روز پس از عید فصح، یعنى در روز عید 

پنطیکاست، بر حواریون نازل شد. و باردیگر همین روح مقدس 
عیسى است که بر هر کسى که  آیین فیض بخش  استوارى را 

دریافت مى کند، فرود مى آید [1288-1285، 1315].

در اعمال رسولان که تنها چند دهه پس از مرگ عیسى نوشته شده 
است، شاهد پطرس و یوحنا هستیم که نوایمانان را استوار مى سازند؛ 
این دو بر مسیحیان جدیدى که پیش از آن «فقط به نام عیسى خداوند 

تعمید یافته بودند»، دست مى گذارند تا قلب آنان از روح القدس 
انباشته گردد  113–120، 310–311.

دریافت داشتن نام در مراسم تعمید به چه معناست؟  201

 براساس نامى که ما در تعمید دریافت مى داریم، خدا به ما چنین 
مى گوید: «و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستى» 

(اش، 43،1) [2159-2156، 2167-2165].

در تعمید، انسان در یک الوهیت ناشناس حل نمى شود، بلکه برعکس، 
در فردیت خود تثبیت مى گردد. براساس یک نام تعمید یافتن، به 

این معناست: خدا من را مى شناسد؛ به من آرى مى گوید و من را در 
منحصر به فرد بودنم که با هیچ چیز دیگرى قابل مقایسه نیست، براى 

همیشه پذیرا مى شود  361.

چرا مسیحیان بهتر است در موقع تعمید، نام قدیسین را   202
برگزینند؟

الگوهایى بهتر و همچنین یارى رسانانى بهتر از قدیسین یافت نمى 
شود. اگر پشتیبانِ هم نام من، یک قدیس باشد، من در نزد خدا 

دوستى خواهم داشت [2159-2156، 2165].

آیین فیض بخش استوارى
استوارى چیست؟  203

 استوارى  آیین فیض بخشى است که تعمید را تکمیل مى 
کند و در آن عطیه روح القدس را دریافت مى کنیم. هرکس که 

آزادانه تصمیم بگیرد در مقام فرزند خدا زندگى کند و طى دست 
گذارى و تدهین با  مرهم مقدس، روح خدا را طلب کند، قدرت 

آن را مى یابد که با کلام و کردار خود شاهدى براى محبت خدا 
گردد. او از آن پس عضوى کاملاً رسمى و مسئول از کلیساى 

کاتولیک به شمار مى رود [1314-1285]. 

هنگامى که یک مربى، یک بازیگر فوتبال را به زمین بازى مى فرستد، 
دستش را روى شانه اش مى گذارد و آخرین رهنمودها را به او مى 

دهد.  استوارى را هم مى توان چنین درك کرد. بر ما دست گذارى 
مى شود. ما وارد عرصه حیات مى شویم. ما از راه روح القدس مى 

دانیم که چه باید بکنیم. او ما را تا نوك انگشت هایمان انگیزه بخشیده 
است. گسیل شدن او به سویمان، همچون زنگى در گوشمان به صدا 

در مى آید. یارى او را حس مى کنیم. ما اعتماد او را به یأس بدل 
نخواهیم کرد و بازى زندگى را به نفع او بازى خواهیم کرد. اکنون فقط 

باید بخواهیم و به او گوش دهیم  119–120.

اما رسولان که در 
اورشلیم بودند، 

چون شنیدند که اهل سامره 
کلام خدا را پذیرفته اند، 

پطرس و یوحنا را نزد ایشان 
فرستادند و ایشان آمده، به 
جهت ایشان دعا کردند تا 
روح القدس را بیابند، زیرا 

که هنوز بر هیچکس از 
ایشان نازل نشده بود که به 

نام خداوند عیسى تعمید 
یافته بودند و بس. 

رس، 8، 16-14

استوارى 
 CONFIRMATION

((برگرفته از واژه لاتین 
firmatio به معناى تقویت 
و محکم سازى): استوارى 

به همراه تعمید و آیین 
سپاسگزارى درزمره سه 

آیین فیض بخش ورود به 
عضویت در کلیسا است. 

همان گونه که در روز جشن 
پنطیکاست روح القدس بر 

جمع شاگردان نازل شد، 
او بر هر فرد تعیمدیافته 

که عطیه روح القدس را از 
کلیسا طلب مى کند، نازل 

مى شود. روح القدس او را 
براى آن که در زندگى خود 

به شاهدى براى مسیح تبدیل 
شود، قوت مى بخشد و 

مستحکم مى سازد.

روغن مقدس تدهین 
 CHRISM

((برگرفته از واژه یونانى 
chrisma به معناى روغن 

تدهین و christos به 
معناى مسح شده): این 

روغن، آمیزه اى از روغن 
زیتون و مرهم صمغ درختى 
کوهى است. اسقف در روز 

پنجشنبه مقدس آن را تدهین 
مى کند تا بتوان در تعمید، 

استوارى، مراسم دست 
گذارى شبانان و اسقفان و 

همچنین تدهین قربانگاه ها 
و ناقوس ها، از آن استفاده 
کرد. این روغن نمادى از 

دوستى، قدرت و تندرستى 
است. انسان هایى که به این 

روغن مقدس تدهین شده 
اند، «عطر خوشبوى مسیح» 

(2 قر، 2، 15) را از خود 
پخش مى کنند. 
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چه کسى مجاز است مراسم استوارى را اجراء کند؟  207

 آیین فیض بخش  استوارى، معمولاً توسط اسقف اجراء مى 
شود. اگر ضرورى باشد، اسقف مى تواند یک  کشیش را مأمور 
به انجام آن سازد. در زمانى که خطر مرگ تهدید کند، هر کشیشى 
مختار است، مراسم استوارى را به اجراء درآورد [1314-1312]. 

آیین فیض بخش سپاسگزارى

آیین مقدس سپاسگزارى چیست؟  208

 آیین مقدس سپاسگزارى،  آیین فیض بخشى است که در 
آن عیسى مسیح، جسم و خون خود - یعنى خود - را براى ما فدیه 

مى دهد تا ما نیز در محبت، خود را به او فدیه دهیم و در قربانى 
مقدس با او متحد سازیم. به این ترتیب ما با تن مسیح، یعنى کلیسا، 

پیوند مى یابیم [1324-1322، 1409]. 

 آیین سپاسگزارى پس از تعمید و  استوارى، سومین آیین فیض 
بخش ورود به عضویت در کلیساى کاتولیک است. آیین سپاسگزارى 

مرکز ثقل پر رمز و راز همه آیین هاى فیض بخش دیگر است، زیرا 
عیسى، این قربانى مصلوبِ تاریخى، هنگام اداى کلمات تقدیس، به 

شیوه اى پنهان و غیرخونین، حضورِ عینى مى یابد. بر این اساس، آیین 
سپاسگزارى «سرچشمه و نقطه اوج کل حیات مسیحى» (شوراى دوم 

واتیکان، Lumen Gentium، 11) است. همه چیز به سوى این آیین 
معطوف شده است؛ از این گذشته، هیچ چیز بزرگ ترى براى دستیابى 

وجود ندارد. هنگامى که ما نانِ پاره شده را تناول مى کنیم، با محبت 
عیسى که جسم خود را بر چوب صلیب براى ما فدا کرد، متحد مى 

گردیم؛ هنگامى که از جام مى نوشیم، با کسى که در فدا ساختن خود 
براى ما حتى خون خود را بر زمین ریخت، متحد مى شویم. ما این 

آیین را از خود ابداع نکرده ایم. عیسى خود همراه با حواریونش شام 
آخر را برگزار کرد و در آن به پیشواز مرگ خود رفت؛ او با نشان نان 

و شراب خود را به حواریون خود اهداء کرد و از آنان خواست، از آن 
پس و پس از مرگ او نیز آیین سپاسگزارى را برگزار کنند. «این را به 

یاد من به جاى آورید!» (1 قر، 11،24)  126، 193، 217.

در استوارى چه رخ مى دهد؟  205

در  استوارى بر روح فرد مسیحى، مُهرى ناگسستنى الصاق مى 
شود که تنها یک بار مى توان آن را دریافت کرد و این شخص را 

یک بار براى همیشه در مقام مسیحى، شاخص مى سازد. این عطیه 
روح القدس، قدرتى از جهان برتر است که آدمى به کمک آن، 

عطیه تعمید خود را در سراسر زندگانى خود به تحقق مى رساند و 
«شاهد»ى براى مسیح مى گردد [1305-1302، 1317]. 

مراسم استوارى را درباره خود به اجرا گذاشتن به معناى عقد یک 
«پیمان» با خدا است. فردى که استوارى مى یابد چنین مى گوید: بله، 

من به تو ایمان دارم، خداى من، روح قدوس خود را به من ببخش تا 
به تمامى به تو تعلق یابم، هرگز از تو جدا نشوم و در سراسر زندگانى 
ام با جسم و جان، در کردار و گفتار، در روزهاى نیک و شر، شاهدى 

براى تو باشم. و خدا چنین مى گوید: بله، من نیز به تو ایمان دارم، 
فرزندم و روح خود، آرى، خود را به تو هدیه مى دهم. من به تمامى 

به تو تعلق خواهم داشت. من هرگز در این زندگانى و در زندگانى 
جاویدان از تو جدا نخواهم شد. من در جسم و جان و در کردار و 
گفتار تو حضور خواهم داشت. حتى اگر تو مرا فراموش کنى، من 

 حضور خواهم داشت - در روزهاى نیکى و در روزهاى شر 
.120 

چه کسى مى تواند آیین فیض بخش استوارى را دریافت   206
کند و از متقاضى دریافت استوارى چه چیز خواسته مى 

شود؟

هر مسیحى کاتولیک که  آیین فیض بخش تعمید را دریافت 
کرده است و در «حالت فیض خدا» به سر مى برد، مى تواند آیین 

فیض بخش استوارى را دریافت دارد [1311-1306، 1319].

„«در حالت فیض خدا» به سر بردن یعنى این که فرد گناه سنگین 
(گناه کبیره) مرتکب نشده باشد. انسان با انجام گناه سنگین ازخداوند 

جدا مى شود و مى تواند تنها از راه اعتراف باردیگر با خدا آشتى 
نماید. فرد مسیحى (جوان) که خود را براى مراسم  استوارى آماده 

مى کند، در یکى از مهم ترین مراحل زندگى خود به سر مى برد. او 
نهایت تلاش خود را مى کند تا ایمان را با قلب و عقل خود درك کند؛ 
او به تنهایى و همراه با دیگران براى دریافت روح القدس دست به دعا 

برمى دارد؛ او به هر شیوه ممکن با خود، انسان هاى پیرامون خود و 
با خدا آشتى خواهد کرد که آیین فیض بخش اعتراف نیز به آن تعلق 

دارد، کارى که حتى اگر شخص مرتکب گناهى سنگین نشده باشد، او 
را به خدا نزدیک تر مى سازد  316–317.

و به خدا تقرب 
جویید تا به شما 

نزدیکى نماید.
بع، 4، 8

امروز آسمان و 
زمین را بر شما 

شاهد مى آورم که حیات 
و موت و برکت و لعنت را 
پیش روى تو گذاشتم؛ پس 

حیات را برگزین تا تو با 
ذریتت زنده بمانى.

تث، 30، 19

آنچه پیش از هر چیز 
مطرح است این است که 

قاطعانه آغاز کنیم.
ترزاى آویلا

خدا اگر چیزى بزرگ 
تر از خود مى داشت، این 

بزرگ تر را هم به ما ارزانى 
مى کرد.

 ژان مارى ویانى قدیس 
(1786-1859، ملقب به «پدر 

روحانى اهل آرس»

کارکرد اصلى آیین 
سپاسگزارى، بدل شدن 

انسان به خداست. 
ین توماس آکوئ

آیین سپاسگزارى 
EUCHARIST

(برگرفته از واژه یونانى 
eucharistia به معناى 

سپاسگزارى): آیین 
سپاسگزارى در اصل به 

معناى نیایش سپاسگزارى 
بود که در مراسم عبادى 

خداوند در کلیساهاى اولیه، 
پیش از بدل شدن نان و 

شراب به تن و خون مسیح 
به اجراء درمى آمد. بعدها 

این واژه به همه آیین ها 
در حین برگزارى این نماز 

مقدس دلالت یافت.

و قبل از عید فصح، 
چون عیسى دانست 
که ساعت او رسیده است تا 

از این جهان به جانب پدر 
برود، خاصان خود را که در 
این جهان محبت مى نمود، 

ایشان را تا به آخر محبت 
نمود.

یو، 13، 1

شادىِ نجات خود 
را به من باز ده و به 

روح آزاد مرا تأیید فرما.
مز، 51، 12

روح خداوند یهوه 
بر من است زیرا 

خداوند مرا مسح کرده است 
تا مسکینان را بشارت دهم و 

مرا فرستاده تا شکسته دلان 
را التیام بخشم و اسیران را به 

رستگارى و محبوسان را به 
آزادى ندا کنم.

اش، 61، 1
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قربانى مقدس، نماز مقدس، نماز قربان: مسیح در مقام تنها قربانى 
یکتا و واحد که همه قربانى ها را کامل مى کند و بر آنها برترى دارد، 

در آیین سپاسگزارى حضور مى یابد.  کلیسا و ایمانداران با تقدیم 
کردن خود، خود را به قربانى مسیح پیوند مى دهند. واژه Mass از واژه 
لاتینى Ita، missa est که براى ندا کردن یک نفر براى رفتن اطلاق مى 

شود، برگرفته شده است: بروید، شما گسیل شده اید!

شام خداوند: هر مراسم سپاسگزارى همواره همان شامى است که 
مسیح با حواریون خود برگزار خواهد کرد و همزمان به منزله به 
پیشواز رفتنِ آن شامى است که خداوند با نجات یافتگان در روز 

آخرت جشن خواهد گرفت. این ما نیستیم که مراسم نیایشى را به 
جاى مى آوریم، بلکه خداوند است که ما را به مراسم نیایشى فرامى 

خواند و در آن به شکل رازآمیزى حضور دارد.

پاره کردن نان: «پاره کردن نان»، یک آیین که یهودى به هنگام شام 
بود که عیسى در آخرین شام خود به آن استناد کرد تا تسلیم و ایثار 

خود «براى ما» (روم، 8، 32) را به بیان درآورد. حواریون پس از 
رستاخیزش، او را بر اساس همین «پاره کردن نان» دوباره شناختند. و 

کلیساى نخستین نیز آیین عبادى خود را «پاره کردن نان» نامید.

گردهم آیى سپاسگزارى: برگزارى شام خداوند نیز یک گردهم آیى 
«شکرگزارى» است که در آن  کلیسا، به بارزترین شکل ممکن 

قابل رویت مى شود. 

مسیح آیین سپاسگزارى را چه موقع تأسیس کرد؟  209

مسیح این  آیین فیض بخش و مقدس را در شب پیش از مرگش 
تأسیس کرد، «در شبى که او را تسلیم کردند» (1قر، 11، 25-23)، 

هنگامى که او  حواریون را در بالاخانه شام آخر در اورشلیم به 
 دور هم جمع کرد و به همراه آنان شام آخر را جشن گرفت 

 .[1340-1337 ،1323]

مسیح آیین سپاسگزارى را چگونه تأسیس کرد؟  210

„«زیرا من از خداوند دریافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسى 
خداوند در شبى که او را تسلیم کردند، نان را گرفت و شکر نموده، 

پاره کرد و گفت: بگیرید بخورید. این است بدن من که براى شما 
پاره مى شود. این را به یادگارى من بجا آرید». و همچنین پیاله را 

نیز بعد از شام و گفت: «این پیاله عهد جدید است در خون من، 
هرگاه این را بنوشید، به یادگارى من بکنید» (1قر، 11، 25-23). 

این کهن ترین گزارش درباره رخدادهاى بالاخانه شام آخر، از پولس 
 رسول سرچشمه مى گیرند که خود شاهد عینى نبود، بلکه آنچه را 

که در مقام رازى مقدس براى جماعت مسیحى نوپاى آن زمان برجاى 
ماند و به آیین عبادى منجر شد، به نگارش درآورد  99.

آیین سپاسگزارى براى کلیسا تا چه حد اهمیت دارد؟  211

بر گزارى آیین سپاسگزارى، مرکز ثقل جماعت مسیحى است. 
در این جشن است که  کلیسا، کلیسا مى گردد [1325]. 

ما نه به این دلیل که یکدیگر را خوب درك مى کنیم یا به خاطر آن که 
به شکل تصادفى درون یک جماعت گردآمده ایم، یک کلیسا به شمار 

مى رویم، بلکه از آن رو که در  آیین سپاسگزارى، تن مسیح را 
 دریافت مى کنیم و پیوسته از نو به تن مسیح بدل مى شویم 

.217 ،126 

براى شام عیسى با ما چه اسامى وجود دارد و آنها چه   212
معنایى دارند؟

اسامى گوناگون، رازى پنهان در پس پرده را نشان مى دهند: قربانى 
مقدس، نماز مقدس، نماز قربان، شام خداوند، پاره کردن نان، 

گردهم آیى سپاسگزارى، یادبود رنج، مرگ و رستاخیز، آیین عبادى 
 مقدس و الهى، رازهاى مقدس،  مشارکت مقدس 

 .[1332-1328]

گویى که صدایى از 
بالا مى شنوم: من غذاى 
نیرومندان هستم؛ رشد و 
نمو بیاب و از من بخور! 

اما تو مرا مانند یک غذاى 
جسمانى در خود تبدیل 

نخواهى ساخت، بلکه این تو 
هستى که در من دگرگونى 

مى یابى.
اره دوره دگرگونى  آگوستین، درب

ایمانى اش

در مراسم دریافت 
قربان حضور نیافتن یعنى 
کنار چشمه ایستادن و از 

تشنگى جان دادن.
پدر روحانى اهل آرس

در آیین مقدس 
سپاسگزارى ما با خدا همان 
گونه یکى مى گردیم که غذا 

با جسم.
فرانسوا دو سال

عیسى چگونه مى تواند 
جسم و خون خود را تقسیم 

کند؟ او به این ترتیب که 
نان را به جسم و شراب را 

به خون خود بدل مى سازد 
و تقسیم مى کند، به پیشواز 

مرگ خود مى رود، آن را 
از عمق درون مى پذیرد و 

آن را به عملى از سر محبت 
بدل مى سازد. آنچه در 

ظاهر خشونتى بى رحمانه 
- تصلیب - است، از درون 
به عملى از سر محبت بدل 
مى گردد که خود را اهداء 

مى کند، به شکل کامل و 
همه جانبه.

ندیکت شانزدهم،  ب
 2005 /08/21

تار و پود زندگى 
شما باید پیرامون آیین 

سپاسگزارى بافته شود. 
چشمان خود را متوجه آن 
سازید که همان نور است؛ 
قلب هاى خود را به قلب 

الهى او کاملاً نزدیک سازید؛ 
از او رحمت بخواهید 

که او را بشناسید، محبت 
طلب کنید تا او را محبت 
کنید و جسارت براى آن 

که او را خدمت کنید. او را 
حسرتمندانه بجویید.

مادر ترزا
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تقدیس 
CONSECRATION

(برگرفته از واژه لاتین 
consecratio به معناى 
تقدیس): این آیین یک 
عملکرد مجلل تقدیس 

است. به این ترتیب، در آیین 
قربانى مقدس، نان و شراب 
«تقدیس» و همزمان به تن 

و خون مسیح بدل مى شود. 
اسقفان، کشیشان و شماسان 

نیز تقدیس مى شوند، 
همچنین اشیایى مانند کلیسا 
و قربانگاه که براى خدمت 
به خدا اختصاص یافته اند. 

تناول قربانى مقدس 
COMMUNION
(برگرفته از اژه لاتینى 

communio به معناى 
مشارکت): آنچه به دریافت 

قربانى مقدس اطلاق مى 
شود، دریافت تن و خون 
مسیح است که زیر نماى 

نان و شراب تقدیس یافته 
نمایان مى شود. این عمل 

درواقع در خلال آیین قربانى 
مقدس، در مناسبت هاى 
ویژه و همچنین خارج از 
کلیسا صورت مى گیرد. 

حتى دریافت قربانى مقدس 
تنها به شکل نان نیز دریافت 

کامل قربانى مقدس به همراه 
مسیح به شمار مى رود.

( HOMILIE) ادا مى کند.  اقرار ایمان نیز تنها در روزهاى 
یکشنبه و در جشن ها به شکل همگانى ادا مى شود که به دنبال آن 
دعاى ایمانداران خوانده مى شود. بخش دوم آیین قربانى مقدس 

با تقدیم هدایا آغاز مى شود که با دعا بر تقدیمى ها به پایان مى 
رسد. نقطه اوج جشن سپاسگزارى، دعاى اصلى سپاسگزارى 

است که با دیباچه و سرود قدوس آغاز مى شود. در این هنگام، 
عطایاى نان و شراب به تن و خون مسیح بدل مى گردند. دعاى 

اصلى سرانجام به سرود ستایش مى انجامد که مراسم را به 
بخش دعاى خداوندگار پیوند مى زند. به دنبال آن، دعاى صلح و 
آرامش یا همان  بره خدا مى آید و در پى آن، نوبت مى رسد به 

پاره کردن نان و تقدیم هدایا به ایمانداران که در اغلب موارد فقط 
به شکل تن مسیح صورت مى گیرد. آیین قربانى مقدس با تعمق، 

سپاس و آیین فرجام و  برکت از سوى کشیش به پایان مى رسد 
 .[1355-1348]

 طلب مغفرت به شکل زیر خوانده مى شود: 
خداوندا، بر ما رحم کن! کشیش: 
خداوندا، بر ما رحم کن! مردم: 

مسیحا، بر ما رحم کن! کشیش: 
مسیحا، بر ما رحم کن! مردم: 

خداوندا، بر ما رحم کن! کشیش: 
خداوندا، بر ما رحم کن!  مردم: 

Kyrie eleison!  A  Kyrie eleison!  V
Christe eleison!  A  Christe eleison!  V

Kyrie eleison!  A  Kyrie eleison!  V

یادبود رنج، مرگ و رستاخیز: در آیین سپاسگزارى، جماعت کلیسایى، 
موضوعى مربوط به خود را جشن نمى گیرد، بلکه تجربه گذر نجات 

بخش مسیح از رنج و مرگ به سمت زندگى را پیوسته از نو کشف مى 
کند و جشن مى گیرد. 

آیین عبادى مقدس و الهى، رازهاى مقدس: در برگزارى آیین 
سپاسگزارى کلیساى آسمانى و زمینى در یک جشن واحد با یکدیگر 

پیوند مى یابند. از آنجا که هدایاى آیین سپاسگزارى که مسیح در 
آنها حضور دارد، بى شک مقدس ترین چیز در جهان هستند، به آنها 

مقدس ترین راز هم اطلاق مى شود. 

مشارکت مقدس: از آنجا که ما در این نماز مقدس با مسیح و از راه او، 
با یکدیگر پیوند مى یابیم، در اینجا از  مشارکت مقدس سخن گفته 

مى شود (برگرفته از واژه لاتین COMMUNIO به معناى مشارکت). 

چه عناصرى لزوماً به آیین قربانى مقدس تعلق دارند؟  213

هر قربانى مقدسى (هر آیین سپاسگزارى) از دو بخش اصلى 
 تشکیل شده است: آیین کلام خدا و آیین سپاسگزارى 

 .[1347-1346]

در آیین کلام خدا ما به قرائت هایى از  عهد عتیق و عهد جدید 
و همچنین از انجیل گوش مى دهیم. از اینها گذشته، این مکان، مکانى 

براى بشارت و دعاى همگانى براى تمنا و شفاعت است. در آیین 
سپاسگزارى که به دنبال آن مى آید، نان و تقدیم و تقدیس مى شوند و 

به عنوان  قربانى مقدس بین ایمانداران توزیع مى گردند. 

ساختار آیین قربانى مقدس چگونه است؟  214

آیین قربانى مقدس با گردهم آیى ایمانداران و ورود کشیشان 
و خادمان کلیسا (خادمان قربانگاه، قرائت کنندگان، گروه کُر و 

غیره) آغاز مى شود. به دنبال مقدمه اى در خوشامدگویى، اعتراف 
همگانى به گناهان خوانده مى شود که با  طلب مغفرت خاتمه 
مى یابد. به دنبال این بخش، در روزهاى یکشنبه (جز فصل روزه 

و توبه ور فصل ورود) و در جشن ها،  سرود شکوه و جلال 
خوانده مى شود. دعاى روز، یک یا دو قرائت از عهد جدید و عهد 
عتیق را دربرمى گیرد که بخش هایى از مزامیر به عنوان پاسخ و به 

شکل مزمور برگردان به دنبال آن مى آید. پیش از قرائت انجیل، 
نوبت به نداى هاللویا مى رسد. پس از اعلام قرائت انجیل، کشیش 

 یا شماس، دستکم در روزهاى یکشنبه و در جشن ها، موعظه اى 

ما اجازه نداریم زندگى 
خود را از آیین سپاسگزارى 

مجزا سازیم. در همان 
لحظه اى که چنین کارى 

انجام دهیم، چیزى فرو مى 
شکند. مردم مى پرسند: 

«خواهران، شادى و نیروى 
لازم براى کارى را که باید 

انجام دهند، از کجا مى 
آورند؟» سپاسگزارى شامل 
چیزى فراتر از فقط دریافت 
ها است؛ این آیین همچنین 

شامل فرونشاندن عطش 
مسیح نیز هست. او مى 

گوید: «به سوى من آیید!» 
او تشنه جان هاست.

مادر ترزا

 طلب مغفرت 
KYRIE ELEISON
(برگرفته از واژه یونانى 

خداوندا بر ما رحم کن!) 
«Kyrie Eleison » نداى 

مغفرت خواهى بسیار کهن 
خطاب به خدایان و حاکمان 
است؛ این عبارت بسیار زود 

براى مسیح به کار گرفته 
شد، در سال 500 از آیین 

هاى نیایشى یونانى به شکل 
ترجمه نشده وارد آیین هاى 

نیایشى رومى و در آنجا به 
همان شکل پذیرفته شد.
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 سرود قدوس این گونه است:

قدوس، قدوس، قدوس خداوند، خداى جهان
آسمان و زمین از جلالت سرشار است

هوشیعانا در برترین آسمان ها
مبارك باد آن که به نام خداوند مى آید

هوشیعانا در برترین آسمان ها. 

Sanctus، Sanctus، Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

قطعه  بره خدا این گونه قرائت مى شود: 

اى بره خدا که گناهان جهان را برمى دارى، بر ما رحم کن.

اى بره خدا که گناهان جهان را برمى دارى، بر ما رحم کن.
اى بره خدا که گناهان جهان را برمى دارى، ما را آرامش عطا فرما.

Agnus Dei، qui tollis peccata mundi، miserere nobis.
Agnus Dei، qui tollis peccata mundi، miserere nobis.

Agnus Dei، qui tollis peccata mundi، dona nobis pacem.

چه کسى آیین سپاسگزارى را اداره مى کند؟  215

درواقع در هر مراسم سپاسگزارى، شخص مسیح عمل مى کند. 
 اسقف یا  کشیش به نمایندگى از او حضور دارند [1348]. 

این مبتنى بر ایمان کلیسا است که کشیش برگزارکننده مراسم در 
 in persona Christi :شخص مسیح، در مقام سرکرده (به زبان لاتین
capitis) بر قربانگاه مى ایستد. این بدان معناست که  کشیشان نه 

تنها به جاى یا به مأموریت از جانب مسیح در آنجا عمل مى کنند، بلکه 
به دلیل رتبه روحانى شان، شخص مسیح است که به عنوان سرِ کلیسا 

از طریق آنان عمل مى کند  249–254

هنگامى که آیین سپاسگزارى برگزار مى شود، مسیح به چه   216
شکل در آنجا حضور دارد؟

مسیح در آیین فیض بخش سپاسگزارى، به شیوه اى 
اسرارآمیز، اما واقعى حضور دارد. هر زمان که کلیسا، فرمان 

واگذار شده از سوى عیسى، یعنى «این را به یاد من به جاى 
آورید» (1قر، 11، 25) را به اجراء مى گذارد، نان را پاره مى کند 

 سرود شکوه و جلال این گونه است: 

خدا را در برترین آسمان ها جلال
و در زمین صلح و سلامت بر مردمان باد که مورد 

لطف او مى باشند.
تو را مى ستاییم، تو را متبارك مى خوانیم، تو را 

پرستش مى کنیم،
تو را جلال مى دهیم، تو را از براى جلال عظیمت 

سپاس مى گوییم،
اى خداوند، خدا، پادشاه آسمان، خدایا، اى پدر قادر مطلق.

اى خداوند، پسر یکتا، عیساى مسیح،
اى خداوند، خدا، بره خدا، پسر پدر

اى که گناهان جهان را برمى دارى، بر ما رحم کن.
اى که گناهان جهان را برمى دارى، التماس ما را بشنو.

 اى که به دست راست پدر نشسته اى، 
بر ما رحم کن.

زیرا تنها تو قدوس، تنها تو خداوند، تنها تو متعال 
هستى،

اى عیساى مسیح، با روح القدس در 
جلال خداى پدر. آمین.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te، benedicimus te،
 adoramus te، glorificamus te،

gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam،
Domine Deus، Rex caelestis،

Deus Pater omnipotens،
Domine Fili unigenite، Iesu Christe،

 Domine Deus، Agnus Dei،
Filius Patris،

qui tollis peccata mundi، miserere nobis;
qui tollis peccata mundi، suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris، miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus،

tu solus Dominus،
tu solus Altissimus، Iesu Christe،

cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.

سرود شکوه و جلال 
GLORIA

(برگرفته از واژه اى لاتین 
به معناى احترام): سخنان 

پرشور فرشتگان در نزد 
شبانان (لوقا، 2، 14) در 

شب میلاد مسیح، به منزله 
پیش درآمدى براى یک 

سروده کهن مسیحى با همین 
مضمون مربوط به سده نهم 

است که در آن، ستایش 
خداوند به شیوه اى همراه 
با جشن و پایکوبى سروده 

مى شود.

هاللویا 
HALLELUJA

 halal ترکیبى است از واژه)
عبرى به «معناى ستوده 

شده!»، «جلال یافته!» و نام 
Jhwh، «یهوه» براى خدا که 
در کنار هم به این معناست: 

بیایید خدا را ستایش کنیم!): 
این ندا که در مزامیر 24 بار 

تکرار شده است، در آیین 
قربانى مقدس، نداى سلام 

پیش از کلام خداوند در 
انجیل است. 

HOMILY موعظه
(برگرفته از واژه 

یونانى homilien به معناى 
فردى را مخاطب قرار دادن 
و با کلام انسانى با او سخن 

گفتن): این واژه مترادف 
دیگرى براى موعظه است: 

هدف از موعظه در آیین 
سپاسگزارى این است که 

پیام شادمانه (به یونانى 
euangelion) را اعلام 
دارد، به ایمانداران یارى 
رساند و به آنان شهامت 
بخشد، پیامدهاى حیاتى 

کلام خدا را که شنیده اند 

سرود قدوس 
SANCTUS

(به زبان لاتین به معناى 
قدوس): سرود قدوس یکى 

از قدیمى ترین بخش هاى 
آیین قربانى مقدس است. 

این سرود از قرن هشتم پیش 
از میلاد مسیح سرچشمه 

مى گیرد و هرگز نباید آن 
را فراموش کرد. این سرود، 

از نداى فرشتگان در آیه 3 
از باب 6 در کتاب اشعیاء و 
همچنین از یک نداى درود 
در حضور مسیح در آیه 25 

و دنباله آن در مزمور 118 
شکل گرفته است. 

بازشناسند و بپذیرند. در 
خلال آیین قربانى مقدس، 
موعظه به عهده کشیش یا 
شماس است، در غیر این 

صورت افراد غیرروحانى نیز 
مى توانند موعظه کنند.

دگرگونى سرشتى 
TRANSUBSTAN-

TIATION
((برگرفته از واژه هاى لاتین 
trans به معناى فراتر، بالاتر 

و substantia به معناى 
ماهیت): کلیسا با کمک این 

اصطلاح، توضیح مى دهد که 
عیسى چگونه در هدایاى نان 

و شراب در آیین سپاسگزارى 
حضور مى یابد: در همان حال 

که «ماهیت ها»ى (منظور 
«سرشت ها» است) نان و 

شراب به نیروى روح القدس و 
با اداى سخنان تقدیس کننده، به 
تن و خون مسیح تغییر مى یابد، 

«شکل»هاى خارجى تغییرى 
نمى یابند. 
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بارها مى شود که درباره  کلیسا به گونه اى بد صحبت مى کنیم که 
انگار این مکان، فقط جماعتى متشکل از انسان هایى کمابیش نیک 

سیرت است. در واقعیت امر، کلیسا هر روز به شیوه اى اسرارآمیز در 
قربانگاه از نو پدید مى آید. خدا خود را تقدیم تک تک ما مى کند و 

مایل است با برگزارى  قربانى مقدس با او، ما دگرگون شویم. ما در 
مقام انسان هایى دگرگون شده، باید جهان را دگرگون سازیم. کلیسا 
 هرچه که در کنار این ماهیت باشد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد

.208 ،171 ،126 

چگونه باید خداوند را که در نان و شراب حضور دارد،   218
ارج نهیم؟

از آنجا که خدا براستى به شکل نان و شراب تقدیس شده حضور 
دارد، ما باید این هدایاى مقدس را با ارج و احترام فراوان حفظ 

کنیم و خداوندگارِ حضوریافته قادر متعال و منجى را پرستش کنیم 
.[1418 ،1381-1378]

چنانچه پس از برگزارى آیین مقدس سپاسگزارى، هنوز از نان تقدیس 
شده باقى باشد، آن را در صندوقچه مقدس نگهدارى مى کنند. از آنجا 

که «قادر متعال» در این صندوقچه حضور دارد، این صندوقچه یکى 
از شایان احترام ترین مکان ها در کلیسا است. ما جلوى هر صندوقچه 

مقدسى زانو مى زنیم. شکى نیست که کسى که مسیح را براستى 
پیروى مى کند، مسیح را در فقیرترین فقیران بازخواهد شناخت و به 

او در وجود آنان خدمت خواهد کرد. اما او همچنین خداوند را زمانى 
خواهد یافت که در سکوتِ ناشى از پرستش، جلوى صندوقچه مقدس 

تأمل کند و محبت خود را تقدیم خداوندِ قربانى شده نماید. 

یک مسیحى کاتولیک چند بار باید در آیین سپاسگزارى   219
شرکت کند؟

هر مسیحى کاتولیک موظف است در همه روزهاى یکشنبه و 
روزهاى جشن در مراسم قربانى مقدس شرکت کند. هرکسى که 

براستى در جست و جوى دوستى با عیسى باشد، هرچند بار که 
 بتواند، دعوت شخص عیسى به این شام را اجابت مى کند 

 .[1417-1389]

«تکلیف روزهاى یکشنبه» درواقع براى هر مسیحى واقعى همان 
اندازه عبارتى نادرست به شمار مى آید که «تکلیف بوسه» براى فردى 

که براستى عاشق است. هیچکس قادر نیست با مسیح زنده رابطه اى 
برقرار کند، اگر به آنجایى که او منتظر ماست نرود. از این رو، از قدیم 
تا به امروز، مراسم نماز قربانى مقدس براى مسیحیان، «قلب یکشنبه» 

و مهم ترین قرار ملاقات در هفته به شمار مى رود. 

زیرا هرگاه این 
نان را بخورید و 
این پیاله را بنوشید، موت 

خداوند را ظاهر مى نمایید تا 
هنگامى که بازآید.

1 قر، 11، 26

AGNUS DEI بره خدا
(به زبان لاتین به 
معناى بره خدا): یحیى 

تعمیددهنده، بره خدا در 
باب 12 از کتاب خروج را 

که به واسطه قربانى شدنش 
قوم اسرائیل از بردگى نجات 

یافت، به شکل تصویرى 
به عیسى تعمیم داد (در آیه 

29 از باب 1، چنین مى آید: 
«اینک بره خدا...»): ما از 

راه عیسى که مانند بره به 
سوى سکوى قربانى هدایت 
شد، از گناهان رها شده ایم 
و صلح در خدا را مى یابیم. 

در آیین سپاسگزارى با ندا 
دادن مسیح در مقام «بره 

خدا»، نیایشى دو جانبه آغاز 
مى شود که از سده 7 جزیى 

از هر آیین قربانى مقدس 
است. 

ظرف نمایشگر 
نان مقدس 
MONSTRANCE

(برگرفته از واژه لاتین 
monstrare به معناى نشان 
دادن): ظرف مقدسى براى 
نمایش که در مراسم ویژه 
اى، در آن مسیح به شکل 

نانِ تقدیس شده به منظور 
پرستش براى ایمانداران به 

نمایش گذاشته مى شود. 

صندوقچه 
قربان مقدس 

TABERNACLE
(برگرفته از واژه لاتین 

tabernaculum به معناى 
کلبه، چادر): در کلیساى 

کاتولیک، صندوقچه قربان 
مقدس با وام گیرى از 

صندوقچه عهد در عهد 
عتیق، ، به شکل مکانى 

پرارزش براى محافظت 
از قربان مقدس (مسیح 

به شکل نان) خود را مى 
نمایاند. 

سرود ستایش 
DOXOLOGY

(برگرفته از واژه یونانى 
doxa به معناى شکوه 

و جلال): بخش پایانى، 
پرشکوه و فرمول مانند یک 

نیایش، مانند پایان نیایش 
ستایش که چنین مى آید: از 

راه مسیح، به همراه مسیح، 
در پیوند با مسیح، تو را اى 
خدا، پدر پر توان، در اتحاد 

روح القدس، حرمت و 
جلال باد تا ابدالاباد. 

 عیسى مسیح در آنچه به 
شکل نان و شراب دیده مى 
شود، به صورت واقعى اما 
به شکل نادیدنى و پنهان تا 

زمانى که این اشکال موجود 
باشند، حضور دارد. 

و جام را تقدیم مى کند، در روز انجام آن، درست همانى رخ مى 
دهد که آن روزها رخ داد: مسیح براستى خود را براى ما عرضه 

مى کند و ما براستى سهمى با او پیدا مى کنیم. مسیح در مقام یک 
قربانى تکرارناشدنى و منحصر به فرد بر صلیب، بر قربانگاه، حضور 

زنده اى مى یابد و کارکرد نجات ما را به تحقق و پایان مى رساند 
 .[1367-1362]

هنگامى که کلیسا آیین سپاسگزارى را برگزار مى کند،   217
براى کلیسا چه رخ مى دهد؟

هربار که کلیسا آیین سپاسگزارى را برگزار مى کند، در برابر 
سرچشمه اى قرار دارد که خود هر بار از نو از آن نشأت مى گیرد: 

کلیسا با «تناول» تن مسیح، به تن مسیح بدل مى شود که فقط نامى 
دیگر براى کلیساست. در قربانى مسیح که خود را با جسم و جان 
خود به ما اهداء مى کند، براى کل زندگانى ما جا وجود دارد. ما 

شغل خود، رنج هاى خود، دوستان خود ، همه و همه را مى توانیم 
با قربانى مسیح پیوند بخشیم. هنگامى که ما خود را این گونه عرضه 

مى کنیم، دگرگونى مى یابیم: خدا ما را پسند مى کند و ما براى 
همنوعان خود، نانِ نیک و نیروزا هستیم [1372-1368، 1414]. 
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سر مى برد و به حضور واقعى مسیح در آیین سپاسگزارى، ایمان کامل 
دارد. برگزارى آیین سپاسگزارى و عشاى ربانى به شکل مشترك میان 

مسیحیان کاتولیک و پروتستان، هدف و آرزوى همه تلاش هاى بین 
الکلیسایى است، اما به پیشواز آن رفتن، بدون شکل دادن به واقعیت 

کالبد مسیح در یک ایمان و در یک کلیسا، نادرست است و از این 
رو مجاز نیست. دیگر مراسم نیایشى که در آنها مسیحیان از مذاهب 

گوناگون با یکدیگر دست به دعا مى زنند، امرى نیک است و کلیساى 
کاتولیک هم آرزوى برگزارى آنها را دارد. 

آیین مقدس سپاسگزارى به چه صورت به منزله پیشواز   223
رفتن براى زندگى جاودان است؟

عیسى به شاگردان و به این ترتیب به ما وعده داده است که روزى 
با او بر سر یک میز خواهیم نشست. از این رو، هر قربانى مقدسى 

«یادبود رنج، انبوه عطیه و ضامن جلال و شکوه در آینده» 
(برگرفته از دعاى سپاسگزارى اول، معروف به دعاى سپاسگزارى 

رومى) به شمار مى رود [1405-1402]. 

 فصل دوم 
آیین هاى فیض بخش شفا

آیین فیض بخش توبه و آشتى

به چه دلیل مسیح آیین هاى فیض بخش توبه و تدهین   224
بیماران را هدیه داده است؟

محبت مسیح به این ترتیب نمایان است که مسیح گمگشتگان را مى 
جوید و بیماران را شفا مى دهد. از این روست که  آیین هاى 

فیض بخش شفا و احیاء به ما اعطاء شده که در آنها از گناه آزاد و 
 در ناتوانایى هاى جسمى و روحى خود تقویت مى شویم 

.67  [1421-1420]

براى آیین فیض بخش توبه چه اسامى وجود دارد؟  225

آیین فیض بخش توبه، آیین فیض بخش آشتى، بخشش، 
رویگردانى و اعتراف نیز نامیده مى شود [1424-1422، 1489]. 

من چگونه باید آمادگى داشته باشم که بتوانم قربان مقدس   220
را دریافت دارم؟

کسى که مایل است  قربان مقدس را دریافت دارد، باید کاتولیک 
باشد. اگر او بار گناه سنگینى را بر وجدان خود داشته باشد، باید 

پیش از دریافت قربان مقدس اعتراف کند. پیش از آن که انسان به 
 سوى قربانگاه گام بردارد، باید با همنوع خود آشتى کند 

 .[1417 ،1389]

تا چند سال پیش، متداول بود که فرد دستکم سه ساعت پیش از تناول 
قربان مقدس، چیزى نخورد؛ افراد مى خواستند به این ترتیب براى 
ملاقات با مسیح در  دریافت قربان مقدس آماده باشند. امروزه 

 کلیسا خواستار آن است که افراد دستکم یک ساعت پیش از 
مراسم ناشتا باشند. نشانه اى دیگر از ارج و احترام، بر تن کردن لباسى 

مناسب است - دستکم باید گفت که ما قرار ملاقاتى با خداوندگار 
جهان داریم.

دریافت قربان مقدس چگونه مرا دگرگون مى سازد؟  221

هر بار تناول  قربان مقدس من را به شکل ژرف تر با مسیح پیوند 
مى بخشد، من را به عضوى زنده در کالبد مسیح بدل مى کند، 

عطایایى را که در تعمید و  استوارى دریافت کرده ام، احیاء مى 
 سازد و مرا در نبرد علیه گناهان قدرت مى بخشد 

.[1416 ،1397-1391]

آیا مجاز است که مسیحیان غیرکاتولیک نیز قربان مقدس را   222
دریافت دارند؟

 دریافت قربان مقدس، نشانه اى از اتحاد در کالبد مسیح است. 
هرکس در  کلیساى کاتولیک تعمید یافته باشد، در ایمان آن 
شریک باشد و در اتحاد با آن زندگى کند، به کلیساى کاتولیک 

تعلق دارد. اگر کلیسا انسان هایى را که (هنوز) در ایمان و زندگانى 
کلیسا مشارکت ندارند، به دریافت قربان مقدس دعوت کند، این 
به منزله یک تناقض خواهد بود. به این ترتیب، به اعتبار  آیین 

 سپاسگزارى در مقام یک نشانه، صدمه وارد مى آید 
 .[1401-1398]

مسیحیان ارتدکسى که در ایمان کلیساى کاتولیک به  آیین 
سپاسگزارى شریک هستند، هرچند کلیساى آنان هنوز با کلیساى 

کاتولیک در اتحاد کامل به سر نمى برد، مى توانند به صورت انفرادى 
تقاضا کنند که در آیین عبادى کاتولیک، قربان مقدس را دریافت دارند. 

درباره اعضاى دیگر مذاهب مسیحى، قربان مقدس در موارد استثنایى 
در صورتى مى تواند توزیع شود که فردى در وضعیت اضطرارى به 

 Evangelische
 Christen können

 dann zur Heiligen
 Kommunion gehen،
 „wenn Todesgefahr
 besteht � wenn sie
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 eigenen Gemeinschaft
 nicht aufsuchen

 können � und von
 sich aus darum bitten،
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 dieser Sakramente
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 Glauben bekunden

 und in rechter Weise
.”disponiert sind

CIC 844 §4 

کارهایمان بسیار است. 
بیمارستان ها و خانه هاى 
مشرفان به موت در همه 
جا پر است. هنگامى که 

کار خود را با نیایش روزانه 
آغاز کردیم، عشق ما به 

مسیح بسیار صمیمانه تر، 
محبتمان به یکدیگر همراه 
با درك بیشتر، محبتمان به 
فقرا همدردانه تر و تعداد 

مأموریت هایمان نیز دوبرابر 
شد.

مادر ترزا

خداوندا، لایق آن نى 
ام که زیر سقف من 

آیى. بلکه فقط سخنى بگو 
و خادم من صحت خواهد 

یافت.
مت، 8،8

نسخه اى مشابه این کلام از سوى یک 
یوزباشى خطاب به عیسى («خداوندا، 

شایسته آن نیستم که به زیر بام خانه 
من آیى، بلکه تنها سخنى بگو تا روانم 
درمان یابد») پیش از دریافت قربانى 
مقدس در آیین سپاسگزارى بر زبان 

مى آید.

 در بیشتر موارد سرودهاى 
ستایش به خداى سه گانه 

اشاره دارند، همان گونه که 
در نیایش ذیل که معمولاً 

بخش پایانى نیایش مسیحى 
را تشکیل مى دهد، آمده 

است: ستایش باد بر پدر و 
پسر و روح القدس، همان 
گونه که در آغاز بود و هم 

اکنون هست و در همه 
اوقات تا به ابد خواهد بود. 

زیرا که پسر انسان 
آمده است تا گمشده 

را بجوید و نجات بخشد.
لو، 19، 10

تندرستان احتیاج به 
طبیب ندارند، بلکه 

مریضان. و من نیامدم تا 
عادلان را بلکه تا گناهکاران 

را به توبه دعوت کنم.
مر، 2، 17
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چه کسى مى تواند گناهان را ببخشاید؟  228

فقط خدا مى تواند گناهان را ببخشاید. عیسى تنها از آن رو توانست 
بگوید: «اى فرزند، گناهان تو آمرزیده شد» (مر، 2، 5) که پسر 
خدا است. و  کشیشان هم فقط به این دلیل که عیسى به این 

اقتدار را داده است، مى توانند به جاى عیسى گناهان را ببخشایند 
 .[1442-1441]

عده اى مى گویند: این کار را به طور مستقیم با خدا سر و سامان مى 
دهم، براى این کار نیازى به کشیش ندارم! اما خدا به گونه دیگرى مى 

خواهد. او ما را مى شناسد. ما گرایش به کتمان کردن گناهان داریم 
و ترحیج مى دهیم روى کارهاى خود سرپوش بگذاریم. از این رو 

خدا مى خواهد که ما گناهان خود را به زبان بیاوریم و آنها را رو در 
رو اعتراف کنیم. به همین دلیل است که درباره کشیشان چنین مصداق 

دارد: «گناهان آنانى را که آمرزیدید، براى ایشان آمرزیده شد و آنانى 
را که بستید، بسته شد» (یو، 20، 23). 

چه چیزى انسان را آماده پشیمانى و رویگردانى مى سازد؟  229

آرزوى بهتر شدن، از رسیدن به بصیرت و آگاهى بابت گناه شخصى 
ناشى مى شود؛ این را پشیمانى مى نامیم. هنگامى که ما میان محبت 
خدا و گناهان خود، تضادى مى بینیم، به پشیمانى مى رسیم. در این 

حالت، انباشته از درد و عذاب بابت گناه خود هستیم؛ در این حال 
است که مترصد آن مى شویم که زندگى خود را دگرگون سازیم و 

 تمامى امید خود را متوجه یارى خدا مى سازیم 
.[1490 ،1433-1430]

واقعیت گناه اغلب کتمان مى شود. برخى حتى اعتقاد دارند، باید 
در مقابله با احساس گناه به سادگى فقط از راه روانشناختى دست به 

اقدامى زد. اما رسیدن به احساس واقعى گناه، مهم است. درست مانند 
چیزى است که در خودرو رخ مى دهد: هنگامى که درجه سرعت 
سنج، سرعتى بالاتر از حد مجاز را نشان مى دهد، تقصیر از درجه 

سرعت سنج نیست، بلکه از راننده است. ما هرچه به خدا نزدیک تر 
شویم، خدایى که سراسر نور است، به همان نسبت هم وجوه تیره و 
تار ما آشکارتر ظاهر مى شوند. اما خدا نورى نیست که مى سوزاند، 

بلکه نورى است که شفا مى بخشد. از این رو، پشیمانى، ما را به آن سو 
سوق مى دهد که به سمت نورى که در آن به طور کامل سلامت خود 

را بازمى یابیم، گام برداریم  312.

ما که تعمید را براى آشتى با خدا داریم؛ پس به چه دلیل به   226
یک آیین فیض بخش ویژه آشتى هم نیاز داریم؟ 

تعمید هرچند ما را از قدرت گناه و مرگ جدا مى کند و در زندگى 
نوینِ فرزندان خدا جاى مى دهد، اما ما را از ناتوانى هاى انسانى و 
گرایش به سمت گناه رهایى نمى بخشد. از این رو، ما به جایگاهى 

نیاز داریم که در آن پیوسته و پیوسته از نو با خدا آشتى کنیم. این 
همان اعتراف است [1426-1425].

اعتراف کردن کار متجددانه اى به شمار نمى رود؛ شاید حتى کار 
دشوارى به نظر مى رسد و ابتدا تسلط به نفس بزرگى را مى طلبد. 

اما این یکى از بزرگ ترین عطایایى است که ما مجازیم پیوسته از نو 
در زندگى مان به آن دست یابیم - یعنى به معناى واقعى کلمه از نو، 

سبکبالانه و فارغ از بارها و فشارهاى گذشته، پذیرفته شده در محبت و 
مجهز به قوایى نو. خدا رحیم است و چیزى را مشتاقانه تر از آن نمى 
خواهد که ما رحم و شفقت او را به کار گیریم. کسى که اعتراف کرده 

باشد، صفحات سفید و جدیدى از کتاب زندگى را به روى خود مى 
گشاید  67–70.

آیین فیض بخش توبه را چه کسى تأسیس کرده است؟  227

عیسى خود آیین فیض بخش توبه را هنگامى تأسیس کرد که در 
روز فصح خود را بر  رسولان نشان داد و از آنان چنین خواست: 
«روح القدس را بیابید! گناهان آنانى را که آمرزیدید، براى ایشان 

آمرزیده شد و آنانى را که بستید، بسته شد» (یو، 20، 22ب) 
 .[1485 ،1439]

در هیچ کجا عیسى به زیبایى مثل پسر گمشده، ادا نکرده است که در 
آیین مقدس توبه چه رخ مى دهد: ما راه خود را گم مى کنیم، خود را 
گم مى کنیم و دیگر کارى از دستمان برنمى آید. اما پدر ما با حسرتى 

بزرگ و حتى بى پایان در انتظار ما مى ماند؛ او هنگامى که باز مى 
گردیم، ما را مى بخشد؛ او پیوسته ما را به خود مى پذیرد و گناهانمان 

را مى بخشد. عیسى خود شخصاً گناهان انسان هاى بسیارى را 
بخشید؛ این کار براى او به مراتب مهم تر از معجزه کردن بود. او این 

کار را نشانى از سرآغاز ملکوت خداوند مى دید که در آن همه زخم ها 
درمان و همه اشک ها پاك مى شود. او روح القدس را که به نیروى آن 
گناهان را مى بخشید، به  رسولان خود داد. ما نیز هنگامى که به نزد 

 کشیش مى رویم و توبه مى کنیم، درواقع خود را به آغوش پدر 
آسمانى خود مى افکنیم  314، 524.

پسر وى را گفت، 
اى پدر به آسمان 

و به حضور تو گناه کرده ام 
و بعد از این لایق آن نیستم 

که پسر تو خوانده شوم. 
لیکن پدر به غلامان خود 
گفت، جامه بهترین را از 

خانه آورده، بدو بپوشانید و 
انگشترى بر دستش کنید و 

نعلین بر پاى هایش.
لو، 15، 22-21

اگر گوییم که گناه  
نداریم، خود را 

گمراه مى کنیم و راستى در 
ما نیست.
1 یو، 1، 8

پشیمانى چیست؟ 
سوگوارى بزرگى درباره 
آنچه هستیم و چگونگى 

بودنمان.
نر- اشنباخ   مارى فُن اب

(1830-1916، نویسنده اتریشى)

برخى قدیسان، خود را 
تبهکارانى خبیث خوانده اند، 

چرا که ابتدا خدا را دیدند، 
سپس خود را دیدند و 

سرآخر تفاوت را دیدند.
مادر ترزا

اى یهوه، ما را به 
سوى خود برگردان 

و بازگشت خواهیم کرد و 
ایام ما را مثل زمان سلف 

تازه کن.
مرا، 5، 21

توبه، تعمید دوم است؛ 
تعمید با اشک.

انزیوس ازی گرگورى ن

 به دنبال هر 
فروافتادنى، بى درنگ به پا 
خیزید! گناه را حتى لحظه 
اى در قلب خود مگذارید!

پدر روحانى اهل آرس

گناهان آنانى را که 
آمرزیدید، براى 

ایشان آمرزیده شد و آنانى را 
که بستید، بسته شد.

یو، 20، 23

 پشیمانى از شناخت 
حقیقت سرچشمه مى گیرد.

 توماس اشترنز الیوت 
(1888-1965، نویسنده امریکایى 

- انگلیسى)
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توبه چیست؟  230

توبه جبرانى براى امر خلافى است که مرتکب آن شده ایم. توبه 
نباید فقط در فکر انسان رخ دهد، بلکه باید به شکل کردارى در 

مسیر محبت و در تعهدپذیرى براى دیگران نیز نمود خارجى بیابد. 
توبه را مى توان همچنین از راه دعا کردن، روزه گرفتن و حمایتِ 

معنوى و مادى از فقرا انجام داد [1439-1434].

اغلب برداشت نادرستى از توبه وجود دارد. توبه هیچ ارتباطى با 
ناسزاگویى به خود و وسواس در وجدان ندارد. توبه، غرق شدن در 

این فکر نیست که من چه انسان بدى هستم. توبه آزادى و جسارت آن 
را به ما مى دهد که از نو دست به آغاز زنیم. 

دو شرط اساسى براى یک فرد مسیحى به منظور اجراى   231
آیین فیض بخش توبه براى بخشایش گناهان چیست؟

شروط لازم براى بخشودگى گناهان، انسانى است که رویگردان 
شود و همچنین  کشیشى که به نام خدا، بخشودگى گناهان را 

براى او جارى سازد [1448]. 

من باید براى مراسم اعتراف چه توشه اى به همراه داشته   232
باشم؟

آزمایش وجدان، پشیمانى، اصلاح نیت خود، اعتراف به گناه و توبه، 
 اجزاى اساسى آیین فیض بخش توبه هستند 

[1450-1460؛ 1490-1492؛ 1494]. 

آزمایش وجدان باید به شکل کامل رخ دهد، اما اصولاً نمى تواند هیچ 
گاه ماهیتى فراگیر به خود بگیرد. هیچکس نمى تواند بدون پشیمانى 

واقعى، فقط براساس یک اعتراف زبانى، از گناهان خود آزاد شود. نیتِ 
مرتکب نشدن این گناه در آینده نیز به همین نسبت امرى واجب است. 

فرد گناهکار باید بدون تردید در قبال پدر اعتراف گیرنده از گناهان 
خود سخن بگوید، یعنى به آنها اعتراف کند. سرآخر جبران و یا توبه 

نیز جزئى از آیین فیض بخش اعتراف هستند و پدر اعتراف گیرنده 
براى جبران زیان هاى وارده آن را براى فرد گناهکار مقرر مى کند. 

اصولاً به چه گناهانى باید اعتراف کرد؟  233

همه گناهان سنگینى که در یک آزمایش وجدانِ دقیق به یاد مى 
آوریم و هنوز به آنها اعتراف نکرده ایم، مى توانند در شرایط عادى 

فقط در اعتراف شخصى در آیین فیض بخش اعتراف بخشوده شوند 
 .[1457]

شکى نیست که بر سر راه اعتراف موانعى وجود دارد. غلبه کردن 
بر این موانع، خود به منزله نخستین گام براى آن است که از لحاظ 

باطنى سلامتى بیابیم. اغلب فکر کردن به این نکته یارى دهنده است 
که حتى پاپ هم باید جسارت آن را داشته باشد که در پیشگاه 

یک  کشیش دیگر - و به این ترتیب در پیشگاه خدا - به خطاها و 
ناتوانى هاى خود اعتراف کند. فقط در موارد مرگ و زندگى (براى 

نمونه در جنگ، به هنگام حمله هوایى یا زمانى که گروهى از 
انسان ها به شکلى در قبال خطرى جانى قرار دارند)، کشیش 
مى تواند بدون این که پیش از آن اعتراف شخصى به گناهان 

صورت گرفته باشد، بخشودگى افراد را به شکل گروهى اعلام 
دارد (امر موسوم به بخشودگى همگانى). البته افراد باید در 

نخستین فرصتى که یافتند اعتراف شخصى به گناهان سنگین 
خود را به جاى آورند 315–320.

 خدا همه چیز را مى 
داند. پیش از هر چیز او مى 
داند که شما، پس از آن که 
اعتراف کردید، بار دیگر به 

گناه خواهید افتاد. با این 
حال او مى بخشاید. او حتى 
تا به آنجا پیش مى رود که به 

قصد، آینده را به فراموشى 
مى سپارد تا ما را ببخشاید.

پدر روحانى اهل آرس

نشانى از پشیمانى 
صادقانه، فاصله گرفتن از 

موقیعت هاى ناخجسته 
است.

ار دو کلروو رن ب

خدا براى توبه چنان 
ارزش شایان توجهى قائل 

است که کوچک ترین توبه 
در جهان، در صورتى که 
راستین باشد، باعث مى 

گردد که او هر گونه گناهى 
را از یاد ببرد، به گونه اى 
که اگر شیاطین هم فقط 

به پشیمانى آیند، همه 
گناهانشان بخشوده خواهد 

شد.
فرانسوا دو سال

زیرا که محبت 
کثرت گناهان را مى 

پوشاند.
1 پط، 4، 8 ب

بخشایش 
ABSOLUTION
(برگرفته از واژه لاتین 

absolvere به معناى رها 
کردن، بخشودن): بخشایش 
از سوى کشیش، بخشودگى 

یک یا چند گناه به دنبال 
اعترافِ فرد توبه کننده طى 

آیین فیض بخش توبه است. 
کلام توبه به قرار ذیل است:

من بسیار بیشتر از شما 
گناهکارم! از اعتراف کردن 

به گناهانتان شرم نکنید.
پدر روحانى اهل آرس
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خدا، پدر مهربان، 
که به وسیله رستاخیز 
پسرش، عیسى مسیح، 

جهان را با خود آشتى داده و 
روح القدس را براى آمرزش 

گناهان فرستاده است، گناهانت 
را بیامرزد و آرامش واقعى را به 
وسیله کلیساى خود به تو عطا 
فرماید. و من گناهانت را مى 

بخشم، به نام پدر و پسر و 
روح القدس.
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چرا فقط کشیشان مى توانند گناهان را ببخشند؟  236

هیچ انسانى قادر نیست گناهان را ببخشد، مگر آن که مأموریت 
انجام این کار از جانب خدا و قدرت عطاشده از او را داشته باشد تا 

اطمینان حاصل شود که بخشودگى وعده داده شده به شخص توبه 
کار براستى رخ مى دهد. براى این منظور پیش از هر کس  اسقف 

مقرر شده است و پس از او، دستیاران وى که همان کشیشان 
هستند [1466-1461، 1495]  150، 228، 249–250.

آیا گناهانى وجود دارد که چنان سنگین باشند که یک   237
کشیش عادى نتواند آنها را ببخشاید؟

گناهانى وجود دارد که در انجام آنها، انسان به طور کامل از خدا 
رویگردان مى شود و همزمان به دلیل سنگینى این کردار،  اخراج 

از کلیسا را براى خود به جان مى خرد. درباره گناهانى اینچنینى، 
بخشودگى فقط از سوى اسقف یا کشیشى که او مأمور ساخته 
و در برخى موارد حتى فقط از سوى شخص  پاپ قابل اعمال 
است. در صورتى که خطر مرگ تهدید کند، هر  کشیشى مى 

تواند همه گناهان را ببخشاید و اخراج از کلیسا را ملغى سازد 
 .[1463]

به عنوان مثال، فرد کاتولیکى که قتلى مرتکب مى شود و یا در سقط 
جنین همکارى مى کند، خود را به صورت خود به خود از مشارکت 

در آیین هاى فیض بخش محروم مى کند (اخراج مى کند)  اخراج 
از کلیسا. کلیسا فقط این امر را اذعان مى کند. هدف از اخراج، 

اصلاح فرد گناهکار و هدایت او به راه راست است. 

آیا کشیش حق دارد آنچه را که در آیین اعتراف شنیده   238
است، در جاى دیگر بازگو کند؟

خیر، به هیچ وجه. باقى ماندن مورد اعتراف به شکل یک راز، امرى 
محتوم و همواره معتبر است. هر کشیشى در صورتى که از آنچه که 
در اعتراف شنیده است، براى دیگر انسان ها حکایت کند، از کلیسا 

اخراج مى شود. کشیش حتى مجاز نیست به پلیس چیزى درباره 
این راز بگوید یا اشاره اى به آن داشته باشد [1467]. 

کشیشان به ندرت چیزى را مهم تر از راز اعتراف تلقى مى کند. 
کشیشانى هستند که در این راه شکنجه هایى را متحمل شده اند و 

به کام مرگ رفته اند. از این رو مى توان بدون ملاحظه، به صراحت 
براى آنان صحبت کرد و با خیالى آسوده به کشیشى اعتماد کرد که 

تنها وظیفه اش در این لحظه این است که به طور کامل «گوش شنواى 
خدا» باشد. 

.یک فرد کاتولیک چه زمانى موظف است به گناهان   234
سنگین خود اعتراف کند؟ و چند بار باید اعتراف کرد؟

یک فرد کاتولیک با رسیدن به سن تشخیص، موظف است به گناهان 
سنگین خود اعتراف کند. کلیسا به تأکید از ایمانداران مى خواهد، 
دستکم یک بار در سال این کار را انجام دهند. فرد ایماندار باید در 

هر صورت اگر مرتکب گناه سنگینى شده باشد، پیش از تناول قربان 
مقدس اعتراف کند [1457]. 

منظور کلیسا از «سن تشخیص»، سنى است که در آن انسان به عقل 
خود استناد مى کند و همچنین آموخته است که میان نیک و شر تفاوت 

قائل شود  315–320.

آیا مى توانیم اگر گناه سنیگنى هم مرتکب نشده ایم،   235
اعتراف کنیم؟ 

اعتراف حتى زمانى که انسان ناگزیر نباشد به معناى سرسختانه کلمه 
اعتراف کند، باز هم هدیه اى بزرگ در مسیر نجات و ارتباطى ژرف 

با خداوند است [1458].

در مجالس کاتولیکى و در روز جهانى جوانان همه جا جوانانى را 
مى بینیم که با خدا آشتى مى کنند. مسیحیانى که در پیروى از عیسى 

جدیت به خرج مى دهند، در جست و جوى شادمانى اى هستند که از 
سرآغازى به کل نوین با خدا نشأت مى گیرد. حتى مقدسین هم هرگاه 
میسر بود، به شکل منظم اعتراف مى کردند. آنان معتقد بودند که از آن 

رو به این کار نیاز دارند که در فروتنى و محبت ترقى نمایند و زمینه آن 
را فراهم کنند که نور مقدس خدا همه زوایاى روح آنان را لمس کند. 

درست نیست فکر 
کنیم باید به گونه اى زندگى 
کنیم که هرگز به بخشودگى 

نیاز نداشته باشیم. باید 
ناتوانى هاى خود را بپذیریم، 

اما از مسیر منحرف نشویم، 
هرگز تسلیم نشویم، بلکه 

پیش رویم و از راه آیین 
فیض بخش آشتى، پیوسته 

براى سرآغازى جدید، توبه 
و بازگشت نماییم و به این 

ترتیب، براى خدا رشد کنیم 
و در پیوند با او بالندگى 

یابیم!
ندیکت شانزدهم، 2007/02/17 ب

گشاده رویى در قبال 
یک برادر را نباید با توبه 

اشتباه گرفت. توبه درقبال 
خداوندگارِ مالک آسمان و 
زمین و در حضور انسانى 

ادا مى شود که براى این کار 
مأموریت دارد.
رادر روژه شوتس ب

 Die größten
 Annäherungswerte

 an einen Beichtvater
 erreicht wahrscheinlich

.der Barkeeper

 Peter Sellers (1925–1980،
(britischer Schauspieler

اخراج از کلیسا  
EXCOMMUNI-

CATION
(برگرفته از واژه هاى 

لاتین ex به معناى خروج 
و communicatio به 

معناى مشارکت، جماعت): 
ممانعت از شرکت یک 

مسیحى کاتولیک در آیین 
هاى فیض بخش.

توبه هرچقدر هم که 
سهل به نظر آید، به منزله 
مرحله سرنوشت سازى 

است که طى آن آدمى تازگى 
انجیل را تجربه مى کند و 
از نو متولد مى گردد. در 

توبه حتى مى آموزیم که از 
شر ناراحتى هاى وجدان 

خلاصى یابیم، درست همان 
گونه که کودکى، به یک برگ 

فروافتاده پاییزى مى دمد و 
آن را به اطراف مى پراکند. 

در توبه، نیکبختى الهى و 
فجرِ یک شادمانى کامل را 

درمى یابیم.
رادر روژه شوتس ب
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چرا کلیسا باید نسبت به بیماران رسیدگى ویژه اى نشان   242
دهد؟

عیسى به ما نشان داد که وقتى ما در رنج هستیم، ملکوت الهى نیز 
با ما رنج مى کشد. خدا حتى مى خواهد که در «برادران کوچک 
ترین» (مت، 25، 40) بازشناخته شود. از این روست که عیسى 
رسیدگى به وضعیت بیماران را وظیفه اصلى معین کرده بود. او 

از آنان چنین مى خواهد: «بیماران را شفا دهید» (مت، 8، 17) و 
به آنان در این زمینه، اختیار کامل از سوى خدا را وعده مى دهد: 

«که به نام من دیوها را بیرون کنند... و هرگاه دست ها بر مریضان 
 گذارند، شفا خواهند یافت» 

(مر، 16، 18-17) [1510-1506].

از جمله مهم ترین مشخصه مسیحیت همواره این بوده است که 
سالمندان، بیماران و نیازمندانِ به مراقبت در مرکز توجه قرار داشته اند. 
مادر ترزا که رسیدگى به انسان هاى مشرف به مرگ در جوى هاى آب 
کلکته را وظیفه خود ساخته بود، تنها یک نام واحد در میان زنجیره اى 
از اسامى مسیحیانى است که مسیح را بویژه در آنانى کشف مى کردند 

که از سوى دیگران طرد و مجزا شده بودند. اگر مسیحیان براستى 
مسیحى باشند، از وجودشان نیرویى شفابخش ساطع مى شود. حتى 

عده اى بوده اند که دیگران را به نیروى روح القدس در جسمشان شفا 
بخشیده اند (عطیه روحانى شفابخشى، عطایاى روحانى). 

آیین فیض بخش تدهین بیماران براى چه کسانى درنظر   243
گرفته شده است؟

 آیین فیض بخش تدهین بیماران را هر فرد ایماندار که وضعیت 
 جسمى او به نحوى در خطر باشد، مى تواند دریافت کند 

 .[1529-1528 ،1515-1514]

انسان مى تواند تدهین بیماران را در زندگى اش چندین بار نیز دریافت 
کند. به این ترتیب، معقول است که جوانان نیز، اگر براى نمونه عمل 

جراحى دشوارى را در پیش داشته باشند، این آیین مقدس را بخواهند. 
بسیارى از مسیحیان در چنین لحظاتى، تدهین بیماران را با اعترافى (که 

شامل کل زندگى است) پیوند مى دهند؛ آنان مى خواهند در صورتى 
که اتفاقى براى آنان رخ مى دهد، با وجدانى پاك در حضور خدا 

حاضر شوند. 

اعتراف چه آثار مثبتى دارد؟  239

 اعتراف گناهکار را با خدا و کلیسا آشتى مى دهد 
.[1496 ،1470-1468]

ثانیه هایى که پس از بخشودگى گناهان فرامى رسند، به دوش گرفتن 
پس از ورزش، هواى خنک و تازه پس از یک طوفان تابستانى، بیدار 

شدن در یک صبح درخشان تابستانى، بى وزنى غواص و نظیر آن شبیه 
هستند. همان گونه که پدر، پسر گمشده خود را پس از بازگشت با 

آغوش باز به خود پذیرا شد، «آشتى» نیز به این معناست: باردیگر در 
نزد خدا، در صلح و صفا به سر خواهیم برد. 

آیین فیض بخش تدهین بیماران
در عهد عتیق «بیمارى» چگونه تعبیر شده است؟  240

در  عهد عتیق، بیمارى را اغلب آزمایشى دشوار مى دانستند که 
انسان مى توانست درقبال آن مقاومت کند، اما همزمان آن را نشانه 

اى از سوى خدا بازشناسد. حتى این اندیشه در نزد پیامبران نیز 
ظاهر مى شود که رنج کشیدن نه فقط یک نفرین و نه همیشه پیامد 

گناهى شخصى است، بلکه این که در رنج هایى که صبورانه به جان 
مى خریم، مى توانیم براى دیگران هم حضور موثرى داشته باشیم 

 .[1502]

به چه علت عیسى به بیماران تا این حد علاقه نشان مى   241
داد؟

عیسى آمد تا محبت خدا را نشان دهد. او اغلب این کار را آنجا 
انجام داده است که ما بویژه احساس خطر مى کنیم، یعنى در 

وضعیت هایى از ناتوانى در زندگى مان که بر اثر بروز یک بیمارى 
پیش مى آیند. خدا خواهان آن است که ما در جسم و جان خود 

سالم بمانیم، که ما به این مورد ایمان آوریم و ملکوت خدا را که مى 
آید، به رسمیت بشناسیم [1505-1503]. 

گاه ابتدا باید بیمار شویم تا دریابیم - چه در بیمارى و چه در سلامتى 
- به چه چیزى بیشتر از هر چیز دیگر نیاز داریم: خدا. ما جز در وجود 

او، زندگى دیگرى نداریم. از این رو، بیماران و گناهکاران، حس 
خاصى براى این اساسى ترین عامل وجودى دارند. در عهد جدید 

نیز بویژه بیماران بودند که در صدد نزدیکى با عیسى بودند؛ آنان مى 
کوشیدند «او را لمس کنند، زیرا قوتى از وى صادر شده، همه را 

صحت مى بخشید» (لو، 6، 19)  91.

فرد بیمار قادر است 
بیشتر از انسان هاى دیگر 

درك و احساس کند.
ایدر  نهولد اشن  رای

(1913-1958، نویسنده آلمانى)

تا سخنى که به زبان 
اشعیاى نبى گفته 

شده بود تمام گردد که «او 
ضعف هاى ما را گرفت و 
مرض هاى ما را برداشت»

مت، 8، 17

عیسى چون این 
را شنید، بدیشان 

گفت: «تندرستان احتیاج به 
طبیب ندارند بلکه مریضان. 

و من نیامدم تا عادلان را 
بلکه تا گناهکاران را به توبه 

دعوت کنم».
مر، 2، 17

عیسى را دوست بدار! 
هراسى نداشته باش! حتى 

اگر مرتکب همه گناهان این 
جهان شده باشى، عیسى با 
این سخنان به تو پاسخ مى 
دهد: گناهان بسیارى بر تو 
بخشیده شد، چرا که بسیار 

دوست داشته اى.
 پدر پیوى قدیس 

(1887-1968، یکى از محبوب 
ا) ی ال ت ترین قدیسین ای

رسیدگى به بیماران 
باید پیش از و فراتر از هر 

کارى قرار گیرد: باید به 
آنان چنان خدمت کرد که 

گویى براستى شخص مسیح 
هستند.

ندیکت نرسیا ب

حتى بدترین جهان 
مسیحى، بر بهترین جهان 
کفر برترى دارد، زیرا در 
جهانى که مسیحى باشد، 

براى همه کسانى که در 
جهان کفر جایى ندارند، 

جایگاهى وجود دارد: براى 
افلیجان، سالخوردگان و 

ناتوانان و براى این عده حتى 
چیزى فراتر از جا وجود 

دارد: محبت درقبال آنانى که 
براى جهان کفر و بى خدا، 

بى فایده به نظر مى رسیدند 
و مى رسند.

 هاینریش بل 
(1917-1985، نویسنده آلمانى)

و ما همچنین وعده اى 
ادا مى کنیم که از هیچ انسان 

دیگرى برنمى آید، چرا که 
ما وعده مى دهیم که براى 
بیماران خود خادم و برده 

باشیم.
از قواعد انجمن مذهبى 

Johanniter/Malteser
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منظور از توشه راه چیست  247

منظور از توشه راه، آخرین  قربانى مقدس است که انسان پیش 
از مرگ دریافت مى کند [1525-1524]. 

 قربانى مقدس به ندرت در موردى مانند لحظه اى که در آن 
آدمى خود را آماده ترك زندگى زمینى مى کند، حیاتى است: در آینده 

درازاى حیات او با پیوند با خدا سنجیده مى شود. 

 فصل سوم 
آیین هاى فیض بخش خدمت به جامعه و رسالت

آیین هاى فیض بخش خدمت به جامعه چه نام دارند؟   248

کسى که تعمید شده و استوارى یافته باشد، مى تواند در کلیسا، 
فراتر از این دو، طى دو  آیین فیض بخش ویژه، رسالتى ویژه 
دریافت دارد و از جانب خدا براى انجام آن به کار گماشته شود: 

رتبه هاى مقدس و ازدواج [1535-1533]. 

هر دو  آیین فیض بخش، نقطه اشتراکى دارند: آنان به خاطر 
دیگران مقرر شده اند. هیچکس فقط براى خاطر خود رتبه روحانى 

نمى یابد و هیچکس فقط براى خود وضعیت تأهل نمى پذیرد. آیین 
تبرك رتبه هاى مقدس و آیین زناشویى به منظور آن مقرر مى شوند که 

قوم خدا را گسترش دهند، یعنى به منزله مجرایى هستند که از طریق 
آن، خدا محبت را به سوى جهان جارى مى سازد.

آیین مقدس رتبه هاى مقدس

در آیین رتبه هاى مقدس چه رخ مى دهد؟  249

کسى که به منظور دریافت رتبه هاى مقدس دستگذارى مى شود، 
عطیه اى را از سوى روح القدس دریافت مى کند که به او اختیارى 

مقدس مى بخشد و از سوى مسیح از طریق  اسقف به او اعطاء 
مى شود [1538]. 

 کهانت فقط به معنى پذیرفتن یک نقش یا یک منصب نیست. از 
راه تبرك به این رتبه مقدس، شبان، قدرت و رسالتى ویژه را در راه 

 خواهران و برادران ایمانى خود به ارمغان مى گیرد 
.236 ،228 ،215 ،150 

تدهین بیماران به چه صورت انجام مى شود؟  244

آیین اصلى در اجراى  آیین فیض بخش تدهین بیماران از تدهین 
پیشانى و دست ها با روغن مقدس تدهین، همراه با قرائت یکى از 

دعاهاى مربوطه تشکیل شده است [1519-1517، 1531].

تدهین بیماران چه اثرى به دنبال دارد  245

تدهین بیماران، تسلى خاطر، آرامش و قدرت مى بخشد و فرد بیمار 
را همراه با وضعیت دشوار و رنج و دردهایى که تجربه مى کند، 

به شیوه اى ژرف با مسیح پیوند مى بخشد. زیرا خداوند نیز هراس 
هاى ما را پشت سرگذاشته و دردهاى ما را با جان خود حمل کرده 

است. براى برخى افراد تدهین بیماران به شفاى جسمى مى انجامد. 
اما اگر خدا بخواهد فردى را به منزل خود فرابخواند، مراسم تدهین 
به او براى پشت سرگذاشتن همه نبردهاى جسمى و روحى اش در 

این راهِ واپسین، قدرت مى بخشد. در هر صورت، تدهین بیماران بر 
بخشودگى گناهان تأثیر دارد [1523-1520، 1532]. 

بسیارى از بیماران از این آیین فیض بخش هراس دارند و آن را 
تا واپسین لحظه به تعویق مى اندازند، زیرا معتقدند، انجام این آیین 

به نوعى به منزله صدور حکم مرگ است. اما دقیقاً عکس این مطلب 
مصداق دارد: تدهین بیماران نوعى تضمین براى زندگى است. کسى 

که در مقام مسیحى، فرد بیمارى را همراهى مى کند، باید هرگونه 
هراسِ بیهوده را از او بزداید. بسیارى از کسانى که به شدت در خطر 

مرگ به سر مى برند، بنا به غریزه خود درك مى کنند که در چنین 
لحظه اى هیچ چیز براى آنان مهم تر از آن نیست که خود را به فوریت 
و به شکل قطعى به کسى بسپارند که بر مرگ غلبه کرد و خود، زندگى 

است، یعنى به عیسى منجى.

چه کسى اجازه دارد آیین تدهین بیماران را انجام دهد؟  246

تدهین بیماران به  اسقفان و کشیشان واگذار شده است. 
مسیح بنا به رتبه روحانى آنان، از طریق آنان وارد عمل مى شود 

 .[1530 ،1516]

باشد 
که خداوند با رحمت 

بیکران خود تو را با این 
روغن مقدس یارى دهد و 
به نیروى روح القدس به تو 

کمک رساند... خداوندى 
که تو را از گناهان رهایى مى 

بخشد، تو را نجات دهد و 
تو را با رحمت خود شفا 

بخشد.
برگرفته از آیین تدهین 

بیماران

و هرگاه کسى از 
شما بیمار باشد، 

کشیشانِ کلیسا را طلب کند 
تا برایش دعا نمایند و او 

را به نام خداوند به روغن 
تدهین کنند. 

یع، 5، 14

چون در وادى سایه 
موت نیز راه روم از 
بدى نخواهم ترسید زیرا تو 

با من هستى.
مز، 23، 4

و هر که جسد مرا  
خورد و خون مرا 

نوشید، حیات جاودانى 
دارد و من در روز آخر او را 

خواهم برخیزاند.
یو، 6، 54

دست گذارى کشیشان 
به عنوان راه درمانى براى 

یک فرد خاص انجام نمى 
شود، بلکه براى کل کلیسا 

صورت مى گیرد.
توماس آکوئین

سعادت جاودانى، 
وضعیتى است که در آن، 

تماشا کردن به منزله خوردن 
است.

 سیمون ویل 
(1909-1943، هنجارشکن، 
فیلسوف و عارف فرانسوى)

تنها و تنها مسیح، کاهن 
راستین است، اما دیگران، 

خادمان او هستند.
توماس آکوئین

کشیش، کارکرد نجات 
مسیح را بر روى زمین ادامه 

مى دهد.
پدر روحانى اهل آرس
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وجود اسقف براى یک مسیحى کاتولیک تا چه حد اهمیت   253
دارد؟

یک مسیحى کاتولیک خود را درقبال اسقف خود متعهد مى 
داند؛ اسقف همچنین براى او به عنوان نماینده مسیح در این مقام 
مقرر شده است. از این گذشته، اسقف که همراه با  کشیشان و
 شماسان، در مقام دستیارانى صاحب رتبه هاى مقدس، به کار 

شبانى مى پردازد، به منزله اصل و بنیانى آشکار و ملموس براى 
 کلیساى محلى (حوزه اسقفى یا خلیفه گرى) است 

 .[1561-1560]

در مراسم اعطاى رتبه مقدس کشیشى چه رخ مى دهد؟  254

در مراسم اعطاى رتبه مقدس کشیشى،  اسقف نیروى الهى را به 
سوى نامزد دریافت رتبه مقدس فرامى خواند. او مُهرى نازدودنى را 
بر این انسان مى نشاند که دیگر از بین نمى رود.  کشیش در مقام 

همکارى براى اسقف خود، کلام خدا را بشارت مى دهد،  آیین 
هاى فیض بخش را اجراء مى کند و پیش از هر چیز  آیین 

سپاسگزارى را برگزار مى کند [1568-1562]. 

آیین اصلى اعطاى رتبه روحانى در خلال مراسم قربانى مقدس با 
فراخواندنِ نامزد دریافت این مقام به نام، آغاز مى شود. پس از موعظه 

از سوى  اسقف،  کشیشِ آینده فرمانبرى خود را به اسقف و 
جانشینان او اعلام مى کند. انتصاب اصلى به رتبه کشیشى از راه دست 

گذارى اسقف بر فرد مورد نظر و اداى دعا از سوى او صورت مى 
گیرد 215، 236، 259

در اعطاى رتبه شماسى چه رخ مى دهد؟  255

در آیین دست گذارى شماسان، نامزد این رتبه براى خدمت ویژه در 
آیین فیض بخش رتبه هاى مقدس منصوب مى شود. زیرا او نماینده 

مسیحى است که نیامده است که «مخدوم شود، بلکه تا خدمت 
کند و جان خود را در راه بسیارى فدا سازد» (مت، 20، 28). در 
آیین عبادى دست گذارى رتبه مقدس شماسى چنین آمده است: 

« شماس، در خدمت کلام، قربانگاه و محبت، خود را خادم 
همگان خواهد ساخت» [1569، 1571]. 

الگوى اصلى براى یک  شماس، استفانوس شهید است. هنگامى که 
 رسولان در جماعت نخستین در اورشلیم خود را به دلیل تعهدات 

فراوانِ خیریه و مردمى در معرض فشار یافتند، هفت مرد را «براى 
خدمت در کنار میزها» برگزیدند که از سوى آنان دست گذارى شده 

بودند. استفانوس که نخسیتن فرد برگزیده بود، در راه ایمانداران 

درك کلیسا از آیین فیض بخش رتبه هاى مقدس چگونه   250
است؟

کاهنان عهد عتیق وظیفه خود را میانجیگرى میان امور آسمانى و 
امور زمینى، یعنى میان خدا و قوم خود مى دیدند. از آنجا که مسیح 

تنها «متوسط میان خدا و انسان» (1 تیم، 2، 5) است، این کهانت 
را به کمال و به پایان رسانده است. پس از مسیح فقط یک کهانت 

در مسیح مى تواند وجود داشته باشد، آن هم در قربانى مسیح بر 
 صلیب و از راه یک دعوت و یک رسالت از سوى مسیح 

.[1592 ،1553-1539]

 کشیش کاتولیک که  آیین هاى فیض بخش را اجراء مى کند، 
نه بنا به قواى شخصى خود یا براساس کمال اخلاقى خود (که اغلب 

هم متأسفانه ندارد)، بلکه «در شخص مسیح» عمل مى کند. با تدهین 
و دستگذارى در مراتب روحانى، قواى دگرگون کننده، درمانگر و 

نجات دهنده مسیح در وجود او پیوند داده مى شود. از آنجا که یک 
کشیش چیزى از خود ندارد، پیش از هر چیز یک خادم به شمار مى 

رود. از این رو نشانه بارز شناخت یک کشیش واقعى، شگفت زدگى 
 همراه با فروتنى بابت دعوتى است که از او صورت مى گیرد 

.215 

آیین فیض بخش رتبه هاى مقدس چه مراتبى دارد؟  251  

 آیین فیض بخش رتبه هاى مقدس، سه مرتبه دارد: 
،(PRESBYTERAT) کشیش ،(EPISKOPAT) اسقف 
.140  [1554، 1598] (DIAKONAT) شماس 

در آیین تدهین و دست گذارى فرد به مقام اسقفى چه رخ   252
مى دهد؟

در آیین تدهین و دستگذارى فرد به مقام اسقفى، سرشارى آیین 
فیض بخش رتبه هاى مقدس به طور کامل به یک  کشیش منتقل 

مى شود. او در مقام جانشین  رسولان تدهین مى گردد و به مجمع 
 اسقفان مى پیوندد. او همراه با دیگر اسقفان و همراه با  پاپ 
از آن لحظه در کلیسا مسئولیتى سراسرى برعهده مى گیرد. کلیسا 

 بویژه او را به مناصبِ آموزش، تقدیس و هدایت مى گمارد 
 .[1559-1555]

منصب اسقفى، خدمت شبانى واقعى در کلسیا است، چرا که به 
نخستین شاهدان عیسى، یعنى به  رسولان بازمى گردد و تداوم 

خدمت شبانى رسولان است که مسیح مقرر ساخت.  پاپ نیز یک 
 اسقف است، اما در رتبه خود، نخستینِ آنان و سرکرده مجمع 

اسقفان به شمار مى رود  92، 137.

براى شما، اسقف 
هستم و با شما مسیحى. 

یکى، منصب را و دیگرى 
عطیه اى مقدس را، یکى 

خطر و دیگرى نجات را به 
نمایش مى گذارد.

آگوستین

اسقف خود را همان 
گونه پیروى کنید که عیسى 
مسیحِ پدر را و سران کلیسا 

را بسان حواریون؛ اما به 
شماسان همان گونه دقت 

کنید که به فرمان خدا. 
هیچکس نباید بدون اسقف، 
کارى را که به کلیسا مربوط 

مى شود، انجام دهد.
اتیوس انطاکیه ایگن

DEACON شماس
شماس (برگرفته از 

 diakonos واژه یونانى
به معناى خادم) نخستین 
مرحله در میان رتبه هاى 
مقدس کلیساى کاتولیک 

است. همان گونه که از این 
واژه برمى آید، شماس، پیش 

از هرچیز در حوزه خیریه 
(مددرسانى)، فعالیت مى 

کند، اما تدریس هم مى کند، 
تعلیمات دینى را عرضه مى 

کند، انجیل را بشارت مى 
دهد، در آیین قربانى مقدس، 

موعظه مى کند و در مراسم 
قربانى مقدس کشیش را 

دستیارى مى کند. 
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- پدرانه را نیز به چالش مى کشد. با این حال، این به منزله برترى 
مردان نسبت به زنان نیست. زنان در کلیسا، همان گونه که درباره مریم 

به عنوان نمونه مى بینیم، نقشى ایفا مى کنند که کمتر از نقش مردانه 
اهمیت و مرکزیت ندارد، اما این، نقشى زنانه است. حوا مادر همه 

آدمیان شد (پى، 3، 20). زنان در مقام «مادران همه آدمیان» از عطایا 
و توانایى هایى ویژه برخوردار هستند. بدون شیوه هاى آموزش، 

بشارت، محبت، معنویت و هدایت، کلیسا «نیمه فلج» مى بود. هرکجا 
مردان در کلسیا، خدمت کشیشى را به عنوان ابزار قدرت به کار گیرند 

و یا اجازه ندهند که زنان با  عطایاى روحانى ویژه خود فعالیت 
 کنند، در مغایرت با محبت و روح قدوس عیسى عمل مى کنند 

.64 

چرا کلیسا از کشیشان و اسقفان مى خواهد که زندگى در   258
تجرد را پیش گیرند؟

عیسى در تجرد مى زیست و قصد او از این کار این بود که محبتِ 
تقسیم نشدنى خود نسبت به خداى پدر را نشان دهد. شیوه زندگى 

عیسى را در پیش گرفتن و «به جهت ملکوت» (مت، 19، 12) 
در  پاکدامنى بى همسرى زیستن، از روزگار عیسى نشانه اى 
از محبت، تقدیم خود به شکل کامل و تقسیم نشده با دیگرى به 

پروردگار و آمادگى کامل براى خدمت است. کلیساى کاتولیک 
رومى از  اسقفان و  کشیشان خود و حال آن که کلیساهاى 

 کاتولیکى شرقى آن را تنها از اسقفان خود طلب مى کنند 
 .[1599 ،1580-1579]

پاپ بندیکت مى گوید که زندگى در تجرد نمى تواند به این معنا باشد 
که فرد «در محبت تهى بماند، بلکه باید به آن معنا باشد که اجازه دهیم 

شور و شعف براى خدا سراسر وجودمان را فراگیرد».  کشیش 
در مقام انسانى که در تجرد مى زید، باید به این معنا زایا باشد که 

نماینده خداى پدر و عیسى گردد. پاپ همچنین مى گوید: «مسیح 
به کشیشانى نیاز دارد که از پختگى و مردانگى لازم برخودار باشند و 

قادرند مقام پدرى راستین و روحانى را به اجراء گذارند». 

جدید و همچنین فقیران در آن جماعت، «در نهایتِ فیض و قدرت» 
ظاهر مى شد. در طول قرون، شماسى به یکى از درجات منتهى به رتبه 

مقدس شبانى تبدیل شد، اما امروز این مقام، دعوتى مستقل هم براى 
مجردان و هم براى متأهلان به شمار مى رود. از یک سو، باید به این 

ترتیب به جنبه خدمت در کلیسا از نو تأکید شود، از سوى دیگر قصد 
بر آن بود که مانند کلیساى نخستین به  کشیشان تکیه گاهى در 

کنارشان اعطاء شود که تعهدات ویژه اى را در حوزه شبانى و اجتماعى 
در کلسیا برعهده گیرد. دست گذارى براى رتبه مقدس شماسى نیز 

براى تمام عمر و به شیوه اى غیرقابل بازگشت، براى فرد دست گذارى 
شده به عنوان یک مُهر باقى مى ماند  140.

چه کسى مى تواند آیین فیض بخش رتبه هاى مقدس را   256
دریافت کند؟

هر فرد مذکر کاتولیک و تعمیدیافته که از طرف کلیسا براى یکى 
از این رتبه ها دعوت شده باشد، مى تواند براى رسیدن به مقام 

 شماس، کشیش یا  اسقف دست گذارى شود. 

آیا این که فقط مردان مى توانند دست گذارى شوند تا آیین   257
فیض بخش رتبه هاى مقدس را دریافت دارند، از ارزش 

زنان نمى کاهد؟ 

این ضابطه که تنها مردان مى توانند دست گذارى شوند تا آیین 
فیض بخش رتبه هاى مقدس را دریافت دارند، به معناى تنزل درجه 
براى زن نیست. مردان و زنان در نزد خدا، ارزشى یکسان دارند، اما 

آنان وظایف و  عطایاى گوناگونى دارند. کلیسا خود را متعهد 
به این اصل مى داند که عیسى در تأسیس کهانت در شام آخر، فقط 

مردان را برگزید. پاپ ژان پل دوم در سال 1994 در این زمینه چنین 
اعلام کرد: «کلیسا به هیچ روى اختیار آن را ندارد که براى زنان 

دست گذارى کهانت انجام دهد و این که همه ایماندارانِ کلیسا باید 
به شکل قطعى و نهایى پایبند این تصمیم باشند». 

عیسى به گونه بى نظیر در قیاس با انسان هاى عصر قدیم، ارزش زنان 
را آگاهانه بالا مى برد، دوستى خود را به آنان مى بخشید و آنان را در 

پناه خود مى گرفت. در جمع پیروان او زنانى نیز یافت مى شدند و 
عیسى براى ایمان آنان ارزش فراوانى قائل بود. بعلاوه باید گفت که 
نخستین شاهدِ رستاخیز او، یک زن بود. از این رو، مریم مجدلیه را 
«رسول  رسولان» مى نامند. به رغم آن، دست گذارى کهانت و 

درنتیجه کهانت شبانى، همواره فقط به مردان واگذار مى شد. جماعت 
مسیحیان در کشیشان مذکر، نمایندگان عیسى مسیح را مى دید. 

کشیش بودن به منزله خدمتى ویژه است که جنبه هاى جنسیتى مردانه 

هیچکس کشیشى نمى 
توانست بهتر از او [مریم] 

باشد. او مى توانست بدون 
تردید و وقفه بگوید: «این 

جسم من است»، چرا که او 
براستى عیسى را از جسم 

خود اهداء کرده بود. با 
این حال، مریم، کنیز ساده 
خداوند باقى ماند، به گونه 
اى که ما همواره مى توانیم 

به او در مقام مادر خود روى 
آوریم. او یکى از ماست و 

ما همواره با او یکى هستیم. 
او پس از مرگ پسرش، 

همچنان به زندگى زمینى 
خود ادامه داد تا حواریون را 
در خدمتشان قدرت بخشد 

و برایشان مادر باشد، تا 
زمانى که کلیساى نوپا، شکل 

گرفت.
مادر ترزا

آیا کلیساى کاتولیک 
مى داند که [با لغو زندگى 

در تجرد] مى تواند چه 
دگرگونى بنیادى را در 

ارزش ها ایجاد کند؟ زندگى 
در تجردِ کشیشان، این امر 

فهم ناپذیر در انجیل، در 
خود واقعیتى پنهان را نگاه 

داشته است. کلیسا با این 
امر، به سوى امر نادیدنى و 

به سوى راز مسیح جهت 
گیرى کرده است.

رادر روژه شوتس ب

تجرد روحانى
CELIBACY

زندگى در تجرد (برگرفته 
از واژه لاتین caelebs به 
معناى تنها زندگى کردن) 

تعهدى است که یک انسان 
«بخاطر ملکوت» براى خود 

قائل مى شود تا در تجرد 
زندگى کند. در کلیساى 

کاتولیک، بویژه افرادى که 
عضو انجمن هاى روحانى 
هستند و همچنین کشیشان 
این سوگند را یاد مى کنند. 

شما نیز مثل سنگ  
هاى زنده بنا کرده 

مى شوید به عمارت روحانى 
و کهانت مقدس تا قربانى 

هاى روحانى و مقبول خدا 
را به واسطه عیسى مسیح 

بگذرانید.
1 پط، 2، 5

همچنین شماسان  
باوقار باشند، نه دو 

زبان و نه راغب به شراب 
زیاده و نه طماع سود قبیح... 

و شماسان صاحب یک زن 
باشند و فرزندان و اهل خانه 
خویش را نیکو تدبیر نمایند.

1 تیم، 8 و 12
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تفاوت بین کهانت همگانى همه ایمانداران و کهانت دست   259
گذارى شده چگونه است؟ 

مسیح ما را از راه تعمید «نزد خدا و پدر خود، پادشاهان و کاهنان 
ساخت» (مکا، 1، 6). هر فرد مسیحى به آن فراخوانده شده است 

که از راه کهانت همگانى در جهان به نام خدا عمل کند و  برکت 
و فیض او را به دیگران انتقال دهد. اما مسیح در بالاخانه شام آخر و 

همچنین به هنگام اعزام  رسولان خود عده اى را با اقتدار مقدس 
براى خدمت به ایمانداران تجهیز کرد؛ این  کشیشان دست 

گذارى شده، در مقام سرِ بدن او و شبانان براى قوم او که همان 
 کلیسا باشد، نمایندگان مسیح هستند [1553-1546، 1592]. 

به کار بردن واژه اى یکسان، یعنى  کشیش (کاهن)، براى دو مورد 
نزدیک به هم که البته «از نظر ماهیت و نه فقط درجه» (بنا به اعلام 

شوراى دوم واتیکان در رساله Lumen Gentium)، با یکدیگر تفاوت 
دارند، بارها به سوءتفاهم هایى انجامیده است. از یک سو باید با شادى 

این نکته را بپذیریم که همه ما تعمیدیافتگان، «کاهن» هستیم، زیرا 
در مسیح زندگى مى کنیم و در هر آنچه که او هست و انجام مى دهد، 

سهیم هستیم. پس چرا نباید پیوسته به سوى این جهان  برکت 
بفرستیم؟ از سوى دیگر، باید این هدیه خداوند به کلیساى خود، یعنى 

کشیشان دست گذارى شده را که نماینده شخص خدا در میان ما 
هستند، از نو کشف کنیم  138.

آیین فیض بخش ازدواج 
چرا خدا زن و مرد را براى یکدیگر مقرر کرده است؟  260

خدا زن و مرد را به این دلیل براى یکدیگر مقرر کرده است که 
«بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند (مت، 19، 6): بر این 

اساس، آنان باید محبت را زندگى کنند، زایا گردند و به این ترتیب 
به نشانه اى از خود خدا بدل گردند، او که چیزى جز محبتِ جارى 

نیست [1605-1601]  64، 400، 417.

آیین فیض بخش ازدواج چگونه پدید مى آید؟  261

 آیین فیض بخش ازدواج از پیمانى منعقد شده در حضور خدا و 
در کلیسا میان زن و مرد پدید مى آید که از سوى خدا پذیرفته شده، 
مهر تأیید مى یابند و با اتحاد جسمى زوجین انجام مى یابد. از آنجا 

که خدا خود پیمان ازدواج را در این آیین فیض بخش منعقد مى 
 کند، آن را تا روز مرگ یکى از طرفین منعقد مى سازد 

 .[1631-1625]

لیکن شما قبیله 
برگزیده و کهانت 

ملوکانه و امت مقدس و 
قومى که ملک خاص خدا 

باشد هستید تا فضایل او 
را که شما را از ظلمت به 
نور عجیب خود خوانده 

است، اعلام نمایید. که سابقاً 
قومى نبودید و الان قوم خدا 

هستید. 
1 پط، 2، 9-10الف

آیین فیض بخش ازدواج را زن و مرد متقابلاً به یکدیگر اهداء مى 
کنند.  کشیش یا  شماس،  برکت خدا را براى زوج مذکور 
طلب مى کند. علاوه بر آن او باید شاهدى براى آن باشد که ازدواج 

تحت شرایط درستى منعقد شود و وعده این پیوند به شکل همه جانبه 
و علنى ادا گردد. پیوند ازدواج فقط زمانى مى تواند پدید آید که 

موافقت زوجین وجود داشته باشد، یعنى زمانى که مرد و زن با آزادى 
عمل و بدون هراس و اجبار، خواستار ازدواج باشند و موانع دیگر 

طبیعى یا کلیسایى مانع ازدواج نباشد (به عنوان مثال، ازدواج پیشین یا 
تعهد زندگى در تجرد روحانى).

براى عقد پیمان زناشویى براساس آیین فیض بخش و   262
مسیحى ازدواج چه امرى ضرورى است؟

به منظور عقد پیمان زناشویى براساس این آیین فیض بخش، سه 
عامل ضرورى است: الف: موافقت طرفین در کمال آزادى؛ ب: 
اظهار رضایت با پیوندى براى سراسر عمر و منحصر به فرد؛ ج: 

استقبال از به دنیا آوردن فرزندان. اما ژرف ترین نکته در ازدواج 
مسیحى این آگاهى براى زوجین است: ما نمونه اى زنده از محبت 

میان مسیح و کلیسا هستیم [1654-1644، 1664].

چگونه مى توانم 
سعادت آن زندگى زناشویى 
را توصیف کنم که در کلیسا 

پیوند یافته است...؟ چه 
ترکیبى: دو ایماندار، صاحب 

یک خواسته، یک شیوه 
زندگى و یک خدمت... نه 
جدایى در روح، نه جدایى 

در جسم. هرکجا جسم یکى 
باشد، روح نیز یکى است.

یان (-160 پس از 220، مولف  ترتول
کلیسایى لاتینى)
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مسیحیان به گونه اى 
متفاوت با دیگر انسان ها 

محبت نمى ورزند، اما یارى 
بیشترى در اختیار دارند.

منبع ناشناس

اى شوهران، زنان 
خود را محبت 

نمایید، چنانکه مسیح هم 
کلیسا را محبت نمود و 

خویشتن را براى آن داد تا 
آن را به غسل آب به وسیله 
کلام طاهر ساخته، تقدیس 
نماید... به همین طور باید 
مردان زنان خویش را مثل 

بدن خود محبت نمایند، زیرا 
هرکه زوجه خود را محبت 

نماید، خویشتن را محبت 
مى نماید.

اف، 5، 25-26 و 28 الف

و تو برکت خواهى  
بود.

پى، 12، 2ب
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در زمانه اى که در آن، در بسیارى کشورها، 50 درصد از ازدواج ها 
به طلاق مى انجامد، هر زندگى زناشویى که دوام داشته باشد، نشانى 

ارزشمند و سرآخر نشانى براى خدا است. در این کره خاکى که 
بسیارى امور نسبى به شمار مى رود، انسان ها باید به خدایى ایمان 
داشته باشند که تنها امر مطلق است. به همین دلیل است که هر امر 

غیرنسبى تا این حد اهمیت دارد: کسى که مطلقاً واقعیت را مى گوید 
یا مطلقاً وفادار است. وفادارى مطلق در زندگى زناشویى کمتر نشانى 

از کارکردى انسانى و بلکه بیشتر نشانى از وفادارى خدا است که حتى 

دیگرى «بارور» شوند. آن پیوند زناشویى که در آن یکى از این 
عناصر، نامحقق شود، فاقد اعتبار است. 

چرا پیوند زناشویى ناگسستنى است؟  263

پیمان زناشویى به سه دلیل ناگسستنى است. اول این که این کار 
با ماهیت محبت همخوانى دارد که زوجین خود را متقابلاً به شکل 
بى قید و شرط به یکدیگر تقدیم کنند؛ سپس این که آنان نمونه اى 
از وفادارى بى قید و شرط خدا به آفریده ها هستند و دیگر به این 
دلیل این پیوندِ ناگسستنى است که نمایانگرِ فدا شدن مسیح براى 

 کلیسایش است که تا به مرگ بر صلیب پیش رفت 
 .[1661 ،1617 1612- ،1605]

 Eine offene Ehe
 ist eine Ehe، die nie
.geschlossen wurde

 Theodor Weißenborn (*1933،
(deutscher Schriftsteller

عاشق یک نفر شدن به 
معناى آن است که تنها فردى 

باشیم که معجزه اى را که 
براى دیگران نادیدنى است، 

مشاهده مى کند.
فرانسوا موریاك

فردى که به دیگرى 
عشق مى ورزد، اجازه 

مى دهد او همان گونه که 
هست، همان گونه که بوده 

و همان گونه که خواهد بود، 
خود را بنمایاند.

میشل کوئیست (1977-1921، 
شبان و نویسنده فرانسوى)

عاشق یک انسان شدن 
به معناى آن است که او را 

همان گونه ببینیم که خدا او 
را مدنظر داشته است.
ایفسکى فیودور ام. داست

تک همسرى 
MONOGAMY

چند همسرى  
 POLYGAMY

(برگرفته از واژه هاى یونانى 
monos به معناى یک و 
polys به معناى بسیار و 

gamos به معناى زناشویى): 
زناشویى با یک یا چند نفر. 

مسیحیت چند همسرى را 
قدغن مى شمارد. 

عشق در وفادارى به 
کمال مى رسد.

سورن کیرکگور

اگر بى ایمان شویم، 
او امین مى ماند، 

زیرا خود را انکار نمى تواند 
نمود.

2 تیم، 2، 13
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التزام یکى بودن و نگسستنى بودن ازدواج، پیش از هر چیز نقض 
کننده  چند همسرى است که مسیحیت آن را نقض بنیادینِ محبت 

و حقوق بشر مى داند؛ این التزام با آن چیزى هم تضاد دارد که مى 
توان آن را «چند همسرى گام به گام» نامید: مجموعه اى از هم 

گسیخته از مناسبات عشقى که بر یک «آرى گویى» واحد، همه جانبه 
و تجدیدنظرناپذیر مبتنى نباشند.التزام وفادارى در زندگى زناشویى 

شامل آمادگى براى پیوندى براى سراسر عمر است که هرگونه رابطه 
عشقى خارج از زندگى زناشویى را ناممکن مى سازد. التزام آمادگى به 

دنیا آوردن فرزندان به این معناست: زوج مسیحى نسبت به فرزندانى 
که خدا به آنان مى بخشاید، روى گشاده نشان مى دهد. زوجینى که 

بدون فرزند مى مانند، از سوى خدا فراخوانده شده اند که به شیوه 

زمانى که او را از هر لحاظ فراموش و به او خیانت کرده باشیم، براى 
ما حضور دارد. ازدواج کلسیایى به این معناست: بیشتر به یارى خدا تا 

توان خود براى محبت کردن اعتماد کنیم. 

خطرهایى که ازدواج را تهدید مى کنند، کدام اند؟  264

آنچه ازدواج را براستى تهدید مى کند، گناه است؛ آنچه آن را احیاء 
مى سازد، بخشش و چشم پوشى است؛ آنچه ازدواج را قدرت مى 

بخشد، دعا و اعتماد کردن به حضور خدا است [1608-1606].

درگیرى میان زنان و مردان که در زندگى زناشویى گاه تا سرحد نفرت 
متقابل پیش مى رود، نشانى از سازش ناپذیرى میان زن و مرد نیست؛ 

همچنین باید گفت که چیزى به نام استعداد ژنتیکى براى عدم وفادارى 
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مراسم پیوند زناشویى در کلیسا به چه شکل صورت مى   266
گیرد؟

مراسم پیوند زناشویى باید اصولاً به شکل علنى برگزار شود. از 
همسران آینده درباره میل و اراده شان نسبت به عقد پیمان زناشویى 

مى پرسند.  کشیش یا  شماس، حلقه هاى ازدواج را برکت 
مى دهد. همسران آینده، حلقه ها را مبادله مى کنند و به یکدیگر 

«وفادارى در دوران نیک بختى و دوران تیره روزى، در بیمارى و 
سلامت را تا زمانى که مرگ ما را از یکدیگر جدا سازد» قول مى 

دهند و به یکدیگر وعده مى دهند: «مایلم در تمام روزهاى زندگى 
ام، تو را دوست بدارم، به تو توجه نشان دهم و تو را ارج و احترام 

گذارم». برگزارکننده مراسم، پیوند زناشویى را تأیید مى کند و 
 برکت مى دهد [1624-1621، 1663].

کلیسا به شیوه زیر ابتدا از داماد و بعد از عروس پرس و جو مى کند: 
برگزارکننده مراسم: «الف. از شما مى پرسم: آیا شما به اینجا آمده 

اید تا از روى تعمق بالغانه و براساس تصمیم آزادانه خود با عروس 
خود، ب./ داماد خود ب. پیمان زناشویى ببندید؟» داماد/عروس: 

«بله». برگزارکننده مراسم: «آیا مى خواهید زن/شوهر خود را دوست 
بدارید، به او توجه نشان دهید و به او وفادار بمانید در همه روزهاى 

زندگى خود؟» داماد/عروس: «بله». پرسش هاى زیر را برگزارکننده 
مراسم از هر دو نفر به شکل مشترك مى پرسد. برگزارکننده مراسم: 

«آیا شما هردو آمادگى آن را دارید که پذیراى فرزندانى باشید که خدا 
به شما مى بخشد تا آنان را در روح مسیح و کلیسایش تربیت کنید؟» 
عروس و داماد: «بله». برگزارکننده مراسم: «آیا شما هر دو آمادگى 

دارید در مقام زوجى مسیحى، در کلیسا و در جهان مسئولیتى مشترك 
برعهده بگیرید؟» داماد و عروس: «بله». 

هنگامى که یک فرد کاتولیک قصد داشته باشد با یک   267
مسیحى غیرکاتولیک ازدواج کند، چه باید کرد؟

براى عقد پیوند زناشویى، موافقت کلیسا شرط است. توضیح آن که 
لازمه یک چنین ازدواجى میان مذاهب متفاوت، نشان دادن نوعى 
وفادارى ویژه از سوى هر دو شریک زندگى به مسیح است، براى 
این که این شکاف در مسیحیت که تاکنون برطرف نشده است، به 

شکل یک نقص کوچک خود را در زندگى آنان نمایان نسازد تا 
 مبادا حتى به برچیده شدن کامل عملکرد ایمانى بیانجامد 

 .[1637-1633]

یا نوعى مانع روانى ویژه براى پیوند میان زن و مرد براى یک عمر 
وجود ندارد. البته بسیارى ازدواج ها به دلیل عدم گفت و گو میان زن 

و مرد و کمبود توجه به یکدیگر به خطر مى افتد. به این عوامل باید 
مشکلات اقتصادى و اجتماعى را نیز افزود. اما نقش اساسى را واقعیتى 

به نام گناه ایفا مى کند: حسادت، حرص و طمعِ استیلا بر دیگرى، 
حرص و آز براى جدل، طمع ورزى، شهوت، عدم وفادارى و دیگر 
نیروهاى ویرانگر. به همین دلیل است که بخشش و آشتى، همچنین 

طى مراسم اعتراف و توبه، اصولاً جزئى از هر زندگى زناشویى به 
شمار مى رود. 

آیا همه انسان ها به تشکیل زندگى زناشویى فراخوانده   265
شده اند؟

همه به تشکیل زندگى زناشویى فراخوانده نشده اند. حتى انسان 
هایى هم که تنها زندگى مى کنند مى توانند یک زندگى پربار داشته 
باشند. عیسى به برخى از آنان راه ویژه اى نشان مى دهد؛ او از آنان 
دعوت مى کند، «به جهت ملکوت خدا» (مت، 19، 12) در تجرد 

زندگى کنند [1620-1618].

بسیارى از انسان هایى که تنها زندگى مى کنند، از انزواى خود در عذاب 
هستند و آن را فقط نوعى کمبود و عیب تلقى مى کنند. اما انسانى 

که موظف نباشد به امور همسر و خانواده رسیدگى کند، از آزادى و 
استقلال نیز برخوردار است و همچنین وقت آن را دارد که کارهایى 
مفید و مهم صورت دهد که متأهلان شاید هرگز نتوانند انجام دهند. 

شاید این خواست خدا باشد که این فرد به امور انسان هایى رسیدگى 
کند که دیگران به امور آنان رسیدگى نمى کنند. بارها رخ داده است 

که حتى خدا چنین انسانى را به شیوه اى خاص به نزدیکى خود فرامى 
خواند. هنگامى که فرد در خود این آرزو را حس کند که «به جهت 

ملکوت خدا»، از شریک زندگى براى خود چشم پوشى کند، یک چنین 
موردى صادق است. البته دعوت در مسیحیت هرگز نباید به این معنا 
باشد که فرد به زندگى زناشویى یا به رابطه جنسى به دیده تحقیر نگاه 
کند. زندگى داوطلبانه در تجرد مى تواند فقط در و از روى محبت در 

پیش گرفته شود، یعنى در مقام نشانى براى آن که خدا مهم تر از هر 
چیز دیگر است. فرد مجرد از رابطه جنسى چشم پوشى مى کند، اما از 
محبت چشم پوشى نمى کند؛ او با شور و شوق به استقبال مسیح، این 

دامادى که مى آید (مت، 25، 6) مى رود. 

روت گفت: «بر من  
اصرار مکن که تو را 
ترك کنم و از نزد تو برگردم، 

زیرا هر جایى که روى مى 
آیم و هرجایى که منزل کنى، 

منزل مى کنم، قوم تو قوم 
من و خداى تو خداى من 

خواهد بود. 
رو، 1، 17-16

بغض نزاع ها مى 
انگیزاند، اما محبت 
هر گناه را مستور مى سازد.

ام، 10، 12

و تمام اندیشه خود 
را به وى واگذارید 

زیرا که او براى شما فکر 
مى کند.
1 پط، 5، 7

 اختلاف مذهب بین 
زوجین یک مانع زایل 

نشدنى بر سر راه ازدواج 
نیست، به شرطى که بتوانند 

درباره آنچه هر یک از 
جماعات خاص خود به 

دست مى آورند به تفاهم 
برسند و به شرطى که روش 

زندگى توام با وفادارى 
به مسیح را از یکدیگر 

بیاموزند. 
ند  یم کلیساى کاتویک، ب تعال

1634
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معافیت 
DISPENSATION

معافیت (برگرفته از واژه 
لاتین dispensare از قرون 

وسطى به معناى تضمین 
آزادى)، در کلیساى کاتولیک 

به معناى معاف شدن از 
یک قانون کلیسایى است. 

مسئولیت این کار را اسقف 
یا کرسى رسولى [پاپ] 

برعهده دارد. 

پس براى مسیح 
سفیرانى هستیم که 

گویا خدا به زبان ما وعظ 
مى کند. پس بخاطر مسیح 
استدعا مى کنیم که با خدا 

مصالحه کنید.
2 قر، 5، 20
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نظر کلیسا درباره طلاق گرفتگانى که دوباره ازدواج مى   270
کنند چیست؟

کلیسا آنان را بنا به الگوى عیسى در محبت مى پذیرد. البته، فردى 
که پس از ازدواج کلیسایى از همسر خود جدا مى شود و در زمان 

حیات همسر خود، رابطه جدیدى را برقرار مى کند، در تضاد با 
خواست شفاف عیسى مبنى بر ناگسستن زندگى زناشویى عمل 

کرده است. کلیسا قادر به نادیده شمردن این خواسته نیست. نقض 
وفادارى، در مغایرت با  آیین سپاسگزارى قرار دارد که طى 

آن، کلیسا دقیقاً خدشه ناپذیرى محبت خدا را جشن مى گیرد. از 
این رو، فردى که در یک چنین وضعیت متناقضى زندگى مى کند، 

 اجازه شرکت در مراسم  تناول قربانى مقدس را ندارد 
.[2384 ،1665]

پاپ بندیکت شانزدهم بى آن که ذره اى بخواهد درباره همه موارد 
عینى به شکل یکسان عمل کند، از یک «وضعیت دردناك» سخن 

مى گوید و از شبانان مى خواهد، «وضعیت هاى گوناگون را به دقت 
بسنجند تا به ایماندارانى که در چنین وضعیت هایى قرار گرفته اند، 

 راهنمایى روحانى مناسب را ارائه دهند» 
  .424  (Sacramentum Caritatis 29)

معنى این عبارت چیست که «خانواده کلیسایى کوچک   271
است»؟

خانواده در مقیاس کوچک، همان چیزى است که  کلیسا در مقام 
بزرگ هست: تصویرى از محبت خدا در جمع انسان ها. درواقع، هر 

زندگى زناشویى در نشان دادن روى گشاده براى دیگرى، یعنى در 
پذیرش کودکانى که خدا اهداء مى کند، آن هم در پذیرش متقابل، 

در میهمان پذیر بودن و در زیستن براى دیگرى، به کمال مى رسد 
.[1657-1655]

در زمان کلیساى اولیه، در حوزه «راه نوین» مسیحیان ، هیچ چیز براى 
انسان ها جذاب تر از «کلیساهاى خانگى» نبود. بارها پیش مى آمد 

که یک نفر «با تمام اهل بیتش به خداوند ایمان مى آورد؛ و بسیارى... 
ایمان آورده، تعمید یافتند» (رس، 18، 8). در جهانى انباشته از بى 

ایمانى، جزایرى از ایمان زنده شکل گرفت، مکان هایى براى دعا، براى 
تقسیم کردن با یکدیگر و براى میهمان نوازى هاى صمیمانه. روم، 

کورینتوس [قرنتس] و انطاکیه که شهرهاى بزرگ باستانى بودند، چنان 
به شتاب به کلیساهاى خانگى مجهز شدند که گویى به نقاطى نورانى 

تجهیز شده بودند. حتى این روزها هم خانواده هایى که در آنها مسیح 
منزل دارد، مى توانند خمیرمایه اى باشند که جامعه را احیاء مى کند 

.368 

آیا یک مسیحى کاتولیک اجازه دارد، شریکى براى زندگى   268
خود از دین دیگرى برگزیند؟

اگر یک ایماندار کاتولیک با شریکى پیمان زناشویى ببندد که به 
 دین دیگرى تعلق دارد، این امر براى ایمان او و فرزندانى که در 

آینده بدنیا مى آیند، دشوارى هایى به دنبال خواهد آورد. از این 
رو، کلیساى کاتولیک بنا به مسئولیتى که براى ایمانداران برعهده 

دارد، براى ازدواج میان افرادى با دین هاى متفاوت مانعى مقرر 
کرده است. به همین دلیل، یک چنین ازدواجى مى تواند تنها زمانى 

به شکل معتبر منعقد شود که پیش از عقد پیمان زناشویى این مانع 
برطرف شده باشد (معافیت از منع ازدواج). یک چنین ازدواجى 

نمى تواند مشخصات آیین فیض بخش ازدواج را داشته باشد 
 .[1637-1633]

آیا زوج هایى که با یکدیگر اختلاف دارند، اجازه جدایى   269
دارند؟

کلیسا براى توان انسان ها در وفا کردن به یک وعده و براى سراسر 
عمر به یکدیگر وفادار ماندن، احترامى فراوان قائل است. کلیسا 
کلامى را که انسان به زبان مى آورد، جدى تلقى مى کند. امکان 
آن وجود دارد که هر زندگى زناشویى در خطر بحران هایى قرار 

گیرد. از راه گفت و گو با یکدیگر، دعاى (مشترك) و گاه حتى مدد 
گرفتن از راه هاى درمانى مى توان راه هایى براى خروج از بحران 
یافت. بویژه به یاد آوردن این نکته که در زندگى زناشویى معنقد 

شده براساس آیین فیض بخش ازدواج که همواره فرد سومى نیز در 
این پیمان شرکت دارد که همان مسیح است، همواره مى تواند امید 

را برانگیزد. اما اگر زندگى زناشویى براى یک نفر تاب نیاوردنى 
شده یا به خشونت روحى یا جسمى انجامیده باشد، فرد مجاز به 

جدایى است. این را «جدایى بر سر میز غذا و در بستر» مى نامند 
که باید به کلیسا اعلام شود. در چنین مواردى، حتى اگر در انجام 
امور به شکل مشترك در زندگى زناشویى خللى ایجاد شده باشد، 

زناشویى هنوز در اعتبار خود باقى مى ماند [1629، 1649].

البته مواردى هم یافت مى شود که در آنها بحران در زندگى زناشویى 
را باید به آن نسبت داد که یکى از طرفین یا هردو در زمان عقد پیمان 

زناشویى، آمادگى ازدواج را نداشته اند یا موافقت کامل خود براى 
انتخاب زندگى زناشویى را ابراز نکرده اند. در این صورت، زناشویى 

در معنا و مفهوم حقوقى اش، نامعتبر است. در چنین مواردى امکان آن 
وجود دارد که در دادگاه اسقفى، رویه دادگاهى بطلان ازدواج به جریان 

افتد  424.

 مطلقه هایى که دوباره 
ازدواج مى کنند به رغم 

وضعیتى که دارند، باز به 
کلیسا تعلق دارند. کلیسا با 

دقت نظر ویژه اى به آنان مى 
پردازد، با این آرزو که تا حد 
امکان با مشارکت در قربانى 

مقدس، یک سبک زندگى 
مسیحى را پشت سربگذارند، 
حتى اگر نان مقدس دریافت 

ندارند، از راه گوش دادن 
به کلام خدا، نیایش آیین 

سپاسگزارى، دعاى شخصى، 
مشارکت کردن در زندگى 

در جماعت  

 بى شک عشق در 
وفادارى آزموده مى شود، 
لیکن با بخشیدن به کمال 

مى رسد.
 ورنر برگن گرون 

(1862-1964، نویسنده آلمانى)

 اگر مى خواهى کسى 
مسیحى شود، اجازه بده یک 
سال متمادى نزد تو زندگى 

کند.
یوهانس کریزوستوموس

 هیچکس در این 

جهان، بدون خانواده 
نیست؛ کلیسا خانه و 

خانواده براى همه، بویژه 
براى کسانى است که در 

رنج و عذاب هستند و 
بارهاى سنگینى را بردوش 

مى کشند (مت، 11، 28).
ژان پل دوم، برگرفته از 

Familiaris Consortio

خشم گیرید و گناه 
مورزید؛ خورشید 
بر غیظ شما غروب نکند. 

ابلیس را مجال ندهید.
اف، 4، 27-26

 دینى، همصحبتى همراه 
با اعتماد با شبان یا رهبرى 

روحانى، محبت همراه با 
فداکارى نسبت به همنوع، 

رجوع به عملکرد توبه و 
کارکردهاى تربیتى فرزندان.

ندیکت شانزدهم، در رساله  ب
Sacrametum Caritatis
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 فصل چهارم 
سایر مراسم عبادى

نشان هاى مقدس چه هستند؟  272

نشان هاى مقدس، علائم مقدس یا عملکردهاى مقدسى هستند که 
 طى آنها برکت اعطاء مى شود 

 .[1678-1677 ،1672-1667]

نشان هاى مقدس عبارتند از: آب مقدس، برکت ناقوس، ارگ، خانه، 
سفره و وسایل نقلیه، آیین خاکستر در آغاز فصل توبه، برکت شاخه 

نخل یا زیتون در یکشنبه رنج و عذاب مسیح، شمع عید فصح و برکات 
گوناگون بنا به اقتضاى ایمانداران. 

آیا کلیسا هنوز مراسم طرد شیطان را انجام مى دهد؟  273

در هر مورد تعمید، امر موسوم به  طرد شیطان در مقیاس کوچک 
برگزار مى شود، یعنى قرائت نیایشى که در آن فرد تعمیدگیرنده 

از چنگ اشرار در امان نگاه داشته مى شود و در مقابله با «قدرت 
ها و خشونت هایى» که عیسى بر آنها پیروز شد، قدرت مى یابد. 

طرد شیطان در مقیاس بزرگ درواقع نیایشى است که با اقتدار و 
قوت مسیح تقدیم مى گردد که طى آن یک مسیحىِ تعمیدیافته، به 

قدرت عیسى از نفوذ و خشونت اشرار در امان نگاه داشته مى شود. 
 کلیسا این دعا را به ندرت و فقط به دنبال چند بار آزمون دقیق 

اجراء مى کند [1673]. 

آنچه در فیلم هاى هالیوودى درباره  طرد شیطان به نمایش گذاشته 
مى شود، اغلب با حقیقتِ عیسى و کلیسا مطابقت ندارد. بارها از 

عیسى نقل مى شود که شیاطین را اخراج مى کرد. او قدرتى فراتر از 
قدرت اشرار و خشونت ها داشت و مى توانست انسان ها را از آنها 

برهاند. عیسى به  شاگردان «قدرت داد که ارواح پلید را بیرون 
کنند و هر بیمارى و رنجى را شفا دهند» (مت، 10،1). در کلیسا هم 
هنگامى که یک  کشیشِ مأمور به این امر، بنا به خواست یک نفر، 
دعاى طرد شیطان را براى او قرائت مى کند، کارى جز این انجام نمى 
دهد. پیشاپیش این امر به صراحت مردود اعلام مى شود که پدیده اى 

روانى مطرح است (این موارد به حوزه اختیار روانکاوان اختصاص 
دارند). آنچه در طرد شیطان مطرح است، دور کردن قواى وسوسه و 

فشار روحى و رهایى یافتن از نیروى شریر است  90–91.

امر موسوم به دیندارى مردمى تا چه حد اهمیت دارد؟  274

دیندارى مردمى که از طریق تکریم  بقایاى قدیسین، راهپیمایى 
هاى مذهبى، زیارت ها و دیگر اعمال نیایشى صورت مى گیرد، 

راهى مهم براى جذب شدن ایمان در فرهنگ است. این نوع 
دیندارى تا جایى نیک است که در کلیسا و از طریق کلیسا صورت 

مى گیرد و تلاش نمى کند بهشت را از طریق عمل جدا از فیض 
خدا به دست آورد. [1676-1674].

 زندگى ایمانى در میان 

مردم عادى، یکى از نقطه 
قوت هاى ماست، زیرا در 

آن پاى نیایش هایى به میان 
کشیده مى شود که ریشه 

ژرفى در قلب انسان ها 
دارند. حتى انسان هایى که 

از زندگى کلیسایى اندکى 
دور مانده اند و درك ایمانى 

گسترده اى ندارند، در 
قلب خود تحت تأثیر این 
نیایش ها قرار مى گیرند. 

فقط کافیست این حرکات 
«روشن» گردند و این سنت 

ها «روشنایى» یابند تا به 
زندگى روزمره کلیسایى بدل 

شوند.
ندیکت شانزدهم، 2007/02/22 ب

RELIC یادگار مقدس
 یادگارهاى مقدس 

(برگرفته از واژه لاتین 
relictum به معناى 

بازمانده) بازمانده هایى از 
کالبد قدیسین و همچنین 

اشیایى هستند که قدیسین 
در زمان حیات خود استفاده 

مى کردند. 

شادمان مى شدم 
چون به من مى 

گفتند: «به خانه خداوند 
برویم». پاى هاى ما خواهد 

ایستاد، به اندرون دروازه 
هاى تو، اى اورشلیم!...

مز، 122، 2-1

طرد شیطان 
EXORCISM

طرد شیطان (برگرفته از واژه 
یونانى exorkismos به 

معناى به قطع و یقین بیرون 
تاراندن) نیایشى است که 
به کمک آن، انسان از شر 

در امان نگاه داشته یا از شر 
رهایى مى یابد.

آیا مجاز به تکریم بقایاى قدیسن هستیم؟  275

تکریم  بقایاى قدیسین، ازجمله نیازهاى طبیعى انسانى است 
تا بتوانیم براى شخصیت هایى شایسته ستایش، احترام و ارج قائل 
شویم. بقایاى قدیسین را زمانى به درستى تکریم مى کنیم که طى 

آن، کارکرد خدا در انسان هایى را بستاییم که خود را به طور کامل 
وقف خدا کرده اند [1674]. 

معنا و مفهوم زیارت چیست؟  276

کسى که به زیارت مى رود، با پاهاى خود «دعا» مى کند و با 
تمامى حواس خود درمى یابد که سراسر زندگى اش به منزله یک 

سفر واحد و طولانى به سوى خدا است [1674]. 

هشیار و بیدار باشید 
زیرا که دشمن 

شما، ابلیس مانند شیر غران 
گردش مى کند و کسى 

را مى طلبد تا ببلعد. پس 
به ایمان استوار شده، با او 

مقاومت کند، چون آگاه 
هستید که همین زحمات 
بر برادران شما که در دنیا 

هستند، مى آید.
1 پط، 5، 9-8
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مراسم خاکسپارى مسیحى چه ویژگى دارد؟  278

مراسم خاکسپارى مسیحى به منزله خدمتى از سوى جماعت 
مسیحى به فرد درگذشته خود است. این مراسم پذیراى سوگوارى 

بازماندگان است، اما همزمان نشانه هاى گذر را در خود دارد. 
سرآخر باید گفت که ما در مسیح از جهان مى رویم تا همراه با او 

رستاخیز را جشن بگیریم [1690-1686]. 

در اسرائیل کهن افراد به معبد در اورشلیم سفر مى کردند. مسیحیان نیز 
این رسم را دنبال کردند. به این ترتیب بود که بویژه در قرون وسطا، 

جنبشى واقعى از سفرهاى زیارتى به مکان هاى مقدس (بویژه اورشلیم 
و قبور رسولان در  روم و سانتیاگو د کُمپسُتلا) شکل گرفت. افراد 

بارها و بارها به منظور توبه دست به سفرى زیارتى مى زدند و در 
بسیارى موارد هم این کار خالى از اندیشه هاى نادرست بر این مبنا 

نبود که انسان باید با کارهایى همراه با خودآزارى، خود را در پیشگاه 
خدا عادل گرداند. این روزها زیارت، یک احیاى کاملاً منحصر به فرد 

را پشت سرمى گذارند. مردم در جست و جوى صلح و نیرویى هستند 
که از مکان هاى برکت یافته برمى خیزد. آنان از تکروى ها خسته 

شده اند، مى خواهند از روزمرگى ها خلاصى یابند، خود را از بارها و 
فشارها برهانند و به سوى خدا به حرکت درآیند. 

مراسم راه صلیب چیست؟  277

14 مرحله راه صلیب عیسى را با تعمق و دعا طى کردن، شیوه 
اى بسیار قدیمى از عملکرد ایمانى در  کلیسا است که بویژه 

در فصل روزه و روزهاى یادآورى درد و رنج مسیح ادا مى شود 
 .[1675-1674]

14 مرحله از راه صلیب عبارتند از: 

10. لباس را از تن عیسى 
مى کنند.

11. عیسى بر صلیب 
میخکوب مى شود.

13. عیسى از صلیب پایین آورده و در 
آغوش مادرش نهاده مى شود.

14. جسد مقدس عیسى به 
گور سپرده مى شود.

12. عیسى بر صلیب جان مى 
دهد.

9. عیسى براى سومین بار زیر بار 
صلیب بر زمین مى افتد.

8. عیسى با زنان اورشلیم 
ملاقات مى کند.

7. عیسى براى دومین بار زیر بار 
صلیب بر زمین مى افتد.

4. عیسى با مادر خود ملاقات مى کند. 3. عیسى براى نخستین بار در زیر 
بار صلیب به زمین مى افتد.

2. عیسى صلیب را به دوش 
مى کشد. 1. عیسى به مرگ محکوم مى شود.

 راه هاى خدا، راه هایى 

هستند که او خود پیموده 
است و اکنون ما باید همراه 

او پشت سربگذاریم.
دیتریش بُنهوفر

 صلیب خداوند، 

جهان را دربرمى گیرد: 
صلیب او قاره ها و زمان ها 

را پشت سرمى گذارد. ما 
نمى توانیم بر راه صلیب، 

فقط نظاره گر باشیم. ما نیز 
در این راه سهیم مى شویم 

و از این رو باید جایگاه 
خود را بیابیم: جایگاه ما 

کجاست؟
ندیکت شانزدهم، 2006/04/14 ب

 صلیب تو

حکمت بى پایان، از ازل 
به آن اندیشیده است که 

صلیب ات را در مقام یک 
هدیه باارزش به تو بخشد. 
این صلیب را او و پیش از 

هرکس او براى تو فرستاد، 
مشاهده شده با چشمان 
همه چیزدان او، اندیشه 

شده با شعور الهى او، 
آزموده شده با عدالت نرم 
او، تأثیرگرفته از مهربانى 
ملاطفت آمیز او. آنگاه او 
آن را با دستان خود اندازه 

گرفت که مبادا بیش از 
حد بزرگ و بیش از حد 
سنگین باشد. پس از آن 

او آن را با نام مقدس خود 
فرستاد، 
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 تدهین شده به رحمت 
او و تأثیرگرفته از تسلاى 

او. سپس او یکبار دیگر 
شجاعت تو را سنجید و 
بر همین اساس است که 

آن [صلیب] در مقام هدیه 
اى از سوى خداى دوست 

داشتنى و در مقام هدیه 
اى از سر محبت همراه 

با شفقت او از آسمان به 
سوى تو نازل مى شود. 

فرانسوا دو سال

 ما به هیچ وجه با 
مرگ از یکدیگر جدا 

نمى شویم، زیرا همگى 
راه یکسانى را مى پیماییم 

و یکدیگر را در مکانى 
یکسان بازخواهیم یافت.

ونیکى (متوفى  سیمون اهل تسال
به سال 1429، الهیات شناس 

و عارف)

6. ورونیکا با دستمالى صورت 
عیسى را پاك مى کند.

5. شمعون قیروانى به عیسى در 
حمل صلیب کمک مى کند. 
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 بخش نخست 
به چه منظور بر این کره خاکى 

به سر مى بریم، چه باید بکنیم و 
روح القدس چگونه ما را در این 

زندگى یارى مى رساند 

به چه علت براى این که به نیکى و درستى زندگى کنیم، به   279
ایمان و آیین هاى فیض بخش نیاز داریم؟

چنانچه ما به خود و قواى خود واگذاشته مى شدیم، با تلاش هاى 
خود براى نیک بودن، چندان ره به جایى نمى بردیم. ما از راه ایمان 

به این نکته دست مى یابیم که ما فرزندان خدا هستیم و از خداوند 
نیرو مى گیریم. هنگامى که خداوند نیروى خود را به ما مى بخشد، 
ما آن را «فیض» مى نامیم. خدا بویژه با نشانه هاى مقدسى که آنها 

را  آیین هاى مقدس مى نامیم، این توانایى را به ما مى دهد که 
آن امر نیکى را که مایل به انجامش هستیم، به راستى انجام دهیم 

.[1969-1961]

از آنجا که خدا، ناتوانى ما را دیده است، از راه پسر خود عیسى مسیح 
«ما را از قدرت ظلمت رهانیده» (کو، 1 : 13). او به ما این امکان را 

داده است که در مشارکت با او، سرآغازى نوین را پى نهیم و راه محبت 
را بپیماییم  172–178.

 فصل نخست 
منزلت بشرى

مسیحیان براى منزلت بشرى چه استدلالى دارند؟  280

هر انسانى از لحظه نخست حیات خود در شکم مادرش، از منزلتى 
خدشه ناپذیر برخوردار است، زیرا خداوند او را از ازل طلبیده، به 
او محبت ورزیده، خلق کرده و همچنین براى او نجات و سعادت 

ابدى را مقرر فرموده است [1715-1699].

اگر شأن و منزلت انسان ها تنها بر موفقیت ها و کارکردهاى موفقیت 
آمیزى مبتنى بود که هر یک از آنان از خود به نمایش مى گذارند، آنانى 

که ضعیف، بیمار یا ناتوان بودند، از منزلتى برخوردار نمى بودند. 
مسیحیان اعتقاد دارند که منزلت بشرى در درجه نخست از منزلت 

الهى ناشى مى شود. او به تک تک انسان ها نظر دارد و به آنان محبت 
مى ورزد، گویى که هر یک از آنان تنها مخلوق جهان باشند. از آنجا 

که خداوند به کوچک ترین فرزندان انسان نیز نظر افکنده است، چنین 

 از چیزى هراسان 
مباش؛ ز چیزى در غم 

مباش؛ همه چیز فانى است. 
تنها خدا باقى است. با صبر 
هر چیز به دست آرى. خدا 

را اگر در قلب دارى، فاقد 
هیچ چیز نمى باشى. عشقش 

تو را کافى است.
ترزاى آویلا

 هرکجا که خدا ناپدید 

گردد، آدمى بزرگ تر نمى 
شود. عکس آن صادق 

است: او منزلت الهى اش 
را از دست مى دهد، او 

درخشش الهى بر چهره اش 
را از دست مى دهد. سرآخر 

او خود را تنها در قالب 
دستاوردى از تکاملى کور 

مى نمایاند و در چنین هیبتى 
امکان آن هست که از او 

استفاده و بلکه سوءاستفاده 
شود. بویژه تجربیات دوره و 
زمانه ما چنین چیزى را نشان 

داده است. 
نکدیکت شانزدهم، 2005/08/15 ب

جدا از من هیچ نمى 
توانید کرد. 

یو، 15: 5ب

پس خدا آدم را به 
صورت خود آفرید. 

او را به صورت خدا آفرید.
پى، 1: 27
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وعده هاى سعادت چگونه اند؟   283

 خوش به حال مسکینان در روح، 
زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. 

 خوشا به حال ماتمیان، 
زیرا ایشان تسلى خواهند یافت. 

 خوشا به حال حلیمان، 
زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. 

 خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، 
زیرا ایشان سیر خواهند شد. 

 خوشا به حال رحم کنندگان، 
زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. 

 خوشا به حال پاك دلان، 
زیرا ایشان خدا را خواهند دید. 

 خوشا به حال صلح کنندگان، 
زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. 

 خوشا به حال زحمت کشان براى عدالت، 
زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. 

خوشحال باشید چون به شما فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر 
من هر سخن بدى بر شما کاذبانه گویند. 

خوش باشید و شادى عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم 
است زیرا که به همینطور بر انبیاى قبل از شما جفا مى رسانیدند 

(مت، 5: 12-3).

چرا وعده هاى سعادت مهم هستند؟  284

آن که در آرزوى رسیدن به ملکوت خدا باشد، نگاهى به فهرست 
الویت هاى عیسى، یعنى همان وعده هاى سعادت خواهد داشت 

.[1717-1716 ،1726-1725]

خداوند از زمان ابراهیم به بعد، وعده هایى را نصیب قوم خود کرد. 
عیسى به همین ها اشاره دارد، اعتبار آنها را تا به ملکوت گسترش مى 

دهد و از آنها طرح و برنامه هایى براى زندگى خود مى سازد: پسر 
خدا فقیر مى گردد تا در فقر ما سهیم شود؛ او با انسان هاى شاد، شاد 
مى شود و با گریان ها مى گرید (روم، 12 : 15)؛ او خشونت به کار 

نمى گیرد، بلکه گونه دیگر را [براى فرودآمدن سیلى بر آن] مى گرداند 
(مت، 5 : 39)؛ او رحم و شفقت دارد، آرامش و صلح را بنیان مى نهد 

و به این ترتیب راه ایمن رسیدن به ملکوت را نشان مى دهد.

فرزندى از منزلتى برخوردار است که انسان ها قادر به مخدوش کردن 
آن نخواهند بود  56–65.

از چه رو ما در حسرت سعادت هستیم؟  281

خدا چنان حسرت بى پایانى براى سعادت در قلب هاى ما نهاده 
است که هیچ چیز قادر به فرونشاندن آن نیست، مگر شخص خدا. 

کلیه لذت هاى دنیوى تنها به منزله پیش چشىِ سعادت اخروى 
ما هستند. ما باید فراسوى این لذت ها به سوى خدا حرکت کنیم 

.3–1  [1725 ،1719-1718]

آیا متون مقدس راهى را به سوى سعادت مى شناسند؟  282

ما با اعتماد کردن به «وعده هاى سعادت» در کلام عیسى به 
سعادت مى رسیم [1717-1716].

انجیل به معناى بشارتى براى همه انسان هایى است که مایل اند در راه 
خداوند گام بردارند. عیسى بویژه در وعده هاى سعادت خود (مت، 

5 : 3-12) به وضوح اعلام داشته است که برکت ابدى بر این مبتنى 
است که از شیوه زندگى او پیروى کنیم و با قلبى پاك در جست و 

جوى آرامش و صفا برآییم.

 زیرا تنها او راهى 

است که ارزش دنبال کردن 
را دارد،/ نورى که ارزش 

برافروختن را دارد،/ حیاتى 
که ارزش زیستن را دارد،/ 
و محبتى که ارزش دوست 

داشتن را دارد.
مادر ترزا

 اراده خدا بر آن است 
که ما نیکبخت باشیم. اما 

سرچشمه این امید کجاست؟ 
سرچشمه آن در پیوند با 

خداست که در نهانِ روح هر 
انسانى مى زید. 

رادر روژه شوتس  ب

 نیکبختى در ما نیست 
و نیکبختى بیرون از ما هم 

نیست. نیکبختى تنها در 
خداست. و هنگامى که او را 

مى یابیم، نیکبختى در همه 
جاست. 
لز پاسکال ب

بشرى ت 
منزل  :I] 1 . KAPITEL]

 خواستن همه آنچه 

خدا مى خواهد، آن را 
همیشه خواستن، در هر 

فرصتى و بدون قید و شرط، 
این همان ملکوت خداست 

که امرى به غایت درونى 
است.

فرانسوا فنلون
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سعادت جاودانى چیست؟  285

سعادت جاودانى مشاهده خدا و ورود به سعادت الهى است 
.[1729 ،1724-1720]

در خداى پدر، پسر و روح القدس، زندگى، شادى و پیوند، بى پایان 
است. ورود به این مرحله، براى ما انسان ها، نیک بختى اى غیرقابل 

درك و بى پایان را به همراه خواهد داشت. این نیک بختى، عطیه 
بلافصل عنایت و بخشش الهى است، زیرا ما انسان ها نه قادریم آن را 
خود برقرار نماییم و نه با عظمتش درك کنیم. خداوند مایل است که 
ما تصمیم به نیکبختى بگیریم. او مایل است که در آزادى کامل، خدا 

را برگزینیم، او را فراتر از هر چیز دیگر دوست بداریم، دست به کردار 
 نیک زنیم و تا آنجا که در قدرتمان است، از شر بپرهیزیم

.158–156 ،52 

آزادى چیست و به چه منظور است؟  286

آزادى قدرتى ارزانى شده از سوى خدا براى آن است که بتوان به 
طور کامل براساس اختیار خود اقدام کرد: آن که آزاد است، دیگر 

 بر اساس اختیار غیر عمل نمى کند 
.[1744-1743 ،1733-1730]

خدا ما را انسان هایى آزاد آفریده است و خواستار آزادى ماست تا ما 
بتوانیم با خواسته قلبى خود، نیکى و حتى بالاترین درجه «نیکى» - 

یعنى خدا - را برگزینیم. هرچه ما بیشتر نیکى ورزیم، به همان اندازه 
آزادتر خواهیم بود  51.

آیا «آزادى» بویژه در این نیست که بتوانیم تصمیم به شر   287
نیز بگیریم؟ 

شر تنها به شکل ظاهرى ارزش تلاش کردن را دارد و تصمیم گرفتن 
براى عمل شر، فقط به شکل ظاهرى، انسان را آزاد مى سازد. شر ما 
را سعادتمند نمى سازد، بلکه نیکى راستین را از ما مى رباید؛ شر ما 

را به هیچ پیوند مى زند و در نهایت کل آزادى مان را نابود مى سازد 
.[1744-1743 ،1733-1730]

با نگاهى به امر اعتیاد، این نکته برایمان روشن مى شود: فرد معتاد 
آزادى خود را به چیزى مى فروشد که به نظر مى رسد برایش خوب 
است. اما در واقعیت امر، او برده اى بیش نیست. انسان هنگامى در 

آزادترین شکل خود به سر مى برد که قادر باشد همواره به نیکى آرى 

 انسان چنان بزرگ 
است که هیچ چیز روى 

زمین براى او کفایت نمى 
کند. تنها زمانى که او به 

خدا رو مى آرود، رضایت 
خاطر دارد. یک عدد ماهى 

را از آب بگیرید: دیگر قادر 
به زندگى نخواهد بود. این 
همان انسان بدون خداست.

پدر روحانى اهل آرس 

 نیکمرد، آزاد است، 
حتى اگر برده باشد. شرور 

برده است، حتى اگر پادشاه 
باشد.

آگوستین

 آزاد بودن یعنى خود را 
مالک شدن. 

 دومینیک لاکوردر 
 ،1802-1861) 

نامِ دومنیکن) واعظ صاحب

 انسانى که خود را به 
طور کامل به دستان خدا 

واگذار مى کند، به عروسک 
خیمه شب بازى خدا بدل 

نمى شود و انسانى کسالت 
زده که خود را مطابقت داده 

باشد، به شمار نمى رود. فقط 
انسانى که به طور کامل به 

خدا اعتماد کرده باشد، آزادى 
راستین را مى یابد، یعنى 

همان گستره وسیع و خلاقانه 
آزادى نیکى را. انسانى که 
به خدا روى مى آورد، نه 

کوچک تر، بلکه بزرگ تر مى 
شود، چرا که او از راه خدا و 
به همراه او بسیار بزرگ مى 
گردد، جنبه الهى به خود مى 
پذیرد و براستى به خود بدل 

مى گردد.
ندیکت شانزدهم، 2005/12/08 ب

گوید؛ هنگامى که هیچ اعتیاد، جبر یا عادتى مانع از آن نشود که او 
دست به انتخاب یا عمل به امر صحیح یا نیک زند. تصمیم گرفتن براى 

انتخاب امر نیک، همواره تصمیم گرفتن در مسیر خداست  51.

آیا انسان درقبال هرآنچه انجام مى دهد، مسئول است؟   288

انسان مسئول همه آن چیزى است که آگاهانه و به اختیار خود انجام 
مى دهد [1737-1734، 1746-1745].

هیچکس نمى تواند براى چیزى که به زور، از سر ترس و ناآگاهى، 
تحت تأثیر مواد مخدر یا در سیطره عادت هاى ناخوشایند انجام داده 

است، مورد مواخذه (کامل) قرار گیرد. هرچه فردى بیشتر درباره 
نیکى بداند و براى نیکى ورزیدن ممارست کند، به همان اندازه خود 

را از بندگى گناهان آزاد مى کند (روم، 6 : 17؛ 1 قر، 7 : 22). خداوند 
آرزوى چنین انسان هاى آزادمنشى را دارد که براى خود، محیط 

زیست خود و سراسر کره زمین مسئولیت برعهده مى گیرند (و قادر 
به برعهده گرفتن مسئولیت هستند). اما محبت شفقت آمیز خداوند به 
طور کامل به انسان هایى نیز که آزاد نیستند، تعلق مى گیرد؛ او هر روز 

به آنان فرصت مى دهد که خود را در مسیر آزادى، رها سازند. 

آیا باید اختیار آزاد را براى انسان ها قائل شد، حتى اگر   289
تصمیم به شر بگیرند؟

این که انسان بتواند با آزادى عمل کند، یکى از حقوق بنیادین 
برخاسته از منزلت بشرى است. آزادى افراد را فقط زمانى مى توان 
محدود کرد که در مسیر بهره بردارى از این آزادى، منزلت بشرى و 

آزادى دیگران خدشه دار شود [1738، 1740].

آزادى چنانچه شامل آزادى انتخاب راه نادرست هم نباشد، آزادى 
نخواهد بود. اگر براى آزادى انسان احترام قائل نباشیم، در واقع 

منزلت انسانى او را خدشه دار کرده ایم. یکى از وظایف اصلى دولت 
این است که حقوق مربوط به آزادى همه شهروندانش (آزادى دینى، 

آزادى تجمع و تشکیل اتحادیه، آزادى عقیده، آزادى شغلى و غیره) را 
حمایت کند. آزادى هر فرد به منزله مرزى براى آزادى دیگران است. 

 راه منتهى به هدف 

از روزى آغاز مى شود که 
مسئولیت کامل کردار خود 

را به دوش گیرى.
یگرى (1321-1265،  ته آل  دان

فیلسوف و بزرگ ترین ادیب 
یایى) ال ت ای

 شهداى کلیساى 

نخستین، در راه ایمان خود 
به خدایى جان باختند که 
خود را در وجود عیسى 

مسیح متجلى ساخت. از 
این رو، این عده همچنین به 

خاطر آزادى وجدان و آزادى 
اعتراف به ایمان خود جان 

باختند - به خاطر اعترافى که 
هیچ حکومتى قادر به ودار 
ساختن آدمى به آن نیست، 

بلکه تنها از راه رحمت الهى 
با آزادى وجدان مى توان آن 

را به دست آورد. کلیسایى 
که خود را حامل رسالت 

بداند، باید بى قید و شرط 
در راه تحقق آزادى عقیده 

تلاش کند.
ندیکت شانزدهم، 2005/12/22 ب

او را چنان که هست 
خواهیم دید.

1 یو، 3: 2ب

بشرى ت 
منزل  :I] 1 . KAPITEL]
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خدا چگونه به ما کمک مى کند که انسان هایى آزاد بمانیم؟  290

مسیح مى خواهد که ما «به آن آزادى که به ما داد آزاد باشیم» 
(غل، 5 : 1) و قادر به تبادل محبتى برادرانه گردیم. از این روست 
که او روح القدس را برایمان اعزام داشت که ما را از قدرت هاى 

جهانى آزاد و فارغ مى سازد و براى یک زندگى انباشته از محبت و 
مسئولیت، تقویت مى کند. [1742-1739، 1748].

ما هرچه بیشتر مرتکب گناه شویم، بیشتر به خود فکر مى کنیم و به 
همان نسبت کمتر قادر به رشد و بلوغى آزادانه هستیم. ما در گناه، 

همچنین براى انجام کردار نیک و زیستنِ محبت پیوسته ناتوان تر مى 
شویم. روح القدس که بر قلب هاى ما فرود آمده است، به ما قلبى 

مى بخشد که انباشته از محبت نسبت به خدا و انسان هاست. ما روح 
القدس را نیرویى مى دانیم که ما را به سوى آزادى باطنى رهنمون مى 
سازد، درهاى محبت را به رویمان مى گشاید و ما را هر روز بیشتر و 

 بیشتر به ابزارهایى براى بذل نیکى و محبت بدل مى سازد 
.311–310 ،120 

 در این جهان انباشته 

از آزادى هاى ظاهرى که 
محیط زیست و انسان را 

به ویرانى مى کشند، ما مى 
خواهیم به قدرت روح 

القدس همراه با یکدیگر 
آزادى راستین را بیاموزیم، 
آموزشکده هاى آزادى را 
بنیان نهیم و از راه زندگى 

خود به دیگران نشان دهیم 
که ما آزاد هستیم و براستى 

آزاد بودن و در آزادى 
راستین فرزندان خدا بودن، 

چه زیباست.
ندیکت شانزدهم، جشن شب  ب

پنجاهه، 2006

 وجدان نهان ترین 

هسته و امرى مقدس براى 
انسان است که در آن او با 

خدا تنهاست، خدا که نداى 
او در ژرفناى وجود انسان 

طنین اندز است.» 
 شوراى دوم واتیکان، 

Gaudium et spes

از آن رو که روح  
بندگى را نیافته اید 

که به آن ابا یعنى اى پدر ندا 
مى کنیم. همان روح بر روح 
هاى ما شهادت مى دهد که 

فرزندان خدا هستیم.
روم، 8: 16-15

انسان چگونه مى تواند تشخیص دهد که کردارش نیک یا   291
شر است؟

انسان قادر است میان کردارهاى نیک و شر تفاوت قائل شود، زیرا 
از عقل و وجدانى بهره مند است که به او اجازه مى دهند به داورى 

هایى شفاف برسد [1754-1749، 1758-1757].

براى آن که بتوان میان کردارهاى نیک و شر بهتر تفاوت قائل شد، 
رهنمود زیر کارساز است: 1. آنچه من انجام مى دهم، باید نیک باشد؛ 

نیت خیر به تنهایى کافى نیست. سرقت از بانک، همیشه بد است، حتى 
اگر آن را با این نیت خیر انجام دهم که به انسان هاى فقیر کمک کنم. 
2. حتى اگر کارى که انجام مى دهم، براستى نیک باشد، نیت شر که با 
آن مبادرت به عمل نیک مى کنم، کل این عملکرد را ناپسند مى سازد. 

هنگامى که خانم مسنى را تا به خانه اش همراهى مى کنم و در خانه 
اش به او کمک مى کنم، این یک کردار خیر است. اگر این کار را فقط 

براى آن انجام مى دهم که بتوانم بعدها به خانه او دستبرد بزنم، کل 
این کردار را به امرى ناپسند بدل کرده ام. 3. شرایطى که طى آن فردى 

دست به کردارى ویژه مى زند، ممکن است از مسئولیت فرد بکاهند، 
اما در جنبه نیک یا شر کردار او چیزى را تغییر نمى دهند. کتک زدن 

مادر، امرى همواره ناپسند است، حتى اگر پیش از آن او به کودك 
محبت کافى نشان نداده باشد  295–297.

آیا اجازه داریم دست به کارى شر بزنیم تا از آن کارى نیک   292
پدید آید؟

خیر، هرگز اجازه نداریم دست به کارى شر بزنیم تا از آن امرى نیک 
پدید آید. گاه چاره دیگرى جز آن نمى ماند که امر کمتر بد را انجام 

 دهیم تا از یک امر بدِ بزرگ تر جلوگیرى کنیم 
.[1761 1759- ،1756-1755]

هدف، ابزار را توجیه نمى کند. نمى توان در زندگى زناشویى براى 
تثبیت این رابطه، دست به خیانت زد. به همین نسبت، استفاده از جنین 

براى پژوهش هاى مربوط به سلول هاى بنیادى نادرست است، حتى 
اگر بتوان با این کار به موفقیت هاى شایان توجهى در دانش پزشکى 

دست یافت. این نیز نادرست است که بخواهیم با عمل سقط جنین به 
قربانى یک تجاوز «کمک» کنیم.

 چنانچه انسانى براستى 

خواستار نیکى باشد، باید 
براى نیکى دست به هر 

کارى بزند و براى نیکى تن 
به هر رنجى بسپارد. 

سورن کیرکگور

بشرى ت 
منزل  :I] 1 . KAPITEL]
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چرا خدا به ما شورمندى بخشیده است؟   293

شورمندى ها از آن رو هستند که ما را از راه احساسات و دریافت هاى 
حسى مان براى رسیدن به امر خیر به سوى نیکى هدایت کنند و از 

شرارت و بدى دورمان سازند [17626-1762، 1772-1771].

خدا انسان را به گونه اى آفریده است که بتواند دوست بدارد و متنفر 
شود، چیزى را بطلبد یا خوار شمارد، به سمت چیزهایى جذب شود و از 

برخى چیزهاى دیگر هراس داشته باشد و همزمان انباشته از شادى، غم 
یا خشم باشد. انسان همواره در ژرفناى قلب خود نیکى را دوست مى 

دارد و نسبت به شرارت نفرت مى ورزد - یا بهتر بگوییم نسبت به آنچه 
نیکى و شرارت مى پندارد، این گونه واکنش نشان مى دهد. 

 نیکى بدون شر وجود 
دارد، اما هیچ شرّى بدون 

نیکى وجود ندارد.
توماس آکوئین

 فضیلت چیزیست که 
آدمى با شور و شعف انجام 
مى دهد؛ رذالت چیزیست 

که بنا به هوس نمى توان از 
آن چشم پوشید.

 آگوستین

 در همه چیز شکیبا 

باش، بویژه با خویشتن 
خویش.

فرانسوا دو سال

 هرآنچه در مغایرت با 

وجدان رخ دهد، گناه است.
توماس آکوئین

 وقت آن رسیده است 

که کارى انجام شود. البته 
آنى که جسارت کارى را 

به خرج مى دهد، باید آگاه 
باشد که بى شک در مقام 

خائن به تاریخ خواهد 
پیوست. اما اگر دست از این 

کار کشد، خائنى در پیشگاه 
وجدان خود خواهد بود. 

کلاوس گراف شنک فن 
اشتاوفن برگ (1907-1944، اندکى 
تلر در روز  پیش از سوءقصد به هی

یه 1944 که بعدها به جرم  20 ژوئ
آن اعدام شد)

 اگر خود را مسئول 
احساس کنیم، شرم و 

حیا داشته باشیم و بابت 
خطاهایمان درقبال نداى 

وجدان دستخوش وحشت 
باشیم، مى توان نتیجه گرفت 

که در اینجا فردى حضور 
دارد که درقبال او مسئول 

هستیم؛ از او شرم داریم و از 
انتظاراتش از ما هراس مى 

کنیم...
یومن یوهان هنرى ن

وجدان چیست؟  295

وجدان، نداى درونى انسان است که او را بدان سو حرکت مى 
دهد که تحت هر شرایطى دست به کردار نیک زند و همچنین به 

هر طریق از شر بپرهیزد. وجدان همچنین توانایى تشخیص این دو 
از یکدیگر است. خدا با آدمى از طریق وجدانش سخن مى گوید 

.[1779-1776]

وجدان به ندایى درونى تشبیه مى شود که خدا خود را با آن به انسان 
مى نمایاند. این خداست که خود را در وجدان بر انسان مى نمایاند. 

هنگامى که مى گوییم: «این با وجدان من همخوان نیست!» براى یک 
فرد مسیحى به این معناست: «هنگامى که آفریدگارم را در نظر مى 

گیرم، مى بینم که قادر به انجام این کار نیستم!» بسیارى از انسان ها 
در راه وفادار ماندن به وجدان خود به زندان افتاده اند یا حتى به اعدام 

محکوم شده اند  120، 292-290، 312، 333.

آیا مجاز هستیم فردى را به کارى وادار کنیم که مغایر با   296
وجدان او است؟

هیچکس نباید تا جایى که کردار او در قالب مرزهاى  منفعت 
عام مى گنجد، وادار به آن شود که علیه وجدان خود دست به کارى 

زند [1782-1780، 1798].

کسى که از وجدان آدمى فراتر مى رود، آن را نادیده مى گیرد و 
کردارى را به زور پیش مى برد، منزلت آن شخص را خدشه دار مى 
سازد. توضیح آن که به ندرت چیزى انسان ها را بیشتر از این عطیه 

به انسان بدل مى سازد که بتوانند خود میان نیک و شر فرق گذارند و 
دست به گزینش زنند. این امر حتى زمانى مصداق دارد که تصمیم فرد، 

به معناى دقیق کلمه، نادرست باشد. اگر وجدانى از تربیت نادرست 
بهره مند نشده باشد، نداى درون در هماهنگى با آن چیزى عمل 

خواهد کرد که به شکل همگانى معقولانه، عادلانه و در پیشگاه خدا 
خیر است. 

آیا مى توان وجدان خود را تربیت کرد؟  297

بله؛ حتى باید گفت که این یک وظیفه است. وجدانى که به هر 
انسان صاحب عقل ارزانى شده است، ممکن است به راه نادرست 

هدایت و سپس گمراه شود. از این رو باید آن را به شکل ابزارى 
همواره دقیق تر براى دست زدن به کردار درست تربیت کرد 

 .[1800-1799 ،1788-1783]

نخستین جایگاه فراگیرى براى وجدان، رفتار خودانتقادى انسان است. 
ما انسان ها این گرایش را داریم که به نفع خودمان دست به داورى 

آیا اگرشورمندى قدرتمندانه اى در خود حس کنیم،   294
گناهکار هستیم؟

خیر، شورمندى ها مى توانند بسیار ارزشمند باشند. شورمندى هایى 
که به منظور تحقق کامل نیکى در وجود ما تدارك دیده شده اند، 
فقط با جهت گیرى هاى نادرست به همدستانى براى شر بدل مى 

شوند [1770-1767، 1775-1773]. 

شورمندى هایى که به سوى نیکى جهت داده شده باشند، به فضایل 
تبدیل مى شوند. در این صورت، آنها عوامل محرکه براى یک زندگى 

 مبارزه طلبانه در راه رسیدن به محبت و عدالت هستند. 
شورمندى هایى که بر انسان مسلط مى شوند، آزادى او را مى ربایند و 

او را به سمت شر مى برند، رذالت نامیده مى شوند. 

بشرى ت 
منزل  :I] 1 . KAPITEL]

 کلیسا و تعلیمات 

دینى، مسیحیان را در تربیت 
وجدانشان بسیار یارى مى 

بخشند.
 ژان پل دوم در 

Veritatis splendor
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بزنیم. دومین جایگاه فراگیرى براى وجدان، روى آوردن به کردار نیک 
دیگران است. آموزش صحیح وجدان، انسان را به سوى این آزادى 
سوق مى دهد که آن امر نیکى را که به درستى نسبت به آن شناخت 

پیدا کرده است، انجام دهد. کلیسا به یارى روح القدس و متون کتاب 
مقدس در طول تاریخ درازمدت خود، دانش فراوانى در زمینه کردار 

صحیح گردآورى کرده است؛ این یکى از وظایف کلیساست که انسان 
ها را تربیت و راهنمایى کند  344.

آیا انسانى که با نیتى خیر، دست به کردارى نادرست مى   298
زند، در پیشگاه خداوند گناهکار شمرده مى شود؟

خیر. اگر انسان به دقت دست به آزمون زده و به یک داورى مطمئن 
رسیده باشد، باید تحت همه شرایط از نداى درون خود پیروى کند، 

حتى اگر این کار این خطر را در بر داشته باشد که او دست به کار 
نادرستى بزند [1794-1790، 1802-1801].

خدا ما را به خاطر نابسامانى هاى عینى که از راه داورى نادرست 
وجدان پدید آید توبیخ نمى کند، به شرطى که خود در داشتن یک 

وجدان که بد تربیت شده، مسئول نباشیم. به همان اندازه که باید 
سرآخر از نداى وجدان خود پیروى کنیم، به همان شفافیت هم باید 

این را پیش چشم داشته باشیم که با سوءاستفاده از امر ظاهراً موسوم به 
وجدان، تقلب ها، قتل ها، شکنجه ها و فریبکارى هایى صورت گرفته 

است. 

منظور از «فضیلت» چیست؟  299

فضیلت به منزله رفتارى باطنى است، عادتى مثبت و نوعى 
شورمندى که به کار نیک مى آید [1803، 1833].

„«پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل 
است» (مت، 5 : 48). این بدان معناست که ما باید خود را در راه خدا 

متحول سازیم. ما با قواى بشرى که در اختیار داریم، تنها تاحدودى 
قادر به این کار هستیم. خدا با رحمت خود از فضایل بشرى حمایت 

مى کند و علاوه بر آن به ما فضایل ابرسرشتى نیز مى بخشد که به 
کمک آنها با اطمینان خاطر قادر به رسیدن به نور و نزدیکى خدا هستیم 

.294–293 

 از آن نترس که زندگى 
به پایان خواهد رسید، از 

آن بترس که هرگز آغازى 
نداشته باشد. 
یومن جان هنرى ن

 زندگى را به خوبى 

گذراندن چیزى جز آن 
نیست که خدا را با تمامى 
قلب، روح و حواس خود 
دوست بداریم. ما محبت 

کامل را (با ایجاد خویشتن 
دارى) براى او نگاه مى 

داریم، محبتى که هیچ 
مصیبتى قادر به متزلزل 

ساختن آن نیست (امرى که 
به جرأت مربوط است)، 

محبتى که تنها و تنها از او 
فرمان مى برد (این همان 

عدالت است) و محبتى که 
به هوش است تا همه چیز را 
به دقت زیر نظر داشته باشد، 

مبادا که آدمى دستخوش 
حیله و فریب گردد (و این 

خردمندى است).
آگوستین

چرا ما باید روى شخصیت خود کار کنیم؟  300

 ما از این رو باید روى شخصیت خود کار کنیم که بتوانیم آزادانه، 
با شادى و به سهولت، امر نیک را به انجام برسانیم. در این راه در 

درجه نخست، ایمان راسخ به خدا و همچنین این امر به ما یارى مى 
رساند که فضایل را زندگى کنیم. این بدان معناست که به کمک 

خدا، رفتارهایى ثابت و مستحکم را در خود شکل دهیم، خود را به 
امیال ناهنجار وانسپاریم و دو قواى عقل و اراده را همواره آشکارتر 

 به سمت امر نیک متوجه سازیم 
 .[1834،1839 ،1811-1810 ،1805-1804]

مهم ترین فضایل عبارتند از : خردمندى، عدالت، بردبارى، خویشتن 
دارى. به این صفات همچنین «فضایل رُکنى [کاردینال]» مى گویند 
(برگرفته از واژه هاى لاتینى cardo به معناى لولاى در، محور در و 

cardinalis به معناى مهم).

آدمى چگونه مى تواند خردمند شود؟  301

آدمى این گونه خردمند مى شود که بیاموزد، میان امر مهم و غیرمهم 
تفاوت گذارد، اهداف درستى براى خود انتخاب کند و براى رسیدن 

به این اهداف، بهترین ابزار را برگزیند [1806، 1835].

فضیلیتِ خردمندى، هدایت کننده سایر فضایل است. زیرا خردمندى 
به معناى توانایى تشخیص امر صحیح است. هر که مایل است 

زندگى نیکى داشته باشد، باید بداند که «نیکى» چیست و ارزش 
آن را بشناسد. درست مانند جمله مرد تاجر در انجیل که مى گوید: 
«چون یک مروارید گرانبها یافت، رفت و مایلمک خود را فروخته، 

آن را خرید» (مت، 13 : 46). فقط انسان خردمند است که مى تواند 
عدالت، بردبارى و خویشتن دارى درست را به کار بندد تا بتواند دست 

به کردار نیک زند.

چگونه مى توان عادلانه رفتار کرد؟  302

انسان همیشه زمانى عادلانه رفتار مى کند که به خدا و همنوعان 
خود آن چیزى را که از آنِ آنان است، ببخشد [1807،1836].

گرانیگاه عدالت در این عبارت نهفته است: «به هرکس مال خودش». 
کودکى را که از نظر روحى دچار عقب ماندگى است باید به گونه اى 

متفاوت با کودکى که استعداد درخشانى دارد، آموزش داد تا هردو 
بتوانند به توانایى هاى خود دست یابند. عدالت در تلاش براى رسیدن 

به تعادل است و درصدد است تا انسان ها به آنچه بریشان مقرر شده 
است، برسند. ما در قبال خدا نیز باید با عدالت رفتار کنیم و آنچه را که 

از آن اوست به او ببخشیم، یعنى محبت و پرستش. 

 خردمندى داراى 

دو چشم است: یکى که 
پیشاپیش مى نگرد که چه 
باید کرد؛ دومى که پس از 

آن به دقت مى نگرد تا ببیند 
آدمى چه کرده است.

یولا اتیوسِ ل ایگن

 عدالت بى بخشندگى، 

عارى از محبت مى ماند 
و بخشندگى بى عدالت، 

توهین آمیز مى گردد.
فریدریش فن بودلشوینگ (1831-

1910، الهیات شناس انجیلى و 
انگزار آسایشگاه هاى بتل) ی ن ب

 ظلم رواداشتن نسبت 

به وجدان انسان ها، یعنى 
آنان را به شدت مجروح 
ساختن و بر منزلت آنان 

دردناك ترین ضربه را وارد 
آوردن. این کار به یک 

معنا، ناخوشایندتر از به قتل 
رساندن آنان است. 

 یوهان بیست و سوم 
(1881-1963، پاپى که شوراى دوم 

واتیکان را افتتاح کرد)

 هرآنچه که با 

اخلاقیات سر و کار داشته 
باشد، سرآخر به شکل 

منطقى به الهیات شناسى 
برمى گردد و در هر صورت 

نه به بنیان هاى غیردینى. 
 ماکس هورك هایمر 

(1895-1973، فیلسوف و جامعه 
شناس آلمانى)

بشرى ت 
منزل  :I] 1 . KAPITEL]
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بردبار بودن به چه معناست؟  303

کسى که بردبار است، پیوسته در مسیر امر نیک که یکبار به شناخت 
آن نائل آمده، گام برمى دارد، حتى اگر در حادترین شکل قضیه، 

 ناچار شود جان خود را در این راه فدا کند 
.295 [1837 ،1809]

چرا خویشتن دارى، یک فضیلت به شمار مى رود  304

خویشتن دارى، از آن رو یک فضیلت به شمار مى رود که ثابت 
شده است، عدم تعادل در کلیه حوزه ها، قوایى ویرانگر است 

.[1838 ،1809]

کسى که نامتعادل باشد، خود را تسلیم نفس خود مى سازد و با طمع 
اش به دیگران و به خود لطمه مى زند. در  عهد جدید براى 

«خویشتن دارى» واژه هایى نظیر «هوشیارى» و «اندیشمندى» به 
کار رفته است. 

سه فضیلت ابرسرشتى کدام اند؟  305

فضایل ابرسرشتى عبارت اند از: ایمان، امید و محبت. آنها را از 
آن رو «ابرسرشتى» مى نامند که ریشه در خدا دارند، بى واسطه 
به خدا اشاره دارند و براى ما انسان ها به منزله راهى هستند که با 

 حرکت در آن به شکل مستقیم به خدا مى رسیم 
 .[1840 ،1813-1812]

چرا ایمان، امید و محبت به منزله فضیلت هستند؟  306

ایمان، امید و محبت نیز قوایى راستین و البته از خدا نشأت گرفته 
هستند که آدمى مى تواند آنها را از راه فیض الهى ترویج و رشد 

 دهد تا به «وفور حیات» (یو، 10 : 10) برسد 
.[1841-1840 ،1813-1812]

 براى فرد دلیر، 
نیکبختى و تیره روزى به 

مثابه دست راست و چپ 
هستند؛ او از هر دو براى 

خود بهره مى گیرد.
کاتریناى سیه نا

زیرا که فیض خدا 
که براى همه مردم 

نجات بخش است، ظاهر 
شده، ما را تأدیب مى کند که 
بى دینى و شهوات دنیوى را 

ترك کرده، با خرداندیشى 
و عدالت و دیندارى در این 

جهان زیست کنیم.
تیت، 2: 12-11

و الحال سه چیز 
باقى مانده است: 
یعنى همان ایمان و امید و 

محبت. اما بزرگ تر از اینها 
محبت است.

1 قر، 13: 13

کسى که گوید 
او را مى شناسم 

و احکام او را نگاه ندارد، 
دروغگوست و در وى 

راستى نیست.
1 یو، 2: 4

پس هر که مرا پیش  
مردم اقرار کند، من 
نیز در حضور پدر خود که 
در آسمان است، او را اقرار 

خواهم کرد. 
مت، 10: 32

ایمان چیست؟  307

ایمان نیرویى است که ما با آن به خدا آرى مى گوییم، حقیقت او را 
 مى شناسیم و شخصاً با او پیوند ایجاد مى کنیم 

.[1842 ،1816-1814]

ایمان راهى گشوده به دست خدا به سوى حقیقت است که همان 
خداست. از آنجا که عیسى «راه و راستى و حیات» (یو، 14: 6) 

است، این ایمان نمى تواند صرفاً یک رفتار و نوعى «اعتماد» به چیزى 
 CREDO  باشد. ایمان از یک سو محتویاتى مشخص دارد که کلیسا در

(= اقرار ایمان) آن را به زبان در مى آورد و حراست از آن در زمره 
وظایف کلیساست. فردى که عطیه ایمان را مى پذیرد، یعنى کسى که 

مى خواهد ایمان بیاورد، این ایمانى را که در طول زمان ها و فرهنگ ها 
راسخ برجاى مانده است، مى پذیرد. از سوى دیگر، در ایمان، مسأله 
رابطه معتمدانه با خدا در قلب و عقل و با کلیه قواى احساسى مطرح 
است. زیرا ایمان «به محبت عمل مى کند» (غل، 5 : 6). این که یک 
نفر براستى به خداى محبت ایمان دارد یا خیر، براساس اعترافات او 

هویدا نمى شود، بلکه بر اساس عملکردهاى او مبتنى بر محبت، خود 
را مى نمایاند.

خدا محبت است 
و هر که در محبت 
ساکن است در خدا ساکن 

است و خدا در وى.
1 یو، 4: 16ب

که به کلام موعظه 
کنى و در فرصت 

و غیر فرصت مواظب باشى 
و تنبیه و توبیخ و نصیحت 

نمایى با کمال تحمل و 
تعلیم.

2 تیم، 4: 2

بشرى ت 
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امید چیست؟  308

امید نیرویى است که به کمک آن با قدرت و به شکل مستمر آرزوى 
آن را داریم که به آنچه براى انجامش بر کره زمین زندگى مى کنیم، 
نائل گردیم: ستایش خدا و خدمت به او؛ و این که نیکبختى راستین 
ما در کجاست: یافتن سرشارى خودمان در خدا؛ و این که جایگاه 

 نهایى ما در کجاست: در خدا 
.[1843 ،1821-1817]

امید اعتماد به آن چیزى است که خدا در آفرینش، در وجود پیامبران 
و بویژه در وجود عیسى مسیح وعده داده است، حتى اگر هم اکنون 

هنوز شاهد آن نباشیم. روح قدوس خدا به ما عطا مى شود تا بتوانیم با 
شکیبایى به حق امید ببندیم  1–3.

محبت چیست؟  309

محبت نیرویى است که مى توانیم با آن در حالى که ابتدا از سوى 
خدا مورد محبت قرار گرفته ایم، خود را به خدا واگذاریم تا خود 

را با او یکى گردانیم و به خاطر خدا، دیگران را چنان بى حساب و 
 کتاب و صمیمانه بپذیریم که خودمان را مى پذیریم 

.[1844 ،1829-1822]

عیسى محبت را فراتر از هر قانونى قرار مى دهد، بى آن که قوانین را 
ملغى اعلام کند. از این رو آگوستین به حق مى گوید: «محبت بورز و 
آنگاه کارى را کن که دوست مى دارى». این امریست که به هیچ رو، 

آن گونه که به نظر مى رسد، ساده نیست. از این رو محبت بزرگ ترین 
فضیلتى است که دیگر فضایل را روح و جان مى بخشد و از حیات 

الهى پر مى سازد. 

هفت عطیه روح القدس کدام اند؟  310

هفت عطیه روح القدس عبارت اند از: حکمت، بصیرت، همفکرى، 
بردبارى، شناخت، تقوا و خداترسى. روح القدس مسیحیان را با این 
ابزار مجهز مى سازد؛ یعنى به آنان فراتر از توانایى هاى طبیعى شان، 

نیرویى ویژه و نیز این امکان را مى بخشد که به ابزارهایى ویژه از 
خدا در این جهان تبدیل گردند [1831-1830، 1845].

پولس در این زمینه چنین مى گوید: «زیرا یکى را به وساطت روح، 
کلام حکمت داده مى شود و دیگرى را کلام علم، به حسب همان 

روح. و یکى را ایمان به همان روح و دیگرى را نعمت هاى شفا دادن 

 جایگاه تو در آسمان 

چنان به نظر خواهد رسید که 
گویى براى تو ساخته شده 

است و آن هم فقط براى تو 
به تنهایى، زیرا تو براى آن 

ساخته شده اى.
سى.اس. لویس

 امید داشتن به معناى 
ایمان یافتن به ماجراجویى 

اى به نام محبت است و 
همچنین اعتماد بستن به 

انسان ها، جهشى به سوى 
نادانسته ها و خود را به طول 

کامل به خدا واگذار کردن.
آگوستین 

 محبت ورزیدن، 
فضیلتى فوق العاده است. 

این ویژگى، همزمان ابزار و 
مقصد است، جنبش و هدف 

و راهى که به خودِ محبت 
منتهى مى شود. پس براى 

محبت ورزیدن چه باید 
کرد؟ براى این کار به هیچ 

تردستى دیگرى جز آن نیاز 
نیست که به سادگى محبت 

بورزید؛ همان طور که 
انسان با نواختن بربط است 

که بربط نوازى مى آموزد 
و رقصیدن را با رقصیدن 

فرامى گیرد.
فرانسوا دو سال

 خداوند براى آنانى که 

او را دوست مى دارند، هر 
چیزى را به نیکى بدل مى 

سازد؛ خدا حتى گمراهى ها 
و خطاهاى آنان را به نیکى 

بدل مى سازد. 
آگوستین

 نیروى خود را به 
سادگى از شادمانىِ حضور 

عیسى دریافت کنید. 
نیکبخت و انباشته از صلح 

باشید. تصور کنید که او 
همواره چه به شما مى 

بخشد. و هرآنچه را نیز 
که او مى گیرد با لبخندى 

گشاده، به او ببخشایید. 
مادر ترزا خطاب به همکاران خود

آمین آمین به شما 
مى گویم هر که به 
من ایمان آرد، کارهایى را 

که من مى کنم او نیز خواهد 
کرد و بزرگ تر از اینها نیز 

خواهد کرد، زیرا که من نزد 
پدر مى روم.

یو، 14: 12

به همان روح. و یکى را قوت معجزات و دیگرى را نبوت و یکى را 
 تمییز ارواح و دیگرى را اقسام زبان ها و دیگرى را ترجمه زبان ها» 

(1 قر، 12: 10-8)  113–120.

ثمرات روح القدس کدام اند؟   311

  ثمرات روح القدس عبارت اند از: «محبت، خوشى، سلامتى، 
حلم، مهربانى، نیکویى، ایمان، تواضع و پرهیزکارى» (رجوع شود 

به غل، 5 : 23-22) [1832].

از  ثمرات روح القدس جهان قادر است ببیند که انسان هایى که 
اجازه مى دهند خداوند آنان را به طور کامل دربرگیرد، هدایت کند و 
شکل دهد، به چگونه انسان هایى بدل مى شوند. ثمرات روح القدس 
 نشان مى دهند که خدا در زندگى مسیحیان براستى نقشى ایفا مى کند

.120  

انسان از کجا مى فهمد که گناه کرده است؟  312

انسان بر اثر وجدانى که او را محکوم مى کند و او را وا مى دارد در 
پیشگاه خدا به اشتباهات خود اعتراف کند، پى مى برد که دست به 

گناه زده است [1797،1848]  229، 295–298.

چرا فرد گناهکار باید به خدا روى آورد و از او بخشش   313
بطلبد؟

هر گناهى، نیکى را ویران و مخدوش مى سازد یا به کل مردود مى 
شمارد؛ اما خدا سراسر نیک و سرچشمه همه نیکى هاست. از این 

رو هر گناهى (همچنین) مغایر با خداست و باید از راه برقرارى 
ارتباط با او از نو جبران شود [1847]  224–239.

از کجا مى دانیم که خدا رحیم است؟  314

در بخش هاى متعددى از متون کتاب مقدس، خدا با صفت رحیم 
آشکار مى شود، بویژه در مثل پدر مهربان (لو، 15) که به استقبال 

پسر گمشده خود مى رود و او را بى قید و شرط به حضور مى 

اگر گوییم که گناه 
نداریم خود را 

گمراه مى کنیم و راستى در 
ما نیست. 

1 یو،1: 8

اگر به گناهان خود 
اعتراف کنیم، او 

امین و عادل است تا گناهان 
ما را بیامرزد و ما را از هر 

ناراستى پاك سازد. 
1 یو، 1: 9

 هرگز نسبت به 

بخشندگى خدا تردید 
نورزید!

ندیکتِ نرسیا ب

بشرى ت 
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 پذیرد تا بازیافتن او و آشتى با او را شادمانه جشن بگیرد 
.[1870 ،1846]

در  عهد عتیق، خدا از طریق پیامبرش حزقیال چنین سخن مى 
گوید: «به حیات خود قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم 
بلکه (خوش هستم) که شریر از طریق خود بازگشت نموده، زنده 

ماند» (حز، 33: 11). عیسى به نزد «گوسفندان گمشده خاندان 
اسرائیل» (متى، باب 15، آیه 24) فرستاده شده است و مى داند که 
«نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند» (مت، 9: 12). 

از این روست که او با باجیگران و گناهکاران به صرف غذا مى نشیند 
و پیش از پایان زندگى اش بر روى زمین، مرگش را در مقام ابتکارى 

محبت آمیز ز سوى خدا توصیف مى کند: «زیرا که این است خون من 
در عهد جدید که در راه بسیارى به جهت آمرزش گناهان ریخته مى 

شود» (مت، 26: 28)  227، 524.

گناه اصولاً به چه چیز اطلاق مى شود؟  315

گناه، کلام، کردار یا نیتى است که فرد با آن آگاهانه و خودخواسته 
به نظم و نظام اصلى امور، آن گونه که مشیت پرمحبت خدا پیش 

 بینى کرده است، لطمه وارد مى آورد 
 .[1872-1871 ،1851-1849]

گناه کردن معنایى فراتر از آن دارد که ضوابطى را که از سوى انسان 
ها وضع شده است، خدشه دار سازیم. گناه به شکل آزادانه و آگاهانه 

مغایر با محبت خداست و این محبت را نادیده مى گیرد. گناه، 
در نهایت «خودشیفتگى تا سر حد حقیر شمردن خدا» (به گفته 

آگوستین) است و در بدترین شکل ممکن، مخلوقِ گناهکار چنین مى 
گوید: «مى خواهم مانند خدا گردم» (پى، 3: 5). همان گونه که گناه 

شخص من را با قصور مبتلا و مجروح مى سازد و با پیامدهایش رو به 
ویرانى مى برد، محیط زندگى من را نیز مسموم مى سازد و تحت تأثیر 
قرار مى دهد. گناه و سنگینى آن، در نزدیکى با خدا قابل شناسایى مى 

گردد  67، 224–239.

چگونه مى توان گناهان سنگین (کبیره) را از گناهان سبک   316
(صغیره) تشخیص داد؟

گناهان سنگین، نیروى الهىِ محبت در قلب انسان را ویران مى 
سازند، همان نیرویى که بدون آن، سعادت جاودانى حاصل نمى 
گردد. از این روست که این نوع گناه، گناه مرگبار نیز نامیده مى 
شود. گناه سنگین باعث گسست از خدا مى گردد، در حالى که 

 برخى مى گویند: 
«من کارهاى شر بسیار 

کرده ام؛ خداى مهربان دیگر 
نمى تواند مرا ببخشد». 

این کفرگویى سنگینى 
است. این به معناى مرز 

قائل شدن براى بخشندگى 
خداوند است. اما بخشندگى 
پروردگار مرزى ندارد و بى 

حد و حصر است. هیچ چیز 
فراتر از این به معناى توهین 
به خداوند مهربان نیست که 

نسبت به بخشندگى او تردید 
بورزیم.

پدر روحانى اهل آرس

 همین الان خاکسترى 

بسیار پرارزش ایجاد کردم: 
یک اسکناس پانصد فرانکى 

را سوزاندم. آه، این در 
قیاس با آن که گناهى سبک 

مرتکب شده باشم، به مراتب 
کمتر بد است.

پدر روحانى اهل آرس

 فقط کسى که به شکل 
جدى در این زمینه تعمق 

کرده باشد که صلیب تا چه 
حد سنگین است، قادر است 
درك کند که گناه تا چه حد 

سنگین است.
تربرى مِ کان آنسل

گناهان سبک فقط به رابطه انسان با خدا لطمه وارد مى آورند 
.[1875 ،1861-1852]

گناه سنگین، رابطه انسان با خدا را به کل قطع مى کند. پیش شرط 
یک چنین گناهى این است که به یک معیار ارزشى حائز اهمیت بسیار 
مربوط مى شود، یعنى براى نمونه حیات، زندگى زناشویى یا شخص 

خدا را تهدید مى کند (براى نمونه قتل، کفرگویى، زنا و امثال آن) و 
با شناخت کامل و عزم راسخ شخص صورت مى گیرد. گناهان سبک 

گناهانى هستند که معیارهاى ارزشى درجه دوم را تهدید مى کنند یا 
گناهانى که با عدم شناخت کامل از گستره شان و یا در نبود عزم راسخ 

شخص صورت مى گیرند. این نوع گناهان هرچند به رابطه با خدا 
لطمه وارد مى آورند، اما به گسست کامل از او نمى انجامند. 

چگونه مى توان از یک گناه سنگین رهایى یافت و بار دیگر   317
به خدا پیوست؟

فرد مسیحىِ کاتولیک براى آن که به گسست خود با خدا که حاصل 
گناهى سنگین است، پایان دهد، باید از راه اعتراف با خداوند از نو 

آشتى کند [1856]  224–239.

رذایل کدام اند؟   318

رذایل، خلق و خوى هایى منفى هستند که وجدان را ناتوان و تیره 
و تار مى سازند، راه شر را به روى انسان مى گشایند و به شکل یک 

خلق و خوى انس گرفته، آدمى را مهیاى ارتکابِ گناه مى سازند 
.[1867-1865]

رذایل را مى توان در حاشیه گناهان اصلى، یعنى غرور، طمع، حسادت، 
خشم، شهوت، شکم بارگى، تنبلى و دلزدگى روحانى یافت.

آیا ما مسئول گناهان انسان هاى دیگر نیز هستیم؟  319

خیر، ما مسئول گناهان انسان هاى دیگر نیستیم، مگر این که تقصیر 
از آن رو متوجه ما باشد که انسان دیگرى را به سوى گناه سوق 
داده باشیم، در گناه سهیم باشیم، دیگرى را در گناهش تشویق 

کرده باشیم یا از هشدار یا یارى رسانىِ به موقع سر باز زده باشیم 
.[1868]

پس فضیلت و همچنین 
گناه در ید قدرت اوست. 

پس هرکجا عملکرد در ید 
قدرت ماست، گذشتن نیز 

هست و هرکجا که «نه» 
باشد، «آرى» هم هست.

 ارسطو 
(382-322 پیش از میلاد مسیح، 

ا افلاطون از بزرگ ترین  همطراز ب
استان) فیلسوفان عصر ب

اگر در کلیسا، 
بخشودگى گناهان وجود 

نمى داشت، امیدى به حیات 
جاودان و نجات جاودان نیز 
وجود نمى داشت. خداوند 

را سپاسگزار باشیم که بر 
کلیساى خود چنین هدیه اى 

روا داشته است.
آگوستین

 جز بخشندگى خدا، 

هیچ سرچشمه امید دیگرى 
براى انسان ها نیست. 

ژان پل دوم

یعنى در هرچه دلِ 
ما، ما را مذمت 

مى کند، زیرا خدا از دل ما 
بزرگ تر است و هرچیز را 

مى داند. 
1 یو، 3: 20

بشرى ت 
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آیا چیزى تحت عنوان ساختارهاى گناه آلود وجود دارد؟  320

ساختارهاى گناه آلود فقط به شکل مجازى وجود دارند. گناه، 
همواره به فردى خاص ارتباط پیدا مى کند که با انجام یک عمل شر 

به شکل آگاهانه و داوطلبانه موافقت کرده است [1869].

به رغم آن، ساختارها و نهادهایى اجتماعى وجود دارد که چنان با 
فرامین خدا در تناقض هستند که مى توان از «ساختارهاى گناه آلود» 

سخن گفت - اینها نیز پیامدهاى گناه هاى فردى هستند.

 فصل دوم 
جامعه بشرى

آیا یک فرد مسیحى مى تواند مطلقاً فردگرا باشد؟  321

خیر، یک فرد مسیحى هرگز نمى تواند مطلقاً فردگرا باشد، زیرا 
 انسان براساس فطرت خود به سمت جامعه گرایش دارد 

.[1891-1890 ،1880-1877]

هر انسانى پدر و مادرى دارد؛ از دیگران کمک مى گیرد و موظف 

بالاترین عطیه اى که 
انسان ممکن است به زیر 

آسمان در اختیار داشته باشد 
این است: خوب زیستن با 

آنانى که همراهشان مى زید.
سعادتمند اگِیدیوس آسیزى 

(1262-؟، یکى از نزدیک ترین 
افراد معتمد به فرانسیس قدیس)

اگر حتى هراسى از 
آن ندارى که در تنهایى به 

زمین افتى، چرا فرض را بر 
آن مى گذارى که به تنهایى 
قادرى بایستى؟ بنگر: از دو 

تن همواره کارِ بیشترى برمى 
آید تا از یکى.
یوحناى صلیبى

هر یک از ما ثمره 
اندیشه اى از سوى خداوند 

است. هر یک از ما خواستنى 
است، هر یک از ما دوست 

داشتنى است و هر یک از ما 
به کارى مى آید.

ندکیت شانزدهم به هنگام  ب
اپى انتصاب به مقام پ

کدام مهم تر است: جامعه یا فرد؟  322

در نزد خدا تک تک انسان ها ابتدا در مقام فرد و سپس در مقام 
موجودى اجتماعى ارزش دارند [1881،1892].

جامعه هرگز نمى تواند مهم تر از تک تک انسان ها باشد. انسان ها 
هرگز نباید ابزارى براى هدفى اجتماعى گردند. به رغم آن، نهادهاى 
اجتماعى نظیر دولت و خانواده براى تک تک افراد ضرورت دارند و 

حتى با فطرت انسان ها همخوان هستند. 

چگونه فرد مى تواند در جامعه به نوعى همگرا   323
شود که همزمان قادر باشد آزادانه رشد کند؟

 فرد زمانى قادر است در جامعه آزادانه رشد کند که 
 «اصل یارى رسانى جنبى» مورد توجه قرار گیرد 

.[1894 ،1885-1883]

اصل یارى رسانى جنبى که در  کتاب تعلیمات اجتماعى 
کلیساى کاتولیک تشریح شده است، چنین مى گوید: اگر فرد 

قادر باشد به نیرو و انگیزه شخصى خود کارى را انجام دهد، این کار 
نباید از سوى یک نهادى اجتماعى فرادست صورت گیرد. یک نهاد 

فرادست در حوزه اجتماعى اجازه ندارد وظایف فرد زیردست را 
برعهده گیرد و صلاحیت ها را از او غصب کند. این نهاد بیشتر از آن 
رو وضع شده است که وقتى افراد یا نهادهاى کوچک تر با وظایف و 
تعهدات سنگینى مواجه هستند، به شکل یارى رسان (یعنى به شکل 

جنبى) مداخله کند.

جامعه بر مبناى چه اصولى پى ریزى مى شود؟  324

 هر جامعه اى برمبناى نظامى از ارزش ها بنا مى شود که 
 از راه عدالت و محبت به تحقق مى پیوندد 

.[1896-1895 ،1889-1886]

هیچ جامعه اى اگر بر یک جهت گیرى شفاف به سوى ارزش هایى 
مبتنى نباشد که در نظامى عادلانه از ارزش ها و تحقق عملى این 

عدالت بازتاب مى یابند، قادر به دوام نخواهد بود. بر این اساس، 
هرگز مجاز نیست که انسان در مقام ابزار به هدفى براى یک 

عملکرد اجتماعى تبدیل شود. هر جامعه اى به رویگردانى هایى 
مکرر از ساختارهاى ناعادلانه نیاز دارد. سرآخر باید گفت که فقط 

محبت است که بالاترین فرمان اجتماعى را تشکیل مى دهد. محبت 
به دیگران احترام مى گذارد، خواستار عدالت است و رویگردانى از 

مناسبات نادرست را امکان پذیر مى سازد  449.

تعلیمات اجتماعى 
کاتولیکى/ اصول 

اجتماعى
تعالیم کلیسایى براى 

برقرارى نظم در جمعى 
همزیستانه و به منظور 

رسیدن به عدالت فردى 
و اجتماعى. چهار اصل 

اساسى آن عبارت اند از : 
امور فردى، رفاه عمومى، 
همبستگى و حق تصمیم 

گیرى اختیارى فردى. 

است، به دیگران کمک کند و استعدادهایش را به سود همگان پرورش 
دهد. از آنجا که انسان «تصویر مشابه» خدا است، تا حدودى چهره 
خدا را نیز بازتاب مى بخشد، خدایى که در ژرفناى وجودش نه تنها، 
بلکه سه گانه (و به این ترتیب، حیات، محبت، گفت و گو و تبادل) 

است. سرآخر باید گفت این محبت است که فرمان اصلى براى کلیه 
مسیحیان به شمار مى رود و ما از راه آن عمیقاً به هم تعلق داریم و 

اساساً به یکدیگر وابسته ایم: «همسایه خود را مثل خود محبت نما» 
(مت، 23: 39).
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عدالتِ امروز، محبتِ 
دیروز است و محبتِ امروز، 

عدالت فردا. 
سعادتمند اتین- میشل ژیلت 

(1758-1792، کشیش و شهید) 
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اقتدار در جامعه بر چه چیزى مبتنى است؟  325

هر جامعه اى موظف است، نظم، انسجام و توسعه خود را با تکیه 
بر یک قدرت مشروع، پرورش دهد و پیش برد. این امر با ذات 

بشرى که خدا خلق کرده است مطابقت دارد که انسان خود را براى 
 هدایت، به یک نهاد مقتدر و مشروع بسپارد 

.[1922 ،1919-1918 ،1902-1897]

بدیهى است که هرگز مجاز نیست در جامعه، قدرت حاکمه صرفاً 
برمبناى غصب غیرمنصفانه قدرت شکل گیرد، بلکه باید از نظر قانونى 

مشروعیت داشته باشد. این که چه کسى حکومت کند و چه نظام 
قانونى متناسب آن جامعه باشد، به اراده شهروندان واگذار شده است. 

کلیسا یک نظام قانونى مشخص را پى ریزى و تعیین نمى کند، بلکه 
فقط اظهار مى دارد که این نوع نظام هاى قانونى نباید مغایر با  نفع 

عام باشند. 

چه موقع مى توان گفت که قدرت حاکمه، مبتنى بر قانون   326
عمل مى کند؟

قدرت حاکمه زمانى مبتنى بر قانون عمل مى کند که در خدمت 
 نفع همگانى کار کند و براى رسیدن به اهداف خود ، ابزارى 

قانونى به کار گیرد [1904-1903، 1921].

مردم در یک حکومت باید بتوانند اطمینان حاصل کنند که تحت لواى 
یک «حکومت قانونى» زندگى مى کنند که در آن براى همگان قوانینى 

لازم الاجرا حاکم است. هیچکس مجبور نیست قوانینى را رعایت 
کند که خودسرانه و به ناحق وضع شده اند یا با نظام اخلاقى طبیعى 

بشر مغایرت دارند. در این حالت، انسان حق مخالفت دارد یا حتى در 
برخى موارد موظف به مخالفت است. 

رفاه همگانى چگونه مى تواند گسترش یابد؟  327

  رفاه همگانى آنجا پدید مى آید که حقوق بنیادى افراد مورد 
توجه باشد و انسان ها بتوانند از نظر فکرى و دینى آزادانه رشد 

کنند. رفاه همگانى به آن معناست که انسان ها بتوانند در آزادى، 
صلح و صفا و امنیت اجتماعى زندگى کنند. در عصر جهانى شدن، 
رفاه همگانى باید حجمى جهانى به خود گیرد و حقوق و تعهدات 

همه انسان ها را لحاظ دارد [1912-1907، 1925، 1927].

رفاه همگانى 
رفاه همگانى به منزله 

رفاهى براى همگان است و 
شامل است از: «مجموعه 

همه شرایط مبتنى بر زندگى 
اجتماعى که زمینه آن را 
فراهم مى کند که افراد، 
خانواده ها و گروه هاى 

اجتماعى به شکل کامل و 
بلامانع به کمال خود دست 

یابند» (شوراى دوم واتیکان، 
 .(Gaudium et spes

کلیسا نظام دموکراسى 
را تا آنجا قدر مى شناسد 

که این نظام مشارکت 
شهروندان در تصمیم گیرى 

هاى سیاسى را ضمانت 
دهد و این امکان را براى 

حکومت شوندگان تضمین 
کند که هم حکومت کنندگان 
خود را انتخاب و کنترل کنند 

و هم هرکجا که لازم باشد، 
براساس روش هاى صلح 

آمیز، جانشینانى برایشان 
تعیین کنند. 

ژان پل دوم، رساله «صدمین سال» 
[Centesismus Annus ]

 Es gibt keine
 Gemeinschaft ohne
.eine letzte Instanz

Aristoteles

عدالت و انسانیت را 
باید درقبال همه انسان ها به 

اجراء گذاشت.
 شوراى دوم واتیکان، 

Dignitatis humanae

نظم حاکم بر اشیاء باید 
تابع نظم حاکم بر انسان ها 

باشد و نه برعکس. 
شوراى دوم واتیکان، رساله «منزلت 

[Gaudium et spes] «انسان

خدا را مى باید 
بیشتر از انسان 

اطاعت نمود.
رس، 5: 29

 رفاه همگانى آنجا به بهترین شکل به اجرا در مى آید که رفاه تک 
تک انسان ها و همچنین کوچک ترین سلول جامعه (یعنى خانواده) 
در مرکز توجه قرار گرفته باشد. تک تک افراد و این واحد کوچک 
اجتماعى به پشتیبانى و تشویق از سوى قدرتى نیرومندتر که همان 

نهادهاى اجتماعى است، نیاز دارند. 

فرد چه نقشى در تحقق رفاه همگانى مى تواند داشته باشد؟   328

به نفع  رفاه همگانى کار کردن به معناى پذیرفتن مسئولیت 
درقبال دیگران است [1917-1913، 1926].

 رفاه همگانى باید موضوعى مربوط به همه باشد. این امر در 
درجه نخست به این شکل تحقق مى یابد که انسان ها در حوزه هاى 

عینى زندگى خود - یعنى خانواده، همسایگى و زندگى شغلى - تعهد 
برعهده گیرند و مسئولیت بپذیرند. حرکت کردن به سمت مسئولیت 
پذیرى اجتماعى و سیاسى نیز اهمیت دارد. اما هرکس که مسئولیتى 

مى پذیرد، قدرتى نیز اعمال مى کند و همواره در خطرِ سوءاستفاده از 
قدرت قرار دارد. به این ترتیب است که از تک تک مسئولان خواسته 

مى شود، به روندى پیگیر از اصلاح تن دهند تا بتوانند با رعایت 
همواره عدالت و محبت، به امور سایرین رسیدگى کنند. 

عدالت اجتماعى در جامعه چگونه پدید مى آید؟  329

عدالت اجتماعى آنجا پدید مى آید که به منزلت خدشه ناپذیر تک 
تک انسان ها توجه شود و حقوق ناشى از آن بدون قید و شرط 
و محدودیت تضمین داده و به اجراء گذاشته شود. یکى از این 

حقوق، حق مشارکت فعالانه در حیات سیاسى، اقتصادى و فرهنگى 
جامعه است [1933-1928، 1944-1943].

بنیانِ هر عدالتى، احترام به منزلت خدشه ناپذیر انسان است که «دفاع 
از آن را خالق به ما سپرده است و مسئولان آن به معناى واقعى کلمه، 

همه مردان و زنان در هر موقعیتى از تاریخ هستند» (پاپ ژان پل دوم 
در Sollicitudo Rei Socialis منتشره به سال 1987). حقوق بشر که 
هیچ حکومتى نمى تواند آنها را برچیند یا تغییر دهد، به شکل مستقیم 
از منزلت بشرى نشأت مى گیرند. حکومت ها و قدرت هایى که این 

حقوق را لگدمال مى کنند، رژیم هاى ناحق هستند و اقتدار خود را از 
دست مى دهند. اما جامعه نه به واسطه قوانین آن، بلکه از راه محبت 

به همنوع کمال مى یابد، محبتى که «همه همنوعان را بدون استثناء به 
 چشم منِ دیگر مى نگرد» (رساله پاپى «شادى و امید» 

Gaudium et spes، فصل 27، فراز 1)  280.

هیچ انسانى نمى تواند 
مانند قابیل مدعى شود که 

مسئول سرنوشت برادر خود 
نیست.

ژان پل دوم

مراقب آوازه خوشِ 
دشمنان خود باشید. 

پدر روحانى اهل آرس

آنچه به یکى از این 
برادران کوچک 
ترین من کردید، به من 

کرده اید.
مت، 25: 40
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انسان ها از چه لحاظ در نزد خدا مساوى هستند؟  330

انسان ها در نزد خدا از این لحاظ مساوى هستند که همگى خالقى 
یکسان دارند، همگى براساس یک تصویر واحد و مشابه خدا با 

روحى مستعد و مجهز به عقل آفریده شده اند و همگى همان منجى 
را دارند [1935-1934، 1945].

از آن رو که همه انسان ها در نزد خدا مساوى هستند، هر انسانى 
صاحب منزلتى مساوى است و مختار است در مقام انسان، حقوقى 

مشابه دیگر انسان ها را مطالبه کند. از این روست که هرگونه تبعیض 
اجتماعى، نژادى، جنسى، فرهنگى یا دینىِ انسان، به منزله ظلمى 

غیرقابل قبول است. 

انسان نمى تواند خدا را 
ستایش و همزمان همنوعان 
خود را تحقیر کند. این دو 

کار با یکدیگر همخوانى 
ندارند.

ماهاتما گاندى 

شما مسیحیان، سندى 
چنان قدرتمند و پویا در 

اختیار دارید که قادر است 
کل تمدن بشرى را قطعه 
قطعه کند، جهان را زیر و 

زبر سازد و براى این جهانِ 
جنگ زده، صلح به ارمغان 

آورد. اما شما با آن چنان 
رفتار مى کنید که گویى فقط 

یک قطعه ادبى نیک باشد 
و بس. 

ماهاتما گاندى (1948-1869، 
رهبر روحانى جنبش استقلال 

انگزار یک  ی ن خواهى هند و ب
جنبش سیاسى عارى از خشونت)

به رغم آن، به چه دلیل عدم تساوى میان انسان ها وجود   331
دارد؟

همه انسان ها از منزلتى مساوى برخوردار هستند، اما همه آنان از 
شرایط زندگى یکسان برخوردار نیستند. هر کجا که نوعى عدم 

تساوى میان انسان ها حاکم باشد، این امر با پیام انجیل مغایر خواهد 
بود. هر کجا که خدا به انسان ها عطایا و استعدادهایى متفاوت 
بخشیده باشد، به ما این نکته را اشاره مى کند که انسان ها باید 

به یکدیگر توکل و هرآنچه را که دیگرى فاقد آن باشد، با محبت 
جبران کنند. [1938-1936، 1947-1946]

نوعى عدم تساوى میان انسان ها وجود دارد که از خدا نشأت نمى 
گیرد، بلکه ناشى از شرایط اجتماعى و بویژه تقسیم نامساوى ذخایر 

خام طبیعى، مایملک و سرمایه است. خدا ما را موظف مى سازد، 
همه آنچه را که آشکارا با پیام انجیل مغایرت دارد و منزلت انسانى را 

نادیده مى انگارد، از صحنه روزگار محو سازیم. اما نوعى عدم تساوى 
میان انسان ها نیز وجود دارد که با اراده الهى کاملاً مطابقت دارد: 

عدم تساوى در توانایى ها و استعدادها، ساختارهاى ابتدایى تشکیل 
دهنده وجود انسان ها و امکانات. در این عدم تساوى، این نکته به 

ما یادآورى مى شود که انسان بودن به معناى آن است که براى دیگر 
انسان ها در محبت حضور داشته باشیم، با آنها سهیم شویم و حیات را 

براى آنان میسر سازیم 61.

همبستگى مسیحیان با دیگر انسان ها در کجا نمود مى یابد؟  332

مسیحیان در تلاش براى دستیابى به ساختارهاى اجتماعى عادلانه 
هستند. یکى از نشانه هاى این ساختارهاى عادلانه این است که 
همه انسان ها به اقلام مادى، عقلانى و معنوى بر روى کره زمین 

دسترسى داشته باشند. مسیحیان همچنین دقت مى کنند که به 
منزلتِ کار کردن انسان ها که یکى از جنبه هاى آن برخوردارى از 
دستمزدهاى عادلانه است، توجه شود. اهداى ایمان به سایرین نیز 

 عملکردى دیگر از همبستگى با سایر انسان ها است 
.[1948 ،1942-1939]

همبستگى از شاخص هاى عملى فرد مسیحى به شمار مى رود. این 
به آن معناست که همبسته بودن با دیگران، فقط فرمان عقل محسوب 

نمى شود. عیسى مسیح، خداوند ما، به طور کامل با فقرا و ناچیزان 
برابر شد (مت،25: 40). دریغ کردن همبستگى از آنان، به معناى طرد 

مسیح است. 

خدا مى گوید: مى 
خواستم که یکى به دیگرى 
وابسته باشد و جملگى در 
مقام خادمان من، عطایا و 

هدایایى را که از من دریافت 
کرده اند، با دیگران تقسیم 

کنند.
ا کاتریناى سیه ن

به فقیران محبت کنید 
و به آنان پشت نکنید، زیرا 

اگر به فقیران پشت کنید، 
به مسیح پشت کرده اید. 

او خود را از گرسنگان، 
برهنگان و بى وطنان ساخت 

تا شما و من این فرصت را 
داشته باشیم که به او محبت 

ورزیم. 
مادر ترزا

هیچ چیز براستى از 
آنِ ما نیست، پیش از آن که 

تقسیم اش کنیم.
سى. اس. لویس 

همه دانش ها و هنرها، 
سرمایه اى را در مقام 

هدف دارند..: بالاترین 
سرمایه آنها، عدالت است؛ 

اما عدالت در تحقق رفاه 
عمومى نهفته است. 

ارسطو

هر که دو جامه دارد، 
به آن که ندارد بدهد 

و هر که خوراك دارد نیز 
چنین کند.

لو، 3: 11

I] 2 . KAPITEL: DIE M
EN

SCH
LICH

E GEM
EIN

SCH
AFT]



186
187

D
R

IT
TE

R
 TE

IL
 –

 W
IE

 W
IR

 IN
 C

H
R

IS
TU

S
 D

A
S

 L
E

B
E

N
 H

A
B

E
N

آیا یک قانون اخلاقى فطرى که براى همه قابل تشخیص   333
باشد، وجود دارد؟ 

اگر قرار بر این باشد که انسان ها دست به کردار نیک زنند و از 
شر بپرهیزند، باید این نکته در وجودشان قطعى شده باشد که 

نیک و شر چیست. در واقعیت امر باید گفت که گونه اى قانون 
اخلاقىِ تاحدودى «فطرى» براى انسان ها وجود دارد که هر 

 انسانى قادر است اساساً با عقل خود آن را بازشناسد 
.[1979-1978 ،1960-1949]

 قانون اخلاقى فطرى براى همه معتبر است. این قانون به انسان 
مى گوید که از چه حقوق و تعهدهاى بنیادى برخوردار است و به این 

ترتیب بنیان اصلى همزیستى در خانواده، اجتماع و کشور را فراهم 
مى سازد. از آنجا که رسیدن به شناخت فطرى به دلیل وجود گناه و 

ناتوانایى هاى بشرى اغلب مخدوش شده است، انسان به یارى خدا و 
 وحى او نیاز دارد تا بتواند بر مسیر درست باقى بماند. 

میان «قانون اخلاقى فطرى» و قانون حاکم بر عهد عتیق   334
چه رابطه اى حاکم است؟ 

قانون عهد عتیق، حقایقى را بیان مى دارد که بنا به فطرتشان، براى 
عقل قابل درك و دریافت هستند، اما در مقام قوانین خدا شناخته 

شده و اعتبار یافته اند [1963-1961، 1981].

«قانون» عهد عتیق از چه اهمیتى برخوردار است؟  335

در «قانون» (تورات) و در قلب آن که همان  ده فرمان باشد، 
اراده خدا به قوم اسرائیل نمایان مى شود: پیروى از تورات براى 

اسرائیل به منزله راه اصلى منتهى به نجات است. مسیحیان مى 
دانند که از راه «قانون» مى توان دریافت که چه باید کرد. اما 

آنان همچنین مى دانند که این، «قانون» نیست که نجات مى دهد 
.[1982-1981 ،1964-1963]

هر انسانى این تجربه را دارد که آدمى امرى نیک را تاحدودى به 
شکل «از قبل مقرر» مى یابد. اما انسان از قدرت کافى براى به انجام 

رساندن آن برخوردار نیست، این کار بسیار دشوار است و انسان خود 
را «ضعیف» احساس مى کند (مراجعه کنید به روم، 8: 3 و همچنین 

روم، 7: 14-25). انسان «قانون» را مى بیند و احساس مى کند که 
به گناه واگذار شده است. به این ترتیب بر ما آشکار مى شود که تا 

چه حد به قوایى درونى براى تحقق بخشیدن به این «قانون» متکى 
هستیم. از این روست که «قانون»، با همه اهمیت و امتیازهایش، فقط 

بستر ایمان به خداى نجات دهنده را فراهم مى سازد  349.

آفریدگار، خود شخصاً 
«قانون طبیعى» را در 

سرشت ما نگاشته است، 
قانونى که بازتاب نقشه 

آفرینش او در قلب ماست، 
در مقام راهنما و سنجه اى 

باطنى براى زندگى مان. 
ندیکت شانزدهم، 2006/05/27 ب

خداوند بر لوح فرمان 
ها، آنچه را نوشت که انسان 

ها در قلب خود نخوانده 
بودند.

آگوستین

قانون به منزله علوم 
تربیتى بود و همچنین پیش 

گویى سرمایه هاى آینده.
یون ایرنئوس اهل ل

قانونِ طبیعى آداب 
و رسوم

«در همه فرهنگ ها، 
توافق هاى اخلاقى ویژه و 

گوناگونى وجود دارد که 
بیانگر یک طبیعت واحد 

انسانى و خدادادى هستند و 
حکمت اخلاقى بشرى آنها 
را قوانین طبیعى مى نامد».

 (بندیکت شانزدهم، 
(Caritas in Veritate

اصل همبستگى
 PRINCIPAL OF

SOLIDARITY
(برگرفته از واژه لاتین 

solidus به معناى فشرده، 
مستحکم، قدرتمند): اصلى 

در تعالیم اجتماعى کاتولیکى 
که هدف از آن همبسته 
ماندن انسان ها در کنار 

یکدیگر است و به سوى 
«تمدنِ محبت» (بنا به گفته 

ژان پل دوم) جهت گیرى 
کرده است.

برخورد عیسى با «قانون» عهد عتیق چگونه است؟  336

„عیسى در موعظه بر روى کوه چنین مى گوید: «گمان مبرید که 
آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل 

 نمایم بلکه تا تمام کنم» (مت،5 : 17) 
.[1985-1983 ،1972-1965]

عیسى در مقام یک یهودى ایماندار به طور کامل بنا بر تصورات و 
مطالبات اخلاقى زمانه خود زیست. اما در برخى امور، از تفسیر واژه 

به واژه و صرفاً صورى قانون سر باز زد. 

ما چگونه به نجات دست مى یابیم؟  337

هیچ انسانى قادر نیست به تنهایى خود را نجات دهد. مسیحیان 
اعتقاد دارند که خدا آنان را نجات مى دهد، خدایى که به این منظور 

پسر خود، عیسى مسیح را به جهان فرستاده است. نجات براى ما 
به این معناست که از طریق روح القدس از قدرت گناه رهایى مى 

یابیم و از حیطه مرگ به درآییم و بار دیگر به زندگى جاودان که 
 همان زندگى در نظاره خدا است، دست یابیم 

.[2020-2017 ،1995-1987]

پولس این گونه خاطرنشان مى کند: «زیرا همه گناه کرده اند و از 
جلال خدا قاصر مى باشند» (روم، 3: 23). در پیشگاه خدا که سراسر 

عدالت و نیکى است، گناه حق وجود ندارد. اگر گناه هیچ گونه شأن 
و منزلتى ندارد، پس باید پرسید بر سر فرد گناهکار چه مى آید؟ خدا، 
محبت را راهى مى داند که بر آن، گناه را نابود مى سازد، اما گناهکار 
را نجات مى دهد. او گناهکار را یکبار دیگر «درست» یا به عبارتى 
عادل مى سازد. از این روست که نجات از قدیم عادل شمردگى نیز 

نامیده مى شود. ما به نیروى خود عادل نمى شویم. انسان نه قادر 
است گناهان خود را ببخشد و نه مى تواند خود را شخصاً از دام مرگ 

برهاند. براى این منظور خدا باید در وجود ما دست به عمل زند، آن 
هم از سر رحمت خود و نه از آن رو که ما مستحق آن هستیم. خدا 

با تعمید «عدالت خدا که بوسیله ایمان به عیسى مسیح است» (روم، 
3: 22) را به ما مى بخشد. از طریق روح القدس که در قلب هاى ما 

جارى مى شود، ما در مرگ و رستاخیز مسیح سهیم مى گردیم - ما به 
خاطر گناه مى میریم و به منظور یک زندگى نوین در خدا از نو متولد 

مى شویم. ایمان، امید و محبت از سوى خدا ما را دربرمى گیرند و 
قادر مى سازند در نور زندگى کنیم و خود را با اراده الهى همخوان 

سازیم. 

زیرا هر آینه به شما 
مى گویم تا آسمان 

و زمین زایل نشود، همزه 
یا نقطه اى از تورات هرگز 

زایل نخواهد شد تا همه 
واقع شود. پس هر که یکى 
از این احکام کوچک ترین 
را بشکند و به مردم چنین 

تعلیم دهد، در ملکوت 
آسمان کمترین شمرده شود. 

اما هر که به عمل آورد و 
تعلیم نماید، او در ملکوت 

آسمان بزرگ خوانده خواهد 
شد.

مت، 5: 19-18
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فیض چیست؟   338

آنچه ما از فیض درك مى کنیم، رویکرد داوطلبانه و پرمحبت خدا 
به ما، شفقت یارى دهنده او و نیروى حیاتى است که از او منشأ مى 

گیرد. خدا از راه صلیب و رستاخیز، به طور کامل به ما روى مى 
آورد و خود را در فیض با ما سهیم مى سازد. فیض، همه آن چیزى 

است که خدا به ما تقدیم مى کند، بى آن که ذره اى مستحق آن 
باشیم [1998-1996، 2005، 2021].

پاپ بندیکت شانزدهم مى گوید: «فیض معناى نظر خداوند به سوى 
ما و محبت نوازى او در حق ماست». فیض یک شىء نیست، بلکه 

تجلى خدا بر انسان است. خدا هرگز چیزى را کمتر از خود به انسان 
نمى بخشد. ما با برخوردارى از فیض در خدا به سر مى بریم. 

فیض خدا با ما چه مى کند؟   339

فیض خدا ما را در حیات درونىِ تثلیث اقدس سهیم مى سازد، در 
تبادل محبت میان پدر، پسر و روح القدس. فیض ما را قادر مى 

 سازد در محبت خدا زندگى و براساس این محبت عمل کنیم 
.[2024-2023 ،2004-2003 ،2000-1999]

فیض از مراتب بالا به سوى ما فرستاده شده است و بنا به عوامل این 
جهانى قابل توضیح نیست (فیضِ فراطبیعى) فیض - بویژه از راه 

تعمید - ما را به فرزندان خدا و وارثان بهشت (فیضِ تقدس بخش یا 
الوهیت بخش) بدل مى سازد. فیض به ما گونه اى گرایشِ پایدار به 

نیکى مى بخشد (فیضِ خویى). فیض به ما یارى مى دهد، هرآنچه را 
که ما را به سوى نیکى، به سوى خداوند و به سمت بهشت سوق مى 
دهد، بشناسیم، طلب کنیم و به انجام رسانیم (فیضِ موردى). فیض 
به شیوه اى ویژه از طریق  آیین هاى فیض بخش نازل مى شود، 

آیین هایى که بنا به خواست منجى مان، به منزله جایگاه هایى رفیع 
از ملاقات با خدا هستند (فیضِِ ناشى از آیین ها). فیض همچنین در 

 عطایاى فیض آمیزى که به برخى مسیحیانِ خاص ارائه شده است 
( عطایاى روحانى) یا به شکل نیروهایى ویژه که به قشر متأهل، 

کاهنان یا روحانیون نوید داده شده اند (فیضِِ ناشى از وضعیت 
اجتماعى) نمودار مى شود. 

عادل شمردگى
مفهومى اصولى در 

«تعالیم مربوط به رحمت» 
است. این مفهوم به معناى 

برقرارى مجدد رابطه درست 
میان خدا و انسان است. 

از آنجا که فقط عیسى 
مسیح، این رابطه صحیح 

(«عدالت») را فعال ساخته 
است، ما نیز فقط به این 

ترتیب مى توانیم در پیشگاه 
خدا حضور یابیم که به 

دست مسیح عادل شمرده 
شویم و تاحدودى به رابطه 
بى عیب و نقص او با خدا 
پابگذاریم. بنابراین، ایمان 
آوردن به معناى پذیرفتن 

عدالت عیسى براى خود و 
زندگى خود است. 

زیرا که محض 
فیض نجات یافته 
اید، به وسیله ایمان و این 

از شما نیست بلکه بخشش 
خداست. 
اف، 2: 9-8

خداوند هرگز کمتر از 
خویشتن خود را به کسى 

نمى بخشد.
آگوستین

همه چیز فیض است.
یزیو ترز اهل ل

گذشته ام دیگر برایم 
مهم نیست. آنچه گذشته، 

به رحم و شفقت خدا تعلق 
دارد. آینده ام هم هنوز برایم 

مهم نیست. آنچه مى آید 
هم به تقدیر الهى تعلق دارد. 

آنچه برایم مهم است و مرا 
به چالش مى کشد، امروز 

است که به رحمت خداوند، 
ایثارِ قلب من و نیت خیر من 

تعلق دارد. 
فرانسوا دو سال

رابطه فیض خدا با آزادى ما چیست؟  340

فیض خدا در آزادى به سوى انسان جارى مى شود و انسان را در 
آزادى کامل اش مى جوید و فرا مى خواند. فیض، جبرى اعمال 

 نمى کند. محبت خدا، موافقتِ داوطلبانه ما را مى طلبد 
.[2022 ،2002-2001]

 انسان مى تواند به پیشنهادِ فیض پاسخ منفى نیز بدهد. با این حال فیض 
براى انسان چیزى خارجى یا بیگانه نیست؛ فیض همان چیزى است که 
انسان در کمال آزادى در واقع در آرزوى آن است. خدا با به حرکت و 
جنبش درآوردن ما از راه فیض، بر پاسخ آزادانه انسان پیشى مى گیرد. 
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آیا مى توان از راه دستاوردهاى نیک، خود را مستحق   341
بهشت ساخت؟

خیر. هیچ انسانى قادر نیست تنها مبتنى بر قواى شخصى خود، به 
بهشت دست یابد. این که ما به نجات دست یابیم، صرفاً به منزله 

فیض الهى است که همزمان همکارى آزادانه انسان را نیز مى طلبد 
.[2027-2025 ،2011-2006]

به همان نسبت که رحمت و ایمان هستند که به کمک آنها نجات مى 
یابیم، باید از روى دستاوردهاى نیکمان آن محبتى نمایان شود که 

کارکرد الهى براى ما به ارمغان مى آورد.

آیا قرار است همه ما «قدیس» گردیم؟  342

همخوان گردیم. ما باید به خدا اجازه دهیم (به گفته مادر ترزا) 
«زندگى اش را در ما زندگى کند». این به همان معناى «قدیس» 

بودن است [2016-2012، 2029-2028].

هر انسانى این پرسش را براى خود مطرح مى کند: من که هستم، 
براى چه به دنیا آمده ام و چگونه به خود مى رسم؟ ایمان چنین پاسخ 
مى دهد: فقط در  قداست است که آدمى همان چیزى مى شود که 

به منظور آن خدا او را آفریده است. فقط در قداست است که انسان 
هماهنگى واقعى با خود و خالقش را مى یابد. اما قداست یک کمال 

خودساخته نیست که انسان خود به آن دست یابد، بلکه یکى شدن 
با محبتِ انسان شده، یعنى همان مسیح است. کسى که به یک چنین 

زندگى نوینى دست مى یابد، خود را مى یابد و مقدس مى گردد. 

 فصل سوم 
کلیسا

کلیسا چگونه به ما یارى مى رساند به یک زندگى نیک و   343
مسئولیت پذیرانه دست یابیم؟

ما در کلیسا تعمید مى یابیم. در کلیسا ما آن ایمانى را دریافت مى 
کنیم که کلیسا در خلال قرون ، دست نخورده حفظ کرده است. 

در کلیسا ما به کلام زنده خدا گوش مى دهیم و درمى یابیم که اگر 
بخواهیم خداپسندانه رفتار کنیم، چگونه باید زندگى کنیم. کلیسا 

از راه  آیین هاى فیض بخش که عیسى به شاگردان خود سپرد، 
ما را بنا و تقویت مى کند و تسلا مى دهد. در کلیسا، بارقه اى از 

مقدسین همواره مشتعل است تا خود را با آن گرما بخشیم. در 
کلیسا  آیین سپاسگزارى برگزار مى شود که طى آن، قربانى و 

دعوت را برنمى 
گزینند، آن را دریافت مى 

کنند و همچنین باید کوشید، 
آن را درك کرد و پذیرفت. 

باید به نداى خدا گوش 
سپرد تا نشان اراده او را 

کشف کرد. وچنانچه یک بار 
اراده او به شناخت ما درآمد، 
باید آن را به اجراء گذاشت، 
هر آن گونه هم که باشد و به 
هر بهایى هم که مى خواهد 

باشد. 
شارل دوفوکو

روى آوردن به امر 
قدسى، امرى تجملى ویژه 
شمارى اندك از انسان ها 

نیست، بلکه وظیفه اى ساده 
براى تو و من است. 

مادر ترزا

محبت ورزیدن به 
مسیح و محبت ورزیدن به 

کلیسا، یکى هستند.
رادر روژه شوتس ب

کلیسا امروزه هنوز هم 
عیسى را به من مى بخشد. 
این خود گویاى همه چیز 
است. بدون وجود کلیسا، 
درباره او چه مى دانستم و 
چه پیوندى میان من او مى 
توانست وجود داشته باشد؟

نال هنرى دو لوباك   کاردی
(1991-1896، الهیات شناس 

فرانسوى)

مى خواهید به ایمان 
دست یابید و راه منتهى 

به آن را نمى شناسید؟ از 
آنانى بیاموزید که پیشتر 
از شما، دست به گریبان 

تردید بودند. از شیوه عمل 
آنان تقلید کنید و دست به 

هرکارى که ایمان مطالبه مى 
کند بزنید، گویى که ایماندار 

باشید. در نمازهاى عبادى 
شرکت کنید، آب مقدس را 

به کار گیرید و نظایر آن؛ این 
کارها بدون تردید شما را 

آماده و گشاده رو مى سازند 
و به ایمان منتهى مى شوند.

لز پاسکال ب

خداوند از ما کارهاى 
بزرگ نمى خواهد، 

بلکه فقط سرسپارى و 
سپاسگزارى. او نه به 

کارهاى ما، بلکه فقط به 
محبت ما نیاز دارد. 

یزیو ترز اهل ل

نیروى مسیح چنان از نو برایمان احیاء مى شود که ما در پیوند با او، 
به جسم او بدل مى شویم و به نیروى او به حیات ادامه مى دهیم. 
به رغم کلیه ضعف هاى بشرى که مى توان براى کلیسا قائل شد، 

باید گفت که هیچ فردى نمى تواند کلیسا را نادیده بگیرد و همزمان 
مسیحى باشد [2031-2030، 2047].

اصولاً چرا کلیسا درباره مسائل مربوط به اخلاق و شیوه   344
زندگى شخصى نیز اظهار نظر مى کند؟

ایمان داشتن به منزله یک راه است. این که انسان یاد مى گیرد بر 
این راه باقى بماند، به درستى عمل کند و نیک زید، تنها از تعالیم 
اناجیل نشأت نمى گیرد.  مرجعیت تعلیمى کلیساى کاتولیک 

موظف است همچنین مطالبات قوانین اخلاقى طبیعى را نیز به انسان 
ها یادآور شود [2040-2032، 2051-2049].

حقیقت به شکل دوگانه وجود ندارد. آنچه از نظر انسانى صحیح است، 
نمى تواند از نقطه نظر مسیحى نادرست باشد. آنچه نیز که از لحاظ 

مسیحى صحیح است، نمى تواند از دیدگاه انسانى نادرست باشد. از این 
روست که کلیسا موظف است درباره مسائل اخلاقى به تفصیل تعلیم 

دهد. 

«پنج فرمان کلیسا» کدام اند؟  345

1) شرکت در آیین قربانى مقدس در روزهاى یکشنبه و اعیاد 
الزامى؛ پرهیز از کارها یا فعالیت هایى که با ماهیت این روزها 

مغایرت دارند. 2) دستکم یک بار در سال شرکت در مراسم 
فیض بخش توبه. 3)دستکم به هنگام عید فصح شرکت در مراسم 

 تناول قربان مقدس 4)رعایت روزهاى روزه و پرهیز (چهارشنبه 
خاکستر و جمعه مقدس). 5) کمک به برآورده ساختن نیازهاى 

مادى کلیسا [2043-2042].

فرامین کلیسا به چه منظور وضع شده اند و چه تعهداتى را   346
به همراه مى آورند؟

هدف از «پنج فرمان کلیسا» این است که با مطالباتِ حداقل خود 
این نکته را یادآور شوند که مسیحى بودن بدون تلاش هاى اخلاقى، 
بدون مشارکت هاى شخصى در حیات مراسم فیض بخش کلیسایى 

و بدون پیوندى همبسته با کلیسا امکان ندارد. رعایت آنها براى هر 
فرد مسیحىِ کاتولیک الزام آور است. [2041،2048].

مریم گفت: اینک 
کنیز خداوندم. مرا 

برحسب سخن تو واقع 
شود.

لو، 1: 38

I] 2 . KAPITEL: DIE M
EN

SCH
LICH

E GEM
EIN

SCH
AFT]
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چرا عدم رعایت آنچه وضع مى کنیم، نقصى سنگین در یک   347
فرد مسیحى به شمار مى رود ؟

هماهنگى میان زندگى و شهادت آن، نخستین شرط ابلاغ انجیل 
است. در نتیجه عدم عمل کردن به آنچه بشارت مى دهیم، 

ریاکاریست و به منزله خیانتى است به رسالت مسیحیان که «نمک 
 زمین» و «نور جهان» باشند 

.[2046-2044]

این پولس بود که به جماعت مسیحیان در قرنتس چنین یادآور شد: 
«چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح مى باشید، خدمت کرده شده 

از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خداى حى، نه بر الواح 
سنگ، بلکه بر الواح گوشتى دل» (2 قر، 3: 3). مسیحیان خود شخصاً، 

و نه آنچه که مى گویند، به منزله «رساله» مسیح در جهان (2 قر، 3: 
3) هستند. به همین نسبت اگر حتى  کشیشان و روحانیونى وجود 
داشته باشند که به کودکان تعدى کنند، این کار ویرانگرتر و مذموم تر 

خواهد بود. آنان نه فقط دست به جنایتى بازگوناشدنى در حق قربانیان 
خود مى زنند، بلکه به این ترتیب امید عده بسیارى را به خدا نیز سلب 

و در نزد عده بسیارى، چراغ ایمان را خاموش مى کنند. 

 بخش دوم 
ده فرمان

„ «اى استاد نیکو، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانى   348
یابم» (مت، 19: 16)؟

عیسى مى گوید: «اگر بخواهى داخل حیات شوى، احکام را نگاه 
دار!» (مت، 19: 17)؛ و سپس مى افزاید: «آمده مرا متابعت نما!» 

(مت، 19: 21) [2054-2052، 2076-2075]. 

مسیحى بودن به معناى چیزى فراتر از یک زندگى سالم است که در 
آن فرامین رعایت مى شود. مسیحى بودن به معناى رابطه اى زنده با 

عیسى است. فرد مسیحى ارتباطى ژرف و شخصى با خداوند دارد و 
همراه با او بر مسیرى حرکت مى کند که به حیات راستین مى انجامد.

جهان انباشته از انسان 
هایى است که در ستایش 

آب موعظه مى کنند، اما خود 
شراب مى نوشند. 

 جووانى گوارسکى 
یایى  ال ت (1908-1968، نویسنده ای

در اثر معروف خود «دن کامیلو و 
پسر ناخلف» 

بیشتر مردم خبر ندارند، 
اگر فقط خود را تسلیم خدا 

کنند، خدا از آنان چه خواهد 
ساخت.

یولا آگوستین اهل ل

مسیح نه ستایشگر، 
بلکه پیرو مى خواهد.

سورن کیرکه گور

ریاکارى
منظور از آن، اخلاقیاتى 

همگانى یا اخلاقیاتى است 
که در خفا اجرا مى شود 

و «سنجش دوگانه» دارد. 
اخلاقیات دوگانه در ظاهر 

انسان ها را به اهداف و 
ارزش هایى رهنمون مى 

شود که او در زندگى 
خصوص اش توجهى به 
آنها ندارد. «اى فرزندان، 

محبت را به جا آریم، نه در 
کلام وزبان، بلکه در عمل و 

راستى» (1 یو، 3: 18).

«ده فرمان» کدام اند؟  349

1.   من هستم یهوه، خداى تو. تو را خدایان دیگر غیر از من 
نباشد.

نام یهوه خداى خود را به باطل مبر.   .2

روز خداوند (سبت) را یاد کن تا آن را تقدیس نمایى.   .3

پدر و مادر خود را احترام نما.    .4

قتل مکن.   .5

زنا مکن.   .6

دزدى مکن.   .7

بر همسایه خود شهادت دروغ مده.   .8

به زن همسایه خود طمع مورز.   .9

به هیچ چیز که از آن همسایه تو باشد، طمع مکن.    .10

آیا ده فرمان به شکل تصادفى گردآورى شده اند  350

خیر. ده فرمان یک ترکیب بندى واحد هستند. هر فرمانى بر فرمان 
دیگر اشاره دارد. نمى توان خودسرانه فرمانى را از این ترکیب 

بندى جدا ساخت. کسى که یکى از فرامین را نقض مى کند، 
درواقع کل قانون را هم نقض کرده است [2069، 2079]. 

ویژگى خاص «ده فرمان» در این است که دربرگیرنده کل حیات 
بشرى است. توضیح آن که، ما انسان ها همزمان با خدا (فرامین 1 تا 

3) و همچنین با همنوعان خود (فرامین 4 تا 10) در ارتباط هستیم؛ ما 
انسان هایى هستیم مذهبى و همزمان اجتماعى.

بلکه مثل آن قدوس 
که شما را خوانده 
است، خودِ شما نیز در هر 

سیرت، مقدس باشید.
1 پط، 1: 16-15

II] DIE ZEH
N GEBOTE]

شکلى از «ده فرمان» که 
در اینجا آمده است، به 

این صورت در متن کتاب 
مقدس نیامده است؛ این متن 
بیشتر مبتنى بر دو منبع کتاب 

مقدس است: خروج، باب 
20، آیه 17-2 و تثنیه، باب 
5، آیه 21-6. از قدیم، این 

دو منبع به شکلى که آموزنده 
باشد، گردآورى مى گشت و 
ده فرمان به شکلى که امروزه 

به عنوان روایت آموزشى 
موجود است، به ایمان داران 

عرضه مى شده است. 
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آیا ده فرمان کهنه نشده اند؟  351

خیر. ده فرمان به هیچ وجه منحصر به زمانى خاص نیستند. آنچه با 
ده فرمان بیان مى شود، وظایف بنیادى بشر درقبال خدا و همنوعان 

است که همواره و همه جا مصداق دارد و دگرگونى پذیر نیست 
.[2072-2070]

ده فرمان، فرامین عقلى هستند، همان گونه که بخشى از  وحى 
تعهدآور خداوند به شمار مى روند. آنها در نقش تعهدآورى خود 

چنان بنیادى هستند که هیچ احدى قادر به شانه خالى کردن از رعایت 
این فرامین نیست.

 فصل اول 
«خداوند، خداى خود را از صمیم قلب، با سراسر جان و با 

همه اندیشه هایت دوست داشته باش»

فرمان نخست: 
 Ich bin der Herr، dein Gott. Du sollst keine

.anderen Götter neben mir haben

«من هستم یهوه، خداى تو» به چه معناست؟   352
(خرو، 20: 2)

از آنجا که خداى قادر متعال خود را به ما در مقام خدا و خداوندگار 
نمایان ساخته است، مجاز نیستیم چیزى را فراتر از او قرار دهیم، 
چیزى را از او مهم تر بپنداریم و شىء یا شخصى را به او برترى 

دهیم. شناخت خدا، خدمت به خدا، پرستش خدا - این در زندگى 
 آدمى اولویتى مطلق دارد 

.[2134-2133 ،2093-2084]

خدا انتظار دارد که ما همه ایمان خود را به او ببخشیم؛ کل امید خود را 
متوجه او سازیم و کل توان خود در راه محبت را به سوى او معطوف 

سازیم. فرمان دوست داشتن خدا، مهم ترین فرمان در میان همه 
فرامین و به منزله کلیدى براى دیگر فرامین است. از این روست که در 

سرآغاز ده فرمان آورده شده است. 

چرا خدا را پرستش مى کنیم؟  353

ما خدا را از آن رو پرستش مى کنیم که او وجود دارد و تکریم و 
پرستش، پاسخى مناسب به تجلى و حضور او هستند. «خداوند 

خداى خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما» (مت، 4: 10) 
.[2136-2135 ،2105-2095]

آنجا که خدا بزرگ مى 
شود، انسان کوچک نمى 

گردد: آنجا انسان نیز بزرگ 
مى شود و جهان، روشن. 
ندیکت شانزدهم، 2006/09/11 ب

ما ایمان خود را به 
هیچکس تحمیل نمى کنیم. 
این گونه از تبلیغ و تحمیل 

دینى با ماهیت مسیحیت در 
تناقض است. ایمان فقط 

در آزادى کسب مى شود. 
اما این آزادى بشر است که 
ما فرامى خوانیم تا به روى 

خداوند گشوده گردد، او را 
بجوید و به او گوش سپارد.
ندیکت شانزدهم، 2006/09/10 ب

آدمى اگر دست به 
ستایش نزند، دوام ندارد.

ایفسکى فیودور ام. داست

ما او را محبت مى 
نماییم زیرا که او 

اول ما را محبت نمود.
1 یو، 4: 19

تبلیغ و تحمیل دینى 
 PROSELYTISM

(برگرفته از واژه یونانى 
proserchomai به معناى 

پیوستن) سوءاستفاده از فقر 
فکرى یا فیزیکى دیگران 
براى تحمیل کردن ایمان 

خود است. 

اما پرستش خدا به نفع بشر نیز هست، چرا که انسان را از بندگى 
قدرت هاى این جهان فارغ مى سازد. آنجا که خدا پرستش نشود، آنجا 
که خدا دیگر خداوندِ زندگى و مرگ نباشد، قدرت هاى دیگر جاى او 

را مى گیرند و منزلت بشرى را به خطر مى اندازند  485.

آیا مى توان انسان ها را مجبور به ایمان آوردن به خدا کرد؟  354

خیر. هیچکس اجازه ندارد دیگرى، حتى فرزندان خود را وادار به 
ایمان آوردن سازد، همان گونه که مجاز نیست هیچ انسان دیگرى 
را به بى ایمانى وادار سازد. انسان مى تواند فقط در آزادى مطلق 
تصمیم به ایمان آوردن گیرد. اما مسیحیان فراخوانده شده اند، از 

راه کلام و ارائه سرمشق، به دیگر انسان ها کمک کنند، راه ایمان را 
بیابند [2109-2104، 2137].

پاپ ژان پل دوم مى گوید: «اعلام مسیح و شهادت دادن به او، اگر با 
احترام به وجدان تحقق یابد، آزادى را مخدوش نمى سازند... ایمان 

مستلزم طبیعت آزادانه انسان است، اما همزمان باید آن را به او عرضه و 
تقدیم کرد» (رساله Redemptoris Missio، 1990، بند 8).

«تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد » به چه معناست؟  355

آنچه این فرمان براى ما غیرمجاز مى سازد، به این شرح است:

  پرستش خدایان یا بت هاى دیگر یا ستایش یک الگوى آرمانى 
زمینى یا وقف کردن خود به یک امر زمینى (ثروت، نفوذ، 

موفقیت، زیبایى، جوانى و غیره).

  خرافه پرستى، یعنى به جاى ایمان داشتن به قدرت، مشیت و 
 برکات خدا، وابسته شدن به عملکردهاى مربوط به علوم 
غریبه، جادو یا فرقه هاى مرموز و ناشناخته یا مشغول کردن 

خود به غیبگویى یا احضار ارواح.

  به چالش طلبیدن خدا با کلام یا کردار.

  توهین به مقدسات.

  از راه فساد به قدرت معنوى دسترسى پیدا کردن و با کردار 
خود قداست را خدشه دار کردن (تقدس نمایى [«شمعون 

گرى» با رجوع به رس، 8، 24-9]).

[2140-2138 ،2128-2110]

DECALOGUE ده کلام
(«ده کلام»، برگرفته 

از واژه هاى یونانى deka به 
معناى ده و logos به معناى 
کلام). ده فرمان چکیده اى 

از قوانین بنیادى در مناسبات 
انسانى در عهد عتیق هستند. 
یهودیان و همچنین مسیحیان 

به این کلام بنیادین استناد 
مى کنند. 

ده فرمان به هیچ 
وجه تعهداتى نیستند 

که خودسرانه مقرر شده 
باشند... آنها انسان را از 

قدرت ویرانگر خودخواهى، 
نفرت و فریب برحذر مى 

دارند. آنها خدایان دروغینى 
را که انسان را برده خود مى 
سازند، به او نشان مى دهند: 

عشق به خود که همه درها 
را به روى خداوند مى بندد، 
طمع قدرت و اعتیاد به لذت 

که نظام قوانین و ضوابط 
را بر هم مى زنند و منزلت 
بشرى ما و همنوعانمان را 
خار و خفیف مى شمارند. 

ژان پل دوم در سخنرانى بر کوه 
ا، 2002/02/26 ن سی
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آیا علوم خفیه با مسیحیت همخوانى دارد؟  356

خیر.  علوم خفیه حقیقت وجود خدا را نادیده مى گیرند. خدا 
یک وجود شخصى است؛ او محبت و سرچشمه حیات است نه 

یک انرژى سرد و بى روحِ کائناتى. خدا انسان را خواسته و آفریده 
است، اما انسان، خود ماهیتى الهى ندارد، بلکه مخلوقى است 

مجروح به گناه، در معرض مرگ و نیازمندِ رستگارى. در حالى که 
هواداران علوم خفیه اغلب فرض را بر این مى گذارند که آدمى 

قادر است خود را نجات دهد، مسیحیان معتقد هستند که فقط 
عیسى مسیح و فیض الهى آنان را به رستگارى مى رساند. طبیعت 

و کائنات هم خدا نیستند (آن گونه که  همه خدایى [پانتئیسم] 
مدعى است). بیشتر از آن باید گفت که خالق، با همه محبت خود 

نبست به ما، بى نهایت بزرگ تر و متفاوت تر از همه چیزهایى است 
که آفریده است [2128-2110].

عده بسیارى این روزها براى حفظ سلامتى جسمى خود، به کلاس 
 هاى یوگا مى روند یا در کلاس هاى مراقبه شرکت مى کنند 

( مراقبه [مدیتیشن]) تا آرام شوند و گرد هم بیایند یا به کارگاه 
هاى رقص مى روند تا به تجربه هاى جسمى جدیدى دست پیدا 

کنند. این فنون همواره هم خالى از زیان نیستند. آنها برخى اوقات به 
ابزارهایى براى آموزه اى مغایر با مسیحیت تبدیل مى شوند:  علوم 
خفیه. هیچ انسان عاقلى نباید در آن دیدگاه نامعقولى شریک شود که 

در آن، ارواح، اجنه و فرشتگانِ (ناشناخته) در هم مى لولند، افراد در آن 
به جادوگرى اعتقاد دارند و در آن، «خبره ها» دانشى پنهان دارند که از 

ستایش باد خداوند که 
مرا از خودم رهانید!

ترزاى آویلا

همه خدایى 
PANTHEISM

(برگرفته از واژه هاى 
یونانى pan به معناى همه 
و theos به معناى خدا): 

نوعى جهان بینى که براساس 
آن هیچ چیز جز خدا وجود 
خارجى ندارد؛ براساس این 
جهان بینى، هر آنچه هست، 

خداست؛ و خدا، هرآن 
چیزى است که هست. این 

طرز فکر با ایمان مسیحى 
همخوانى ندارد.

علوم غریبه 
ESOTERICISM

(برگرفته از واژه یونانى 
esoterikos به معناى دایره 

درونى، امرى درونى که 
براى درك آن به تقدسى 

ویژه نیاز است): از سده 19 
به مفهومى کلى از آموزه ها 
و عملکردهاى معنوى گفته 
مى شود که طى آنها انسان 
ظاهراً به سوى یک «دانش 

راستین» هدایت مى شود که 
همواره در وجود او یافت 

مى شده است. در نقطه 
مقابل، وحى که طى آن خدا 

خود را در بیرون از آدمى 
به او مى نمایاند، در اندیشه 

هاى مبتنى بر علوم غریبه، 
امرى بیگانه است.

خرافه
فرض نادرست مبتنى 

بر این که بیانات، اعمال، 
رخدادها و اشیایى ویژه، 

نیروهایى جادویى در خود 
دارند یا نیروهایى جادویى از 

خود ساطع مى کنند. 

علم غیب 
OCCULTISM

(برگرفته از واژه لاتین 
occultus به معناى پوشیده، 

مخفى، علم غیبى که این 
روزها اغلب معادل «علوم 

غریبه» شمرده مى شود».): 
مفهومى کلى براى آموزه 
ها و عملکردهایى که از 

طریق آنها انسان ظاهراً مى 
تواند بر سرنوشت، اشیاء و 
محیط پیرامون خود اعمال 
قدرت نماید. عملکردهاى 

مبتنى بر علم غیب، براى 
نمونه غیب گویى با پاندول، 

به حرکت درآوردن لیوان، 
ستاره شناسى و پیش گویى 

هستند. 

«مردم نادان» دریغ شده است. حتى در اسرائیلِ عهد عتیق نیز از ایمان 
به چند خدا و ارواح در اقوام پیرامون اسرائیل پرده برداشته شد. فقط 

خداست که خداوندگار است؛ هیچ خداى دیگرى جز او وجود ندارد. 
همچنین هیچ فن (جادویى) وجود ندارد که با توسل به آن بتوان 

جلوى «امر خدایى» را گرفت، آرزوهاى خود را بر کائنات تحمیل 
کرد و خود را به رهایى رساند. بسیارى موارد در علوم خفیه از دیدگاه 

مسیحى  خرافه یا  علم غیب به شمار مى روند. 

آیا خداناباورى و الحاد همواره به منزله گناهى مغایر با   357
فرمان نخست است؟

کسى که خدا را آگاهانه و به عمد انکار مى کند، درقبال فرمان 
نخست دست به گناه مى زند. اما اگر براى نمونه، یک نفر درباره 

خدا اطلاعاتى نداشته باشد یا در پیشگاه وجدان خود در حال سبک 
و سنگین کردن مسأله خدا باشد و هنوز قادر به ایمان یافتن نباشد، 

 مسئولیت مربوط به این فرمان به شدت محدود مى گردد. 
[2128-2127]

مرز میان «عدم توانایى به ایمان» و «عدم تمایل به ایمان» نامشخص 
و مبهم است. این رفتار که فردى ایمان را به سادگى در مقام امرى 

فاقد اهمیت مردود شمارد، بى آن که آن را آزموده باشد، اغلب بدتر از 
انتخاب آگاهانه و اندیشه شده  خداناباورى است 5

چرا عهد عتیق تصویرسازى از خدا را قدغن مى سازد و   358
چرا ما مسیحیان این روزها دیگر این ممنوعیت را رعایت 

نمى کنیم؟

فرمان نخست براى حفاظت از راز خدا و رویگردانى از پرستش 
هاى کفرآمیز، چنین مقرر کرد: «صورتى تراشیده و هیچ تمثالى از 
آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه 

در آب زیر زمین است، براى خود مساز» (خرو، 20: 4) اما از 
آنجا که خدا در وجود عیسى مسیح، خود چهره اى انسانى به خود 

داده است، ممنوعیت تصویرپردازى در مسیحیت برچیده شد؛ در 
 کلیساى شرق حتى  شمایل مقدس به شمار مى روند 

.[2141 ،2132-2129]

 آگاهى پدران اسرائیل از این امر که خدا برتر از همه چیز است 
( امر استعلایى) و از هر چیزى در جهان بزرگ تر است، این 

روزها هنوز در یهودیت و اسلام زنده است، یعنى دو دینى که در آنها 
هنوز مانند گذشته تصویرپردازى از خدا مجاز نیست. در مسیحیت، 

ممنوعیت تصویرپردازى از خدا با استناد به شخص مسیح از سده 
چهارم خفیف شد و در شوراى دوم نیقیه (سال 787 میلادى) برچیده 

توهین به مقدسات 
 SACRILEGE

(برگرفته از واژه لاتین 
sacrilegium به معناى 

غارت معبد): سرقت، اهانت 
یا لطمه به امرى مقدس. 

خداناباورى 
ATHEISM

(برگرفته از واژه یونانى 
theos به معناى خدا): 

باور به عدم وجود خدا. 
مفهومى همگانى براى شکل 
هاى گوناگون انکارِ الهیات 

شناختى و عملى وجود خدا.
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شد. خدا با انسان شدنش، دیگر به طور مطلق غیرقابل تصور نیست؛ از 
زمان ظهور عیسى، ما مجاز هستیم تصویرى از ماهیت او را براى خود 

بسازیم: «کسى که مرا دید، پدر را دیده است» (یو، 14: 9)  9

در چهره عیسى براستى 
مى بینم که خدا کیست و 

چگونه است!
ندیکت شانزدهم، سخنرانى  ب

همگانى 2006/09/06

ستایش، مرکز ثقل 
جهان است.

 یوهان ولفگانگ گوته 
(1749-1832، ادیب آلمانى)

از آن شرمزده نباشیم 
که مصلوب را شهادت مى 
دهیم؛ معتمدانه انگشتانمان 
را بر پیشانى کشیم، بر همه 

چیز نشان صلیب بکشیم، 
بر نانى که مى خوریم و بر 

گیلاسى که از آن مى نوشیم! 
به هنگام آمدن و رفتن هم 

چنین کنیم، به هنگام راه 
رفتن، پیش از خوابیدن، 

هنگامى که دراز مى کشیم و 
هنگامى که برمى خیزیم، در 

رفت و آمد و استراحت!
سیریل اهل اورشلیم

به نام او ناسزا گوییم یا با نام او وعده هاى نادرست دهیم. از این رو 
مى توان گفت که فرمان دوم، به طور کلى به منزله فرمان حفاظت از 

«قدوسیت» نیز به شمار مى رود. مکان ها، اشیاء و انسان هایى که 
خداوند آنها را لمس نموده است، «مقدس» هستند. حساسیت نشان 

دادن نسبت به قدوسیت را تکریم مى نامیم  31.

نشان صلیب به چه معناست؟  360

ما با نشان صلیب خود را در چترِ حمایتِ خداى سه گانه قرار مى 
دهیم [2157،2166].

فرد مسیحى در آغاز روز، در آغاز دعاى خود و همچنین در ابتداى 
انجام هر کار دشوار، نشان صلیب بر خود مى کشد و به این ترتیب، 
کار خود را «به نام پدر و پسر و روح القدس» آغاز مى کند. به زبان 

آوردن نام خداى سه گانه که ما را از همه سو در برگرفته است، 
کارهایى را که انجام مى دهیم، تقدیس مى کند؛ این کار به ما  برکت 

مى بخشد و در دشوارى ها و در کشاکش با وسوسه ها به ما قدرت 
مى دهد.

نامیده شدن به یک نام ویژه به هنگام تعمید گرفتن، براى   361
فرد مسیحى به چه معناست؟

انسان «به نام پدر و پسر و روح القدس» براساس یک نام ویژه، 
تعمید مى گیرد. این نام و چهره آدمى هستند که از انسان موجودى 
منحصر به فرد مى سازند، این امر همچنین و بویژه در پیشگاه خدا 

مصداق دارد. «مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت 
خواندم پس تو از آن من هستى» (اش، 43: 1) [2158]. 

مسیحیان با نام افراد به تکریم رفتار مى کنند، زیرا نام انسان، در ژرفنا 
با هویت و منزلت او پیوند دارد. مسیحیان از دیرهنگام براى فرزندان 
خود از میان فهرست مقدسین، نامى را برمى گزیده اند؛ آنان این کار 

را بر مبناى این اعتقاد انجام مى دهند که صاحب اصلى نام از نظرشان 
سرمشق بوده و قادر است براى آنان در نزد خدا به نحوى خاص 

شفاعت بطلبد  201.

امر استعلایى 
TRANSCENDENT

(برگرفته از واژه لاتین 
transcendere به معناى 

گذر کردن): امر فراتر از 
تجربه حسى؛ امر فراسویى.

ICON تمثال
برگرفته از واژه یونانى 

eikon به معناى تصویر): 
تمثال، تصویرى ستایش 
کردنى در کلیساى شرق 

است که در حال نیایش و 
روزه و براساس نقش ها و 

الگوهاى مقدس، نقاشى مى 
شود و رابطه اى عرفانى میان 

فردى که به آن چشم مى 
دوزد و فرد توصیف شده 

(مسیح، فرشتگان، قدیسین) 
برقرار مى کند. 

نام خداوند متبارك 
باد، از الان و تا 

ابدالاباد.
مز، 113: 2

ندانم گرایى 
AGNOSTICISM

(برگرفته از واژه یونانى 
gnosis به معناى شناخت): 

برداشتى مبتنى بر شناخت 
ناپذیرى خدا. مفهومى 

همگانى براى نوعى موضع 
گیرى که مسأله خدا را 

سرگشوده مى گذارد، از آن 
رو که نمى توان براى این 

مسأله تصمیمى اتخاذ کرد یا 
خدا را نمى توان با اطمینان 
خاطر درك و دریافت کرد.

فرمان دوم:
 نام یهوه خداى خود 

را به باطل مبر.

چرا خدا مى خواهد که ما «نام» او را مقدس بداریم؟  359

وقتى به یک نفر نام خود را مى گوییم، این نشانى از اعتماد است. از 
آنجا که خدا نام خود را به ما گفته است، خود را به ما شناسانده و از 
طریق این نام، دسترسى ما به او را ضمانت داده است. خدا حقیقت 

مطلق است. کسى که حقیقت را به نامش فرا مى خواند، اما آن را 
براى شهادت یک امر باطل به کار مى گیرد، دچار گناهى سنگین 

 مى شود 
.[2164-2163 ،2162-2160 ،2155-2150 ،2149-2142]

نام خدا را نباید به دور از تکریم به زبان آورد. زیرا ما فقط از آن رو 
او را مى شناسیم که او خود را به ما شناسانده است. این نام به منزله 

کلیدى براى گشودن قلبِ خداى قادر متعال است. از این رو، این یک 
جرم سنگین به شمار مى رود که از این نام به بدى یادکنیم، با استناد 
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فرمان سوم:
 روز خداوند (سبت) را تقدیس نما!

چرا در اسرائیل سبت را جشن مى گیرند؟  362

  سبت از نظر قوم اسرائیل به منزله نشانى شاخص از یادآورى 
خدا، آفریدگار و منجى است [2172-2168، 2189].

 سبت از یک سو یادآور هفمتیمن روز آفرینش است: آنگاه که 
خدا مى فرماید: «آرام فرموده، استراحت یافت» (خرو، 31: 17)، این 

تاحدودى به منزله صدور جوازى براى همه انسان هاست که بتوانند 
در این روز کار را تعطیل کنند و نفسى تازه بیابند. حتى غلامان نیز باید 
سبت را نگه مى داشتند. این امر یادآور نشانى دیگر نیز هست که همان 

رهایى اسرائیل از بندگى مصر است: «و بیاد آور که در زمین مصر 
غلام بودى..» (تث، 5: 15). بنابراین، سبت به معناى جشن و سرورى 

به مناسبت رهایى انسان است، در این روز مى توان نفسى تازه کرد و 
در این روز است که تقسیم بندى جهان به اربابان و غلامان برچیده مى 

شود. در سنت یهود، این روز، روز رهایى و آرامش و همچنین نوعى 
 پیش چشى براى جهانى که مى آید، به شمار مى رود 

.47 

کردار عیسى در قبال سبت چگونه است؟  363

عیسى  سبت را مراعات مى کند، اما همزمان به شیوه اى به غایت 
خودمختارانه و آزادانه با این روز برخورد مى کند: «سبت به جهت 

انسان مقرر شد نه انسان براى سبت» (مر، 2: 27) [2173].

این که عیسى این امر را براى خود مجاز مى شمارد که در روز 
 سبت شفا دهد و فرمان نگاه داشتن سبت را به شکل ملاطفت آمیز 

تفسیر مى کند، همعصران یهودى او را رویاروى این تصمیم گیرى 
قرار مى دهد: یا عیسى، همان مسیحِ فرستاده شده از سوى خدا است 
که در این صورت «مالک سبت» (مر، 2: 28) به شمار مى رود یا او 
فقط انسانى ساده است که در این صورت، رفتار او درقبال سبت، به 

منزله گناهى در پیشگاه شریعت است. 

اگر خداناشناسان آن را 
روزِ خورشید مى نامند، ما 

نیز آن را با رغبت چنین مى 
شناسیم، چرا که امروز، نورِ 
جهان برآمده است، امروز، 
نورِ عدالت تابیده است که 

پرتوهاى آن، نجات را به 
همراه مى آورد.

هیرونیموس

تفاوت میان حیوان و 
انسان این است که دومى، 

حتى لباسى براى روز 
یکشنبه دارد.

مارتین لوتر

بدون یکشنبه، قادر به 
زیستن نیستیم.

شعار شهداى مسیحىِ آبیتنِ، پیش از 
آن که در سال 304 به دست قیصر 

دیوکلتیان به این جرم اعدام شوند که 
درقبال ممنوعیت بزرگداشت یکشنبه 

ها از سوى او، مقاومت کرده بودند. 

در گذشته گفته مى 
شد: به روح خود، یکشنبه 
اى عطا کنید! اکنون گفته 

مى شود: به یکشنبه خود، 
روحى عطا کنید! 

تر روزگِِر   پ
(1843-1918، نویسنده اتریشى)

SABBAT سبت
(در عبرى، تاحدودى 

به معناى «وقفه اى براى 
استراحت» است: روز 

استراحت یهودیان به یاد 
هفمتین روز آفرینش و 

خروج از مصر. این روز 
از جمعه عصر آغاز مى 

شود و شنبه عصر به پایان 
مى رسد. در میان یهودیان 

متعصب، براى حفظ آرامش 
و استراحت در روز سبت، 

انبوهى از قوانین مصداق 
دارد. 

چرا مسیحیان یکشنبه را جایگزین سبت کردند؟  364

مسیحیان برگزارى روز یکشنبه را جایگزین برگزارى  سبت 
کردند، زیرا عیسى مسیح در روز یکشنبه از میان مردگان رستاخیز 
کرده است. اما «روز خداوند» دربرگیرنده عناصرى از سبت نیز 

هست [2176-2174، 2191-2190].

بر این اساس، روز یکشنبه مسیحى داراى سه عنصر اساسى است: 1. 
یادآور آفرینش جهان و تجلى شکوه سرورآمیزِ نیکى خداوند در طول 
زمان است؛ 2. یادآور «روز هشتم آفرینش» است، هنگامى که جهان 
در وجود مسیح نو گشت (این اصطلاح در یکى از سرودهاى نهایى 

شب عید رستاخیز آورده شده است که مى گوید: «تو انسان را خارق 
العاده آفریدى و خارق العاده تر رهایى بخشیدى»)؛ 3. این روز، به 
مضمونِ استراحت استناد مى کند، نه فقط براى تجلیلِ وقفه در کار، 
بلکه همچنین از هم اکنون به منظور اشاره به آرامش ابدى آدمى در 

خداوند.

مسیحیان یکشنبه را چگونه به شکل «روز خداوند» برپا   365
مى دارند؟

یک مسیحى کاتولیک، در روز یکشنبه یا شنبه شب در آیین قربان 
مقدس شرکت مى کند. او در این روز کلیه امور خود را که مانع 

پرستش و جلال خدا و مخل جنبه سرورآورى، شادمانى، آرامش و 
 استراحت این روز باشد، کنار مى گذارد 

 .[2192–2132 ،2177–2186]

از آنجا که یکشنبه به منزله جشن رستاخیزى است که هر هفته برپا 
مى شود، مسیحیان از روزگاران نخست در این روز گردهم مى آیند تا 
ظهور منجى خود را جشن گیرند، او را سپاس گویند و خود را با او و 

دیگر نجات یافتگان از نو پیوند زنند. بر این اساس، این در زمره وظیفه 
اصلى یک فرد مسیحىِ کاتولیکِ آگاه است که یکشنبه و دیگر جشن 

هاى کلیسایى را «مقدس» دارد. فقط بنا به تعهدات خانوادگى اولویت 
دار و وظایف اجتماعى مهم است که انسان از انجام این وظیفه معاف 

مى گردد. از آنجا که شرکت در  آیین سپاسگزارى در روزهاى 
یکشنبه در زندگى مسیحى نقشى بنیادى ایفا مى کند، کلیسا عدم 

حضور در قربانى مقدسِ روزهاى یکشنبه را که ضرورتى ویژه نداشته 
باشد، به تأکید، گناهى سنگین مى خواند  219، 345.

و اسم او را از دفتر 
حیات محو نخواهم 

ساخت، بلکه به نام وى در 
حضور پدرم و فرشتگان او 

را اقرار خواهم نمود. 
مکا، 3: 5

روز سبت را یاد  
کن تا آن را تقدیس 

نمایى... در آن هیچ کار 
مکن، تو و پسرت و دخترت 

و غلامت و کنیزت و بهیمه 
ات و مهمان تو که درون 

دروازه هاى تو باشد. 
خرو، 20: 8، 10
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چرا این امر حائز اهمیت است که دولت روزهاى یکشنبه را   366
پاس دارد؟

پاسداشت روز یکشنبه به منزله خدمتى راستین در راستاى رفاه 
جامعه است، زیرا نشانى از مخالفت ورزیدن علیه استیلاى کامل 

بازار کار بر آدمى به شمار مى رود [2188، 2193-2192].

مسیحیان از همین رو، در کشورهایى که مشخصاً مسیحى هستند، نه 
فقط خواستار پاسداشت روز یکشنبه از سوى دولت هستند، بلکه حتى 

کارهایى را که خود در این روز مایل به انجامشان نیستند، به دیگران 
نیز نمى سپارند. همه باید در «نفس تازه کردن» در آفرینش مشارکت 

داشته باشند. 

 فصل دوم 
«همنوع خود را بسان خود دوست بدار»

فرمان چهارم:
 پدر و مادر خود را احترام نما.

فرمان چهارم به چه کسى برمى گردد و از ما چه مى   367
خواهد؟

فرمان چهارم در درجه نخست به پدر و مادر تنى انسان و همچنین 
به افرادى مربوط مى شود که زندگى، رفاه حال، امنیت و ایمان خود 

را مرهون آنان هستیم [2200-2196، 2248-2247].

همان چیزهایى که ما در درجه نخست مرهون والدین خود هستیم، 
یعنى محبت، سپاسگزارى و احترام، باید رابطه ما با انسان هایى را 

نیز شکل دهد که براى ما به منزله شخصیت هایى کلیدى هستند که 
از سوى خدا به ما عطیه شده اند و طبیعى و نیک به شمار مى روند: 

والدین ناتنى، والدین همسران، اقوام و پیشینیانِ مسن تر، مربیان، 
آموزگاران، کارفرمایان و مدیران. فرمان چهارم را باید درباره آنان 
نیز رعایت کنیم. این فرمان به معناى وسیع کلمه حتى به تعهدات 

شهروندى ما درقبال دولت اشاره دارد  325.

سل و سرطان، بدترین 
بیمارى ها نیستند. به گمان 

من، بیمارى اى که به مراتب 
بدتر است، این است که 

فردى باشیم که کسى او را 
نمى خواهد و به او محبت 

نمى کند.
مادر ترزا خانواده در نقشه آفرینش خداوند چه جایگاهى دارد؟  368

مرد و زنى که با یکدیگر ازدواج کرده اند، همراه با فرزندان خود 
یک خانواده را تشکیل مى دهند. خدا مى خواهد، تا آنجا که میسر 
باشد، فرزندانى از عشق میان والدین بدنیا آیند. این فرزندان که از 

حمایت و نگهدارى والدین خود بهره مند هستند، از منزلتى مانند 
والدین خود برخوردار هستند [2206-2201، 2249].

خدا خود در ژرفناى تثلیث، یک شراکت است. در حوزه انسانى، 
خانواده نخستین شکل یک شراکت را تشکیل مى دهد. خانواده 

مدرسه اى منحصر به فرد براى زندگىِ سراسر انباشته از ارتباطات 
آدمى است. فرزندان در هیچ کجا به خوبى درون یک خانواده سالم 
رشد نمى یابند، خانواده اى که در آن عاطفه قلبى، احترام متقابل و 

مسئولیت پذیرى هاى متقابل حیات دارند. سرآخر باید گفت که ایمان 
نیز در خانواده رشد مى کند؛ کلیسا معتقد است که خانواده به منزله 
کلیسایى کوچک است، «کلیسایى خانگى» که نیروى درخشش آن 

باید دیگران را به پیوند ایمان، محبت و امید دعوت کند  271.

یکشنبه براى ما چه 
هزینه اى دربردارد؟ این 

پرسش به خودى خود 
به منزله برآوردى براى 

روز یکشنبه است. به این 
معنا که یکشنبه از این 

رو یکشنبه است که هیچ 
هزینه اى دربرندارد و به 

معناى اقتصادى اش، هیچ 
دستاوردى هم ندارد. 

توضیح آن که این پرسش 
که حراست از این روز در 
مقام یک روز فارغ از کار، 

چه هزینه اى دربردارد، این 
پیش زمینه را مى طلبد که در 
اندیشه خود، روز یکشنبه را 
پیشاپیش به یک روز کارى 

بدل کرده باشیم.
 روبرت اشپمان 

(متولد 1927، فیلسوف آلمانى)

زندگى والدین به منزله 
کتابى است که فرزندان 

مطالعه مى کنند.
آگوستین

پدر و مادر خود 
را احترام نما تا 

روزهاى تو در زمینى که 
یهوه خدایت به تو مى 

بخشد، دراز شود.
خرو، 20: 12

خانواده، سرمایه اى 
لازم براى ملت هاست، 

بنیانى غیرقابل چشم پوشى 
براى جامعه و گنجینه اى 

بزرگ براى همسران در تمام 
طول زندگى شان. خانواده، 

سرمایه اى بى همتا براى 
فرزندانى است که باید ثمره 
عشق و سرسپارى تمام عیارِ 
والدین از دل و جان باشند. 
ندیکت شانزدهم، 2006/07/08 ب

فقط صخره مستحکم 
عشقى تمام عیار و خدشه 

ناپذیر میان مرد و زن است 
که مى تواند بنیانى براى 

تشکیل جامعه اى باشد که 
براى همه انسان ها به منزله 

یک سرپناه است.
ندیکت شانزدهم، 2006/05/11 ب

II] 2 . KAPITEL: DU
 SOLLST DEIN

EN N
ÄCH

STEN LIEBEN W
IE DICH

 SELBST]



204
205

D
R

IT
TE

R
 TE

IL
 –

 W
IE

 W
IR

 IN
 C

H
R

IS
TU

S
 D

A
S

 L
E

B
E

N
 H

A
B

E
N

چرا نمى توان براى خانواده جایگزینى یافت؟  369

هر کودکى از پدر و مادرى بدنیا مى آید و گرما و امنیت خانواده را 
 مى جوید تا بتواند در امنیت و خوشبختى رشد کند 

.[2208-2207]

خانواده سلول بنیادى جامعه بشرى است. تازه همان ارزش ها و 
اصولى که در حوزه کوچک خانواده به اجراء گذاشته مى شوند، 

همبستگى در زندگى اجتماعى را در قالب بزرگ تر امکان پذیر مى 
سازند  516.

چرا دولت باید از خانواده حمایت کند و آن را ترویج   370
دهد؟

رفاه و آینده یک دولت بستگى به آن دارند که کوچک ترین واحد 
 آن، یعنى خانواده قادر به حیات و رشد باشد 

.[2250 ،2213-2209]

هیچ دولتى حق ندارد مدیریت حکومتى خود را تا به درون سلول 
نخستینِ جامعه، یعنى خانواده بسط دهد و حق حیات را از آن بگیرد. 

هیچ دولتى حق ندارد خانواده را به گونه اى متفاوت با مأموریتى که 
از سوى آفریدگار به آن محول شده است، تعریف کند. هیچ دولتى 

حق ندارد، حقوق بنیادین خانواده، بویژه در حوزه تعلیم و تربیت را از 
آن سلب کند. برعکس باید گفت که دولت وظیفه دارد، خانواده ها را 

یارى و پشتیبانى رساند و نیازهاى مادى آنها را تأمین کند.

کودك چگونه مى تواند به والدین خود احترام ورزد؟  371

کودك با نشان دادن محبت و سپاس خود نسبت به والدین، به آنان 
احترام مى گذارد [2220-2214، 2251].

کودکان فقط بنا این دلیل که زندگى و محبت خود را از والدین 
دریافت مى کنند، باید از آنان سپاسگزار باشند. این سپاسگزارى، رابطه 

اى از محبت، احترام، مسئولیت و فرمانبرى صحیح را که تا آخر عمر 
ادامه دارد، شکل مى دهد. کودکان بویژه به هنگام تنگنا، بیمارى و 

کهولت باید با محبت و وفادارى به والدین خود رسیدگى کنند. 

امر سعادت بار درباره 
کودکان این است که با هر 
یک از آنان، همه چیز از نو 

خلق مى گردد و کائنات 
باردیگر به آزمون گذاشته 

مى شود.
جى. کِى. چِسترتُن

کودکان دو چیز را 
باید از والدین خود دریافت 

دارند: ریشه ها و بال ها. 
یوهان ولفگانگ فن گوته

پس جوانان، 
سالخوردگان را احترام 

بگذارند و سالخوردگان به 
جوانان محبت ورزند.

ندیکت اهل نورسیا ب

پدر خود را به 
تمامى جان احترام 

کن و هرگز دردهاى مادر 
خود را از یاد مبر!... چگونه 

مى توانى همه آنچه را که 
آنان براى تو کرده اند، جبران 

کنى؟
سى، 7: 28-27

و بچه هاى کوچک 
را نزد او آوردند 

تا ایشان را لمس نماید؛ اما 
شاگردان آورندگان را منع 
کردند. چون عیسى این را 

بدید، خشم نموده، بدیشان 
گفت: «بگذارید که بچه 

هاى کوچک نزد من آیند و 
ایشان را مانع نشوید، زیرا 
ملکوت خدا از امثال اینها 

است.
مر، 10: 14-13

اگر امور خانواده به 
انتظام باشد، کشور نیز به 

نظم خواهد بود؛ اگر کشور 
به نظم باشد، جامعه بزرگ 
بشرى نیز در صلح و صفا 

خواهد زیست.
لو بو وى (حدود 300-236 پیش از 

میلاد مسیح، فیلسوف چینى)

خانواده اى که اعضاى 
آن همراه یکدیگر نیایش مى 

کنند، منسجم مى ماند. 
مادر ترزا

والدین چگونه مى توانند به فرزندان خود احترام نشان   372
دهند؟

خدا، فرزندان را به والدین سپرده است تا براى آنان سرمشقى راسخ 
و صحیح باشند، آنان را دوست بدارند، به آنان احترام گذارند و 

دست به هر کارى بزنند تا فرزندان بتوانند از نظر جسمى و روحى 
رشد کنند [2231-2221].

کودکان هدایاى خداوند هستند و نه مایملک والدین. آنان پیش از 
آن که فرزندان والدین باشند، فرزندان خدا هستند. مهم ترین وظیفه 

والدین این است که خبر خوشِ نجات را به فرزندان خود هدیه کنند و 
ایمان مسیحى را به آنان منتقل نمایند  374.

اى پدران، فرزندان 
خود را خشمگین 
مسازید، مبادا شکسته دل 

شوند.
کو، 3: 21
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افراد یک خانواده چگونه باید با یکدیگر در ایمان زندگى   373
کنند؟

یک خانواده مسیحى باید یک  کلیسا در مقیاس کوچک باشد. 
همه اعضاى یک خانواده مسیحى به آن دعوت شده اند که یکدیگر 
را در ایمان تقویت کنند و در شور و شوق براى خداوند از یکدیگر 
پیشى جویند. آنان باید براى یکدیگر و به همراه یکدیگر دعا کنند و 

 در انجام کارکردهاى محبت به همنوع همکارى نمایند 
.[2227-2226]

والدین به کمک ایمان خود به نفع فرزندانشان گام برمى دارند، آنان 
را تعمید مى دهند و براى آنان سرمشقى از ایمان هستند. این بدان 

معناست که والدین باید این نکته را براى فرزندان روشن سازند که 
زیستن در حضور و در نزدیکى خداى مهربان تا چه اندازه ارزشمند و 

نیکبختى آور است. البته زمانى هم خواهد رسید که والدین نیز از ایمان 
فرزندانشان درس مى آموزند و گوش به آن مى سپارند که چگونه 

خداوند از طریق آنان سخن مى گوید، زیرا ایمانِ جوانان اغلب با ایثار 
و از خودگذشتگى فراوانى همراه است و «از آن رو که خداوند اغلب 
به فردى جوان تر آشکار مى سازد که چه امرى بهتر است» (بندیکت 

نرسیا، رگولا، فصل 3، 3).

چرا خدا مهم تر از خانواده است؟  374

انسان بدون برخوردارى از ارتباطات قادر به زندگى نیست. مهم 
ترین رابطه یک انسان همواره با خدا برقرار مى شود. این رابطه به 

 همه روابط انسانى و حتى روابط خانوادگى ارجحیت دارد 
.[2233-2232]

فرزندان به والدین خود و والدین به فرزندان خود تعلق ندارند. آدمى 
به شکل مطلق و ابدى، فقط به خدا وابسته است، مستقیم به خدا 

تعلق دارد و بر همین مبنا هم مى توان کلام عیسى خطاب به شاگردان 
برگزیده خود را درك کرد: «و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست 
دارد، لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد، 

لایق من نباشد» (مت، 10: 37). به همین دلیل، هنگامى که خداوند 
فرزندان را به یک زندگى وقف شده در یک انجمن روحانى یا به کار 

در مقام  کشیش دعوت مى کند، والدین باید آنان را با اعتماد کامل 
به دستان خدا بسپارند  145.

مال قیصر را به 
قیصر ادا کنید و مال 

خدا را به خدا!
مت، 22: 21

براساس مکان تولد، 
اهل آلبانى هستم، براساس 

تابعیت، هندى؛ من یک 
خواهر روحانى کاتولیک 

هستم. برمبناى فعالیت هاى 
تبلیغى و دینى ام، من به کل 

جهان تعلق دارم، اما قلب من 
فقط به عیسى تعلق دارد.

مادر ترزا

اقتدار چگونه به شکل صحیح به اجراء گذاشته مى شود؟  375

اقتدار زمانى به شکل صحیح به اجراء گذاشته مى شود که بنا به 
الگوى عیسى، به عنوان خدمت، درك شود. این نوع اقتدار هرگز 

نباید خودکامانه باشد [74-2234، 2254].

عیسى یکبار براى همیشه به ما نشان داده است که چگونه مى توان 
اقتدار را به اجراء گذاشت. او که خود بالاترین سرچشمه اقتدار است، 

خادم بود و خود را همواره در مقام آخر قرار داد. عیسى حتى پاهاى 
شاگردان خود را شست (یو، 13: 1-20). والدین، آموزگاران، مربیان 
و مدیران، اقتدار خود را از خدا مى گیرند، نه براى این که بر آنانى که 

به ایشان سپرده شده اند، تحکم کنند، بلکه براى آن که وظیفه هدایت و 
تربیت را به عنوان یک خدمت درك کنند و به اجراء گذارند  325.

شهروندان در قبال دولت چه وظایفى دارند؟  376

هر شهروندى وظیفه دارد با نهادهاى دولتى وفادارانه همکارى کند 
و با رعایت حقیقت، عدالت، آزادى و همبستگى به تحقق  رفاه 

عمومى یارى رساند [2246-2238].

فرد مسیحى نیز باید وطن خود را دوست داشته باشد، در صورت 
ضرورت به شکل هاى متفاوت و گوناگون از آن دفاع کند و با اشتیاق 
به نهادهاى مدنى خدمت کند. او باید به شکل بالقوه و بالفعل از حق 

انتخاب خود بهره برد و از پرداخت مالیاتِ عادلانه سر باز نزند. به رغم 
آن، تک تک شهروندان در دولت به منزله موجوداتى آزاد و برخوردار 

از حقوق بنیادى باقى مى مانند؛ شهروندان از حق انتقاد سازنده از 
دولت و نهادهاى آن برخوردار هستند. دولت براى مردم است و نه 

مردم براى دولت. 

چه موقع باید از پیروى از دولت سر باز زد؟  377

هیچکس مجاز به پیروى از آن دستورات حکومتى نیست که مغایر با 
قوانین الهى باشد [2246-2242، 2257-2256].

پطرس  رسول بود که افراد را دعوت کرد فقط نوعى فرمانبرى نسبى 
از دولت داشته باشند: «خدا را مى باید بیشتر از انسان اطاعت نمود» 

(رس، 5: 29). اگر دولتى قوانینى نژادپرستانه، همراه با تبعیض جنسى 
یا قواعدى ویرانگرِ زندگى وضع نماید یا دست به اقداماتى در این 

حوزه زند، فرد مسیحى در وجدان خود موظف است، از اطاعت سر 
باز زند، از مشارکت دورى جوید و دست به مخالفت و مقابله زند. 

با محبت برادرانه 
یکدیگر را دوست 
بدارید و هر یک دیگرى را 

بیشتر از خود اکرام نماید. در 
اجتهاد کاهلى نورزید و در 
روح سرگرم شده، خداوند 

را خدمت نمایید.
روم، 12: 11-10

و خداوند شما 
را نمو دهد و در 
محبت یکدیگر و با همه 
افزونى بخشد، چنانکه ما 
شما را محبت مى نماییم 
تا دل هاى شما را استوار 

سازد، بى عیب در قدوسیت، 
به حضور خدا و پدر ما 
در هنگام ظهور خداوند 

ما عیسى مسیح، با جمیع 
مقدسین خود.
1 تسا، 3: 13-12

و هر که مى خواهد 
در میان شما مقدم 
بوَُد، غلام شما باشد. چنان 

که پسر انسان نیامد تا 
مخدوم شود، بلکه تا خدمت 

کند و جان خود را در راه 
بسیارى فدا سازد.

مت، 20: 28-27
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فرمان پنجم:
 قتل مکن!

چرا مجاز به گرفتن حیات از خود و دیگران نیستیم؟  378

خدا به تنهایى حاکم بر زندگى و مرگ است. جز در موارد دفاع 
از خود یا دیگرى، هیچ انسانى حق ندارد انسان دیگرى را به قتل 

برساند [2262-2258، 2320-2318].

خدشه دار کردن حیات به منزله جرمى در پیشگاه خدا است. زندگى 
انسان امرى مقدس است؛ این بدان معناست که زندگى به خدا تعلق 

دارد و مایملک اوست. حتى زندگى ما به ما به امانت داده شده است. 
خدا خود زندگى را به ما بخشیده است و فقط اوست که قادر است 

آن را از ما پس بگیرد. در کتاب خروج به بیان دقیق کلمه آمده است: 
«قتل مکن!» (خرو، 20: 13).

بنا به فرمان ممنوعیت قتل، چه اقداماتى ممنوع هستند؟  379

قتل و همدستى در قتل غیرمجازاند. قتل غیرنظامیان بى سلاح در 
حین جنگ نیز ممنوع است. سقط جنین نیز از لحظه بسته شدن 

نطفه ممنوع است. خودکشى، آزار خود و یا صدمه زدن به خود نیز 
قدغن است. همچنین قتل ترحمى، یعنى کشتن انسان هاى معلول، 

 بیمار یا رو به موت نیز مجاز نیست 
.[2325-2322 ،2283-2268]

این روزها ممنوعیت قتل به کرات با استناد به استدلال هایى به ظاهر 
بشردوستانه نادیده گرفته مى شود. اما نه قتل ترحمى و نه سقط جنین، 

راه حل هایى بشردوستانه هستند. از این رو، کلیسا در چنین مواردى 
حکمى شفاف و قطعى صادر مى کند. هرکس به نوعى در سقط جنین 
سهیم باشد، زنى را به انجام آن مجبور سازد یا حتى او را به آن تشویق 

کند - درست مانند اقدامات دیگر در مغایرت با حق حیات - خود به 
خود از کلیسا طرد مى شود. اگر انسانى که از نظر روانى بیمار است، 

خود را بکشد، مسئولیت او در این کار اغلب محدود و در بسیارى 
موارد حتى به کل سلب مى شود  288.

در مجازاتى که از سوى 
حکومت وضع مى شود، 
باید چهار شرط اساسى 

رعایت شده باشد تا 
متناسب و به حق باشد:

1. براى جرم، زمینه هاى 
جبران فراهم گردد.

2. حکومت بخواهد 
از طریق وضع این 

مجازات، نظم عمومى را 
از نو برقرار سازد و در 

راستاى برقرارى امنیت 
شهروندان خود گامى 

بردارد. 
3. مجازات ، زمینه 

اصلاح مجرمان را فراهم 
آورد.

4. مجازات با سنگینى 
جرم همخوانى داشته 

باشد.

انسان ها باید در دستان 
انسانى دیگر و نه به دست 

انسانى دیگر جان دهند.
نال فرانتس کونیگ   کاردی

(1-05-2004، اسقف اعظم وین)

چرا در موارد دفاع از خود مجاز هستیم جان فرد دیگرى را   380
بگیریم؟

ما مجاز هستیم و باید جلوى کسى را که آگاهانه و به قصد کشتن 
به دیگرى حمله مى کند، بگیریم، آن هم در موارد اضطرارى و حتى 

زمانى که فرد مهاجم به قتل برسد [2265-2263، 2321].

دفاع به وقت ضرورت، فقط یک حق نیست و حتى ممکن است براى 
فردى که مسئول حفظ جان دیگران است، به یک وظیفه تبدیل شود. با 

این حال در موارد دفاع از خود نباید از آن سوءاستفاده کرد و آن را به 
شکل نامتناسب و افراطى به کار گرفت.

چرا کلیسا مخالف حکم اعدام است؟  381

کلیسا از این رو با صدور حکم اعدام مقابله مى کند که (بنا به گفته 
پاپ ژان پل دوم، در شهر سن لوئیس به تاریخ 99/01/27) این کار 

«هم خشونت بار و هم غیرضرورى» است [2267-2266].

هر دولت قانونى، اصولاً این حق را دارد که مجازات را به شکل 
 Evangelium Vitae متناسب وضع کند. پاپ هر چند در رساله

(انجیل حیات) (1995) نمى گوید که اجراى حکم اعدام، مجازاتى 
از همه لحاظ غیرقابل قبول و غیرقانونى است. اما گرفتن جان یک 
تبهکار، اقدامى سنگین است که دولت مجاز است فقط «در موارد 

ضرورت مطلق» دست به این اقدام زند. این ضرورت زمانى وجود 
دارد که نتوان جامعه بشرى را به نحو دیگرى جز گرفتن جان مجرم، 
حفاظت کرد. اما به گفته ژان پل دوم، این موارد «اگر در عمل کاملاً 

نامحق نباشند، بسیار نادر هستند».

آیا قتل ترحمى مجاز است؟  382

یارى رسانى مستقیم به گرفتن جان یک انسان، همواره مغایر با 
فرمان «قتل مکن» (خرو، 20: 13) است. اما همراهى با یک انسان 
رو به موت، حتى فرمانى در راستاى انسان دوستى به شمار مى رود 

.[2279-2278]

اصطلاح هاى مرگ ترحمى فاعلانه و مرگ ترحمى منفعلانه اغلب 
بحث را مبهم مى سازد. درواقع موضوعى که در اینجا مطرح است این 

است که آیا انسان رو به موت را مى کُشیم یا اجازه مى دهیم به مرگ 
طبیعى بمیرد. کسى که آگاهانه به مرگ یک انسانِ در حال موت کمک 

مى کند (مرگ ترحمى فاعلانه)، فرمان پنجم را زیر پا مى گذارد. اما 
کسى که انسانى را در روند مرگش همراهى مى کند (مرگ ترحمى 

منفعلانه)، از فرمان محبت به همنوع پیروى کرده است. مرگ ترحمى 
منفعلانه به این معناست که با آگاهى از مرگ قطعى یک انسان، از 

در ابتدا همه چیز با 
دگرگونى هایى ظریف و 

کوچک در ارزش هاى نهفته 
در رفتارهاى بنیادى آغاز 
شد. همه چیز با برداشتى 
آغاز شد که براى جنبش 

هوادار مرگ اختیارى، 
برداشتى بنیادى است و 

آن این که موقعیت هایى 
یافت مى شود که مى توان 

به آنها به دیده موقعیت 
هاى بى ارزش شدن حیات 

نگریست. این رفتار در 
مرحله نخستین خود فقط 
به بیمارى هاى مزمنِ حاد 
مربوط مى شد، اما چیزى 
نگذشت که دامنه عده اى 

که در این مجموعه مى 
گنجیدند، گسترش یافت 
و کسانى هم که از لحاظ 
اجتماعى نقش تولیدگر 
نداشتند، از نظر عقیدتى 

افرادى ناخواسته بودند و 

شنیده اید که به 
اولین گفته شده 

است «قتل مکن و هر که 
قتل کند سزاراور حکم 

شود.» لیکن من به شما 
مى گویم، هر که به برادر 

خود بى سبب خشم گیرد، 
مستوجب حکم باشد هر 

که برادر خود را راقا گوید، 
مستوجب قصاص باشد.

مت، 5: 22-21

مطرودان از نظر نژادى نیز 
در زمره آن قرار گرفتند. اما 
امر سرنوشت ساز این است 
که به این شناخت برسیم که 
واکنش نسبت به بیمارهاى 
لاعلاج، تنها به منزله انگیزه 

آغازین کوچک و بى ارزشى 
بود که کل این دگرگونى 

فکرى را به دنبال آورد.
ئو الکساندر (1905-1985،  ل
پزشک یهودى امریکایى در 

اره جنایات نازى ها  سخنرانى درب
در حوزه مرگ اختیارى)
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اقدامات پزشکى غیرمعمول، پرهزینه و همچنین از اقداماتى که به هیچ 
وجه به نتیجه اى مثبت منجر نمى شود، چشم پوشى شود. تصمیم به 

این امر برعهده شخص بیمار است که باید پیشاپیش طى یک روند 
قانونى تصریح شده باشد. اگر فرد بیمار قادر به این کار نباشد، باید 
فردى که وکالت تام الاختیار او را برعهده دارد، این امر را براى وى 

توضیح دهد یا بنا به خواسته هاى احتمالى فرد رو به موت اقدام کند. 
هرگز نباید در پرستارى از فرد محتضر کوتاهى کرد؛ این جزئى از 
فرمان محبت به هم نوع و عملى از سر شفقت است. همزمان باید 

گفت که این امر مشروعیت دارد و با منزلت بشرى نیز همخوان است 
که داروهایى مسکن به کار گرفته شود، حتى با در نظر گرفتن این خطر 

که به کمک آنها طول زندگى فرد بیمار کوتاه تر مى شود. امر تعیین 
کننده این است که با به کار گرفتن این داروها، مرگ نه به عنوان هدف 

 و نه به عنوان ابزار براى پایان بخشیدن به درد مدنظر قرار گیرد 
.393 

هرآنچه باید درباره 
سقط جنین بدانیم، در فرمان 

پنجم آورده شده است.
نال کریستف شونبرگ کاردی

خدایا به ما شجاعت 
آن را ده که از زندگانى 
هر کودك به دنیانیامده 

اى حراست کنیم. چرا که 
فرزند، بالاترین هدیه خدا 

براى خانواده، ملت و جهان 
است. 

مادر ترزا در مراسم اهداى جایزه 
نوبل صلح در سال 1979

اگر آدمى، دیگر در 
آغوش مادر ایمن نباشد، در 

کجاى این جهان مى تواند 
ایمن باشد؟

 فیل بوسمانس 
لژیکى) (متولد 1922، کشیش ب

چرا سقط جنین در هیچ یک از مراحل حمل جنین،   383
پذیرفتنى نیست؟

زندگى انسان که هدیه خدا است، مایملک مستقیم خداست؛ این 
زندگى از لحظه نخست مقدس است و باید از هرگونه مداخله 

انسانى در آن پرهیز کرد. «قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم 
تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و 

تو را نبى امت ها قرار دادم» (ار، 1: 5) [2274-2270، 2322].

تنها حاکم بر زندگى و مرگ خدا است. حتى زندگىِ «من» به من 
تعلق ندارد. هر کودکى از زمان بسته شدن نطفه اش، از حق حیات 

برخوردار مى شود. هر انسانِ به دنیانیامده اى از همان ابتدا، یک فرد 
مجزا محسوب مى شود که هیچ احدى از جهانِ خارج از او، حق 

خدشه دار کردن حقوق او را ندارد، نه دولت، نه پزشک و نه حتى مادر 
یا پدر. شفافیت و صراحت کلیسا در این زمینه، نشانى از کمبود شفقت 
نیست، بلکه کلیسا بیشتر مایل است به زیان هاى جبران ناپذیرى اشاره 

کند که در حق کودك بى گناهِ به قتل رسیده، والدین و کل جامعه 
روا مى شود. حفاظت از جان هاى بى گناه در زمره اولویت دار ترین 

وظایف دولت است. اگر دولتى از انجام این وظیفه سر باز زند، خود به 
زیربناهاى خود در مقام دولت قانونى ضربه مى زند  237، 379.

آیا سقط جنینِ کودك معلول مجاز است؟  384

خیر. سقط جنین کودك معلول همواره به منزله جنایتى سنگین بوده 
است، حتى اگر با این انگیزه صورت بگیرد که از رنج و دردهاى 

این انسان در آینده جلوگیرى شود  280.

آیا پژوهش روى جنین هاى زنده یا سلول هاى بنیادى   385
جنین مجاز است؟

خیر. جنین ها انسان هستند، زیرا زندگى انسان ها با ترکیب شدن 
سلول هاى جنسى نر و ماده آغاز مى شود [2275، 2323].

جنین را به چشم ماده اى زیستى نگریستن، آن را «تولید» کردن و 
«استفاده» از سلول هاى بنیادى آن براى مقاصد پژوهشى، عملى کاملاً 
غیراخلاقى است و در زیر مجموعه ممنوعیت قتل مى گنجد. پژوهش 

بر سلول هاى بنیادى بزرگسالان را باید به گونه دیگرى ارزیابى کرد، 
زیرا این سلول هاى به شکل یک انسان رشد نمى کنند. مسئولیت 

مداخله هاى پزشکى روى جنین را تنها زمانى مى توان برعهده گرفت 
که به قصد درمان صورت گیرند، طى آنها حیات و رشد بدون مانع 

کودك تضمین شود و همچنین خطرهاى این مداخله به نسبت گسترده 
نباشد  292.

نباید سقط جنین کنى و 
یا فرزند تازه به دنیا آمده را 

به قتل برسانى.
تعالیم دوازده رسول (2،2) از 

سده سوم

جنبش تأسیس 
آسایشگاه براى افراد رو به 

موت و نه جنبش هوادار 
مرگ اختیارى، پاسخى 

شایان منزلت بشرى براى 
وضعیتى است که با آن 

مواجه هستیم. قواى فکرى 
و همبستگى ها، بنا به 

مشکلات غول آسایى که 
به ما هجوم مى آورند، فقط 

زمانى بسیج مى شوند که 
راه گریزهاى پیش پاافتاده و 

بى ارزش، قاطعانه مسدود 
شود. هرکجا که مرگ در 

مقام بخشى از زندگى درك 
و با آن برخورد نشود، تمدنِ 

مرگ آغاز مى گردد. 
روبرت اشپمان

مسیحیان... آنان 
ازدواج مى کنند و مانند 

دیگران صاحب بچه مى 
شوند، اما نورسیده هاى 

خود را هرگز در خیابان رها 
نمى کنند. 

نامه رسولى از سده سوم

سقط جنین و به قتل 
رساندن کودك، جنایاتى 

انزجارآمیز هستند. 
شوراى دوم واتیکان، رساله 

«Gaudium et spes»

حتى تشخیص 
معلولیت جنین نمى تواند 

دلیلى براى سقط جنین 
باشد.، زیرا حتى زندگى که 

مانع بروز آن مى شویم، به 
یک اندازه باارزش و مورد 

استقبال خداست و همچنین 
از آن رو که بر روى زمین 
هرگز و براى هیچ احدى، 
تضمینى براى یک زندگى 
عارى از محدودیت هاى 
جسمى، روحى یا روانى 

وجود ندارد.
ندیکت شانزدهم، 2006/09/28 ب

II] 2 . KAPITEL: DU
 SOLLST DEIN

EN N
ÄCH

STEN LIEBEN W
IE DICH

 SELBST]



212
213

D
R

IT
TE

R
 TE

IL
 –

 W
IE

 W
IR

 IN
 C

H
R

IS
TU

S
 D

A
S

 L
E

B
E

N
 H

A
B

E
N

چرا فرمان پنجم از تمامیت جسمى و روحى انسان دفاع مى   386
کند؟

حق حیات انسان و منزلت بشرى همانند یک واحد یکسان هستند؛ 
آنها به گونه اى غیرقابل تفکیک به هم پیوند خورده اند. مى توان 

 انسانى را از لحاظ روحى نیز به سوى مرگ سوق داد 
.[2326 ،2287-2284]

فرمان «قتل مکن» (خرو، 20: 13) هم به خدشه ناپذیرى روحى و 
هم به خدشه ناپذیرى جسمى مربوط مى شود. هرگونه انحراف و 
گمراه سازى در مسیر شر و هر نوعى از به کار گرفتن خشونت به 

منزله گناهى سنگین است، بویژه زمانى که در مناسبات خویشاوندى 
صورت گیرد. جرم بویژه زمانى سنگین است که خویشاوندى میان 

بزرگسالان و کودکان به اثبات رسد. در اینجا نه فقط سوءاستفاده هاى 
جنسى، بلکه همچنین فریفتگى روحى از سوى والدین  کشیشان، 
آموزگاران یا مربیان که نقش خود را از ارزش ها منحرف مى سازند و 

غیره نیز مد نظر است. 

با بدن خود باید چه رفتارى داشته باشیم؟  387

در فرمان پنجم، به کار گیرى خشونت درقبال بدن خودمان نیز 
ممنوع شده است. عیسى به تأکید از ما مى خواهد، خود را بپذیریم 

 و دوست بداریم: «همسایه خود را مثل خود محبت نما» 
(مت، 22: 39).

دست زدن به امورى خودویرانگرانه مغایر با سلامتى جسمى خودمان 
(خراش دادن بدن و نظایر آن) در اغلب موارد، واکنش هایى روانى 
نسبت به تجربیاتى در زمینه طردشدگى و کمبود محبت هستند؛ از 

این رو این کارها در درجه نخست، محبت همه جانبه ما به سوى یک 
چنین انسان هایى را مطالبه مى کنند. در خصوص اهداى عضو از بدن، 
باید این نکته نیز آشکار گردد که انسان از هیچ حقى براى آن برخوردار 

 نیست که جسمى را که خدا به او هدیه داده است، از بین ببرد 
.379 

و خداى ایشان شکم 
ایشان و فخر ایشان 

در ننگ ایشان و چیزهاى 
دنیوى را اندیشه مى کنند.

فى، 3: 19

تندرستى تا چه حد اهمیت دارد؟  388

تندرستى به منزله ارزشى مهم است که البته به هیچ وجه مطلق به 
شمار نمى رود. ما باید با جسمى که خداوند به ما هدیه کرده است 
با سپاسگزارى و دقت رفتار کنیم، اما همزمان نباید اسیر و بنده تن 

شویم [2290-2288].

دقت نظر مناسب در زمینه تندرستى، یکى از وظایف بنیادى دولت 
است که باید شرایط لازم براى حیات شهروندان را فراهم کند، 

شرایطى که طى آن، تغذیه، اسکان سالم و مراقبت هاى پزشکى براى 
همه تضمین شده باشد. 

چرا استفاده از مواد مخدر گناه به شمار مى رود؟  389

استفاده از مواد مخدر از آن رو گناه به شمار مى رود که عملکردى 
در مسیر خودویرانگرى و به این ترتیب مغایر با حیاتى است که 

خداوند از سر محبت به ما اهداء کرده است [2291-2290].

هرگونه وابستگى انسان به مواد تخدیرى مجاز (الکل، دارو، تنباکو) 
و به میزان افراطى به مواد مخدر غیرمجاز، به منزله انتخاب بردگى 
در ازاى آزادگى است؛ این کار به تندرستى و حیات فرد لطمه مى 

زند و به همنوعان او نیز زیان هایى سنگین وارد مى آورد. هرگونه 
خودفراموشى و از خود بیخودى انسان در حالت تخدیر که افراط در 

غذاخوردن و نوشیدن، تن سپارى مطلق به تمایلات جنسى یا رانندگى 
با سرعت جنون آمیز همه و همه جزو آن هستند، به معناى خدشه دار 
کردن منزلت انسانى و آزادى و از این رو، گناهى در پیشگاه خداست. 
استفاده معقولانه، آگاهانه و متناسب از مواد لذت بخش را باید از این 

استفاده افراطى تفکیک کرد 286.

آیا پژوهش روى انسان زنده مجاز است؟  390

آزمایش هاى علمى، روانشناسانه و یا پزشکى روى انسان زنده فقط 
زمانى مجاز است که نتایجى که از این آزمایش هاى انتظار مى رود، 

براى رفاه حال بشر مهم باشند و از راه دیگرى نتوان به آن نتایج 
دست یافت. اما کل این روند باید با موافقت داوطلبانه افراد مربوطه 

صورت گیرد [2295-2292].

و که یکى از این 
صغار را که به من 

ایمان دارند، لغزش دهد او را 
بهتر مى بود که سنگ آسیایى 

بر گردنش آویخته، در قعر 
دریا غرق مى شد!

مت، 18: 6

یا نمى دانید که 
بدن شما معبد روح 

القدس است که در شما 
است که از خدا یافته اید و از 

آن خود نیستید؟
1 قر، 6: 19

اگر خود را دوست مى 
دارى، پس همه انسان ها را 

بسان خود دوست مى دارى. 
تا زمانى که حتى یک انسان 

را کمتر از خود دوست 
دارى، پس هرگز خود را 

براستى دوست نداشته اى.
اد اکهارت است

خدا ما را بسیار فراتر 
از آنچه ما خود را دوست 

داریم، دوست دارد.
ترزاى آویلا
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علاوه بر آن، آزمایش ها نباید به شکل نامتناسبى خطرناك باشند. 
انسان ها را برخلاف خواسته شان به ابزارهاى پژوهشى تبدیل کردن، 

یک جرم است. سرنوشت دکتر واندا پولتاوسکا، خانم مبارز لهستانى و 
یکى از نزدیکانِ معتمدِ پاپ ژان پل دوم، یادآور آن است که در گذشته 

و همچنین امروزه چه خطرهایى کمین کرده اند. واندا پولتاوسکا در 
خلال دوران حکومت نازى ها قربانى آزمایش هاى جنایتکارانه بر 

انسان ها در اردوگاه اجبارىِ راونسبروك (Ravensbruck) شد. این 
خانم روانپزشک، بعدها مدافع نوآورى در اخلاقیات پزشکى شد و 

درزمره اعضاى بنیانگزارِ فرهنگستان پاپىِ مدافع زندگى بود. 

اهداى عضو به چه دلیل اهمیت دارد؟  391

اهداى عضو مى تواند طول زندگى را افزایش یا کیفیت آن را بهبود 
بخشد، به همین دلیل این کار، تا زمانى که کسى مجبور به آن نشده 

باشد، خدمتى واقعى به همنوع به شمار مى رود [2296].

این امر باید قطعى شده باشد که فرد اهداءکننده در زمان حیاتش 
آزادانه و آگاهانه با این امر موافق بوده است و به قصد اهداى عضو ، به 

قتل نرسیده باشد. اهداى عضو به هنگام حیات هم امکان پذیر است، 
براى نمونه در موارد اهداى مغز استخوان یا اهداى یک کلیه. شرط 

اهداى عضو از جسد، اطمینان قطعى از مرگ فرد اهداءکننده و موافقت 
او در زمان حیات یا موافقت بستگان او است. 

به خدشه ناپذیرى جسمى انسان از چه راه هایى لطمه وارد   392
مى شود؟

این حق با به کار گرفتن خشونت، از راه آدم ربایى و گروگان 
گیرى، تروریسم، شکنجه، تجاوز، عقیم سازى اجبارى و خشونت 
آمیز و همچنین قطع عضو و وارد آورد نقص عضو خدشه دار مى 

گردد [2298-2297].

این تخطى هاى بنیادى علیه عدالت، محبت و منزلت بشرى، حتى آن 
زمان که در پوشش اقتدار دولتى صورت گیرند، قابل توجیه نیستند. 

کلیسا همچنین این روزها با آگاهى از گناهان تاریخى مسیحیان، با 
هرگونه خشونت جسمى و روحى، بویژه در قالب شکنجه، مبارزه مى 

کند. 

توسعه - نامى جدید 
براى صلح.

 پل ششم، 
Populorum Progressio

این تجربه را دارم که 
هربار وقتى انسان ها به خود 

زحمت مى دهند، انجیل 
را همان گونه زندگى کنند 
که عیسى به ما مى آموزد، 

همه چیز آغاز به دگرگونى 
مى کند: آنگاه همه حالات 

تهاجمى، ترس ها و غم 
ها جاى خود را به صلح و 

شادمانى مى دهند. 
 شاه بادوئین بلژیکى 

(1993-1930)

خوشا به حال صلح 
کنندگان.

مت، 5: 9

 او سلامتى 
ما است.

اف، 2: 14

مسیحیان چگونه به فرد محتضر کمک مى کنند؟  393

مسیحیان فرد محتضر را تنها نمى گذارند. آنان به او کمک مى کنند 
که بتواند با برخوردارى از اعتمادى ناشى از ایمان، در منزلت و 

صلح، تن به مرگ بسپارد. آنها همراه با او دعا مى کنند و به فکر آن 
هستند که او بتواند به موقع  آیین هاى فیض بخش را دریافت 

دارد [2299].

رفتار مسیحیان با جسد فرد متوفى چگونه است؟  394

مسیحیان با جسد فرد متوفى با احترام و محبت رفتار مى کنند 
و همچنین با آگاهى از این که خدا او را به رستاخیز از مردگان 

فراخوانده است [2301-2300].

این جزئى از نوع نگرش و برخورد مسیحیان با مرگ است که فرد 
متوفى با منزلت و احترام به خاك سپرده شود و همچنین گور او تزئین 

و مراقبت شود. این روزها کلیسا انواع دیگر خاکسپارى را نیز مى 
پذیرد (براى نمونه سوزاندن جسد)، البته به شرط آن که این کار به 

عنوان نشانه اى از مخالفت با ایمان به رستاخیز جسم صورت نگیرد.

صلح چیست؟  395

صلح پیامد عدالت و نشانه اى از محبت تحقق یافته است. هرکجا 
که صلح باشد (بنا به گفته توماس آکوئین) «هر آفریده اى مى 

تواند در نظامى خوب، به آرامش دست یابد». صلح زمینى 
تصویرى از صلح مسیح است که زمین و آسمان را آشتى داده است 

.[2305-2304]

صلح چیزى فراتر از عدم جنگ و همچنین فراتر از برقرارى دقیق 
تعادلى میان نیروها است («تعادلِ وحشت»). در وضعیت صلح، 
انسان ها مى توانند با مایملک خود که از راه عادلانه حاصل کرده 

اند، در امنیت زندگى کنند و با یکدیگر تبادلى آزادانه داشته باشند. 
در صلح، به منزلت انسان ها و حق تصمیم گیرى آزادانه افراد و ملت 

ها توجه مى شود. در صلح، شاخص همزیستى انسانى، همبستگى 
برادرانه است  66، 283–284، 327.

ما را به ترتیب به بیرون 
هدایت کردند، بى رمق و بى 

جان بودیم. جلوى در اتاق 
عمل، دکتر شیدلاوسکى 

ما را با یک آمپول وریدى 
بیهوش کرد. پیش از این 

که بى هوش شوم، فکرى 
به سرعت برق آسا از 

ذهنم گذشت که البته دیگر 
نتوانستم به زبانش بیاورم: 
«ما که موش آزمایشگاهى 

نیستیم». خیر، ما موش 
آزمایشگاهى نبودیم. ما 

انسان بودیم!
تاوسکا دا پول وان

مسحیان بارها انجیل را 
انکار کردند و تسلیم منطقِ 

زور شدند. آنان حقوق 
اقوام و ملت ها را مخدوش 

ساختند و فرهنگ ها و سنت 
هاى دینى شان را خوار 

شمردند: شکیبایى و رحم 
خود را به ما نشان ده! ما را 

ببخشاى!
اه کلیسا  ژان پل دوم، اعتراف به گن

در سال 2000

محبت کردن به یک 
انسان یعنى به او بگوییم: تو 

نخواهى مُرد. 
گابریل مارسل (1973-1889، 

فیلسوف فرانسوى)

میلاد خداوندگار، 
میلاد صلح است.

پاپ لئوى کبیر
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یک فرد مسیحى چگونه با مسأله خشم برخورد مى کند؟  396

پولس مى گوید: «خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ 
شما غروب نکند» (اف، 4: 26) [2304-2302].

خشم در ابتدا همواره هیجانى طبیعى و واکنشى به بى عدالتى است که 
فرد تجربه مى کند. اما اگر خشم به نفرت تبدیل شود و انسان براى 

همنوع خود، شر آرزو کند، احساسى طبیعى به گناهى سنگین در قبال 
محبت تبدیل مى شود. هر خشم مهارنشده اى، بویژه با اندیشه به 

انتقام، با صلح مغایرت دارد و «آرامشِ نظام» را مختل مى کند. 

به گمان من، بهبود 
بخشیدنِ شرایط زندگى 

انسان هاى فقیر، راهبردى 
بهتر از هزینه کردن براى 

سلاح است. در نبرد علیه 
تروریسم، نمى توان با 

عملیات نظامى به پیروزى 
دست یافت.

محمد یونس، در مراسم دریافت 
جایزه نوبل صلح

عیسى درباره پرهیز از خشونت چه فکر مى کند؟  397

کردار عارى از خشونت از نظر عیسى جایگاه بسیار بالایى دارد؛ 
او از شاگردان خود چنین مى خواهد: «لیکن من به شما مى گویم، 

با شریر مقاومت کنید بلکه هرکه به رخساره راست تو سیلى زند، 
دیگرى را نیز به سوى او بگردان» (مت، 5: 39) [2311].

عیسى پطرس را که قصد داشت با خشونت از او دفاع کند، از این کار 
بازمى دارد: «شمشیر خود را غلاف کن!» (یو، 18: 11). عیسى فرمان 
استفاده از اسلحه صادر نمى کند. او در قبال پیلاتوس سکوت مى کند. 
راه او این است که جانب قربانیان را بگیرد، به روى صلیب رود، جهان 

را از راه محبت خود نجات دهد و صلح طلبان را سعادتمند بخواند. 
از این رو، کلیسا همچنین به انسان هایى توجه دارد که بنا به دلایل 

وجدانى از خدمت نظام سرباز مى زنند، اما به نحوى دیگر به خدمت 
جامعه درمى آیند  283–284

آیا مسیحیان باید الزاماً صلح طلب باشند؟  398

کلیسا در راه احقاق صلح تلاش مى کند، اما پشتیبان یک صلح 
گرایى افراطى نیست. توضیح آن که نمى توان نه افراد و نه نهادهاى 
دولتى و جماعات را از حق بنیادى دفاع از خود در موارد ضرورى 

و همچنین دفاع با اسلحه محروم ساخت. جنگ از نظر اخلاقى، فقط 
به عنوان آخرین ابزارِ ممکن قابل توجیه است [2308].

کلیسا به گونه اى سوءتفاهم ناپذیر به جنگ جواب رد مى دهد. 
مسیحیان باید دست به هر کارى بزنند تا به موقع از جنگ جلوگیرى 

شود: آنان مخالف تجمع سلاح و معاملات اسلحه هستند؛ آنان با 
تبعیض هاى نژادپرستانه، قومى و دینى مى جنگند؛ آنان به پایان دادن 

به بى عدالتى هاى اقتصادى و اجتماعى کمک مى کنند و به این ترتیب، 
صلح را قدرت مى بخشند 283–284. شنیده اید که گفته  

شده است «همسایه 
خود را محبت نما و با 

دشمن خود عداوت کن. 
اما من به شما مى گویم 

که دشمنان خود را محبت 
نمایید و براى لعن کنندگان 

خود برکت بطلبید و به 
آنانى که از شما نفرت کنند، 

احسان کنید و به هر که 
به شما فحش دهد و جفا 

رساند، دعاى خیر کنید.
مت، 5: 44-43

ایشان شمشیرهاى 
خود را براى 

گاوآهن و نیزه هاى خویش 
را براى اره ها خواهند 

شکست و امتى بر امتى 
شمشیر نخواهد کشید و 

بار دیگر جنگ را نخواهند 
آموخت.
مى، 4: 3

و عمل عدالت، 
سلامتى و نتیجه 
عدالت آرامى و اطمینان 
خواهد بود تا ابدالاباد. 

اش، 32: 17
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درباره تعداد دقیق قربانیان 
جنگ، رقم صحیحى 

در دست نیست. بنا به 
حدسیات تاریخ دانان 

گوناگون، در سده شانزدهم، 
در سراسر جهان حدود 1/5 
میلیون نفر در جنگ ها کشته 

شدند؛ گفته مى شود، در 
سده 17 حدود 6 میلیون نفر 

و در سده 18، حدود 6/5 
میلیون نفر قربانى جنگ 

شده اند. قاعدتاً باید در سده 
19، تا 40 میلیون نفر جان 
خود را در جنگ از دست 
داده باشند. در سده 20، تا 

180 میلیون انسان در جنگ 
و بر اثر تبعات جنبى آن 

درگذشتند. 
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چه زمانى به کارگیرى خشونت نظامى مجاز است؟  399

به کارگیرى خشونت نظامى فقط در حادترین وضعیت اضطرارى 
امکان پذیر است. براى یک «جنگ عادلانه»، معیارهاى فراوانى 

وجود دارد، از جمله: 1. اعلام چنین تصمیمى از سوى مقامات 
ذیصلاح؛ 2. دلیلى محکمه پسند و منصفانه؛ 3. هدفى عادلانه؛ 4. 
جنگ باید آخرین راه حل ممکن باشد؛ 5. ابزار به کار گرفته شده 

براى جنگ باید متناسب با شرایط و اوضاع باشند؛ 6. باید چشم 
 اندازى مثبت براى دستیابى به موفقیت وجود داشته باشد 

.[2309-2307]

فرمان ششم: 
 زنا مکن! 

این به چه معناست که انسان موجودى جنسى است؟  400

خدا انسان را به شکل مرد و زن آفرید. او آنان را براى یکدیگر و 
براى محبت به یکدیگر آفرید. او همچنین آنان را با گرایش هاى 

شهوانى و توان هاى جنسى خلق کرد. خدا آنان را براى انتقال 
حیات آفرید [2333-2331، 2335، 2392].

مرد یا زن بودن، شاخص هایى ژرف و بنیادى در وجود انسان ایجاد 
مى کند؛ این به منزله گونه اى متفاوت از احساس کردن، گونه اى دیگر 

از محبت ورزیدن، گونه اى متفاوت از تعهدپذیرى از نظر نگهدارى 
فرزند و راهى متفاوت از ایمان است. از آنجا که خدا مى خواست که 

مرد و زن براى یکدیگر باشند و در محبت یکدیگر را تکمیل کنند، 
آنان را متفاوت نیز آفرید. از این روست که زن و مرد از لحاظ جنسى 
و روحى جذب یکدیگر مى شوند. هنگامى که زن و مرد به یکدیگر 

عشق مى ورزند و با یکدیگر همبستر مى شوند، عشق آنان ژرف ترین 
شکل معنایى را به خود مى گیرد. همان گونه که خدا در محبت خود، 

خلاقانه عمل مى کند، انسان ها نیز مى توانند در عشق خود نقش 
 آفرینشگرى داشته باشند و به فرزندانشان حیات بخشند 

.417–416 ،260 ،64 

آیا جنسیتى بر جنسیت دیگر برترى دارد؟   401

خیر، خدا مرد و زن را در مقام افراد انسانى، منزلتى یکسان بخشیده 
است [2331، 2335].

کلیه استدلال هاى 
مربوط به «زیردست» بودن 
زن درقبال مرد در زناشویى 

باید به عنوان یک «زیردستى 
متقابل» براى هر دو تن در 

احترام نسبت به مسیح از نو 
تعبیر گردد.

امه رسولى   ژان پل دوم، ن
 «منزلت زن» 

[Mulieris Dignitatem] ، 1988

زندگى جنسى که 
زن و مرد، متناسب با 

زندگى زناشویى خود و با 
کردارهایى مقبول با یکدیگر 

برقرار مى کنند، به هیچ 
وجه امرى صرفاً بیولوژیکى 
نیست، بلکه به درونى ترین 

هسته هر فرد انسانى در مقام 

نمى توان فقط به شکل 
امتحانى زندگى کرد، نمى 

توان فقط به شکل امتحانى 
از دنیا رفت. نمى توان فقط 
امتحانى عشق ورزید و فقط 

محض آزمودن و به شکل 
موقت، انسانى را در زندگى 

خود پذیرفت.
ژان پل دوم

مسیحیت، زنان را از 
وضعیتى بیرون کشید که به 
برده دارى بى شباهت نبود.

ائل،   مادام دو است
(1766-1817، نویسنده فرانسوى)

محبت چیست؟  402

محبت اهداى آزادانه قلب خود است [2346]. 

انباشته از محبت بودن یعنى چیزى را چنان خواستنى دانستن که انسان 
بتواند از خود بیرون آید و خود را وقف آن سازد. یک موسیقیدان مى 

تواند خود را وقف آثار موسیقایى خود کند. یک مربى مهد کودك 
مى تواند با تمام وجود، خود را وقف کودکانى کند که به او سپرده 

شده اند. محبت را در هر نوعى از دوستى مى توان یافت. اما زیباترین 
شکل از محبت بر زمین، عشق میان زن و مرد است که در آن دو انسان 

براى همیشه خود را وقف یکدیگر مى کنند. هر نوع از محبت میان 
انسان ها، صورتى از محبت الهى است، محبت خدا که خاستگاه اصلى 

همه محبت است. محبت، درونى ترین امرِ مربوط به خداى سه گانه 
است. در خدا، تبادلى پایدار و یک از خودگذشتگى همیشگى وجود 
دارد. با جارى شدن محبت الهى، ما انسان ها در محبت جاودان خدا 

مشارکت داریم. هرچه یک انسان بیشتر محبت بورزد، به همان نسبت 
بیشتر به خدا شباهت مى یابد. محبت باید شاخص سراسر زندگى بشر 

باشد، اما بویژه عمیقاً و مشخصاً در آنجا به تحقق رسد که مرد و زن 
در زندگى زناشویى خود به یکدیگر عشق بورزند و «یک تن» گردند 

(پى، 2: 24)  309.

مردان و زنان، انسان هایى آفریده شده به صورت خدا و به واسطه 
عیسى مسیح، فرزندان نجات یافته خدا هستند. تبعیض قائل شدن 

براى این انسان یا طرد کردن او فقط به این دلیل که او مرد یا زن است، 
همان اندازه غیرمسیحایى است که غیرانسانى. اما منزلت مساوى 
و حقوق مساوى به معناى همسانى نیست. همسان پندارى که در 

آن ویژگى هاى خاص زن و مرد نادیده گرفت شده باشد، با آرمانِ 
آفرینش از سوى خدا مغایرت دار 61، 260.

و خداوند خدا 
گفت: «خوب 

نیست که آدم تنها باشد. 
پس برایش معاونى موافق 
وى بسازم... از این سبب 

مرد پدر و مادر خود را ترك 
کرده، با زن خویش خواهد 
پیوست و یک تن خواهند 

بود.
پى، 2: 18، 24

هیچ ممکن نیست 
که یهود باشد یا 

یونانى و نه غلام و نه آزاد و 
نه مرد و نه زن، زیرا که همه 

شما در مسیح عیسى یک 
مى باشید.
غل، 3: 28

محبت از خداست 
و هر که محبت مى 

نماید از خدا مولود شده 
است و خدا را مى شناسد.

1یو، 4: 7
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رابطه جنسى و عشق چه ارتباطى با یکدیگر دارند؟  403

رابطه جنسى و عشق ارتباطى غیرقابل تفکیک با یکدیگر دارند. 
براى برقرارى رابطه جنسى به چهارچوبى از عشقى وفادارانه و 

معتمدانه نیاز است [2337].

هرکجا که رابطه جنسى از عشق مجزا باشد و فقط به قصد ارضاى 
جنسى صورت گیرد، معنا و مفهوم پیوند جنسى میان زن و مرد مختل 
مى شود. پیوند جنسى، زیباترین شکل بیانى عشق در قالب جسمى- 

ذهنى است. انسان هایى که در جست و جوى رابطه جنسى بدون 
عشق هستند، دروغ مى گویند، زیرا نزدیکى جسمى در این حالت با 

نزدیکى قلب هاى با یکدیگر همخوانى ندارد. کسى که مسئولیت زبان 
بدن خود را برعهده نمى گیرد، به جسم و روح خود لطمه ماندگار وارد 

مى آورد. در این حالت، رابطه جنسى غیرانسانى مى گردد و به ابزار 
لذت تنزل مى یابد و تا سرحد یک کالا خود را خوار مى سازد. فقط 

عشق همراه با تعهد و پایدارى در پیوند زناشویى است که فضا را براى 
یک رابطه جنسى انسانى و سعادتى پایدار فراهم مى سازد. 

عشق پاك چیست؟ چرا باید فرد مسیحى با پاکدامنى   404
زندگى کند؟

عشق پاکدامنانه، عشقى است که با کلیه نیروهاى درونى و بیرونى 
که قصد ویرانى این عشق را دارند، مقابله مى کند. فردى پاکدامن 

است که آگاهانه زندگى جنسى خود را پذیرفته باشد و آن را 
به خوبى با شخصیت خود همگرا ساخته باشد.  پاکدامنى و 

ریاضت به یک معنا نیستند. فردى هم که در زندگى زناشویى خود 
از یک زندگى جنسى فعالانه برخوردار است، باید پاکدامن باشد. 

انسان زمانى پاکدامنانه رفتار مى کند که عملکرد جسمى او بیانى از 
عشق معتمدانه و وفادارانه او باشد [2238].

 پاکدامنى را نباید با زهدفروشى اشتباه گرفت. کسى که با 
پاکدامنى زندگى مى کند، بازیچه شهوات خود نیست، بلکه زندگى 

جنسى خود را آگاهانه، از سر عشق و به عنوان بیانى از این عشق نگاه 
مى دارد. عدم پاکدامنى، محبت را تضعیف مى کند و معنا و مفهوم آن 

را تیره و تار مى سازد. کلیساى کاتولیک مدافع یک رویکرد کامل با 
عشق و امور جنسى است. این در درجه اول شامل لذت جنسى است 

که چیزى نیک و زیباست. در درجه دوم، عشق شخصى انسان قرار 
دارد و در درجه سوم، حس پاسداشت حیات، یعنى آمادگى پذیرفتن 

فرزند. کلیساى کاتولیک بر این باور است که این سه جنبه، به یکدیگر 
تعلق دارند. یعنى اگر مردى زنى را فقط براى لذت جنسى در اختیار 
داشته باشد، زن دومى را براى عشق و عاشقى شخصى و زن سوم را 
براى بچه دار شدن، هر سه نفر را آلت دست قرار داده و هیچ یک را 

براستى دوست ندارد.

چگونه مى توان عشقى پاکدامنانه را زندگى کرد؟   405
چه عواملى در این زمینه انسان را یارى مى رسانند؟

کسى پاکدامنانه زندگى مى کند که در راه عشق خود آزاد باشد 
و برده شهوات و خواسته هاى خود نگردد. بنابراین هرآنچه به آن 

کمک کند که انسان به فردى بالغ تر، آزادتر و دوست داشتنى تر، با 
روابط اجتماعى پربارتر تبدیل شود، به عشق پاکدامنانه نیز یارى مى 

رساند [2345-2338].

انسان از راه پرورش اخلاقیات فردى در راه عشق خود آزاده مى گردد، 
اخلاقیاتى که هر انسانى باید در هر سنى که باشد، کسب، تمرین و 
حراست کند. همزمان این امر به انسان کمک مى کند که او در هر 

موقعیتى که باشد به فرامین خداوند وفادار بماند، به دام وسوسه ها فرو 
نغلتد، از هر شکلى از زندگى دوگانه و یا  ریاکارى بپرهیزد و از 
خدا بخواهد او را از وسوسه ها در امان نگاه دارد و در عشقش قوى 

سازد. سرآخر باید گفت که توانایى زیستنِ یک عشق پاك و منحصر به 
یک نفر، رحمت و یک عطیه الهى فوق العاده به شمار مى رود. 

آیا همه و ازجمله افراد متأهل باید پاکدامن باشند؟  406

بله، هر فرد مسیحى باید عشق خود را پاکدامنانه زندگى کند، چه 
 جوان باشد چه مسن، به تنهایى زندگى کند یا متأهل باشد 

.[2394 ،2349-2348]

همه انسان ها به زندگى زناشویى فراخوانده نشده اند، اما هر انسانى 
به عشق فراخوانده شده است. ما براى آن ساخته شده ایم که زندگى 

خود را وقف کنیم؛ بسیارى در قالب زندگى زناشویى، برخى دیگر به 
شکل تجردِ داوطلبانه در راه ملکوت خدا و عده اى دیگر به این شکل 

که تنها، اما براى دیگران زندگى کنند. سراسر زندگى انسان در عشق 
و محبت معنا مى یابد. پاکدامن بودن به معناى عشق ورزیدن با قلب 
تقسیم نشده است. انسانى که پاکدامن نیست، از هم گسیخته و اسیر 

است. انسانى که عشقى راستین را در خود پرورش مى دهد، آزاد، 
قدرتمند و نیک است؛ او قادر است در محبت دست به فداکارى زند. 
مسیح اینچنین بود که خود را به طور کامل وقف ما و همزمان به طور 
کامل وقف پدر آسمانى کرد، یعنى نمونه اى از  پاکدامنى، زیرا که 

او الگوى راستین محبت قدرتمندانه است. 

انسان مربوط مى شود. این 
رابطه به معناى واقعى انسانى 

اش تنها زمانى به تحقق 
مى پیوندد که در آن عشقى 

ادغام شده باشد که زن و 
مرد تا لحظه مرگ خود به 

شکل بى قید و شرط نسبت 
به یکدیگر متعهد شده اند. 

سرسپارى کامل جسمى، اگر 
نشان و ثمره اى از سرسپارى 

کامل شخصیتى نباشد، 
دروغى بیش نخواهد بود. 

ژان پل دوم، رساله «تمکین 
واده»   خان

[Familiaris Consortio]

هرچه که مراوده 
جنسى را ساده سازد، 

همزمان زمینه هاى سرنگونى 
آن به سمت یک امر بى 

اهمیت را فراهم مى آورد.
 پل ریکور 

(1913-2005، فیلسوف فرانسوى)

CHASTITY پاکدامنى
(برگرفته از واژه لاتین 
castus به معناى پاکدامن) 

فضیلتى است که به کمک 
آن، انسان صاحبِ گرایش 

جنسى، میل جنسى خود 
را آگاهانه و قاطعانه براى 
زندگى عشقى خود حفظ 
و حراست مى کند و طى 

آن با این وسوسه مقابله مى 
کند که به کمک رسانه ها، 
شهوت خود را دامن زند 
یا از چیزهایى دیگر براى 

ارضاى جنسى خود استفاده 
کند. 

هنوز نمى دانم چه 
موقع ازدواج خواهم کرد، اما 
مایل نیستیم، از امروز همسر 

آینده ام را فریب دهم.
پاسخ یک دانشجو به این پرسش 

که چرا هرگز با یک دختر همبستر 
نشده است

هرکجا که عشق ظاهر 
مى شود، همه امیال دیگر 

را دربرمى گیرد و به سوى 
عشق هدایت مى کند.

ار کلروو رن ب

تسلط بر لحظه، تسلط 
بر زندگى است.

ِر اشِن باخ ن مارى فن ابِ

زیرا که این ست  
اراده خدا یعنى 
قدوسیت شما تا از زنا 

بپرهیزید. تا هرکسى از شما 
بداند چگونه باید ظرف 

خویشتن را در قدوسیت و 
عزت دریابد. و نه در هوسِ 

شهوت، مثل امت هایى که 
خدا را نمى شناسند. 

ا تسا، 4: 5-3
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به چه دلیل کلیسا مخالف روابط جنسى پیش از ازدواج   407
است؟

زیرا کلیسا مى خواهد عشق را پاس بدارد. هیچ انسانى قادر نیست 
چیزى ارزشمندتر از خود را به دیگرى هدیه کند. «تو را دوست 
دارم» براى هر دو طرف به این معناست: «فقط تو را مى خواهم، 

تو را به طور کامل مى خواهم و تو را براى همیشه مى خواهم!» از 
آنجایى که این امر همواره مصداق دارد، درواقع نمى توان «تو را 

دوست دارم» را به طور موقت یا به منظور آزمایش ادا کرد، حتى با 
زبان جسم [2350،2391].

عده بسیارى در روابط جنسى خود پیش از ازدواج، جدیت دارند. 
اما این نوع روابط دو ایراد دارند که با عشق سازگار نیست: «گزینه 

خروج» و هراس از بچه دار شدن. به دلیل آن که عشق بى نهایت 
بزرگ، بى نهایت مقدس و بى نهایت منحصر به فرد است، کلیسا به 

تأکید از جوانان مى خواهد براى برقرارى روابط جنسى، تا پس از 
ازدواج شکیبایى به خرج دهند  425.

اگر انسان رابطه اى جنسى خارج از ازدواج داشته باشد   408
یا پیش از آن، این گزینه را تجربه کرده باشد، چگونه مى 

تواند به عنوان یک جوانِ مسیحى زندگى کند؟

خدا ما را در هر لحظه از زمان و در هر وضعیت بغرنجى از زندگى، 
حتى در زمانى که گناه مى ورزیم، دوست دارد. خدا به ما کمک 
مى کند تمامى حقیقت مربوط به عشق را جست و جو کنیم و راه 

هایى بیابیم تا این عشق را پیوسته به شکل واضح تر و قاطعانه ترى 
به تحقق برسانیم.

جوانان مى توانند با صحبت کردن با یک  کشیش یا مسیحیانِ قابل 
اعتماد و باتجربه در جست و جوى راهى برآیند که به تحقق هرچه 

شفاف تر عشق آنان مى انجامد. آنان همزمان درخواهند یافت که هر 
زندگى به منزله یک روند جارى است و هرچه هم که همواره رخ داده 

باشد، مى تواند به کمک خدا، سرآغاز تازه اى بیابد.

آیا خودارضایى به منزله تخلفى در قبال عشق است؟  409

خودارضایى نوعى شدید از تخلف درقبال عشق است، زیرا 
تحریک شهوات را به ابزارى شخصى تبدیل مى سازد و مانع 

شکوفایى کامل عشق میان زن و مرد مى گردد. از این رو «رابطه 
جنسى با خود»، به خودى خود یک تناقض است [2352].

کلیسا خودارضایى را تا سرحد عملى شیطانى مردود نمى شمارد، اما 
نسبت به بى زیان جلوه دادن آن نیز هشدار مى دهد. در حقیقت امر 
نیز عده بسیارى از جوانان و بزرگسالان در خطر آن قرار دارند که با 

روى آوردن به تصاویر، فیلم ها و کالاهاى عرضه شده در اینترنت که 
شهوت آفرین هستند، به جاى آن که با برقرارى رابطه اى شخصى، 

عشق را بیابند، به انزوا برسند. انزوا مى تواند به بن بست منجر شود 
تا جایى که خودارضایى به اعتیاد تبدیل گردد. اما هیچ انسانى با این 

شعار به خوشبختى نمى رسد که «براى رابطه جنسى به کسى نیاز 
ندارم؛ این کار را هر طور که بخواهم و هر زمان که نیازش باشد، با 

خودم انجام مى دهم».

«زنا» به چه معناست؟  410

منظور از زنا (برگرفته از واژه یونانى pornei) در اصل برقرارى 
روابط جنسى بت پرستانه است، براى نمونه روسپیگرى در معابد. 

بعدها این اصطلاح به کلیه انواع عملکردهاى جنسى خارج از 
فضاى تأهل اطلاق شد. 

زنا اغلب برپایه فریفتگى، دروغ، خشونت، اعتیاد و سوءاستفاده 
صورت مى گیرد. بنابراین مى توان گفت که زنا تخلف سنگینى درقبال 

عشق است؛ این کار به منزلت بشرى آسیب مى زند و معنا و مفهوم 
رابطه جنسى در انسان ها را مخدوش مى سازد. دولت ها وظیفه دارند، 
بویژه افراد نابالغ را در قبال این گونه عملکردها حفظ و حراست کنند.

چرا فحشاء نوعى زنا به شمار مى رود؟  411

در فحشاء، «عشق» به کالا تبدیل مى شود و انسان تا سرحد ابزارى 
براى ارضاى شهوات تنزل درجه پیدا مى کند. از این رو، فحشاء به 
منزله تخلفى سنگین در قبال منزلت بشرى و گناهى سنگین در قبال 

عشق است [2355].

سوداگران فحشاء - معامله گران انسان و دلالان محبت - بدون شک در 
مقایسه با زنان، مردان، کودکان و جوانانى که اغلب به زور یا براساس 

اعتیاد، تن خود را مى فروشند، مرتکب گناه سنگین ترى مى شوند. 

شما باید آن گونه هایى 
از عشق و ظرافت عمل را 

پرورش دهید که با گذرا 
بودن مناسبات دوستانه شما 

همخوان باشند. این که 
بیاموزید شکیبایى به خرج 
دهید و چشم پوشى کنید، 

بعدها این را نیز برایتان سهل 
تر خواهد کرد که نسبت به 

شریک زندگى خود ملاحظه 
به خرج دهید. 

 ژان پل دوم، 
 ،1985/09/08 

خطاب به جوانان در وادوز

جسم خود را به انسانى 
دیگر هدیه کردن، به معناى 

اهداى کامل و تمام عیار 
خود به این انسان است.

 ژان پل دوم، 
ا جوانان   دیدار ب

دا،   در کامپالا/اوگان

1993/02/06

Dجوانان خواهان 
بزرگى هستند... مسیح، 

زندگى آسوده را به ما وعده 
نداده است. هرکس خواستار 

آسودگى باشد، بیهوده به او 
مراجعه کرده است. اما او راه 

رسیدن به بزرگى، نیکى و 
زندگى صحیح انسانى را به 

ما نشان مى دهد. 
ندیکت شانزدهم، 2005/04/25 ب

استمناء 
( MASTURBATION)

(آنچه از استمناء درمى یابیم، 
تحریک آگاهانه و عمدى 

اعضاى جنسى با هدف 
برانگیختنِ شهوت جنسى 

است. 

براى این که درباره 
مسئولیت اخلاقى کسانى 

که در این زمینه راه خطا را 
انتخاب کرده اند [منظور 

خود ارضایى است] به 
یک ارزیابى متناسب دست 

یابیم، و به دنبال آن، مشاوره 
روحانى صحیح ارائه دهیم، 
باید عدم پختگى احساسى، 

قدرت عادات ماندگار، 
موقعیت هاى همراه با 

وحشت و آن عوامل روانى 
یا اجتماعى را در نظر بگیریم 

که مى توانند گناه اخلاقى 
را کاهش دهند یا حتى به 

حداقل محدود سازند [...].
یکى،  کتاب تعلیمات دینى کاتول

ند 2352 ب
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به چه دلیل تولید و استفاده از پرنوگرافى گناهى در قبال   412
محبت به حساب مى آید؟

کسى که از عشق سوءاستفاده مى کند تا روابط جنسى انسانى را از 
حالت یک رابطه صمیمانه و نزدیک میان دو همسر که کلى سالم 

به یکدیگر عشق مى ورزند، خارج سازد و آن را به کالایى تجارى 
تبدیل سازد، مرتکب گناه سنگینى مى شود. کسى که محصولات 

پرنو تولید یا استفاده مى کند یا آنها را به فروش مى رساند، منزلت 
بشرى را خدشه دار ساخته دیگران را به سوى گناه گمراه مى سازد 

.[2523]

پرنوگرافى گونه اى انحرافى از فحشاء است، زیرا در آن، این نکته 
القاء مى شود که در ازاى پرداخت هزینه، «عشق» عرضه مى شود. 
بازیگران، تولیدکنندگان و سوداگران این بازار، به یک اندازه در این 

جرم سنگین درقبال محبت و منزلت بشرى سهیم هستند. کسى که از 
دستاوردهاى پرنو استفاده مى کند، در فضاى مجازى پرنو فعالیت دارد 
یا در فعالیت هاى پرنوگرافى شرکت مى کند، در حوزه گسترده اى از 

فحشاء جاى دارد و درواقع از تجارت هاى میلیاردى و آلوده در حوزه 
امور جنسى پشتیبانى مى کند. 

به چه علت تجاوز، گناه سنگینى به شمار مى آید؟  413

کسى که به دیگرى تجاوز مى کند، به طور کامل منزلت او را پایمال 
کرده است. او با خشونت وارد خصوصى ترین فضاى انسانى مى 

شود و بنیانِ قابلیت این انسان براى عشق ورزیدن را متزلزل مى 
سازد [2356].

فرد متجاوز مرتکب جرمى در قبال ماهیت عشق مى شود. این که 
پیوند جنسى، منحصراً در چهارچوب عشق و به شکل آزادانه صورت 

گیرد، جزئى ماهوى از این پیوند است. با این تعریف، امکان دارد حتى 
در زندگى زناشویى، تجاوز صورت گیرد. سنگین ترین نوع تجاوز به 
عنوان یک جرم در قالب مناسبات اجتماعى، سلسله مراتبى، شغلى یا 
خویشاوندى صورت مى گیرد، براى نمونه میان والدین و فرزندان یا 

 میان آموزگاران، مربیان، روحانیون و افراد تحت حمایت ایشان 
.386 

نظر کلیسا درباره استفاده از کاندم براى مبارزه با بیمارى   414
ایدز چیست؟

صرنفظر از این واقعیت که کاندم، راه صد در صد مطمئنى براى 
جلوگیرى از ابتلا به این بیمارى به شمار نمى رود، کلیسا استفاده 
از آن ر ابه عنوان ابزارى صرفاً یک طرفه و مکانیکى براى مبارزه 

با ویروس بیمارى ایدز مردود مى شمارد و مدافع رواج اخلاقیات 
جدیدى در حوزه ارتباط هاى انسانى و ایجاد دگرگونى در ذهنیت 

هاى اجتماعى است. 

فقط وفادارى واقعى و چشم پوشى از برقرارى روابط جنسى 
سبکسرانه است که انسان را از ویروس ایدز در امان نگاه مى دارد 

و رفتارى بى عیب و نقص و یکپارچه را در قبال عشق به انسان مى 
آموزد. احترام گذاشتن به منزلت برابر زنان و مردان، دغدغه نشان 

دادن نسبت به سلامتى خانواده، رفتار مسئولانه درقبال غرایز و چشم 
پوشى (به زمان مناسب) از پیوند جنسى، درزمره این رفتار همه جانبه 
هستند. در کشورهاى افریقایى که با رواج فعالیت هاى اجتماعى همه 

جانبه در این زمینه، یک چنین رفتارى تشویق شده، میزان آلودگى 
به ویروس این بیمارى به مراتب کاهش یافته است. از این گذشته، 

کلیساى کاتولیک دست به هر کارى مى زند تا به انسان هاى مبتلا به 
ایدز یارى رساند.

داورى کلیسا درباره همجنس گرایى چیست؟  415

خدا انسان را زن و مرد آفریده و آنان را از نظر جسمى نیز براى 
یکدیگر ساخته است. کلیسا، انسان هایى را که احساسات همجنس 

گرایانه دارند، بى قید و شرط پذیرا مى شود. درقبال آنان نباید 
رفتارى تبعیض آمیز صورت گیرد. همزمان کلیسا درباره کلیه 

روابط همجنس گرایانه اعلام مى کند که آنها با نظام آفرینش انسان 
سازگارى ندارند [2359-2358]  65.

از آنجا که عشق امرى 
تجارى نیست، پول آن را 
به قطع و یقین به قتل مى 

رساند.
ژان ژاك روسو

مسئولیت متوجه آنانى 
است که سکوت مى کنند.

ادیت اشتاین

کسى که گمان دارد، 
عدم پاکدامنى براى مسیحیان 

به منزله بزرگ ترین گناه 
است، اشتباه مى کند. گناهان 

مربوط به تن، ناخوشایند 
هستند، اما ناخوشایندترین 

نیستند... چرا که دو نیرو 
در وجود آدمى مى کوشند، 
او را از نظم و نظام زندگى 

اش بازدارند: نیروى حیوانى 
و نیروى شیطانى. نیروى 

شیطانى بدتر از آن دیگرى 
است. از این رو، یک 

فریبکار بى احساس که مى 
پندارد هیچ خطایى متوجه 
او نیست و مرتب به کلیسا 

مى رود، به جهنم نزدیک 
تر است تا یک زن بدکاره. 

اما بدون شک بهتر است که 
انسان هیچ یک از این دو 

نباشد.
سى. اس. لوئیس

خوشا به حال 
حلیمان، زیرا ایشان 

وارث زمین خواهند شد.
مت، 5: 5

وفادارى در زناشویى 
و پرهیز در خارج از فضاى 
زناشویى، بهترین راه براى 

پرهیز از بیمارى و جلوگیرى 
از شیوع ویروس بیمارى 
هستند. در واقع، ارزش 

هایى که از درك راستینِ 
زندگى زناشویى و زندگى 

خانوادگى نشأت مى گیرند، 
تنها بنیان مطمئن براى یک 

جامعه باثبات را تشکیل مى 
دهند. 

ندیکت شانزدهم، 2006/12/14 ب

امکان دارد موارد 
استثنایى قابل توجیهى 

وجود داشته باشد، براى 
نمونه زمانى که زنى بدکاره 
کاندوم را به کار مى گیرد، 

که طى آن ممکن است این 
به منزله نخستین گام به 

سوى اخلاقیات باشد، یا یک 
مسئولیت پذیرى کوچک 

تا بارى دیگر آگاهى در این 
زمینه ایجاد شود که همه 

چیز مجاز نیست و انسان 
نمى تواند هر کارى که مى 
خواهد بکند. اما این روش 

اصلى و واقعى براى برى 
ماندن از بیمارى ایدز نیست. 

راه حل را باید در انسانى 
ساختن امور جنسى جست 

و جو کرد. 
ندیکت شانزدهم،   ب

در «نور جهان»
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مهم ترین عناصر در زندگى زناشویى مسیحى کدام اند؟  416

1. یگانگى: ازدواج پیمانى است که بنا به ماهیتش، باعث 
یکپارچگى جسمى، فکرى و روحى میان زن و مرد مى گردد؛

2. فسخ ناپذیرى: ازدواج «تا زمانى که مرگ شما را از یکدیگر 
جدا سازد» اعتبار دارد؛

3. آمادگى بچه دار شدن: درهاى هر زندگى زناشویى باید به روى 
بچه دار شدن باز باشد؛

 4. تلاش براى رفاه حال شریک زندگى 
.[2398-2397 ،2361-2360]

اگر یکى از طرفین در زمان عقد پیمان زناشویى، یکى از عناصر یادشده 
را قبول نداشته باشد،  آیین فیض بخش ازدواج اصلاً صورت نمى 

گیرد  64، 400.

رابطه جنسى در زندگى زناشویى چه معنا و مفهومى   417
دربردارد؟

بنا به خواسته خدا، مرد و زن باید با یکدیگر رابطه اى جنسى و 
شهوانى داشته باشند تا پیوسته پیوند عمیق ترى در عشق خود بیابند 

و برمبناى عشق خود فرزندانى به دنیا آورند [2367-2362].

جسم انسان، شهوات او و شادمانى هاى شهوانى او در مسیحیت از 
جایگاهى متعالى برخوردارند: «مسیحیت... بر این باور است که 
این یک ماده نیک است که خدا خود زمانى به شکل انسان درآمد، 

این که حتى در ملکوت خداوند به ما گونه اى پیکره انسانى عطا مى 
شود و این پیکره، بخشى اساسى از سعادت، زیبایى و نیروى ما است. 
مسیحیت بیشتر از هر دین دیگرى، زندگى زناشویى را ارج مى گذارد 
و جلال مى بخشد. تقریباً همه اشعار عاشقانه ارزشمند جهانِ ادبیات 

را مسیحیان سروده اند و مسیحیت با هر فردى که ادعا کند، رابطه 
جنسى به خودى خود امر بدى است، مخالفت مى ورزد» (سى.اس. 

لوئیسC.S. Lewis). البته لذت به خودى خود مقصود و هدف نیست. 
هرکجا که لذتِِ طرفین تنها هدف باشد و پذیراى زندگى جدیدى 

نباشد که قرار است از آن حاصل گردد، لذت با ماهیت عشق همخوانى 
ندارد. 

زیرا که هر مخلوق 
خدا نیکو است و 

هیچ چیز را رد نباید کرد، اگر 
به شکرگزارى پذیرند.

1 تیم، 4: 4

این روزها بویژه این 
پرهیز ضرورت دارد که 

زندگى زناشویى با دیگر 
شکل هاى ارتباط که بر پایه 

یک عشق ضعیف بنیان نهاده 
شده اند، التقاط نیابد. فقط 

صخره عشقِ مطلق و خدشه 
ناپذیر میان زن و مرد قادر 
است، بنیانى براى ساخت 

جامعه اى باشد که براى 
همه انسان ها به معناى یک 

سرپناه است.
ندیکت شانزدهم، 2006/05/11 ب

خدا نمى خواهد 
لذت را از ما بگیرد، بلکه 

مى خواهد به ما لذت ابدى 
ببخشد.

 هاینریش زُیزه 
 ،1366-1295) 

عارف و الهیات شناس آلمانى)

مرا مثل خاتم بر 
دلت و مثل نگین 
بر بازویت بگذار، زیرا که 
محبت مثل موت زورآور 
است و غیرت مثل هاویه 

ستم کیش مى باشد. شعله 
هایش شعله هاى آتش و 

لهَیب یهوده است. آب هاى 
بسیار محبت را خاموش 

نتواند کرد و سیل ها آن را 
نتواند فرونشانید. اگر کسى 

تمامى اموال خانه خویش را 
براى محبت بدهد، آن را البته 

خوار خواهند شمرد. 
غز، 8: 8-6
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در همان حال که پیوند 
جنسى، برمبناى ماهیت 

اصلى اش، بیانگر اهداى بى 
قید و شرط و متقابل خود 

است، پیشگیرى از باردارى 
به حرکتى در اصل داراى 

تناقض و نوعى خود را اهداء 
کردنِ ناقص تبدیل مى شود. 

به این ترتیب است که به 
بطلانِ عمدى آرى گویى به 
حیات، تقلبى درواقع باطنى 

در عشق زناشویى نیز افزوده 
مى شود، عشقى که در اصل 

به سرسپردگى با تمامیت 
وجود دعوت شده است.

 ژان پل دوم، 
 ،«Familiaris Consortio» 

 شماره 32 
اردارى»   («پیشگیرى از ب

اردارى») در نقطه مقابل «تنظیم ب

فرزند در زندگى زناشویى چه اهمیتى دارد؟  418

فرزند به منزله آفریده و عطیه اى از سوى خدا است که از طریق 
عشق والدین خود به دنیا مى آید [2398،2378]. 

عشق راستین خواستار در خود فرورفتنِ طرفین نیست. عشق درهاى 
خود را زمانى مى گشاید که کودکى از آن حاصل گردد. کودکى که 

نطفه اش بسته مى شود و سپس به دنیا مى آید، «درست» نشده و 
محصول ژن هاى پدر و مادر خود نیز نیست. او یک آفریده کاملاً 

جدید و منحصر به فرد، مجهز به روح ویژه خود است. بنابراین کودك 
 درواقع به والدین تعلق ندارد و دارایى آنان به شمار نمى رود 

.368 ،372 

یک زوج مسیحى باید چه تعداد فرزند داشته باشد؟  419

یک زوج مسیحى آن تعداد از فرزندان را دارد که خدا به آنان مى 
بخشد و خود قادر به پذیرفتن مسئولیت آنان هستند [2373].

همه فرزندانى که خدا به انسان مى بخشد، به منزله عطیه و 
 برکتى بزرگ هستند.این بدان معنا نیست که یک زوج مسیحى 
نباید ملاحظه اى در این زمینه داشته باشد که با وضعیت اقتصادى، 
اجتماعى و بهداشتى خود مسئولیت چه تعدادى از فرزندان را مى 
تواند برعهده داشته باشد. اگر «به رغم» شرایط نامساعد، کودکى 

به دنیا آمد، باید از او با شادمانى و آمادگى استقبال کرد و او را با 
عشق فروان پذیرا شد. عده بسیارى از زوج هاى مسیحى با اعتماد به 

خدا، جسارت تشکیل خانواده هایى را به خرج داده اند که به شکل 
هستند.  بزرگ  نامتعارفى 

آیا یک زوج مسیحى مجاز به پى ریزى یک برنامه تنظیم   420
خانواده هست؟

بله، یک زوج مسیحى مجاز است و همچنین باید با عطیهِ بخشیدن 
 حیات به دیگرى مسئولیت پذیرانه برخورد کند 

.[2399 ،2369-2368]

برخى اوقات، موقعیت هایى اجتماعى، روانى یا بهداشتى حاکم است 
که در آنها، تولد فرزندى دیگر مى تواند به منزله چالشى بزرگ و تقریباً 

فراتر از توانایى بشر باشد. از این رو، معیارهایى شفاف وجود دارد 
که والدین باید به آنها توجه کنند: تنظیم خانواده در درجه نخست 

نمى تواند به آن معنا باشد که یک زوج، بچه دار شدن را به کل مردود 
بشمارند. دوم آن که نمى تواند به آن معنا باشد که بچه دار شدن بنا به 

دلایل ناشى از خودخواهى مردود شمرده شود. سوم آن که نمى تواند 
به آن معنا باشد که جبرى خارجى در کار باشد (براى نمونه اگر دولت 
تعیین کننده آن باشد که زوجین مجاز به بهره مندى از چه تعداد فرزند 

هستند). در درجه چهارم، این امر نمى تواند به آن معنا باشد که براى 
این منظور استفاده از هر ابزارى مجاز است.

چرا همه ابزارى که مانع بچه دار شدن مى شوند، به یک   421
میزان مقبول نیستند

کلیسا در بیانِ روش هاى تنظیم آگاهانه خانواده، به روش هاى 
ظریف ترى از توجه هاى شخصى و  روش جلوگیرى طبیعى 
اشاره مى کند. این روش ها با منزلت مرد و زن همخوانى دارند؛ 

در آنها به ضوابط داخلى جسم زنانه توجه مى شود؛ این روش ها، 
لطافت و توجهى متقابل را مطالبه مى کنند و از این رو به منزله 

مدرسه اى براى عشق هستند [2372-2370، 2390].

کلیسا با دقت، نظام طبیعت را زیر نظر دارد و معنا و مفهومى عمیق 
در آن مى بیند. به همین دلیل براى کلیسا این امر على السویه نیست 
که آیا زوجى در مسأله بارورى زن دخالت مستقیم مى کند یا از نظم 

طبیعى روزهاى بارورى و عدم بارورى براى زنان به نفع خود بهره مى 
جوید. بیهوده نیست که  روش جلوگیرى طبیعى، طبیعى نامیده 
شده است: این روش، همخوان با معیارهاى زیستى انسان، فراگیر، 

همسردوستانه و همچنین سالم است. این روش همچنین در صورتى 
که به شکل صحیح به کار گرفته شود، حتى موثرتر از قرص هاى 

ضدباردارى است. در نقطه مقابل، کلیسا استفاده از روش هاى دیگر 
جلوگیرى، یعنى استفاده از ابزار مصنوعى را مردود مى شمارد - منظور 

ابزارهاى شیمیایى (قرص هاى ضدباردارى)، ابزار مکانیکى (براى 
نمونه کاندم و دستگاه جلوگیرى براى بانوان و غیره) و همچنین 

روش هاى جراحى (عقیم سازى) است - زیرا این روش ها به منزله 
دستکارى در معنا و مفهوم واقعى پیوند میان مرد و زن هستند. برخى 
ابزار حتى ممکن است، تندرستى زن را به خطر اندازند، باعث سقط 

جنین زودرس شوند و در دراز مدت بر زندگى عاشقانه میان زن و مرد 
تأثیر منفى بگذارند.

زوجى که بچه دار نمى شوند مجاز به چه کارهایى هستند؟  422

زوجى که با مسأله نابارورى مواجه هستند، مى توانند از هر ابزار 
پزشکى بهره برند که مغایر با منزلت فردى، حقوق فرزند آنان در 

آینده و  قداستِ  آیین فیض بخش ازدواج نباشد. 

این گونه نیست که بچه دار شدن یک حق مسلم و مطلق باشد. هر 
کودکى به منزله هدیه اى از سوى خدا است. زوج هایى که از این 

تنظیم خانواده به روش 
طبیعى، چیزى جز خویشتن 

دارى در خارج از فضاى 
عشق میان دو نفر نیست.

مادر ترزا، در مراسم دریافت جایزه 
نوبل سال 1979

هر کودکى ارزشمند 
است. هر کودکى آفریده اى 

از سوى خداست.
مادر ترزا

تنظیم خانواده به 
روش جلوگیرى 

طبیعى 
به روشى از تنظیم باردارى 
گفته مى شود که در آن از 

نشانه هاى مربوط به دوران 
بارورى زن در حدفاصل 

قاعدگى ها و آگاهى از توان 
بارورى زن و مرد استفاده 

مى گردد تا به شکل هدفمند 
در راه باردارى یا پرهیز از آن 

تلاش شود. 

کودك از این حق 
برخوردار است که «از 

نخستین لحظه بسته شدن 
نطفه، در مقام یک فرد 

انسانى مورد توجه قرار 
گیرد».

.Donum Vitae، 8،2 رهنمود پاپى

کودکان برکت خدا 
هستند.

یام شکسپیر  ل  وی
 ،1616-1564) 

امه نویس انگلیسى) نمایشن

صاحب فرزند شدن 
همراه با مسئولیت 

پذیرى
کلیسا مدافع و آرى گوى 

حق زوجین براى آن است 
که آنان در چهارچوب 

ضوابط تنظیم باردارى، تعداد 
فرزندان و فاصله میان آنان را 

خود تعیین کنند. 
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وفادارى، در هر جا 
مطلق است و یا اصلاً وجود 

خارجى ندارد.
 کارل یاسپرس 

(1883-1969، فیلسوف آلمانى)

ریشه بحران زناشویى 
و خانواده را باید در تعریفى 

نادرست از آزادى یافت. 
ژان پل دوم

زناشویى میان 
تعمیدیافتگان که به شکل 
معتبر منعقد شده باشد، با 

هیچ خشونت انسانى و 
برمبناى هیچ دلیلى، مگر 

مرگ، گسستنى نیست.
یکى،  کتاب قانون کاتول

شماره 1141

هدیه محروم مى مانند، به رغم آن که کلیه ابزار پزشکى مجاز را 
آزموده اند، مى توانند کودکانى را به فرزندى قبول کنند یا براى نمونه 

با رسیدگى به وضعیت کودکان طردشده از خانواده، به شکل هاى 
دیگرى در عرصه اجتماعى فعالیت نمایند. 

داورى کلیسا درباره بارورى مصنوعى و اجاره رحم   423
چیست؟

هرکجا که با مداخله یک فرد سوم، پیوند و اشتراك میان زوجین 
خدشه دار یا نابود شود یا بارورى به روشى مکانیکى بدون پیوند 
جنسى در زندگى زناشویى حاصل آید، باید کلیه یارى رسانى ها 

به بسته شدن نطفه یک کودك از راه پژوهش و پزشکى خاتمه یابد 
.[2377-2374]

کلیسا بنا به احترامى که به منزلت انسان قائل است، بسته شدن نطفه 
کودك با روش بارورى مصنوعى از طریق تلقیح هُمولوگ را رد مى 
کند. هر کودکى در نقشه خدا از این حق برخوردار است که پدر و 

مادرى داشته باشد، این پدر و مادر را بشناسد و تا آنجا که ممکن باشد، 
در چهارچوب عشق آنان رشد کند. بارورى مصنوعى با اسپرم هاى 

مردى بیگانه یا سلول هاى تخم زنى بیگانه (تخمک گذارى مصنوعى 
یا بارورى مصنوعى) روح حاکم بر زندگى زناشویى را نیز که مرد و 
زن در آن فقط مجاز هستند با یکدیگر پدر یا مادر گردند، مخدوش 

مى سازد. اما تخمک گذارى مصنوعى یا بارورى مصنوعى (زمانى که 
اسپرم و سلول تخم از شخص زوج ها گرفته شده باشد)، کودك را به 

محصولى از یک روند فنى بدل مى کنند و مانع آن مى شوند که این 
فرزند برمبناى پیوندى عاشقانه برآمده از رابطه اى جنسى میان والدین 

به دنیا آید. اما اگر کودك به یک محصول تبدیل شود، بى درنگ 
پرسشى کنایه آمیز درباره کیفیت محصول و مسئولیت پذیرى درقبال 

آن مطرح مى شود. کلیسا همچنین آزمایش هاى مقدماتى کشت 
تخمک در رحم را مردود مى شمارد که به قصد از بین بردن جنین 

هایى صورت مى گیرد که رشد کامل و درست ندارند. اجاره رحم نیز 
که در آن جنینى که به شکل مصنوعى نطفه آن بسته شده است در بدن 

 زنى ناشناس رشد مى کند، با منزلت بشرى در تناقض هستند 
.280 

زنا چیست؟ آیا طلاق مجاز است؟  424

زنا زمانى صورت مى گیرد که دو نفر که دستکم یکى از آنان با فرد 
دیگرى ازدواج کرده باشد، به یکدیگر نزدیک شوند. زنا خیانت 

اصلى در قبال عشق، شکستن پیمانى که در پیشگاه خدا بسته 
شده است و ظلمى درقبال همنوع است. عیسى خود شخصاً فسخ 

ناپذیرى پیمان زناشویى را به تأکید روشن ساخته است: «پس آنچه 
خدا پیوست، انسان آن را جدا نکند» (مر10: 9). به این ترتیب، 

عیسى با استناد به اراده اولیه خالق، پذیرش و تاب آوردنِ جدایى 
در زندگى زناشویى را که در عهد عتیق آمده بود، ملغى ساخت 

.[2384-2382 ،2365-2364 ،2353]

ودیعه شهامت بخش این پیام عیسى چنین است: «شما در مقام 
فرزندان پدر آسمانى تان، قادر به عشقى مادام العمر هستید!» به رغم 
آن این ساده نیست که انسان در سراسر زندگى اش به شریک زندگى 
خود وفادار بماند. ما مجاز نیستیم انسان هایى را که زندگى زناشویى 
شان با شکست مواجه مى شود، متهم سازیم. اما مسیحیانى که در این 

زمینه سبکسرانه تصمیم به طلاق مى گیرند، گناهى را متوجه خود 
مى سازند. آنان در قبال محبت خدا که در زندگى زناشویى هویدا مى 

شود، گناه مى کنند. آنان در قبال شریک زندگى که او را ترك کرده 
اند و فرزندانى که آنان را ترك کرده اند، مرتکب گناه مى شوند. البته 

طرف وفادار در آن زندگى مشترکى که غیرقابل تحمل شده باشد، مى 
تواند محل زندگى مشترك را ترك کند. ممکن است حتى به دلیل 

خطیر شدن اوضاع، لغو قانونى پیمان زناشویى اجتناب ناپذیر گردد. 
در مواردى که در آنها دلایل کافى موجود باشد، کلیسا مى تواند در 

طول روند بطلان پیمان زناشویى، اعتبار زناشویى را به بررسى و 
آزمون بگذارد  269.

چرا کلیسا مخالف «همزیستى بدون ازدواج» است؟  425

از نظر کاتولیک ها، ازدواج نمى تواند بدون برگزارى مراسم 
ازدواج کلیسایى صورت گیرد. در این مراسم، مسیح در پیوند میان 
مرد و زن حضور مى یابد و بزرگمنشانه عطایا و هدایاى خداوند را 

به این زوج اهداء مى کند [2391-2390].

افرادى که سن بیشترى دارند گاه ممکن است خود را ناگزیر به بیان 
این اندرز خطاب به جوانان ببینند که از ازدواج با روش «براى ابد و 

با لباس عروسى» پرهیز کن. آنان ممکن است این نظر را داشته باشند 
که ازدواج چیزى جز ادغام شتابزده دارایى ها، آینده و نیات خیر و 

همزمان لغو رسمى وعده هاى توخالى نیست . اما ازدواج مسیحى به 
منزله معامله اى محیلانه نیست، بلکه بزرگ ترین هدیه اى است که 

فراموش نکیند که 
کودکان، زنان و مردان 

بسیارى در این دنیا زندگى 
مى کنند که آنچه را که شما 

دارید، ندارند و همچنین 
به آنان نیز محبت کنید، تا 

سرحد دردمندى.
مادر ترزا

بدترین بخش از 
همه تراژدى هاى جهان، 

خشونتِ اعمال شده از 
سوى شریران نیست، بلکه 

سکوت نیکان است. 
 مارتین لوتر کینگ 

(1929-1968، مدافع امریکایى 
حقوق شهروندى در سخنرانى 

اى که طى آن شهروندان رنگین 
پوست خود را به اعتراض مدنى 

فراخواند)

بلکه سخن شما بلى 
بلى و نى نى باشد، 

زیرا که زیاده بر این از شریر 
است.

مت، 5: 37
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پس ثروت خصوصى 
براى هیچکس یک حق 
محتوم و بى قید و شرط 

نیست.
 پل ششم، 

Populorum Progressio

در پیشگاه خدا تو را 
به زنى/شوهرى مى پذیرم. 

به تو قول وفادارى مى دهم، 
در خوشى و در ناخوشى، در 
تندرستى و بیمارى تا زمانى 

که مرگ ما را از هم جدا 
سازد. من مى خواهم تو را 
دوست بدارم، به تو توجه 

کنم و تمام روزهاى زندگى 
ام به تو احترام بگذارم. 

از آیین عقد پیمان مقدس زناشویى

هرکجا که ثروتى 
نباشد، از شادمانى بخشیدن 
نیز خبرى نخواهد بود؛ در 

آنجا هیچکس نمى تواند 
از این لذت بهره مند باشد 
که به دوستان، آوارگان و 

رنجدیدگان در برطرف شدن 
نیازهایشان یارى رساند.

ارسطو

خدا براى دو فرد عاشق درنظر گرفته است. خدا خود آنان را در آن 
ژرفنایى با یکدیگر پیوند مى دهد که ایجاد آن از دست انسان ها برنمى 

آید. عیسى مسیح که گفت: «جدا از من هیچ نمى توانید کرد» (یو، 
15: 5)، خود در آیین فیض بخش ازدواج به شکل پایدار حضور 
دارد. او به منزله محبتى در عشق میان زوجین است. این قواى اوست 

که حتى هنگامى که قواى دو فرد عاشق آشکارا رو به افول مى رود، 
همچنان مهیاست. از این رو، امر مقدس ازدواج، به کل فراتر از یک 
تکه کاغذ است. ازدواج مانند خودرویى مهیا شده از سوى خداوند 
است که زوجین مى توانند سوار آن شوند - خودرویى که عروس و 
داماد درباره آن مى دانند که به اندازه کافى سوخت دارد که به یارى 
خدا به سرمنزل شور و عشق آنان نسبت به یکدیگر برسد. اگر این 

روزها عده بسیارى مى گویند که ایرادى در این کار نمى بینند که رابطه 
جنسى غیرتعهدآور پیش یا خارج از فضاى ازدواج و زناشویى برقرار 
شود، کلیسا افراد را دعوت مى کند، با این فشار اجتماعى به گونه اى 

شفاف و قدرتمندانه مقابله کنند. 

فرمان هفتم:
 دزدى مکن!

فرمان هفتم با اداى «دزدى مکن» (خرو، 20: 15) چه مى   426
خواهد بگوید؟

فرمان هفتم فقط این را قدغن نمى شمارد که از انسانى دیگر، 
چیزى را برباییم، بلکه مدیریت و تقسیم عادلانه کالاها بر زمین را 

نیز مطالبه مى کند، این قانون، مسأله مالکیت خصوصى و تقسیم 
درآمدهاى ناشى از کار کردن انسان ها را انتظام مى بخشد. تقسیم 

ناعادلانه مواد خام نیز در این فرمان به انتقاد گذاشته مى شود 
 .[2401]

فرمان هفتم در ابتدا درواقع فقط این نکته را ممنوع مى سازد که دارایى 
دیگرى را به شکل غیرقانونى صاحب شویم. اما درواقع دربرگیرنده 

این تلاش بشرى هم هست که جهان باید به شکل اجتماعى و عادلانه 
نظام بندى شود و همه باید به فکر توسعه مناسب آن باشند. فرمان 
هفتم مى گوید که ما با ایمان خود متعهد هستیم، در راه حفاظت از 

آفرینش و حفظ و حراست از منابع طبیعى آن گام برداریم. 

چرا حق مطلقى نسبت به دارایى خصوصى وجود ندارد؟  427

نه یک حق مطلق، بلکه فقط حقى نسبى نسبت به دارایى ها وجود 
دارد، زیرا خدا زمین و کالاهاى آن را براى همه انسان ها آفریده 

است [2406-2402، 2452].

پیش از آن که بخشى از واقعیت هاى آفریده شده بتواند به برخى انسان 
ها «تعلق» پیدا کند، از آن رو که به شکل قانونى کسب شده، به ارث 

گرفته شده یا به عنوان هدیه دریافت شده است، باید این مالکان بدانند 
که هیچ دارایى بدون تعهد اجتماعى وجود ندارد. همزمان کلیسا با 

آنانى مخالفت مى ورزد که از تعهدآورى اجتماعى مربوط به دارایى 
هایشان این نتیجه را مى گیرند که امکان برخوردارى از دارایى هاى 

خصوصى وجود ندارد و همه چیز باید به همگان و یا به دولت تعلق 
داشته باشد. یک مالک خصوصى که بر سرمایه اى به معنا و مفهوم 

مدنظر خالق خود مدیریت مى کند، آن را نگهدارى مى کند، تکثیر مى 
بخشد و درآمدهاى ناشى از آن را به گونه اى تقسیم مى کند که هرکس 
سهم خود را دریافت دارد، به طور کامل مبتنى بر تعهدات الهى خلقت 

عمل کرده است. 

دزدى چیست و چه چیزى در ذیل فرمان هفتم مى گنجد؟  428

دزدى به معناى گرایش غیرقانونى به سمت کالاى غیر است 
.[2410-2408]

تصاحب کردن کالاى غیر به شکل غیرقانونى حتى زمانى هم که 
نتوان از این عمل بنا به قوانین مدون کشورى شکایت کرد، به منزله 

نقض فرمان هفتم است. هرچه در نزد خدا ناحق است، غیرقانونى نیز 
هست. البته فرمان هفتم فقط به دزدى کردن مربوط نمى شود، بلکه 

به عدم پرداخت غیرقانونى دستمزدهاى قانونى، نگه داشتن و بازپس 
ندادن اشیاء گمشده که فرد قادر به پس دادن آن باشد و به طور کلى 

به کلاهبردارى ها مربوط مى شود. آنچه در فرمان هفتم قدغن شمرده 
مى شود، همچنین به قرار ذیل است: استخدام کارمندان بنا به شرایط 

غیرانسانى، رعایت نکردن مفاد قراردادها، به هدر دادن سودهاى 
حاصله بدون ملاحظه تعهدات اجتماعى، بالابردن یا پایین بردن 

مصنوعى قیمت ها، به خطر انداختن موقعیت هاى شغلى کارمندانِ 
قابل اطمینان ، رشوه پذیرى و فساد مالى، کارمندان وابسته به دستگاهى 

ویژه را به سوى استفاده غیرقانونى از پرونده هاى آن سازمان سوق 
دادن، کار را درست ارائه ندادن یا مطالبه دستمزدهایى نامتناسب، به 

هدر دادن سرمایه هاى اجتماعى و مدیریت نسجیده بر آنها، تقلب در 
پول، صورت حساب یا ترازنامه هاى مالى یا عدم پرداخت مالیات.

داشتن و نبخشیدن در 
برخى موارد بدتر از دزدیدن 

است.
ِر اشِن باخ ن ا فُن ابِ ماری

زیر که فیض 
خداوند ما عیسى 

مسیح را مى دانید که هرچند 
دولتمند بود، براى شما فقیر 
شد تا شما از فقر او دولتمند 

شوید.
2 قر، 8: 9

پاپ پل ششم در 
رساله اجتماعى خود 
با نام «پیشرفت ملت 

 Populorum] «ها
Progressio] این عبارت 

بنیادى را ایراد مى کند 
که «اقتصاد باید منحصراً 
در خدمت انسان باشد» 

(3،26).او همه تصورات 
مبتنى بر این امر را مردود 

مى شمارد که «سودآورى، 
نیروى محرکه اصلى 

پیشرفت اقتصادى، رقابت، 
نخستین قانون اقتصاد 

و ثروت در حیطه ابزار 
تولیدى، یک حق مطلق، 

بدون محدودیت و بدون 
مسئولیت هایى در این زمینه 

درقبال جامعه است.» 
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اما زکى برپا شده، به خداوند 
گفت: «الحال اى خداوند 
نصف مایملک خود را به 
فقرا مى دهم و اگر چیزى 

ناحق از کسى گرفته باشم، 
چهار برابر بدو رد مى کنم» 

(لو، 19: 8).

بیشتر از آن که او 
صاحب پول خود باشد، پول 

صاحب اوست.
اژ  سیپریانوس مقدس اهل کارت

اء کلیسایى) (حوالى 20-258، از آب

مرد ثروتمند اغلب فقط 
مردى فقیر با پول فراوان 

است.
ارسطو اوناسیس

من عاشق پول هستم، 
پول به من این امکان را مى 

دهد که به دیگران کمک 
کنم.

لز پاسکال  ب

آن که نقره را 
دوست دارد، از نقره 

سیر نمى شود.
جا، 5: 9

چه قوانینى درباره ثروت هاى فکرى وجود دارد؟  429

به سرقت بردن ثروت هاى فکرى هم دزدى به شمار مى رود 
.[2409-2408]

فقط  ایده دزدى (انتحال) نیست که دزدى به شمار مى رود. دزدىِ 
ثروت هاى فکرى با از روى دست هم نوشتن در مدرسه آغاز مى 

شود، با استخراج غیرقانونى داده هاى اینترنتى ادامه مى یابد، شامل 
صدور رونوشت هاى تقلبى و همچنین رونوشت هاى غیرمجاز از 
پایگاه هاى گوناگون رسانه اى نیز مى شود و به معامله با رونوشت 

ها و عقاید ربوده شده مى رسد. هرگونه استناد به یک سرمایه 
فکرى مربوط به غیر، مستلزم موافقت اختیارى او و پرداخت وجهى 

قابل قبول به صاحب اثر و همچنین مشارکت دادن صاحب اثر در 
درآمدهاى حاصله است. 

منظور از عدالت مبادله اى چیست؟  430

عدالت مبادله اى، قوانین مربوط به مبادلات میان افراد را با بذل 
دقت نظر کامل نسبت به حقوق آنان تنظیم مى کند. براساس آن، 

این امکان فراهم مى آید که از قوانین مربوط به دارایى ها حراست 
شود، بدهى ها بازپرداخت شود، تعهدهایى که داوطلبانه برعهده 
گرفته شده اند، به اجراء گذاشته شوند، زیان هاى وارده به شکل 
متناسب جبران گردند و اموال مسروقه به صاحبانشان بازگردانده 

شوند [2412-2411].

آیا مجازیم دست به ترفندهاى مالیاتى بزنیم؟  431

زیرکى به خرج دادن در برخورد با نظام هاى مالیاتى پیچیده کار 
موجه و مقبولى نیست. عدم پرداخت مالیات یا کلاهبردارى هاى 

مالیاتى امورى غیراخلاقى هستند، یعنى تقلب، پنهان کارى یا پرده 
پوشى در زمینه داده ها براى آن که از محاسبات صحیح مالیاتى 

جلوگیرى شود [2409].

با پرداخت مالیات، شهروندان بنا به توان مالى خود به این امر یارى 
مى رسانند که دولت بتواند وظایف خود را به انجام برساند. از این رو، 

احتراز از پرداخت مالیات یکى از جرائم کیفرى به شمار نمى رود. 
مالیات ها باید به شکل قانونى و متناسب وضع شده باشند و همچنین 

باید بر اساس راه هاى قانونى فسخ پذیر باشند.

آیا یک فرد مسیحى مجاز است در بازار بورس یا در   432
اینترنت دست به خرید و فروش بزند؟

یک فرد مسیحى تا زمانى مجاز است در بورس یا اینترنت دست 
به معامله بزند که این امر در چهارچوب آداب و رسوم متعارف 

معامله با سرمایه هاى شخصى یا سرمایه هاى به ودیعه گذاشته شده 
صورت بگیرد و همزمان مغایر با هیچ فرمان اخلاقى دیگرى نباشد.

معاملات بازار بورس زمانى غیراخلاقى مى گردند که طى آن ابزارى 
غیرقانونى (براى نمونه سفته بازى هایى با استفاده از اطلاعات 

محرمانه) به کار گرفته شود؛ هنگامى که براى نمونه انجام معاملات، 
بنیان هاى حیاتى شخص یا دیگران را درازاى اطمینان بخشیدن، به 
خطر اندازد و همچنین هنگامى که معاملات در چهارچوب بخت 

آزمایى ها، جنبه اعتیاد به خود گیرد.

رفتار ما با دارایى که به همگان تعلق دارد، چگونه باید   433
باشد؟

ویرانگرى و خرابکارى هاى عمدى در تأسیسات عمومى یا اموال 
عمومى، شکل هایى از سرقت به شمار مى روند و باید خسارات 

مربوط به آن را جبران کرد [2409].

آیا فرد مسیحى اجازه شرکت در شرط بندى ها و بخت   434
آزمایى ها را دارد؟

شرط بندى ها و قمار زمانى غیراخلاقى و خطرناك به شمار مى آیند 
که فرد شرکت کننده در آنها، بنیان هاى مالى خود را به خطر اندازد. 
هنگامى که زیربناهاى حیاتى دیگران به خطر مى افتد، بویژه افرادى 
که به فرد مورد نظر اعتماد کرده اند، وضع وخامت بیشترى به خود 

مى گیرد [2413].

این امر از نظر اخلاقى به کل مشکوك است که فردى مبالغ بالایى را 
براى قمار به کار گیرد، آن هم در زمانى که عده اى دیگر از ضرورى 

ترین نیازهاى خود در زندگى محروم هستند. از آن گذشته، امکان 
دارد، شرط بندى و قمار، فرد را معتاد و به برده تبدیل سازند.

آیا «خرید» و «فروش» انسان ها مجاز است؟  435

هیچ انسانى و حتى هیچ عضوى از انسان نباید به کالا تبدیل شود. 
همچنین انسان مجاز نیست خود را به کالا تبدیل سازد. انسان به 

ایده دزدى 
PLAGIARISM
(برگرفته از واژه لاتین

plagium به معناى آدم 
ربایى): دستبرد مخفیانه و 
بدون کسب اجازه به یک 

سرمایه یا ایده فکرى است 
که فرد آن را دستاورد خود 

جلوه مى دهد. 

در هربار خرید و 
استفاده از یک شىء، به فکر 
آن باش که این، محصولى از 
کار انسان ها است و تو از آن 

استفاده و آن را خراب مى 
کنى، به آن لطمه مى زنى، 

کارى را که بر روى آن انجام 
گرفته تخریب مى کنى و به 

این ترتیب، این به بهاى جان 
انسان ها تمام مى شود. 

ئو تولستوى   ل
 ،1910-1818) 

نویسنده روس)
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خدا تعلق دارد و آزادى و منزلت بشرى از سوى خدا به او اهداء 
شده است. خرید و فروش انسان ها، نظیر آنچه که امروزه در حوزه 

فحشاء و نه فقط هم در این حوزه، کاملاً رایج است، عملکردى به 
کل نکوهیده است [2414].

Iچه در قاچاق اعضاى بدن، قاچاق جنین انسان در فناورى زیستى، 
قاچاق کودکان به منظور قبول به فرزندى، به کار گرفتن کودکان در 

مقام سرباز و چه در عرصه هاى فحشاء، در همه این موارد، شکل 
کهنه و غیرقانونى تجارت انسان و بردگى از نو ظهور مى کند. در 
همه این موارد، آزادى، منزلت، حق تعیین سرنوشت و بلکه حتى 

حیات از انسان ها سلب مى شود. انسان ها در حد اشیایى تنزل مى 
کنند که مالکشان قادر است با آنها تجارت کند. به کار گرفتن انسان 

ها در حوزه هایى نظیر فوتبال و دیگر شکل هاى ورزش را باید از 
تجارت انسان به معنا و مفهوم ظالمانه اش جدا پنداشت. در اینجا نیز 

از «خرید» و «فروش» سخن گفته مى شود، اما اینها روندهایى هستند 
که براى به جریان افتادن آنها فرد بازیگر قادر به انتخاب داوطلبانه 

است  280.

. رفتار ما در قبال آفرینش چگونه باید باشد؟  436

ما هنگامى به وظیفه محوله خود از سوى خدا تحقق بخشیده ایم که 
زمین را با قوانین زیست شناختى اش، با تنوع زیستى اش، زیبایى 
هاى طبیعى اش و نیز ثروت هاى احیاء پذیر آن، به عنوان فضاى 

زندگى خود حفظ و حراست کنیم و درقبال آن چنان با تعهدپذیرى 
زیست محیطى رفتار کنیم که نسل هاى آینده بتوانند روى زمین به 

خوبى زندگى کنند [2415].

در کتاب  پیدایش چنین آمده است: «بارور و کثیر شوید و زمین 
را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان 
و همه حیواناتى که بر زمین مى خزند، حکومت کنید» (پى، 1: 28). 

منظور از «حکومت بر زمین» این نیست که آدمى حق و حقوقى مطلق 
براى آن دارد که خودسرانه کل طبیعت جاندار و بى جان، حیوانات 

و گیاهان را تصاحب کند. انسان از آنجایى که به صورت خدا آفریده 
شده، باید بتواند در مقام شبان و محافظ، از آفرینش الهى نگهدارى 

کند. زیرا در کتاب پیدایش همچنین آمده است: «پس خداوند خدا 
آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را 

محافظت نماید» (پى، 2: 15)  42–50، 57.

رفتار ما با حیوانات چگونه باید باشد؟  437

حیوانات نیز جزو مخلوقات خدا هستند که باید آنها را دوست 
بداریم و از وجودشان شاد باشیم، همان گونه که خدا از وجود آنان 

شاد است [2418-2416، 2457-2456].

حیوانات هم مخلوقاتى از خدا هستند که صاحب احساس اند. آزار 
دادن آنها، در رنج و درد رهایشان کردن و بیهوده کشتن آنها گناه به 
شمار مى رود. به رغم آن، انسان مجاز نیست محبت به حیوانات را 

بالاتر از محبت به انسان ها قرار دهد.

چرا کلیساى کاتولیک تعلیم اجتماعى ویژه خود را دارد؟  438

از آنجا که همه انسان ها در مقام فرزندان خدا صاحب منزلتى 
ویژه هستند، کلیسا با تعلیمات اجتماعى اش مى کوشد این منزلت 
انسانى را در حوزه اجتماعى براى همه انسان ها به تحقق برساند. 

کلیسا مایل نیست براى حوزه سیاسى یا اقتصادى قیمومیت کند. اما 
هرکجا که در حوزه سیاسى و اقتصادى، منزلت بشرى خدشه دار 

 مى شود، کلیسا خود را ملزم به مداخله مى داند 
.[2423-2422 ،2420-2419]

„«شادمانى و امید، غم و هراس انسان هاى امروزى، بویژه فقرا و 
افرادى که به هر عنوان در معرض نوعى فشار هستند، به منزله شادمانى 

و امید، غم و هراس پیروان مسیح هستند» (شوراى دوم واتیکان، 
Gaudium et spes). کلیسا در تعلیم اجتماعى خود عبارت فوق را 
به شکل عینى ترى باز مى کند. و چنین مى پرسد: چگونه مى توانیم 

براى رفاه حال و رفتار عادلانه همگانى و حتى غیرمسیحیان، مسئولیتى 
برعهده گیریم؟ شکل گیرى عادلانه همزیستى انسانى و نهادهاى 

سیاسى، اقتصادى و اجتماعى چگونه باید باشد؟ انگیزه کلیسا در تلاش 
هایش درحوزه عدالت، محبتى است که از سوى محبت مسیح به سوى 

انسان ها معطوف شده است.

تعلیم اجتماعى کلیسا چگونه پدید آمد؟  439

کلیسا با ارائه  تعلیم اجتماعى کاتولیک خود درواقع به پرسش 
هاى کارگران در سده نوزده پاسخ داده است. هرچند صنعتى شدن 

به افزایش استاندارد رفاه انجامیده بود، اما بویژه فقط کارخانه داران 
بودند که از آن بهره مند مى شدند، در حالى که عده بسیارى تقریباً 

به عنوان کارگرانى فاقد حق و حقوق به فقر و فلاکت دچار شده 

 Ca. 12،3
 Millionen Menschen

 leben versklavt in
 .Zwangsarbeit

 Ca. 2،4 Millionen von
 ihnen sind Opfer des

.Menschenhandels
 Summe der Gewinne:
ca. 10 Milliarden US-

.Dollar

 Schätzungen der IOL
 (Internationale Organisation
der Arbeit) für das Jahr 2005

به دلیل خشونت حاکم 
بر سرمایه دارى که انسان 
ها را تا سر حد کالا تنزل 
داده است، یکبار دیگر از 

نو منظور عیسى از هشدار 
نسبت به ثروت را درك 

مى کنیم که به خدا شدن 
ممّونا (پول) که براى انسان 

ها بسیار ویرانگر است و 
بخش بزرگى از جهان را در 

چنبره خود خفه مى کند، 
اشاره دارد. 

ندیکت شانزدهم در کتاب  ب
«عیسى ناصرى»

تجربه نشان مى 
دهد که هر بى ملاحظگى 

نسبت به محیط زیست، به 
همزیستى انسانى زیان هایى 

وارد مى آورد و عکس این 
موضوع نیز صادق است. 

ارتباط جدایى ناپذیر میان 
صلح با آفرینش و صلح 

در میان انسان ها، هر روز 
آشکارتر بروز مى کند. 

ندیکت شازندهم، 2007/01/01 ب

محبت، شاهراه اصلىِ 
تعالیم اجتماعى کلیساست.

ندیکت شانزدهم، رساله «محبت  ب
 در حقیقت» 

[Caritas in Veritate]

 شما به حق در راه 

حفظ سلامت محیط زیست، 
گیاهان و حیوانات تلاش مى 

کنید. به زندگى بشرى که 
در سلسله مراتب خلقت، در 

رده اى بسیار فراتر از همه 
مخلوقات در جهانِ مرئى 
قرار دارد، به همین نسبت 

بسیار قاطعانه تر آرى گویید. 
ژان پل دوم، 1985/09/08

 کلیسا همرا با انسان 

هاى زمانه ما در آرزوى 
ژرف و شورمندانه یک 

زندگى از هر لحاظ عادلانه 
سهیم است و این را نیز 

نادیده نمى گیرد که درباره 
جنبه هاى گوناگون عدالت 
اندیشه کند و نیز درباره این 

که آنها چگونه زندگى انسان 
و گروه هاى اجتماعى را به 

چالش مى کشند. 
 ژان پل دوم، رساله 
 «غنى در رحمت» 

[Dives in Misericordia]
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پشته هایش را 
سیراب مى کنى 
و مرزهایش را پست مى 
سازى. به بارش ها آن را 

شاداب مى نمایى. نباتاتش 
را برکت مى دهى. چمن 

ها به گوسفندان آراسته 
شده است و دره ها به غله 

پیراسته؛ از شادى بانگ مى 
زنند و نیز مى سرایند.

مز، 65: 10، 14-13
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. نظر کلیسا درباره سرمایه دارى و همچنین اقتصاد بازار   442
چیست؟

سرمایه دارى که در بسترى مستحکم از نظامى قانونى جاى نداشته 
باشد، در معرض این خطر قرار دارد که از حوزه  رفاه همگانى 
خارج شود و تنها به ابزارى براى عده اى سودجو بدل گردد. این 

چیزیست که کلیسا قاطعانه مردود مى شمارد. در نقطه مقابل، 
کلیسا آن اقتصاد بازارى را که در خدمت انسان ها باشد، مانع 

انحصارطلبى ها گردد و بهره مندى همگانى از کالاهاى حیاتى و 
کار را ضمانت دهد، پیشتیبانى مى کند [2426].

 تعلیم اجتماعى کاتولیک کلیه نهادهاى اجتماعى را بر این 
 اساس ارزشیابى مى کند که آیا آنها در خدمت  رفاه همگانى 

 هستند یا خیر؛ این بدان معناست که این نهاد ها تا چه اندازه 
«به افراد، خانواده ها و گروه هاى اجتماعى اجازه مى دهند به شکل 

 کامل تر و بدون مانع به کمال خود دست یابند» (شوراى دوم واتیکان، 
Gaudíum et spes). این امر همچنین درباره اقتصادى مصداق دارد 

که در درجه نخست باید در خدمت انسان ها باشد. 

وظیفه مدیران و صاحبان شرکت ها چیست؟  443

صاحبان شرکت ها و مدیران در تلاش براى رسیدن به موفقیت 
اقتصادىِ شرکت هاى خود هستند. اما در کنار منافع (سودآور) 
مشروع، مسئولیت هایى اجتماعى نیز براى این افراد وجود دارد: 
مدنظر قرار دادن خواسته هاى به حق کارمندان، تحویل دهندگان 
کالا، مشتریان و نیز کل جامعه و همچنین محیط زیست [2432].

سرمایه دارى بدون 
انسانیت، همبستگى و 

عدالت، فاقد اخلاقیات و 
همچنین فاقد آینده است.

نهارد مارکس  نال رای  کاردی
 (متولد 1953، 

اسقف اعظم مونیخ و فریزینگ)

همان گونه که تاریخ 
نشان داده است، دموکراسى 

بدون ارزش ها، به سادگى 
به یک تمامت طلبىِ علنى یا 

فریبکارانه بدل مى گردد. 
ژان پل دوم، رساله «صدمین سال» 

[Centesismus Annus ]

بودند. کمونیسم از این تجربه به این نتیجه گیرى رسید که میان کار 
و سرمایه، تناقضى آشتى ناپذیر حاکم است که باید با نبرد طبقاتى، 

آن را حل و فصل کرد. کلیسا در نقطه مقابل، از ایجاد تعادلى 
عادلانه میان کارگران و کارخانه داران حمایت کرد [2421].

کلیسا در این راه تلاش کرد که از راه روند صنعتى شدن و رقابت ها، 
عده اى نه فقط اندك، بلکه همگان از رفاه جدیدى که میسر شده بود، 

بهره مند شوند. از این رو، کلیسا با تأسیس اصناف موافقت کرد و 
تلاش نمود تا کارگران به کمک قوانین اجتماعى و از راه بیمه از چپاول 

هاى مالى در امان بمانند و خود و خانواده هایشان در زمان بیمارى و 
تنگدستى امنیت مالى داشته باشند.

آیا مسیحیان موظف هستند در حوزه هاى سیاسى و   440
اجتماعى تعهدپذیرى کنند؟

این یکى از وظایف ویژه  غیرروحانیون مسیحى است که با روح 
برگرفته از انجیل، براى تحقق محبت، حقیقت و عدالت در سیاست، 
اجتماع و اقتصاد تعهدپذیرى نمایند.  تعلیم اجتماعى کلیساى 

کاتولیک به این منظور جهت گیرى روشنى پیش روى آنان مى 
گذارد [2442]. 

خدماتى که  اسقفان،  کشیشان و روحانیون انجام مى دهند، 
با فعالیت هاى حزبى - سیاسى همخوانى ندارد. آنان باید در خدمت 

همگان باشند. 

نظر کلیسا درباره دموکراسى چیست؟  441

کلیسا مدافع دموکراسى است، از آن رو که دموکراسى در میان نظام 
هاى سیاسى، بهترین شرایط را براى آن فراهم مى سازد که برابرى 

درقبال قانون و همچنین حقوق بشر به تحقق برسند. اما به این 
منظور باید دموکراسى چیزى فراتر از صرفاً حاکمیت اکثریت باشد. 

دموکراسى واقعى فقط در بطن یک دولت قانونى میسر است که 
حقوق بنیادى همگان را به رسمیت مى شناسد و در صورت لزوم در 

مخالفت با خواست اکثریت از آنها دفاع مى کند [1922]. 

تاریخ به ما مى آموزد که حتى دموکراسى نیز حفاظى صد در صد 
مطمئن درقبال خدشه دار شدن منزلت بشرى و حقوق بشر نیست. این 

نوع حکومت همواره در خطر آن قرار دارد که به حکومتى استبدادى 
از سوى اکثریت بر اقلیت تبدیل گردد. دموکراسى برپایه شروطى به 

حیات خود ادامه مى دهد که خود قادر به ضمانت دادن آنها نیست. از 
این رو، بویژه مسیحیان باید متوجه آن باشند که ارزش هاى اجتناب 

ناپذیر دموکراسى لگدمال نشود. 

استخراج منابع، تأمین 
مالى هزینه ها، تولید، 

مصرف و همه مراحل دیگر، 
به شکلى اجتناب ناپذیر 
داراى پیامدهاى اخلاقى 

هستند. به این ترتیب، هر 
تصمیم گیرى اقتصادى، 
واجد یک پیامد اخلاقى 

است.
ندیکت شانزدهم، رساله   ب

 «محبت در حقیقت» 
[Caritas in veritate ]

همان اندازه که سرمایه 
بدون کار قادر به دوام 

نیست، کار بدون سرمایه هم 
دوام نمى آورد.

 لئوى سیزدهم، 

Rerum novarum، سال 1891

به همان اندازه که وقتى 
فردى قدرت در حکومت را 

به کاربردهاى نیک فراوان 
مى رساند، بالاترین درجه 

نیکى را به نمایش مى 
گذارد، به همان اندازه هم 

شایان نکوهش است که او از 
قدرت سوءاستفاده کند.

توماس آکوئین

باید در اینجا بر 
نقشى که غیرروحانیون، 

مردان و زنان برعهده مى 
گیرند، تأکید گردد [...]. 
این برعهده آنان است که 

با تعهدپذیرى مسیحى، 
حوزه هاى حیاتى زمینى را 

احیاء کنند و در آنها در مقام 
شاهدان و همیارانِ صلح و 

عدالت ظاهر گردند.
 ژان پل دوم، رساله 

 «پرواى امور اجتماعى» 
[Sollicitudo rei socialis]
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کار به منزله سرمایه 
اى براى انسان است - و نیز 

براى انسان بودن او - زیرا او 
از راه کار نه تنها طبیعت را 
دگرگون و با نیازهاى خود 

همخوان مى سازد، بلکه 
همچنین خود را در مقام 

انسان به تحقق مى رساند و 
آرى حتى تاحدودى، انسان 

«تر» مى شود.
ژان پل دوم، رساله «از طریق کار» 

[Laborem Exercens]

هرآنچه دربرگیرنده 
مفهوم «سرمایه» به معناى 

وسیع کلمه است، فقط 
مجموعه اى از اشیاء است. 

انسان در مقام فردِِ کننده کار 
و بدون درنظر گرفتن کارى 

که انجام مى دهد- یعنى فقط 
او در مقام انسان- شخص و 

نه شىء به شمار مى رود. 
ژان پل دوم، رساله «از طریق کار» 

[Laborem Exercens]

تعلیم اجتماعى کاتولیک درباره مضامین کار و بیکارى چه   444
نظرى دارد؟

کار کردن به منزله وظیفه اى است که خدا به ما انسان ها واگذار 
کرده است. ما موظف هستیم با تلاشى مشترك، ساز و کار آفرینش 
او را حفظ کنیم و تداوم بخشیم: «پس خداوند خدا آدم را گرفت 

و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت 
نماید» (پى، 2: 15). کار براى بیشتر انسان ها به منزله بنیانى 

براى هستى شان است. بیکارى، وضعیتى ناخوشایند است که باید 
قاطعانه با آن مبارزه کرد.

در همان حال که امروزه عده بسیارى که مایل هستند کار کنند، فرصتى 
شغلى پیدا نمى کنند، «معتادانى به کار» هم یافت مى شوند که از 

شدت کار، براى خدا و همنوعان خود وقت آزاد ندارند. و در همان 
حال که عده بسیارى به دشوارى قادر هستند با درآمدهاى خود شکم 

خود و خانواده هایشان را سیر کنند، دیگرانى هستند که قادرند، زندگى 
خود را با تجملاتى غیرقابل تصور بگذرانند. کار، خود یک هدف 

نیست، بلکه باید در خدمت تحقق جامعه اى سرشار از منزلت بشرى 
باشد.  تعلیم اجتماعى کاتولیک نیز بنا به همین دلیل، هوادار نظامى 

اقتصادى است که در آن همه انسان ها بتوانند فعالانه شراکت داشته 
باشند و در رفاه کسب شده سهیم باشند. کلیسا مدافع دستمزدهاى 

عادلانه اى است که زندگى درخور انسان را براى او میسر مى سازد و 
ثروتمندان را به سوى فضایلى نظیر رعایت اعتدال و تقسیم دلسوزانه 

اموال تشویق مى کند  47، 332.

منظور از اصل «کار پیش از سرمایه» چیست؟  445

کلیسا همواره «اصل اولویت کار بر سرمایه» (به گفته ژان پل دوم 
در Laborem exercens) را تعلیم داده است. انسان پول و سرمایه 

را به عنوان یک شىء در اختیار دارد. اما کار، در نقطه مقابل از 
وجود انسانى که به آن مبادرت مى ورزد، قابل تفکیک نیست. از 
این رو است که نیازهاى بنیادى افرادى که کار مى کنند به منافع 

آنان در مسیر سرمایه گذارى اولویت دارد. 

صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران نیز واجد منافعى قانونى هستند که 
باید از آنها حفظ و حراست شود. اما بى عدالتى سنگینى روا خواهد 

رفت، اگر صاحبان شرکت ها و سرمایه گذاران بکوشند به بهاى حقوق 
بنیادى کارگران و کارمندان به سودهاى خود بیفزایند.

. نظر کلیسا درباره جهانى شدن چیست؟  446

جهانى شدن به خودى خود نه خوب و نه بد است، بلکه توصیفى 
است از یک واقعیت که باید شکل گیرد. «این روند که در 

کشورهاى توسعه یافته پدید آمد، بنا به ماهیتش، دربرگیرنده 
همه اقتصادها شد. این روند، محرك اصلى خروج مناطق 

متعددى از وضعیت توسعه نیافتگى بود و به خودى خود به منزله 
فرصتى مناسب است. البته بدون رهبرى از سوى عنصر محبت 
در بطن حقیقت، امکان آن هست که این محرکه جهانى به آنجا 

بینجامد که خطر زیان هایى تاکنون شناخته نشده و شکاف هایى 
جدید را در خانواده بشرى پیش کشد.» (بندیکت شانزدهم در 

.(Caritas in Veritate

هنگامى که شلوار جین ارزانى خریدارى مى کنیم، نباید شرایطى 
که این کالا طى آن تولید شده است و این که آیا کارگران دستمزدى 
عادلانه براى آن دریافت کرده اند یا خیر، برایمان على السویه باشد. 
سرنوشت تک تک انسان ها حائز اهمیت است. تنگناى هیچ انسانى 

نیابد براى ما على السویه باشد. در حوزه سیاست به یک «قدرت 
جهانى واقعى در حوزه سیاست» (بنا به گفته بندیکت شانزدهم در 

Caritas in Veritate ) نیاز است که مراقب آن باشد که میان انسان 
ها در کشورهاى ثروتمند و کشورهاى توسعه نیافته تعادلى عادلانه 

حاکم شود. کشورهاى اخیر در بیشتر موارد از امتیازهاى جهانى شدن 
در حوزه اقتصادى محروم هستند و فقط بارها و دشوارى هاى آن را به 

دوش مى کشند.

وحشتناك است که 
شاهد نوعى از جهانى شدن 

باشیم که شرایط زندگى 
براى فقرا را بدتر مى سازد 

و براى برطرف کردن 
گرسنگى، فقر و بى عدالتى 

اجتماعى، در آن هیچ اقدامى 
صورت نمى گیرد و بلکه 

محیط زیست را هم لگدمال 
مى کند. این جنبه هاى 

جهانى شدن ممکن است به 
بروز واکنش هاى متقابلى 
همراه با افراط و تندروى 

بیانجامند، یعنى به ملى 
گرایى، تعصب هاى دینى و 

حتى به تروریسم.
ژان پل دوم، 2003
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 Niemals wird
 der Mensch sich

 einverstanden
 erklären، wie ein

.Sisyphus zu arbeiten

 PIERRE TEILHARD 
DE CHARDIN 

 frz. Jesuit und ،1955–1881)
(Naturforscher
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آیا جهانى شدن فقط وظیفه حوزه سیاست و   447
اقتصاد است؟

در گذشته، عقیده تقسیم وظایف حاکم بود: اقتصاد موظف به 
افزودن ثروت ها و سیاست مسئول تقسیم عادلانه آن بود. اما 

در زمانه جهانى شدن، سودها در سطح جهانى عاید مى شوند و 
همزمان سیاست تاحدود بسیارى در مرزهاى کشورها محدود 

مى ماند. از این رو امروزه نه فقط تقویت نهادهاى سیاسى 
فراکشورى لازم است، بلکه به ابتکار عمل تک تک افراد و گروه 

هاى اجتماعى نیز نیاز است تا در درجه نخست نه به خاطر منافع، 
بلکه برپایه روح همبستگى و محبت، در مناطق فقیرتر جهان از 

نظر اقتصادى فعالیت کنند. در کنار بازار و دولت، به یک جامعه 
مدنى قوى نیز نیاز است.

در بازار، خدمات و کارها به شکل متقابل با یکدیگر تعویض مى 
شوند. اما در بسیارى از مناطق این جهان، مردم چنان فقیر هستند 
که براى تعویض چیزى براى عرضه ندارند و هر روز هم وابسته 

تر مى شوند. به این ترتیب، به ابتکار عمل هاى اقتصادى نیاز است 
که نه فقط برمبناى «اصل مبادله»، بلکه از راه «اصل اهداء بدون 
 (Caritas in Veritate به گفته بندیکت شانزدهم در) «دریافت

نیز کارساز باشند. همزمان موضوع این نیست که فقط به فقرا 
صدقه داده شود، بلکه این که در قالب یارى رسانى تا این افراد 

بتوانند به خود کمک کنند، راه هاى آزادى اقتصادى به سویشان 
گشوده شود. طرح هایى ابتکارى از سوى مسیحیان نظیر طرح 
«اقتصاد در مشارکت» وابسته به جنبش فوکولار با در این بین 

بالغ بر 750 موسسه اقتصادى در سراسر جهان وجود دارد. 
 (social entrepreneurs) «همچنین «کارآفرینى هاى اجتماعى

غیرمسیحى نیز وجود دارند که هرچند هدف آنها نیز سودآورى 
است، اما با آرمانِ «فرهنگِ اهداء» و با هدف کاهش فقر و 

محدودیت ها کار مى کنند. 

آیا فقر و توسعه نیافتگى سرنوشت هایى اجتناب ناپذیر   448
هستند؟

خداوند زمینى غنى را به ما سپرد که مى تواند براى همه انسان ها 
غذا و فضاى کافى براى زندگى عرضه کند. به رغم آن، مناطق 

فراوان، کشورها و بخش هایى از جهان هستند که در آنها بسیارى 
انسان ها حتى براى زندگى ساده خود از واجبات زندگى محروم 
هستند. این شکاف در جهان، علت و عوامل تاریخى پیچیده اى 

دارد، اما جبران ناشدنى نیست. کشورهاى ثروتمند این تعهد 
اخلاقى را دارند که با یارى رسانى هاى خود به توسعه و فراهم 
آوردن شرایط اقتصادى و تجارى عادلانه، به کشورهاى توسعه 

نیافته کمک کنند تا از فقر خارج شوند.

بر زمین ما 1.4 میلیارد نفر زندگى مى کنند که باید با کمتر از یک یورو 
در روز زندگى خود را بگردانند. آنان دچار سوءتغذیه هستند و اغلب 
نیز آب نوشیدنى تصفیه شده در اختیار ندارند، آنان اغلب از تأسیسات 
آموزشى و پزشکى نیز محروم هستند. گمان مى رود که روزانه بالغ بر 

25.000 نفر از سوءتغذیه جان خود را از دست مى دهند. عده بسیارى 
از آنان نیز کودك هستند. 

به نظر مى رسد که 
اقتصاد جهانى شده، منطق 
اولیه، یعنى تبادل سرمایه 
ها را که از ابتدا بر سر آن 

توافق شده بود، ارجح مى 
شمارد، اما این نوع اقتصاد 

همچنین به شکل مستقیم و 
غیرمستقیم نشان مى دهد که 
به دو نوع دیگر منطق نیز نیاز 

دارد، یعنى منطقِ سیاست 
و منطقِ اهداء کردنِ بدون 

تلافى.
ندیکت شانزدهم، رساله   ب

 «محبت در حقیقت» 
[Caritas in veritate]

«اقتصاد جمعى» 
پدید آمده است تا ما روزى 

بتوانیم این نمونه را ارائه 
دهیم: ملتى که در میان افراد 

آن هیچ دردمند و فقیرى 
وجود ندارد. 

ارا لوبیک   کی
 ،2008-1920) 

انگزار جنبش فوکولار) ی ن ب

ملت هاى مبتلا به 
گرسنگى از ملت هاى مرفه 

تقاضاى فورى و موکد 
کمک دارند. کلیسا از این 
فریاد وحشت به خود مى 
لرزد و براى پاسخ دادن به 

فریاد یارى خواهى برادران 
خود در محبت، به تک تک 

افرادى که ممکن باشد، روى 
مى آورد.

 پل ششم، رساله 
 «پیشرفت ملت ها» 

[Populorum Progressio]

جامعه هر روز بیش 
از پیش جهانى شده، ما را 
به همسایه بدل مى سازد، 

اما نه به خواهران و برادران 
یکدیگر. عقل به تنهایى قادر 

است تساوى میان انسان 
ها را درك کند و نوعى 

همزیستى شهروندى برقرار 
سازد، اما موفق نخواهد شد، 

برادرى ایجاد کند.
ندیکت شانزدهم، رساله   ب

 «محبت در حقیقت» 
[Caritas in veritate]
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در این زمانه، حقیقت 
چنان تیره و تار و دروغ و 

فریب چنان شایع است که 
اگر آدمى عاشق حقیقت 

نباشد، قادر به تشخیص آن 
نخواهد بود.

لِز پاسکال ب «خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان 
است» (مت، 5: 3) - این نخستین عبارت در موعظه عیسى بر کوه 

است. فقر به شکل هاى مادى، روحى، فکرى و معنوى وجود دارد. 
مسیحیان باید با توجه، محبت و سازندگى فراوان، خود را وقف 

نیازهاى این جهان سازند. توضیح آن که، مسیح آنان را از هیچ نقطه 
نظرى بیشتر از روشى که با آن با فقرا برخورد مى کنند، به سنجش 

و آزمون نمى گذارد. «آنچه به یکى از این برادران کوچک ترین من 
کردید، به من کردید» (مت، 25: 40)  427.

«کارکردهاى مادى نیکوکارى» کدام اند؟  450

کارکردهاى مادى نیکوکارى عبارتند از: گرسنگان را غذا دادن، 
تشنگان را آب دادن، برهنگان را پوشاندن، غریبان را پذیرا شدن، 

بیماران و زندانیان را عیادت کردن و درگذشتگان را به خاك سپردن 
.[2447]

«کارکردهاى معنوى نیکوکارى» کدام اند؟  451

کارکردهاى معنوى نیکوکارى عبارتند از: نادانان را آموزش دادن، 
درماندگان را مشورت کردن، سوگواران را تسلا دادن، گناهکاران 

را سرزنش کردن، اهانت کنندگان را بخشیدن، درقبال بى عدالتى ها 
شکیبایى نشان دادن و دعا کردن براى مردگان و زندگان دعا کردن. 

فرمان هشتم:
 شهادت دروغ مده.

فرمان هشتم از ما چه مى خواهد؟  452

فرمان هشتم به ما مى آموزد که دروغ نگوییم. دروغ گفتن به معناى 
آن است که آگاهانه و به عمد در مغایرت با واقعیت سخن بگوییم 

یا عمل کنیم. کسى که دروغ مى گوید، خود را فریب مى دهد و 
همچنین دیگرانى را مى فریبد که حق دارند از حقیقت کامل یک 

امر آگاه شوند [2464، 2468-2467، 2483، 2486-2485].

هر دروغى، عدالت و محبت را نقض مى کند. دروغ نوعى خشونت 
است؛ با دروغ، بذرهاى نفاق به جامعه تزریق مى شود و اعتمادى را که 

هرجامعه بشرى بر آن تکیه دارد، مختل مى سازد. 

رابطه ما با حقیقت، چه ارتباطى با خدا دارد؟  453

زندگى کردن با اداى احترام نسبت به حقیقت تنها به این معنا نیست 
که انسان فقط به خود وفادار باشد. به بیان دقیق تر، صادق بودن 

به معناى وفادار ماندن در قبال خداست، زیرا او سرچشمه همه 
حقایق است. حقیقت مربوط به خدا و کل حقایق را به شکل کاملاً 

 بلاواسطه در عیسى مى یابیم که «راه و راستى و حیات است 
(یو، 14: 6) [2470-2465، 2505].

به فقرا ببخشاى و 
ثروتمند خواهى شد.

ضرب المثل عربى

سهیم نساختن فقیران 
در ثروت هایمان به معناى 

دزدى کردن از آنان و گرفتن 
حیات از آنان است. این، نه 
ثروت هاى ما، بلکه ثروت 

هاى آنان است که در اختیار 
داریم. 

یوهانس کریستوستوموس

فقرا براى مسیحیان چه اهمیتى دارند؟   449

محبت به فقرا باید در همه اعصار مشخصه مسیحیان باشد. نباید 
فقط به فقرا صدقه هایى بخشید؛ آنان حق برخوردارى از عدالت را 

نیز دارند. مسیحان از این وظیفه خاص برخوردارند که کالاها را 
 تقسیم کنند. الگوى محبت نسبت به فقرا، مسیح است 

.[2446-2443]

چرا که هرکس بدهد، 
دریافت هم خواهد کرد؛ 
هرکس خود را گم کند، 
پیدا خواهد شد؛ هرکس 

ببخشاید، بخشوده خواهد 
شد و هرکس جان دهد، 

چشم به سوى یک زندگى 
جاودان خواهد گشود. 

نیایش جنبش فرانسیسکنى فرانسه 
در سال 1913

هنگامى که متقاضیان 
کار به فرقه مادر ترزا مراجعه 

مى کردند، مادر ترزا اغلب 
آنان را به گوشه اى مى 

برد، انگشتان دست راست 
خود را مى گشود و سپس 

آنها را یکى یکى دوباره 
مى بست. او در حین خم 
کردن هر انگشت یک از 

این واژه ها را به زبان مى 
آورد: این/ را/ براى/ من/ 

کردى! - اینها پنج کلام 
عیسى در آیه 40 از باب 25 
در انجیل متى هستند. براى 

خواهران این فرقه، این کلام 
و این تمرین کوچک بزرگ 
ترین ابزار کمک رسانى در 

نبردشان علیه دلزدگى و 
گریز در خدمت به بیماران و 
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MARTYR شهید
(برگرفته از واژه یونانى 
martyria به معناى شاهد): 
شهید مسیحى، انسانى است 
که آمادگى آن را دارد، براى 

مسیح که حقیقت است یا 
براى یک تصمیم وجدانىِ 
برآمده از ایمان، خشونت 

ها را تحمل کند و حتى تن 
به مرگ دهد. این دیدگاه 

درست برعکس دیدگاه 
سوءقصدکنندگان انتحارى 

اسلامگرا است. آنان بر 
اساس باورهاى به انحراف 

افتاده در حق خود و دیگران 
خشونت به خرج مى دهند، 

از این رو، اسلامگرایان از 
آنان در مقام «شهید» تجلیل 

مى کنند. 
رازدارى 

DISCRETION
(برگرفته از واژه لاتینى 
discernere به معناى 

تشخیص دادن) توان 
تشخیص آن است که چه 

موقع مى توان چه چیز را به 
چه کسى گفت.

کسى که براستى از عیسى پیروى مى کند، هر روز صداقت بیشترى 
را براى زندگى خود به ارمغان مى آورد. او همه دروغ ها، نادرستى 

ها، فریب ها و ناهماهنگى ها را از عملکردهایش در زندگى دور مى 
سازد و دیدى باز به روى حقایق مى یابد. ایمان به منزله تبدیل شدن به 

شاهدان حقیقت است. 

حقیقتِ ایمان تا چه حد انسان را در زندگى موظف و   454
متعهد مى سازد؟

هر فرد مسیحى باید به نفع حقیقت شهادت دهد و در این راه از 
مسیح پیروى کند که درحضور پیلاطس گفته بود: «از این جهت 

من متولد شدم و به جهت در جهان آمدم تا به راستى شهادت دهم» 
(یو، 18: 37) [2474-2472]

این موضوع حتى مى تواند به این معنا باشد که فرد مسیحى از سر 
وفادارى به حقیقت و عشق به خدا و انسان ها، زندگى خود را فدا کند. 

این قدرتمندترین شکل دفاع از حقیقت را شهادت مى نامیم. 

صادق بودن به چه معناست؟  455

صداقت به آن معناست که انسان رفتارى راست و صحیح داشته 
باشد و موثق سخن بگوید. صداقت از دورویى، فریبکارى، حیله 
گرى و حقه بازى جلوگیرى مى کند. ناخوش ترین شکل از عدم 

صداقت، اداى  سوگند دروغ است [2476،2468].

یکى از ناخوشایندترین چیزهایى که در همه جمع ها رخ مى دهد، 
بدگویى از دیگران و سخنان را دهان به دهان انتقال دادن است: فرد 
الف. با ذکر «بین خودمان بماند» براى فرد ب. امر ناخوشایندى را 

تعریف مى کند که ج. پیشاپیش درباره ب. گفته است. 

اگر فردى دروغ بگوید، فریب دهد یا کلاه بردارى کند باید   456
چه کند؟

هرگونه تخطى نسبت به حقیقت و عدالت، حتى اگر بخشوده شده 
باشد، به جبران خسارت نیاز دارد [2487].

اگر نتوان دروغ یا شهادت دروغ را علناً جبران کرد، باید دستکم در 
خفا دست به هر کار ممکن زد. اگر نتوانیم خسارت وارده را به شکل 
مستقیم براى فرد خسارت دیده جبران کنیم، در وجدان خود موظف 
هستیم، خسارت وارده را به شکل اخلاقى براى او جبران کنیم، یعنى 
انسان باید حداکثر تلاش خود را بکند تا دستکم موضوع را به شکل 

نمادین جبران کند. 

اگر گوییم که با وى 
شراکت داریم، در 
حالى که در ظلمت سلوك 

مى نماییم، دروغ مى گوییم 
و براستى عمل نمى کنیم. 

1 یو، 1: 6

چنان زندگى کن که 
بتوانى فردا در مقام شهید از 

دنیا بروى.
شارل دو فوکو (او خو در سال 

1916 به مقام شهادت رسید)

به چه دلیل باید در حقیقت امانت دار بود؟  457

بیان حقیقت باید با هوشمندى صورت گیرد و ریشه در محبت داشته 
باشد. در اغلب موارد حقیقت به عنوان یک سلاح به کار گرفته مى 
شود و به این ترتیب به جاى تأثیرى سازنده، اثرى ویرانگر خواهد 

داشت [2489-2488، 2491].

در امر اطلاع رسانى باید همواره «سه غربال» سقراط را در نظر 
داشت: آیا آنچه انتقال مى دهم، حقیقت دارد؟ آیا نیک است؟ آیا به 
کسى کمکى مى کند؟ حفظ امانت دارى و احتیاط همچنین در 

حوزه رازهاى شغلى مصداق دارد. این رازها را باید جز درموارد بسیار 
استثنایى با دلایل ضرورى، همواره حفظ و حراست کرد. کسى هم 

که اخبار سرى را که به شرط رازدارى گفته شده باشد، برملا کند، به 
همین نسبت مرتکب گناه مى شود. هرچه آدمى بر زبان مى آورد باید 
حقیقت داشته باشد، اما هرچه را که حقیقت است نباید الزاماً به زبان 

آورد. 

راز توبه (اعتراف) تا چه اندازه محرمانه است؟  458

راز توبه (اعتراف)، مقدس است و به هیچ وجه حتى بنا به دلیل 
ضرورى، نباید خدشه دار شود [2490].

 کشیش حتى اجازه ندارد بالاترین جنایات را برملا سازد. کشیش 
حق ندارد، حتى امورى را که کاملاً پیش پاافتاده به نظر مى رسند، فاش 

سازد، حتى اگر او را با تهدید به شکنجه وادار به آن سازند  238.

سوگند دروغ
سوگند دروغ تأکید بر 

یک اظهارنظر نادرست است 
که در آن خدا آگاهانه براى 
امرى که حقیقت ندارد، به 

شهادت طلبیده مى شود. این 
نوع سوگند، گناه سنگینى به 

شمار مى آید. 

هرگز شایعه اى را پیش 
از آن که آن را آزموده باشى، 
براى دیگران تعریف نکن. و 

اگر هم حقیقت دارد، آن را 
ترجیحاً براى خود نگاه دار. 

 سلما لاگرلُف، 
 ،1940-1858) 

نویسنده سوئدى)
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پس اعضاى خود 
را که بر زمین است 

مقتول سازید: زنا و ناپاکى و 
هوى و هوس و شهوت قبیح 

و طمع که بت پرستى است.
کو، 3: 5

زیبایى یعنى بازتاب 
نور حقیقت.
توماس آکوئین

ما در حوزه وسایل ارتباط جمعى چه مسئولیت هاى   459
اخلاقى داریم؟

دست اندرکاران رسانه اى در قبال کاربران رسانه اى مسئولیتى 
برعهده دارند. آنان پیش از هر چیز باید مطابق با حقیقت اطلاع 

رسانى کنند. چه درزمینه جست و جو در حوزه واقعیت هاى 
موجود و چه در انتشار اخبار مربوط به آن باید به حقوق و منزلت 

افراد دقت شود [2499-2493].

 وسایل ارتباط جمعىِ اجتماعى باید به ساخت و سازِ جهانى 
عادلانه، آزاد و همبسته یارى رسانند. رسانه ها در واقعیت امر، به 
کرات در مقام سلاح هایى در جدل هاى عقیدتى به کار گرفته مى 
شوند یا متولیان آنها در حسرت دستیابى به یک طیف گسترده تر 

(«نرخ بالاى مصرف کننده») هرگونه هدایت اخلاقى محتویات رسانه 
اى را نادیده مى گیرند و آنها را به ابزارى براى گمراه و وابسته ساختن 

انسان ها تبدیل مى سازند. 

جنسى انسانى در حد مبتذل تنزل درجه داده مى شود، هم مسئولان 
رسانه اى و هم نهادهاى نظارت کننده که باید مانع پخش این نوع 

محتویات شوند، مرتکب گناه مى شوند [2496، 2512].

افرادى که در حوزه رسانه اى کار مى کنند، باید همواره از این نکته 
آگاه باشند که تولیدات آنان داراى نقشى تربیتى است. جوانان باید 

بارها و بارها این نکته را به سنجش بگذارند که آیا مى توانند رسانه ها 
را در کمال اختیار و با نوعى حفظ فاصله همره با انتقاد استفاده کنند یا 
پیشاپیش وابسته و معتادِ رسانه هایى ویژه شده اند. هر انسانى مسئولِ 
روح خود است. کسى که از طریق رسانه ها، مصرف کنندهِ خشونت، 

نفرت و پرنوگرافى مى گردد، از نظر روحى به بلاهت دچار مى شود و 
لطمه هایى را متوجه خود مى سازد.

هنر چگونه در حد فاصل میان زیبایى و حقیقت،   461
میانجیگرى مى کند؟ 

حقیقت و زیبایى به یکدیگر تعلق دارند، زیرا خدا هم سرچشمه 
زیبایى و هم سرچشمه حقیقت است. از این رو، هنرى که وقف 

زیبایى شده باشد، به منزله راهى مستقل به سوى کمال و خدا است. 
[2513 ،2503-2500]

آنچه آدمى با کلام قادر به بیان و با اندیشه قادر به ابراز آن نیست، به 
کمک هنر به بیان درمى آید. هنر به منزله «فورانِ آزادانه ثروت هاى 
نهفته در وجود آدمى» (کتاب تعلیمات دینى کلیساى کاتولیک، بند 

2501) است. هنرمندان با شباهتى بسیار به خلاقیت خدا، الهام و 
قابلیت هاى بشرى را با یکدیگر تلفیق مى کنند تا چیزى نو و جنبه 

اى از واقعیت را که پیش از آن به دیده در نمى آمد، به شکلى معتبر و 
مقبول در آورند. هنر به خودى خود هدف نیست. هدف از هنر این 

است که انسان را اعتلا بخشد، او را دگرگون سازد، بهبود بخشد و 
سرآخر به سوى پرستش و سپاسگزارىِ خدا رهنمون شود.

فرمان نهم:
 به زن همسایه خود طمع مورز.

چرا در فرمان نهم در مغایرت با حرص و آزِ جنسى جهت   462
گیرى شده است؟ 

فرمان نهم مغایر با نیاز جنسى به خودى خود نیست، بلکه در آن با 
طمعِ لجام گسیخته مخالفت شده است. «طمع ورزى» که کتاب 
مقدس نسبت به آن هشدار مى دهد، استیلاى میل جنسى بر روح 

آدمى، مسلط شدنِ مسائل جنسى بر کل وجود آدمى و به این ترتیب 
آمادگى ارتکاب گناه است [2514، 2515، 2528، 2529].

چه خطراتى ممکن است از رسانه ها ناشى شود؟  460

بسیارى از انسان ها، بویژه کودکان، هرچه را که در رسانه ها مى 
بیننند، حقیقت مى پندارند. هنگامى که در قالب سرگرمى خشونت 

رواج داده مى شود، رفتارهاى غیراجتماعى تأیید مى شود و امور 

ابزار ارتباطات 
اجتماعى

منظور آن رسانه هایى است 
که رویکردشان نه فقط به 
عده اى خاص در جامعه، 

بلکه کل جامعه بشرى 
است و آنان را در معرض 
نفوذ خود قرار مى دهند: 

مطبوعات، فیلم، رادیو، 
تلویزیون، اینترنت و غیره. 

زیرا هرکجا گنج تو 
است، دل تو نیز در 

آنجا خواهد بود.
مت، 6: 21

آفریننده زیبایى، آن 
[جهان] را آفریده 

است.
حک، 13: 3

از عظمت و زیبایى 
مخلوقات مى توان 

به خالق آن پى برد.
حک، 13: 3

از نظر من، سرچشمه 
کمال در هنر و زندگى، 

کتاب مقدس است.
 مارك شاگال 

(1887-1984، نقاش روس)
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جذابیت هاى جنسى میان مرد و زن امرى خدادادى و از این رو نیک 
است؛ این جذابیت ها بخشى از ماهیت جنسى انسان است و ویژگى 
هاى زیستى اوست. این ویژگى باعث مى شود که مرد و زن بتوانند 
با یکدیگر پیوند یابند و برمبناى عشق خود، فرزندانى به دنیا آورند. 
فرمان نهم کارکرد محافظت از این پیوند را دارد. انسان مجاز نیست 

با بازى کردن با آتش، یعنى درواقع با رفتارى سبکسرانه در مراودات 
جنسىِ گذرا و سطحى، فضاى حفاظت شده زناشویى و خانواده را به 
خطر بیندازد. از این رو این امر بویژه براى مسیحیان مصداق دارد که 

 باید از دست درازى به مردان و زنانِ متأهل خوددارى کرد
425–400 

انسان چگونه به «خلوص قلب» مى رسد؟  463

خلوص قلب که براى عشق امرى ضرورى است، در درجه نخست 
در پیوند با خدا در دعا حاصل مى شود. هرکجا که رحمت خدا 

شامل حال ما گردد، راهى به سوى عشق پاك انسانى که تنها با یک 
نفر آن را سهیم مى شویم، گشوده مى شود. انسانى که پاکدامن 

 باشد، قادر است با قلبى صادق و تقسیم نشده عشق بورزد 
.[2532 ،2520]

هنگامى که ما با نیتى راستین به خدا روى مى آوریم، قلب ما دگرگون 
مى شود. در این زمان قلبمان به ما قدرت آن را مى دهد که با اراده اش 
هماهنگ شویم و اندیشه ها، تخیلات و آرزوهاى ناپاك را از خود دور 

کنیم  404–405.

شرم و حیا چه مزیتى دارد؟  464

شرم و حیا به منزله محافظى براى فضاى خصوصى آدمى است، 
یعنى براى رازها، خصوصى ترین امور و مسائل، منزلت و بویژه 

قابلیت عشق ورزى و فداکارى انسان در حوزه جنسى. شرم 
به چیزى مربوط مى شود که فقط عشق مجاز به دیدن آن است 

.[2533 ،2521-2525]

بسیارى مسیحیان جوان در محیطى زندگى مى کنند که در آن همه 
چیز، گویى که بدیهى باشد، به نمایش گذاشته مى شود و بدین ترتیب، 

دیگر جایى براى احساس شرم و حیا باقى نمى ماند. اما بى شرمى، 
امرى غیرانسانى است. حیوانات داراى احساس شرم و حیا نیستند. 

اما درباره انسان ها، این یک ویژگى اصلى است. این خصلت، یک امر 
پیش پاافتاده را پنهان نمى کند، بلکه از امرى ارزشمند محافظت مى 
کند، یعنى منزلت فرد براى آن که با قابلیت هاى خود قادر به عشق 

ورزیدن باشد. احساس شرم و حیا در همه فرهنگ ها، هرچند با درجه 
و اهمیت کم و بیش، وجود دارد. این ویژگى هیچ ربطى به خشکه 

مقدسى یا تربیت توام با سختگیرى ندارد. انسان از گناهان خود یا از 

خوشا به حال 
پاکدلان، زیرا ایشان 

خدا را خواهند دید.
مت، 5: 8

و اعمال جسم 
آشکار است، یعنى 

زنا و فسق و ناپاکى و فجور 
و بت پرستى و جادوگرى 
و دشمنى و نزاع و کینه و 

خشم و تعصب و شقاق و 
بدعت ها. و حسد و قتل و 
مستى و لهو و لعب و امثال 

اینها که شما را خبر مى دهم 
چنان که قبل از این دادم که 
کنندگان چنین کارها وارث 

ملکوت خدا نمى شوند.
غل، 5: 21-19

شادى نجات خود 
را به من باز ده 
و به روح آزاد مرا تأیید 

فرما. آنگاه طریق تو را به 
خطاکاران تعلیم خواهم داد 

و گناهکاران به سوى تو 
بازگشت خواهند نمود. مرا 

از خون ها نجات ده! اى 
خدایى که نجات من هستى! 

تا زبانم به عدالت تو ترنم 
نماید.

مز، 51: 14-12

امروز به گونه اى عمل 
کنید که فردا چهره تان از 

شرم سرخ نگردد.
 دن بسکوى مقدس 

انگزار  ی ن (1815-1888، کشیش و ب
انجمن سالزین)
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به چه دلیل عیسى خواستار آن است که ما «مسکین در   467
روح» گردیم؟

«هرچند دولتمند بود، براى شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند 
شوید» (2 قر، 8: 9) [2547-2544، 2557-2555].

حتى جوانان هم ممکن است زمانى احساس خلاء درونى کنند. اما فقر 
در این زمینه آنقدرها هم بد نیست. فقط کافیست با همه قلب خود 

آن کسى را جست و جو کنم که خلاء من را پر کند و بتواند فقر مرا به 
ثروت تبدیل سازد. از این روست که عیسى مى گوید: «خوشابحال 

 مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است» (مت، 5: 3)
.284–283 

انسان باید بالاترین حد شوق و تمایل خود را معطوف به   468
چه سازد؟

بالاترین شور و شوق آدمى فقط مى تواند خدا باشد. مشاهده او، 
آفریننده ما، خداوندگار و منجى، همان سعادت لایتناهى است 

.285  [2557 ،2550-2548]

به هیچ کس تنفر 
نورزیم، به کسى حسادت 

نکنیم. براساس رشک و 
غبطه عمل نکنیم، جدل را 

دوست نداشته باشیم، از 
تکبر بپرهیزیم.

ا در مجموعه  ندیکت نرسی ب
قوانین خود

حتى خدا نمى تواند 
براى کسى که براى او 

جایى در وجودش باقى 
نگذاشته است، کارى انجام 

دهد. آدمى باید به کل خالى 
باشد تا به او اجازه ورود 

بدهد و او بتواند همانى را 
انجام دهد که مى خواهد.

مادر ترزا

گودال ژرف و بى 
پایان درون وجود انسان 

را فقط یک چیز بى پایان 
و غیرقابل تغییر، یعنى 

شخص خدا، مى تواند 
پر کند.

لز پاسکال ب

چیزهایى هم که درز کردن آنها از منزلت و ارزش او مى کاهد، شرم 
دارد. کسى که با کلام، نگاه، حرکات یا کردارهاى خود، احساس 

طبیعى شرم در انسانى دیگر را خدشه دار مى کند، منزلت او را از وى 
سلب کرده است  412–413.

فرمان دهم:
 به هیچ چیز که از آن همسایه تو باشد، 

طمع مکن

فرد مسیحى در قبال مال و اموال غیر چه رفتارى باید اتخاذ   465
کند؟

فرد مسیحى باید بیاموزد که آرزوهاى منطقى را از آرزوهاى 
نامعقول و نامنصفانه تمیز دهد و به رفتارى ناشى از احترام به مال و 

اموال غیر برسد [2537-2534، 2552].

طمع، دزدى، سرقت و کلاهبردارى، خشونت و بى عدالتى، حسادت 
و گرایش بى حد و حصر براى از آنِ خود کردنِ مال و اموال دیگران، 

ویژگى هایى هستند که از حرص و آز ناشى مى شوند. 

حسادت چیست و چگونه مى شود با آن در وجود خود   466
مبارزه کرد؟

حسادت، بدخواهى و آزردگى به هنگام مشاهده رفاه دیگران و 
آرزوى کسب نامنصفانه چیزى است که دیگران دارند. کسى که 
براى دیگران آرزوهاى ناخوش مى کند، مرتکب گناه شده است. 

هنگامى که بکوشیم هر روز بیشتر از گذشته از موفقیت ها و داشته 
هاى دیگران شاد شویم، هنگامى که نیت خیر خدا براى خود را نیز 
باور داشته باشیم و وقتى که قلب خود را معطوف به ثروت واقعى 

کنیم، حسادت رو به کاهش مى رود. این ثروت در این است که از 
 راه روح القدس در حیات خدا سهیم هستیم 

.[2554-2553 ،2540-2538]

به خانه همسایه 
خود طمع مورز، و 

به زن همسایه ات و غلامش 
و کنیزش و گاوش و الاغش 

و به هیچ چیزى که از آن 
همسایه تو باشد، طمع مکن.

خرو، 20: 17

زنهار از طمع 
بپرهیزید زیرا اگر 
چه اموال کسى زیاد شود، 

حیات او از اموالش نیست.
لو، 12: 15

زیرا همان گونه که 
زنگ، آهن را مى جود، طمع 

نیز روحى را که به آن مبتلا 
شده است.

ازیل قدیس در مجموعه   ب

قوانین خود

هرکجا که یک راز در 
کار باشد، شرم و حیا را نیز 

مى توان همانجا یافت.
 فریدریش نیچه 

(1844-1900، فیلسوف آلمانى)
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 بخش نخست  
دعا در زندگى مسیحى

.دعا چیست؟  469

 دعا متوجه ساختن قلب به سوى خدا است. هنگامى که انسانى 
 دعا مى کند، وارد رابطه اى زنده با خدا مى شود 

.[2565-2558]

دعا بزرگ ترین دروازه ایمان است. کسى که دعا مى کند، دیگر از 
درون خود، براى خود و برمبناى قواى خود زندگى نمى کند. او مى 

داند که خدایى وجود دارد که باید با او راز و نیاز کرد. انسانى که دعا 
مى کند، هر روز بیش از پیش به خدا اعتماد مى کند. او از هم اکنون 

به دنبال برقرار ساختن ارتباط با کسى است که روزى با او به شکل رو 
در رو ملاقات خواهد کرد. از این روست که تلاش براى دعا به شکل 

روزانه، جزئى از زندگى مسیحى است. البته دعا چیزى نیست که بتوان 
به شکل یک فن آن را آموخت. دعا، هرچند ممکن است عجیب به 

نظر برسد، به منزله هدیه اى است که فقط با دعا کردن مى توان آن را 
نگاه داشت. 

 فصل نخست 
دعا: چگونه خدا حضور خود را به ما اهداء مى کند

انسان چطور به این فکر مى رسد که دعا کند؟  470

ما از آن رو دعا مى کنیم که انباشته از شور و شوقى بى پایان هستیم 
و خدا انسان ها را براى حرکت به سوى خود آفریده است: «قلب 

ما آسوده نیست تا در تو آرامش یابد» (آگوستین). اما ما به این 
دلیل هم دعا مى کنیم که به آن نیاز داریم؛ مادر ترزا چنین مى گوید: 

«از آنجا که نمى توانم خودم را به خودم واگذار کنم، خود را، 24 
ساعت در روز، به او واگذار مى کنم» [2567-2566، 2591]

ما اغلب خدا را فراموش مى کنیم، از او دور مى شویم و خود را پنهان 
مى کنیم. چه ما از اندیشیدن به خدا پرهیز کنیم و چه او را انکار کنیم، 
او همواره براى ما حضور دارد. او پیش از آن که ما او را بجوییم، ما را 

مى جوید، نسبت به ما شور و شوق دارد و ما را صدا مى کند. انسان 
با وجدان خود سخن مى گوید و ناگهان درمى یابد که با خدا صحبت 

مى کند. انسان احساس انزوا مى کند و کسى را ندارد که بتواند با او 
صحبت کند و در این هنگام است که احساس مى کند که خدا همواره 

براى آن که با او صحبت کند، حضور دارد. انسان دچار خطر مى 
شود و در مى یابد که این خداست که نداى یارى خواهى او را پاسخ 

مى دهد. دعا، همان اندازه امرى انسانى است که نفس کشیدن، غذا 
خوردن و عشق ورزیدن. دعا پاك مى سازد. دعا استقامت دربرابر 

وسوسه ها را امکان پذیر مى سازد. دعا ناتوانى ها را به قوت بدل مى 
سازد. دعا ترس ها را مى زداید، قواها را دوبرابر مى سازد و به انسان 

پایورزى مى بخشد. دعا انسان را خوشبخت مى سازد. 

چرا ابراهیم الگویى براى دعا است؟  471

ابراهیم به نداى خدا گوش سپرد. او آماده بود به هرکجا که خدا 
طلب مى کند برود و هرآنچه را که خدا مى خواهد انجام دهد. او به 

دلیل گوش سپردن و آمادگى اش براى حرکتى جدید، به نمونه اى 
براى دعاى ما بدل شد. 

از ابراهیم دعاهاى چندانى به ما نرسیده است. اما او به هرکجا که مى 
رفت، براى خدا قربانگاه ها و مکان هایى براى نیایش تدارك مى دید. 

ناگهان سکوت را مانند 
یک حضور دریافتم. در قلبِ 

این سکوت، او قرار داشت، 
اویى که خود سکوت، صلح 

و بى دغدغگى است.
انوس رن ژرژ ب

نیایش براى من محرکه 
اى براى قلب، نگاهى ساده 

به سوى آسمان، ندایى از 
سر سپاسگزارى و محبت در 

میانه یک آزمون و در میانه 
شادمانى هاست. 

یزیو ترز اهل ل

آرزوى آن که نیایش 
کنیم، خود یک نیایش است.

انوس رن ژرژ ب

هرآنچه که از دستت 
برمى آید، انجام بده و براى 

هر آنچه از دستت برنمى 
آید، دست به نیایش بردار؛ 
با این کار خدا چیزى به تو 

خواهد بخشید که از پس 
آن برآیى. 

آگوستین

شاید بیشتر از هر زمان 
آنگاه نیایش مى کنیم که 

کمترین حرف را به زبان مى 
آوریم و همچنین کمترین 

نیایش را زمانى مى کنیم 
که بیشترین سخن را بیان 

مى کنیم.
آگوستین

تا خدا را طلب  
کنند که شاید او 

را تفحص کرده، بیابند، با 
آنکه از هیچ یکى از ما دور 

نیست.
رس، 17: 27

نیایش کردن به این معنا 
نیست که سخنان خود را 

بشنویم؛ نیایش یعنى ساکت 
شویم، ساکت بمانیم و منتظر 

شویم تا در مقام نیایشگر، 
صداى خدا را بشنویم.

سورن کیرکه گور

نیایش به نظر من 
چیزى جز گفت و گو با 

دوستى نیست که اغلب و با 
کمال رغبت با او خلوت مى 

کنیم تا با او سخن بگوییم، 
از آن رو که او به ما محبت 

مى ورزد.
ترزاى آویلا

I] DAS GEBET IM
 CH

RISTLICH
EN LEBEN]

نیایش کردن یعنى از 
وحشت جهان به حرکت 

درآمدن و به سوى پدر 
رفتن.

فریدریش فُن بُدِل شوینگ
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بر این اساس او در مسیر زندگى اش به تجربیات گوناگونى با خدا 
دست یافت، حتى تجربیاتى که براى او به منزله آزمونى بودند و در او 

تزلزل ایجاد مى کردند. هنگامى که ابراهیم دید که خدا قصد دارد شهرِ 
گناهکارِ سدوم را ویران کند، در هواخواهى از این شهر به پاخاست. او 
حتى سرسختانه با خدا به بحث و جدل پرداخت. تلاش او براى نجات 

سدوم، نخستین دعاى شفاعت در تاریخ قوم خداست.

موسى چگونه دعا مى کرد؟  472

از موسى مى توان آموخت که «دعا کردن» به معناى «صحبت 
کردن با خدا» است. خدا در کنار بوته مشتعل خار با موسى وارد 

بحثى اساسى شد و به او مأموریتى داد. موسى ایرادهایى وارد آورد 
و پرسش هایى مطرح کرد. سرآخر خدا، نام مقدس خود را براى او 
فاش کرد. همان گونه که موسى در آن روزها به خدا اعتماد کرد و 

خود را به طور کامل در خدمت او قرار داد، ما نیز به همان گونه باید 
دعا کنیم و وارد آموزشکده الهى گردیم [2577-2574].

 کتاب مقدس از موسى 767 بار نام مى برد - نقش او براى قوم 
اسرائیل در مقام نجات دهنده و قانونگذار تا به این حد مهم است. 

موسى همزمان شفیع بزرگ قوم خود بود. او مأموریت هایش را در 
حین دعاهایش دریافت مى کرد و از دعاهایش نیرو مى گرفت. موسى 

داراى رابطه اى صمیمى و شخصى با خدا بود: «و خداوند با موسى 
روبرو سخن مى گفت، مثل شخصى که با دوست خود سخن گوید» 
(خرو، 33: 11الف). پیش از آن که موسى دست به عمل بزند یا قوم 
خود را تعلیم دهد، به کوه پناه مى آورد تا دعا کند. به این ترتیب، او 

نخستین الگوى دعاى همراه با تعمق به شمار مى رود.

مزامیر چه نقشى را در دعاهاى ما ایفا مى کنند؟  473

مزامیر در کنار دعاى اى پدر ما در زمره غنى ترین گنجینه هاى 
عبادى در کلیسا هستند. در این متون، سرود ستایش خدا به شکلى 

جاودانى سرداده مى شود. 

150 مزمور را مى توان در عهد عتیق یافت. آنها تاحدودى به 
منزله مجموعه اى چندین هزارساله از سروده ها و دعاها هستند که 

این روزها هنوز در جمع کلیسایى خوانده مى شوند - یعنى در دعایى 
موسوم به نیایش ساعات. مزامیر در زمره زیباترین متون ادبیات جهان 

هستند و با قدرت روحانى خود، حتى انسان متجدد را به شکل مستقیم 
تحت تأثیر قرار مى دهند  188.

عیسى چگونه دعا را آموخت؟  474

عیسى در خانواده خود و در کنیسه دعا کردن را آموخت. اما عیسى 
پا را از مرزهاى دعاهاى سنتى فراتر گذاشت. دعاى او چنان نشانى 
از ارتباط او با پدر آسمانى دارد که فقط او در مقام «پسر خدا» مى 

تواند از آن بهره مند باشد [2599-2598].

عیسى که همزمان خدا و انسان بود، مانند دیگر کودکان یهودى در 
زمان خود با آداب و رسوم و شیوه هاى دعاى قوم خود، قوم اسرائیل، 
بزرگ شد. اما همان گونه که داستان عیسىِ 12 ساله در معبد نشان مى 

دهد (لو، 2: 41 و ادامه)، در وجود او چیزى نهفته بود که نمى توانست 
آموختنى باشد: ارتباطى بنیادى، ژرف و منحصر به فرد با خدا، پدر او 
در آسمان. عیسى مانند همه انسان ها به جهان دیگر امید داشت و به 

درگاه خدا دعا مى کرد. اما او همزمان خود بخشى از این جهان دیگر 
بود. در همینجا این نکته فاش شد که روزى خواهد رسید که در آن 

انسان به عیسى دعا کند، او را در مقام خدا بشناسد و فیض او را طلب 
کند. 

از بهر چه مرا طلب 
مى کردید، مگر 

ندانسته اید که باید من در 
امور پدر خود باشم؟

لو، 2: 49

 Contemplata aliis
tradere: (فقط آنچه را که 

در نیایش براستى درك و 
دریافت کرده اى، باید به 

دیگرى انتقال دهى).
شعار دومنیکن ها

تعمق 
CONTEMPLATION

(برگرفته از واژه لاتینى 
contemplare به معناى 

نظاره کردن): غرق شدن در 
حضور خدا در نیایش. تعمق 

(زندگى روحانى - درونى) 
و عملکرد (زندگى عملى) 
دو وجه سرسپارى به خدا 

هستند. در مسیحیت این دو 
به شکل جدایى ناپذیرى به 

یکدیگر تعلق دارند. 

[[از مزامیر داوود]

خداوند شبان من است؛ 
محتاج به هیچ چیز نخواهم 
بود. در مرتع هاى سبز مرا 
مى خواباند. نزد آب هاى 

راحت مرا رهبرى مى کند. 
جان مرا برمى گرداند و به 
خاطر نام خود به راه هاى 
عدالت هدایتم مى نماید. 
چون در وادى سایه موت 

نیز راه روم از بدى نخواهم 
ترسید زیرا تو با من هستى؛ 
عصا و چوب دستى تو مرا 

تسلى خواهد داد. [...]
مزمور 23: 4-1

نیایش کردن یعنى با 
محبت و عشق به عیسى 

فکر کردن. نیایش توجه آن 
روحى است که بر عیسى 
تمرکز کرده است. هرچه 

عیسى را بیشتر دوست داشته 
باشیم، بهتر نیایش مى کنیم.

شارل دوفوکو
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و ابراهیم در حضور 
خداوند هنوز 

ایستاده بود و ابراهیم نزدیک 
آمده گفت: «آیا عادل را با 
شریر هلاك خواهى کرد؟ 
شاید در شهر پنجاه عادل 

باشند، آیا آن را هلاك 
خواهى کرد و آن مکان را به 
خاطر آن پنجاه عادل که در 

آن باشند، نجات نخواهى 
داد؟ حاشا از تو که مثل این 

کار بکنى که عادلان را با 
شریران هلاك سازى و عادل 

و شریر مساوى باشند».
پى، 18: 22ب- 25 الف
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عیسى چگونه دعا مى کرد؟  475

زندگى عیسى به خودى خود به منزله دعا بود. در لحظات حساس 
(وسوسه در بیابان، گزینشِ رسولان، مرگ بر صلیب)، دعاى او 

به شکل ویژه اى پربار بود. او اغلب براى دعا گوشه خلوتى برمى 
گزید، بویژه به هنگام شب. یکى شدن با پدر در روح القدس، همان 

خط مشىِ حیات زمینى او بود [2605-2600].

عیسى هنگام مواجه شدن با مرگش چگونه دعا کرد؟  476

عیسى هنگام مواجه شدن با مرگش، ژرفناى وحشت انسانى را به 
شکل کامل تجربه کرد. اما او همچنین قدرت آن را یافت که در این 
ساعات نیز به پدر آسمانى اعتماد کند: «یا ابا پدر، همه چیز نزد تو 

ممکن است. این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من، 
بلکه به اراده تو» (مر، 14: 36) [2606-2605، 2620].

„تقریباً هر انسانى در زندگى خود دریافته است که «نیاز، دعا را مى 
آموزاند». عیسى در زمانى که خطر مرگ او را تهدید مى کرد، چگونه 
دعا کرد؟ آنچه در این ساعات راهبر او بود، آمادگى کامل براى آن بود 
که به محبت و پشتیبانى پدر خود اعتماد کند. به رغم آن، عیسى همان 

ناامیدانه ترین کلام نیایشى را به زبان آورد که از دعاهاى یهودى به 
هنگام مرگ برگرفته بود: «الهى، الهى چرا مرا واگذاردى؟» (مر، 15: 
34؛ منطبق با مز، 22: 2). همه یأس و حرمان ها، همه شِکوِه ها، همه 

فغان هاى انسان ها در همه زمان ها و همه حسرت هاى بشر براى 
آن که دست یارى رسان خدا او را یارى کند، در همین کلامِ این فرد 

مصلوب لحاظ شده است. او با عبارت «اى پدر، به دست هاى تو 
روح خود را مى سپارم» (لو، 23: 46)، روح خود را به خدا سپرد. در 
این عبارت، نهایتِ اعتماد به پدر طنین انداز است، پدرى که قدرتش 

راه غلبه بر مرگ را مى شناسد. به این ترتیب است که دعاى عیسى در 
کشاکش مرگ، درواقع پیشاپیش از پیروزى او در رستاخیزش که با 

عید فصح آن را جشن مى گیریم، خبر مى دهد  100.

آموختن دعا از عیسى به چه معناست؟  477

آموختن دعا از عیسى یعنى مشارکت جستن در اعتماد بى حد و مرز 
او، هم آوا شدن در دعاهاى او و گام به گام راهنمایى شدن توسط او 

به سوى پدر [2614-2607، 2621].

شاگردانى که در جمع عیسى زندگى مى کردند، دعا کردن را از 
راه گوش سپردن و تقلید از عیسى که سراسر زندگى اش دعا بود، 

آموختند. آنان نیز باید مانند او بیدار مى بودند تا براى رسیدن به قلبى 
پاك مبارزه کنند، براى فرارسیدن ملکوت خدا از همه چیز بگذرند، 

دشمنان خود را ببخشند، تا سر حد رسیدن به بى باکى، به خدا اعتماد 
کنند و عشق به خدا را والاتر از هر چیزى قرار دهند. عیسى در این 

نمونه از فداکارى، شاگردان خود را دعوت کرد، به خداى قادر مطلق، 
«ابا، پدر عزیز» بگویند. هنگامى که ما در روح عیسى دعا مى کنیم، 
بویژه در قرائت دعاى اى پدر ما، درواقع با عیسى گام برمى داریم و 

مى توانیم اطمینان داشته باشیم که عارى از خطا، در قلب پدر آسمانى 
فرود خواهیم آمد  495–496، 512.

چرا مى توانیم اطمینان کنیم که خدا دعاى ما را خواهد   478
شنید؟

نداى انسان هاى بسیارى که در خلال زندگى زمینى عیسى، او را به 
نجات خود خواندند، شنیده شد. عیسى که از مرگ برخاسته است، 
در میان ما زندگى مى کند، به دعاهاى ما گوش مى دهد و آنها را به 

پدر مى رساند [2616-2615، 2621].

حتى این روزها هنوز نام آن رئیس کنیسه را به یاد داریم: مردى که از 
عیسى تمناى یارى کرد و عیسى ندایش را شنید، یایرُس نام داشت. 

دختر کوچک او از شدت بیمارى مشرف به مرگ بود. دیگر از دست 
هیچکس کارى برنمى آمد. عیسى نه فقط دخترك او را شفا بخشید، 

بلکه او را از میان مردگان برخیزاند (مر،5: 21-43). از عیسى انبوهى 
از شفابخشى هایى که شواهد قطعى براى آنها در دست است، سر زد. 
او نشانه ها و معجزاتى از خود نشان داد. افلیجان، جزامیان و نابینایان 

بیهوده از عیسى طلب شفا نمى کردند. همه قدیسان کلیسایى نیز 
شواهدى از آن ارائه داده اند که دعاهایشان شنیده شده است. بسیارى 

از مسیحیان قادرند حکایت کنند که چگونه خدا را ندا دادند و خدا 
ندایشان را شنید. اما خدا یک دستگاه خودکار نیست. این که خدا 

چگونه نداى ما را مى شنود، امریست که باید به خود او واگذار کنیم 
.51 ،40 

من و پدر یک 
هستیم.

یو، 10: 30

لیکن تو چون 
عبادت کنى، به 

حجره خود داخل شو و در 
را بسته، پدر خود را که در 

نهان است عبادت نما؛ و پدر 
نهان بینِ تو، تو را آشکارا 

جزا خواهد داد.
مت، 6: 6

عیسى مزمور 22 را باز 
مى خواند که با این عبارت 
آغاز مى شود: «اى خداى 

من، اى خداى من، چرا مرا 
 ترك کرده اى؟...» 

(مز، 22: 1). این مزمور 
کل اسرائیل را که در حال 

عذاب است، در برمى گیرد، 
کل بشریتِ در حال عذاب 
را و نیز تنگناى آنان در بى 
خدایى را و به این ترتیب، 
خدا را در آنجایى به ظهور 

مى رساند که کاملاً شکست 
خورده و غایب به نظر مى 

رسد.
ندیکت شانزدهم،   ب

جمعه مقدس 2005

نه هر که مرا 
خداوند، خداوند 

گوید، داخل ملکوت آسمان 
گردد، بلکه آنکه اراده پدر 
مرا که در آسمان است بجا 

آورد.
مت، 7: 2

بنابراین به شما  
مى گویم آنچه در 

عبادت سوال مى کنید، یقین 
بدانید که آن را یافته اید و به 

شما عطا خواهد شد.
مر، 11: 24

در نیایشِ استغاثه این 
دو مورد باید لحاظ گردد: 

اطمینان از این که نیایش ما 
شنیده خواهد شد و چشم 

پوشى قاطعانه براى این که 
بخواهیم بنا به طرح و نقشه 

خود شنیده شویم.
کارل رانر

اگر از او براستى طلب 
بخشش و بازگشت کنى، به 

تو داده خواهد شد.
پدر روحانى اهل آرس

امید چیزى جز اعتماد 
به جاودانگى محبت الهى 

نیست.
شارل دوفوکو
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از شیوه اى که مریم با آن دعا مى کرد، چه مى توانیم   479
بیاموزیم؟

دعا را آموختن از مریم به این معناست که همراه او بگوییم: «مرا 
برحسب سخن تو واقع شود!» (لوقا، باب 1، آیه 38). دعا سرآخر 

به منزله آن سرسپردگى است که به محبت خدا پاسخ مى دهد. 
هنگامى که ما مانند مریم «آرى» مى گوییم، خدا این امکان را مى 

 یابد که هدایت زندگى خود در زندگى ما را به دست گیرد. 
.117 ،85–84  [2622،2674 ،2617-2618]

سرود ستایش مریم چگونه است؟  480

درود به تو اى مریم، پر از نعمت، خدا با توست،
میان همه زنان تو خجسته هستى

و عیسى میوه درون تو خجسته است.
اى مریم مقدس، مادر خدا، 

براى ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.

متن این سرود به زبان لاتین:
Ave Maria، gratia plena. Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus،
et benedictus fructus ventris tui، Jesus.

Sancta Maria، Mater Dei،
ora pro nobis peccatoribus، 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

تسبیح مریم را چگونه مى خوانند؟   481

به نام پدر ...   (1) 
اقرار ایمان (ر.ك.  28)  (2)

دعاى اى پدر ما   (3)

سه بار دعاى درود به تو اى مریم   (4)

(5)  فرّ و شکوهمندى باد به پدر و پسر و روح القدس، چنان 
که از روز نخست بوده اکنون هم هست و تا ابد خواهد 

بود. آمیـن.

(6)   پنج بار گروه ده تایى، هر بار با یک دعاى اى پدر 
ما و ده بار دعاى درود به تو اى مریم و یکبار فر و 

شکوهمندى باد به پدر.

در تسبیح مریم، رازهاى شادمانى، رازهاى روشنایى، رازهاى اندوه و 
رازهاى شکوه و جلال وجود دارد. 

رازهاى شادمانى (روزهاى شنبه و دوشنبه)
بشارت فرشته به مریم مقدس

دیدار مریم از خویشاوند خود الیزابت
میلاد مسیح در بیت الحم

تقدیم عیسى به خداى پدر در معبد
بازیافتن عیسى در میان معلمین معبد

رازهاى روشنایى (روزهاى پنجشنبه)
تعمید عیسى در رود اردن

اولین آیت عیسى در قاناى جلیل
عیسى آمدن ملکوت را بشارت مى دهد

تجلى عیسى در حضور شاگردانش
تأسیس راز قربان مقدس

فقط در حال مراقبه، 
مریم را ندا بده؛ او به نیاز تو 
بى توجه نمى ماند، چرا که 
او مهربان و بلکه مادر همه 

مهربانى هاست.
ارد کلروو رن ب

او به ما روى مى آورد 
و مى گوید: «از او نترس! 
جسارت به خرج بده تا به 

شجاعتى به نام ایمان تن 
دهى! جسارت به خرج بده 

تا به شجاعتى به نام نیکى 
تن دهى! اجازه بده خدا تو 

را به چنگ آورد و سپس 
خواهى دید که دقیقاً به این 
ترتیب، زندگى ات گسترده 
و روشن خواهد شد، دیگر 

یکنواخت نخواهد بود، بلکه 
انباشته از غافلگیرى هایى بى 
پایان خواهد شد، زیرا نیکى 
بى پایان خدا هرگز به پایان 

نمى رسد!» 
ندیکت شانزدهم، 2005/12/08 ب

 آوه ماریا 
AVE MARIA

(برگرفته از زبان لاتین به 
معناى : درود بر تو اى 

مریم): بخش نخست از مهم 
ترین و محبوب ترین نیایش 

پس از دعاى «پدر ما» که 
به کتاب مقدس استناد دارد 

(لو، 1: 28، لو، 1: 42). 
بخش دوم، یعنى «هم اکنون 
و به هنگام مرگ ما»، افزوده 

اى از قرن شانزدهم است. 

تسبیح حضرت 
مریم، نیایش محبوب من 
است. این، نیایشى فوق 

العاده است، فوق العاده از 
نظر سادگى و ژرفنا... در 

واقع، در پس زمینه کلام در 
نیایش آوه ماریا، مهم ترین 
رخدادهاى زندگى عیسى 

از پیش چشمان روح ما مى 
گذرند... همزمان قلب ما 

قادر است با دنبال کردن 
این رازهاى تسبیح حضرت 

مریم، همه رخدادهایى را 
لحاظ کند که زندگى فرد، 

خانواده، ملت، کلیسا و 
بشریت را تشکیل مى دهند؛ 

تجربه هاى شخصى و تجربه 
هاى همنوعان، بویژه آن 

انسان هایى که از همه به ما 
نزدیک تر هستند و در قلب 

ما جاى دارند. به این ترتیب 
است که نیایش ساده اى 

مانند تسبیح حضرت مریم، 
ضرباهنگ زندگى بشرى را 

به خود مى گیرد.
ژان پل دوم، 1978/10/29
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رازهاى اندوه (روزهاى سه شنبه و جمعه)
دعاى عیسى در باغ زیتون
عیسى را تازیانه مى زنند

بر سر عیسى تاج خار مى نهند
عیسى صلیب خود را حمل مى کند
مصلوب شدن و جان سپردن عیسى

رازهاى شکوه و جلال (روزهاى یکشنبه و چهارشنبه)
رستاخیز عیسى

صعود عیسى به آسمان
نزول روح القدس بر مریم و رسولان

برشدن مریم عذرا به آسمان
جلال یافتن مریم و شکوه فرشتگان و مقدسین

دعا در میان مسیحیان نخستین چه نقشى ایفا مى کرد؟  482

نخستین مسیحیان، نیایشگرانى کوشا و دقیق بودند. کلیساى اولیه، 
تکاپوى خود را از روح القدس مى گیرد که نزد شاگردان نازل 

شده بود و آنان تمامى فر و شکوه خود را مرهون او بودند: «و در 
تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت مى 

نمودند» (رس، 2: 42).

پنج شیوه بنیادى دعا کردن کدام اند؟  483

پنج شیوه بنیادى دعا کردن، دعاى  برکت و پرستش، دعاى تمنا 
و استغاثه، دعاى شفاعت، دعاى سپاسگزارى و دعاى تمجید و 

ستایش هستند [2643-2626].

دعاى برکت چیست؟   484

 دعاى برکت دعایى است که  برکت خدا را بر ما مى طلبد. 
 فقط خداست که همه برکت ها از او برمى آید. نیکى خدا، 

نزدیکى خدا و رحمت و شفقت خدا، همه برکت هستند. «خدا تو 
 را برکت دهد» کوتاه ترین شکل طلب برکت است 

.[2627-2626]

هر فرد مسیحى باید  برکت خدا را براى خود و دیگران بطلبد. 
والدین مى توانند نشانه صلیب را روى پیشانى فرزندشان بکشند. دو 

فردى که به یکدیگر عشق مى ورزند، مى توانند یکدیگر را برکت 
دهند. از این گذشته،  کشیش هم به نیروى منصبى که دارد، قادر 

است آشکارا به نام عیسى و به مأموریت از جانب کلیسا، برکت دهد. 

برکت او به شیوه اى ویژه از راه مراسم تدهین و دستگذارى کاهنى او 
و با قواى دعاى کلیسا تأثیرگذار مى شود. 

تسبیح حضرت مریم
نام تسبیحى که براى 

نیایش به کار مى رود و 
همچنین نام یک نوع نیایش 
که در سده دوازدهم در میان 

سیسترسى ها و کارتوزى 
ها رواج یافت که برادران 

ایمانى غیرروحانى شان در 
نیایش هاى ساعتى (لاتینى) 
شرکت نمى کردند و تسبیح 
حضرت مریم برایشان حکم 

یک شکل ویژه از نیایش 
(دعاى حضرت مریم) 

را داشت. بعدها، تسبیح 
حضرت مریم بویژه از سوى 
دومنیکن ها و همچنین دیگر 
فرقه ها رواج یافت. پاپ ها 
پیوسته این نیایش را توصیه 

مى کردند و این نیایش در 
میان انسان هاى بسیارى 

محبوبیت فراوان دارد.

یهوه تو را برکت 
دهد و تو را 

محافظت نماید. یهوه روى 
خود را بر تو تابان سازد و بر 

تو رحمت کند. یهوه روى 
خود را بر تو برافرازد و تو را 

سلامتى بخشد.
اع، 6: 26-24

همه چیز به برکت خدا 
واگذار شده است.

ضرب المثل آلمانى

چرا باید خدا را پرستش کنیم؟  485

هر انسانى که درمى یابد که او مخلوق خدا است، این قادر متعال را 
با فروتنى احترام مى گذارد و پرستش مى کند. اما پرسنش مسیحى، 

فقط عظمت، قدرت لایزال و  قداست خدا را زیر نظر ندارد. 
در این پرسنش، انسان در پیشگاه محبت الهى که در وجود عیسى 

مسیح، انسان شده است، به زانو درمى آید. 

کسى که خدا را براستى پرستش مى کند، در پیشگاه او به زانو مى افتد 
یا خود را بر زمین مى افکند. با این حرکت، ماهیت اصلى رابطه میان 
انسان و خدا به بیان درمى آید: او بزرگ است و ما کوچکیم. همزمان 
باید گفت که انسان در هیچ زمانى به مانند زمانى که با اهداى آزادانه 
خود در پیشگاه خدا به زانو در مى آید، بزرگ تر نیست. خدا به زانو 

درمى آید. فرد بى ایمانى که در جست و جوى خداست و آغاز به دعا 
مى کند، مى تواند از این طریق خدا را بیابد 353.

نیایش چیزى جز بذل 
دقت به ناب ترین شکل 

ممکن نیست.
سیمون ویل
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چرا باید به خدا التماس کنیم؟  486

خدا که ما را به طور کامل مى شناسد، مى داند که ما به چه چیز نیاز 
داریم. با این حال خدا مى خواهد که ما «التماس» کنیم: که ما در 

تنگناهاى زندگى مان به او روى بیاوریم، به سوى او فریاد سردهیم، 
تمنا کنیم، شِکوه نماییم، او را صدا زنیم و حتى در دعاهایمان با او 

بجنگیم [2633-2629].

شکى نیست که خدا براى کمک کردن به ما نیازى به التماس هاى ما 
ندارد. این که ما باید التماس کننده باشیم، به خاطر خودمان است. 

کسى که التماس نمى کند و نمى خواهد التماس کند، در خود فرومى 
رود. فقط انسانى که التماس مى کند، درهاى روح خود را باز مى کند 

و به سرچشمه تمامى نیکى ها روى مى آورد. کسى که التماس مى 
کند، گویى که به خانه و به نزد خدا بازمى گردد. به این ترتیب است 
که دعاى استغاثه، انسان را به سوى رابطه اى درست با خدا رهنمون 

مى شود، خدایى که به آزادى ما احترام مى گذارد. 

مسیحیان با رفتارهاى نیایشى خود بیانگر چه حالاتى هستند؟

مسیحیان با زبان بدن، زندگى خود را در پیشگاه خدا قرار مى 
دهند: آنان خود را در پیشگاه خدا به زمین مى اندازند. در دعا 

دست ها را به هم گره مى زنند یا از هم مى گشایند (حالت فرد 
نیایشگر). آنان زانوها را خم مى کنند یا پیش روى این خداى 

قدوس زانو مى زنند. به حالت ایستاده به انجیل گوش مى دهند. 
در حالت نشسته، تعمق مى کنند.

در حالت ایستاده، در پیشگاه خدا، احترام به بیان در 
مى آید (هنگامى که مقامى بالاتر وارد مکانى مى شود، 

افراد در جاى خود مى ایستند)، همزمان این حالت 
نشانگر هوشیارى و آمادگى است (فرد آماده است بى 

درنگ به راه افتد). اگر در این حالت دست ها براى 
ستایش خدا از هم گشوده شود (حرکت دست هاى 
گشوده در دعا)، فرد نیایشگر درواقع نخستین حالت 

از ستایش را به خود گرفته است. 

در حالت نشسته، در پیشگاه خدا، فرد مسیحى به 
نداى درون گوش مى دهد و کلام را در قلب خود  

مى پذیرد (لو، 2: 51) و در آن تعمق مى کند. 

در حالت به زانودرآمده، فرد خود را درقبال عظمت 
خدا کوچک مى سازد. او همچنین وابسته بودن خود 

به فیض الهى را با این حرکت مى پذیرد. 

خداى عزیز دوست 
دارد مزاحم او شویم.

پدر روحانى اهل آرس

اى انسان، تو موجود 
مفلوکى هستى که باید براى 

همه چیز به خدا التماس 
کنى.

پدر روحانى اهل آرس

همه پدران روحانى که 
براى نیایش اهمیت بسیارى 

قائل شده اند، بر این نظر 
هستند که رفتارى ناشى از 
ایماندارى، مانند زانو زدن، 

دست ها را در هم گره کردن 
و بر سینه صلیب رسم کردن، 

نتیجه بسیارى دربر دارد. 
این رفتار به شیوه اى که 

یعقوب گفت: تا مرا 
برکت ندهى، تو را 

رها نکنم.
پى، 32: 26

کیست که بر ایشان 
فتوا دهد؟ آیا مسیح 

که مُرد بلکه نیز برخاست، 
آنکه به دست راست خدا 

هم هست و ما را نیز شفاعت 
مى کند؟ کیست که ما را از 

محبت مسیح جدا سازد؟ آیا 
مصیبت یا دلتنگى یا جفا یا 

قحط یا عریانى یا خطر یا 
شمشیر؟ 

روم، 8: 35-34
بى شک باید انسان 

هایى یافت شوند که براى 
آنانى نیایش کنند که هرگز 
دست به نیایش نمى برند.

 ویکتور هوگو 
 ،1885-1802) 

اور فرانسوى) اب نویسنده خدان

شفاعت کردن یعنى 
براى یک نفر فرشته اى 

گسیل داشتن.
مارتین لوتر

در هر امرى شاکر 
باشید که این است 

اراده خدا در حق شما در 
مسیح عیسى.

1 تسا، 5: 18

 در حالت سجده، فرد خدا را پرستش مى کند.

در حالت گره زدن دست ها، انسان از پریشانى به 
تمرکز مى رسد و خود را با خدا پیوند مى بخشد. گره 
زدن دست ها هم درزمره حالات اولیه استغاثه است. 

چرا باید به خاطر انسان هاى دیگر در پیشگاه خدا تمنا   487
نماییم؟

همان گونه که ابراهیم براى ساکنان صدوم به درگاه خدا استغاثه 
کرد، همان گونه که عیسى براى شاگردان خود دعا مى کرد، همان 

گونه که جمع اولیه مسیحیان فراخوانده شد تا «هیچ یک از شما تنها 
به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشد» (فى، 2: 4)، به 

همان نسبت هم مسیحیان همواره براى همگان دعا مى کنند - براى 
آنانى که برایشان عزیز هستند؛ براى انسان هایى که از آنان دور 

هستند و حتى براى دشمنان خود [2634-2636؛ 2647].

انسان به همان نسبت که بیشتر دعا کردن را بیاموزد، به همان نسبت 
نیز ژرف تر احساس خواهد کرد که با خانواده اى روحانى پیوند یافته 

است که به کمک افراد آن، قدرت نهفته در دعا تأثیرگذار مى گردد. 
من با همه دغدغه هایم درقبال انسان هایى که دوستشان دارم، در میانه 

خانواده بشرى قرار دارم، مجاز هستم از قواى دعا هاى دیگران بهره 
مند شوم و خود نیز براى دیگران استمداد الهى را بجویم. 

چرا باید از خدا سپاسگزار باشیم؟  488

هرآنچه که ما هستیم و هرآنچه که ما داریم، از خدا مى آید. پولس 
مى گوید: «چه چیز دارى که نیافتى؟» (1قر، 4: 7). سپاسگزار 

بودن از خدایى که بخشنده همه نیکى هاست، انسان را نیکبخت مى 
سازد [2638-2637، 2648].

بالاترین شکل سپاسگزارى، آیین  سپاسگزارى اى است (واژه 
یونانى Eucharistie به معناى اداى سپاس است) که در آن عیسى نان 

و شراب را گرفت تا با آن کل آفرینش متحول شده را به خدا تقدیم 
کند. سپاسگزار بودن در قبال همه چیز از نظر مسیحیان به معناى 
همراهى با این سپاسگزارى بزرگ عیسى است. زیرا ما نیز از راه 

عیسى، تبدیل مى گردیم و نجات مى یابیم: به این ترتیب است که مى 
توانیم از صمیم قلب سپاسگزار باشیم و به شیوه اى همه جانبه آن را به 

خدا بازگو کنیم.
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ستایش ما نمى تواند 
به بزرگى تو بیافزاید، اما 

برایمان برکت و نجات به 
همراه مى آورد.

از دیباچه چهارم براى نیایش هفتگى

محسوس نیست به ما کمک 
مى کند، در حضور خدا گرد 
هم آییم و تمرکز خود را بر 

او حفظ کنیم.
فرانسوا دوسال
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در دعا مواظب 
باشید و در آن با 

شکرگزارى بیدار باشد.
کو، 4: 2

ستایش کردن خدا به چه معناست؟  489

خدا به تشویق ما نیاز ندارد. اما ما خود نیاز داریم که به شکل فى 
البداهه شادى خود بابت خدا و غوغاى شادمانه قلبمان را به بیان 

دربیاوریم. ما خدا را از آن رو ستایش مى کنیم که او وجود دارد و 
نیک است. به این ترتیب است که از هم اکنون با ستایش جاودانه 

 فرشتگان و قدیسین در آسمان هم نوا مى شویم 
.48 [2642-2639]

 فصل دوم 
سرچشمه هاى دعا

آیا دعا کردن زمانى که میل آن را در خود احساس مى   490
کنیم، کفایت مى کند؟

خیر. کسى که فقط براساس میل و حوصله خود دعا مى کند، 
خدا را جدى نمى گیرد و دعا را از یاد مى برد. دعا کردن براساس 

وفادارى انسان به آن، حیات مى یابد [2651-2650].

آیا مى توان دعا کردن را از کتاب مقدس آموخت؟   491

 کتاب مقدس به مانند سرچشمه اى براى دعا است. دعا کردن 
با کلام خدا به معناى استفاده کردن از کلام و رخدادهاى کتاب 

مقدس براى دعاهایمان است. «عدم شناختِ کلام مقدس به معناى 
 عدم شناخت مسیح است» (هیرونیموس قدیس) 

.[2653-2652]

کتاب مقدس، بویژه مزامیر و  عهد جدید، گنجینه ارزشمندى 
است؛ زیباترین و قوى ترین دعاهاى جهان یهودى - مسیحى در این 

گنجینه نهفته است. خواندن این دعاها، ما را با میلیون ها نیایشگر دیگر 
ازسراسر زمان ها و فرهنگ ها، و بویژه با شخص مسیح که در همه این 

نیایش ها حضور دارد، پیوند مى دهد.  16.

آیا دعاى شخصى من ارتباطى با دعاى کلیسایى دارد؟  492

در عبادت عمومى  کلیسا، در نیایش ساعات آن و در قربانى 
مقدس، دعاهایى به شکل مشترك خوانده مى شود که از کتاب 

مقدس یا سنت کلیسایى سرچشمه مى گیرند. آنها تک تک افراد را 
 با جماعتِ دعا کننده کلیسایى پیوند مى بخشند 

.[2662 ،2658-2655]

دعاى مسیحى یک امر خصوصى نیست، اما بسیار شخصى است. 
دعاى شخصى، در صورتى که به شکل مرتب با دعا در سراسر کلیسا 

هم جریان شود، پالایش و گسترش مى یابد و تقویت مى گردد. 
هنگامى که در سراسر جهان، ایمانداران در یک زمان واحد با خواندن 
دعاهایى واحد با یکدیگر متحد مى شوند و به این ترتیب، خدا را یک 

 نوا ستایش مى کنند، این به منزله نشانه اى پرشکوه و زیباست 
188 

.ویژگى هاى دعاى مسیحى کدام اند؟  493

دعاى مسیحى، نیایشى در حالت ایمان، امید و محبت است. این 
 دعا، نیایشى پایدار و تسلیمِ اراده الهى است 

.[2662 ،2658-2656]

آنکه در مقام یک فرد مسیحى دعا مى کند، در لحظه دعا از خود بیرون 
مى آید و با کردارى از سر اعتمادِ مبتنى بر ایمان به سوى خداى واحد 

حرکت مى کند؛ او همزمان کل امید خود را متوجه خدا مى سازد - 
امید به این که او کلامش را بشنود، دریابد، بپذیرد و به انجام رساند. 

دن بسکوى قدیس زمانى چنین گفت: «براى شناخت اراده الهى، سه 
چیز لازم است: دعا، شکیبایى و مشورت خواهى از دیگران». سرآخر 
باید گفت که دعاى مسیحى همواره بیانى از محبتى است که از مسیح 

سرچشمه مى گیرد و محبت الهى را مى جوید. 

چگونه ممکن است که زندگى روزمره من، به آموزشکده   494
اى براى دعا بدل گردد؟

هر رخداد و هر ملاقاتى مى تواند به فرصتى براى دعا تبدیل گردد. 
زیرا هرچه ما بیشتر در اتحاد با خدا به سر بریم، به همان نسبت هم 

جهان پیرامون خود را ژرف تر درك مى کنیم [2660-2659].

کسى که از همان صبحگاه در صدد اتحاد با عیسى برمى آید، مى تواند 
براى انسان هایى که با آنان ملاقات مى کند، حتى دشمنان و مخالفانش 

برکت باشد. او در خلال روز، تمامى دغدغه هاى خود را به خداوند 
واگذار مى کند. او در درون خود آرامش بیشترى دارد و این آرامش 

چهره او را نیز درخشان مى سازد. او در حالتى دست به تصمیم گیرى 
و داورى مى زند که از خود مى پرسد، عیسى در یک چنین موقعیتى 
چگونه تصمیم گیرى مى کرد. او با نزدیکى یافتن به خدا، بر هراس 

هاى خود غلبه مى کند. او در موقعیت هاى دشوار، عارى از تکیه 
گاه نیست. او آرامش آسمان را در خود دارد و آن را به سراسر جهان 

اشاعه مى دهد. او انباشته از سپاس و شادمانى بابت زیبایى هاست، 
اما همزمان دشوارى هایى را نیز که با آنها مواجه مى شود، تاب مى 

آورد. این توجه نشان دادن به خدا، امرى ممکن است، حتى در زمان 
کار کردن. 

و با یکدیگر به 
مزامیر و تسبیحات 

و سرودهاى روحانى گفتگو 
کنید و در دل هاى خود 

به خداوند بسرایید و ترنم 
نمایید.

اف، 5: 19

پیش از هر چیز انجیل 
در خلال نیایش هاى درونى 

ام با من سخن مى گوید؛ 
در آنها هر چیزى را که 

روحِ نیازمند من، محتاجش 
باشد، مى یابم. همیشه در 

آن معرفت هایى مى یابم و 
نیز مفاهیمى پنهان و پر رمز 

و راز. 
یزیو ترز اهل ل

هر روز تو را هفت 
مرتبه تسبیح مى 
خوانم، براى داورى هاى 

عدالت تو.
مز، 119: 164

این عدد مقدس هفت 
هنگامى که ما [راهبان] در 

وعده هاى هفت گانه در 
طول روز دست به خدمات 

روحانى خود مى زنیم، به 
تحقق مى رسد. 

ندیکت نرسیا ب

انتظار بسیار براى 
خدا کشیده ام و 

به من مایل شده، فریاد مرا 
شنید.

مز، 40: 1

راز من بسیار ساده 
است: من نیایش مى کنم. 

و از راه نیایش، با محبت 
مسیح یکى مى گردم و مى 

بینم که نیایش کردن، محبت 
ورزیدن به او و همچنین 
همراه با او زیستن است 
و این یعنى کلام او را به 

واقعیت رساندن... نیایش 
براى من یعنى 24 ساعتِ 
متوالى یکى بودن با اراده 

عیسى، براى او، از راه او و 
همراه با او زیستن.

مادر ترزا

روح خود را در صلح و 
صفا نگاه دار. اجازه بده خدا 

در وجود تو کارساز شود. 
اندیشه هاى پرشورى را 

که روح تو را به سوى خدا 
ارتقاء مى دهند، خوشامدگو 

باش. پنجره روح خود را 
کاملاً باز کن.
یولا اتیوس ل ایگن

I] 2 . KAPITEL: DIE QU
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آیا مى توانیم اطمینان داشته باشیم که دعاهاى ما مستجاب   495
مى شوند؟

دعاهایى که ما به نام عیسى ادا مى کنیم، به همانجایى مى رسد که 
 دعاهاى شخص عیسى رسید، یعنى به قلب پدر آسمانى 

.[2681-2680 ،2669-2664]

ما مى توانیم از هرآنچه به عیسى سپرده ایم، اطمینان خاطر کامل داشته 
باشیم. زیرا عیسى است که راه آسمان را دوباره به روى ما گشود، 

همان راهى که به دلیل گناه به رویمان بسته بود. از آنجا که عیسى راه 
منتهى به خداست، مسیحیان دعاهاى خود را با عبارت «... این را از 

 راه عیسى مسیح، خداوند خود مى طلبیم» به پایان مى برند 
.477 

هنگامى که دعا مى کنیم، به چه دلیل به روح القدس نیاز   496
داریم؟

در  کتاب مقدس چنین آمده است: «آنچه که دعا کنیم، به 
طورى که مى باید نمى دانیم، لکن خود روح براى ما شفاعت مى 

کند به ناله هایى که نمى شود بیان کرد» (روم، 8: 26).

خطاب به خدا دعا کردن، تنها از راه با خدا دعا کردن میسر است. این 
که دعاى ما براستى به خدا برسد، در درجه نخست درزمره کارآیى 

هاى ما نیست. ما مسیحیان روح عیسى را دریافت کرده ایم، روحى 
که به طور کامل وقف آن است که با پدر یکى گردد: سراسر محبت، 

سراسر گوش سپارى متقابل، سراسر درك کردن متقابل و سراسر 
همانى را خواستن که دیگرى مى خواهد. این روح قدوس عیسى در 
وجود ماست و اوست که به هنگام دعا، از درون ما سخن مى گوید. 

درواقع دعا کردن به این معناست: از ژرفناى قلب من، خدا با خدا 
سخن مى گوید. روح القدس به روح ما یارى مى دهد تا دست به 

دعا زند. از این روست که باید پیوسته چنین بگوییم: «بیا، اى روح 
القدس، بیا و به من یارى ده تا دعا کنم»  120.

چرا روى آوردن به قدیسین به هنگام دعا، یارى رسان   497
است؟

قدیسین، انسان هایى مشتعل از روح القدس هستند؛ آنان آتش الهى 
را در کلیسا روشن نگاه مى دارند. قدیسین در خلال زندگى زمینى 

خود، نیایشگرانى مشتعل بودند که آتش خود را به دیگران تسرى 
مى دادند. در نزدیکى با آنان مى توان آسان تر دعا کرد. هرچند ما 
مجاز نیستیم که شخص قدیسین را پرستش کنیم، اما مجاز هستیم، 

آنان را در آسمان ندا دهیم تا در عرش خدا برایمان شفاعت کنند 
.[2684-2683]

در پیرامون قدیسین بزرگ، مکتب هاى ویژه اى از ایماندارى گردآمده 
اند ( زندگى روحانى) که مانند رنگ هاى طیف رنگ ها، همگى 

به نور پاك الهى اشاره دارند. آنها همگى فعالیت خود را با یک عنصر 
اساسى واحد از ایمان آغاز مى کنند تا از راه آن به دروازه اى دیگر در 
میانه راه ایمان و وقف کردن خود به خدا دست یابند. به این ترتیب، 

براى نمونه مکتب روحانىِ فرانسیسکن ها کار خود را از فقر در روح، 
مکتب روحانى بندیکتین ها در ستایش خدا و مکتب ایگناتسیوس 

قدیس با قاطعیت در تصمیم گیرى و دعوت دیگران آغاز مى کنند. 
آن زندگى روحانى که هر فرد بنا به ویژگى هاى شخصى خود به آن 
احساس تعلق مى کند، همواره خود به منزله مکتبى براى دعا است. 

آیا مى توان همه جا دعا کرد؟  498

بله، مى توان همه جا دعا کرد. با این حال، فرد کاتولیک همواره در 
جست و جوى مکان هایى نیز برمى آید که خدا به شیوه اى ویژه 

در آن «ساکن است». این مکان ها پیش از هر چیز، کلیساهاى 

و همچنین روح نیز 
ضعف ما را مدد 

مى کند.
روم، 8: 26الف

روح القدس، روح 
عیسى مسیح است، روحى 
که پدر را با پسر در محبت 

پیوند مى بخشد.
ندیکت شانزدهم، جشن شب  ب

پنجاهه، 2006

به نزدم بیا اى روح 
القدس که شب تیره را مى 
شکافى! بر این جهان نور 

بیافشان...
نطیکاست ند عید پ ترجیع ب

اگر در جست و جوى 
خدا هستى و نمى دانى از 

کجا باید بیاغازى، نیایش را 
بیاموز و این دشوارى را به 

جان بخر که هر روز نیایش 
کنى.

مادر ترزا

هرچه در برابر خدا 
دست و دلباز باشى، به همان 
نسبت هم او را درقبال خود 

دست و دلبازتر خواهى 
یافت.

یولا اتیوس ل ایگن

همه قدیسین، شیوه 
اى یکسان از قداست را دارا 

نیستند. برخى هستند که 
شاید هرگز نمى توانستند با 
دیگر قدیسان زندگى کنند. 

همگى آنان راهى مشابه 
ندارند. اما راه همگى آنان به 

خدا منتهى مى شود.
پدر روحانى اهل آرس

معنویت 
SPIRITUALITY

spi-  (برگرفته از واژه لاتین
ritus به معناى روح): شکل 
هایى از ایماندارى در کلیسا، 

برگرفته از زندگى عملى 
قدیسان که به صورت هاى 

گوناگون تحت تأثیر روح 
القدس بوده است. بر این 

اساس از معنویتِ بندیکتى، 
فرانسیسکنى یا دومنیکنى 

سخن گفته مى شود. 

I] 2 . KAPITEL: DIE QU
ELLEN DES GEBETS]
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ما به روشى معنوى [از 
راه نیایش هایمان] به کل 

آفرینش الهى دسترسى مى 
یابیم، از دورترین سیاره ها 

تا ژرفناى دریاها، صومعه اى 
دورافتاده و کلیسایى خالى 

و تک افتاده، درمانگاهى 
براى سقط جنین در یک 

شهر و سلولى از زندان در 
شهرى دیگر، بلکه حتى 

آسمان و دروازه هاى جهنم. 
ما با هر بخشى از آفرینش 

متصل هستیم. ما همراه با هر 
آفریده خداوند و براى هر 

آفریده او نیایش مى کنیم تا 
همه آنانى که خون پسر خدا 

برایشان ریخته شد، نجات 
یابند و تقدیس شوند.

مادر ترزا

انسان باید مکررتر از 
آنچه نفس مى کشد از خدا 

یاد کند.
ازیانس گرگور ن

کاتولیک هستند که خداوندگارمان در آنها به شکل نان تقدیس شده 
در صندوقچه قربان مقدس حضور دارد [2691، 2696].

این بسیار اهمیت دارد که ما در همه جا دعا کنیم: در مدرسه، در قطار، 
در خلال یک میهمانى و در جمع دوستان.  برکت باید به سراسر 

جهان رخنه کند. اما این نیز حائز اهمیت است که در جست و جوى 
مکان هاى مقدسى برآییم که در آنها خدا به شیوه اى ویژه در انتظار 

ماست تا در کنار او آرامش یابیم و از سوى او قوت، فیض و رسالت 
را دریافت داریم. یک مسیحى واقعى هنگامى که به بازدید یک کلیسا 

مى رود، هرگز فقط از یک مکان دیدنى دیدن نمى کند. او اندکى در 
سکوت وقت مى گذارد، خدا را نیایش مى کند و از نو با او پیمان 

رفاقت و محبت مى بندد   218.

 فصل سوم 
راه دعا

چه موقع باید دست به دعا زد؟  499

مسیحیان از زمان هاى بسیار قدیم دستکم صبح، پیش از صرف هر 
وعده غذایى و شب دست به دعا برمى داشتند. کسى که به شکل 

منظم دعا نمى کند، پس از گذشت زمان اندکى، دعا را به کل 
فراموش خواهد کرد [2698-2697، 2720].

کسى که به انسان دیگرى عشق مى ورزد و در تمامى طول روز کوچک 
ترین نشانه اى از عشق خود را براى او ارسال نمى کند، براستى به او 

عشق نمى ورزد. درباره خدا نیز چنین است. کسى که براستى خدا 
را مى جوید، پیوسته نشانه هایى از گرایش خود به نزدیکى و دوستى 

با او را از خود صادر مى کند. صبح از خواب برخاستن و روز را به 
خدا اهداء کردن،  برکت او را خواستن و تمناى «همراهى» او، در 
هر دیدار و هر تنگنایى، سپاسگزاى از او بویژه پیش از صرف غذا، در 
پایان روز، همه چیز را به او سپردن، از او طلب بخشش کردن و براى 

خود و دیگران صلح و آرامش خواستن، همه اینها به منزله یک روز 
فوق العاده است ، انباشته از نشانه هاى حیات که همگى به خدا منتهى 

مى شوند  188.

آیا روش هاى گوناگونى براى دعا وجود دارد؟  500

بله، دعا مى تواند به شکل کلام، تعمق یا اندرنگرى باشد. لازمه هر 
سه نوع دعا، توجه قلبى کامل است [2699، 2721].

دعاى کلامى چیست؟   501

دعا در درجه نخست، اعتلا بخشیدن به قلب تا سرحد خداست. 
لیکن عیسى خود، دعا کردن با کلام را آموزش داد. او با دعاى پدر 

ما، کامل ترین نوع دعاى کلامى را به شکل وصیت خود، مبنى بر 
 این که چگونه باید دعا کنیم، براى ما برجاى گذاشت 

.[2722 ،2704-2700]

به هنگام دعا نباید فقط اندیشه هاى مبتنى بر تقوا را به خود راه دهیم. 
باید هر آنچه را هم در قلب داریم، بازگو کنیم و در قالب شکایت، 

تمنا، ستایش و سپاس به درگاه خدا تقدیم کنیم. در اغلب موارد، این 
دعاهاى کلامى مفصل - مزامیر و سروده هاى کتاب مقدس، اى پدر ما 

و  درود به تو اى مریم - هستند که ما را به سوى محتواى راستینِ 
 دعا رهنمون مى شوند و داوطلبانه به یک دعاى باطنى مى انجامند 

.527–511 

ماهیت دعاى تعمق چیست؟  502

ماهیت دعاى تعمق، جست و جویى همراه با نیایش است که از 
متن یا تصویرى مقدس نشأت مى گیرد و فرد طى آن، براى دریافتن 

اراده الهى، نشانه اى الهى یا حضور خدا، دست به پژوهش و مطالعه 
مى زند [2708-2705].

متون و تصاویر مقدس را نمى توان، همانند مطالب درج شده در یک 
روزنامه که بى واسطه به ما مربوط نمى شوند، «خواند». باید در این 

از این رو شما را 
دعوت مى کنم، هر روز 

خداوند را بجویید، خدایى 
که چیزى جز آن نمى خواهد 

که شما براستى هر روز از 
زندگى خود را نیکبخت 

باشید. با او در نیایش هایتان 
ارتباطى قوى و پایدار برقرار 

کنید و تا آنجا که میسر 
است در زندگى روزمره تان 

لحظاتى را دست و پا کنید 
که در آنها فقط همنشینى با

  او را بجویید. اگر نمى 
دانید چگونه باید دست به 
نیایش زنید، از او بخواهید 

که به شما آن را بیاموزد و از 
مادر آسمانى خود بخواهید 

همراه با شما و براى شما 
دعا کند.

ندیکت شانزدهم، خطاب به  ب
جوانان هلندى، 205/11/21

راه هاى بسیارى 
براى نیایش هست. برخى 

تنها یکى از این راه ها را 
مى پیمایند و برخى دیگر 

همه آنها را. لحظاتى از 
قطعیتى زنده و پویا یافت 

مى شود: مسیح حضور دارد 
و در درونمان سخن مى 

گوید. لحظاتى هم هست 
که او سکوت مى کند و 
غریبه اى دوردست مى 

نماید... نیایش با شکل هاى 
گوناگونِ بى پایانش، براى 

همه به منزله راه دسترسى به 
حیاتى است که نه از شخص 

ما، بلکه از جاى دیگرى 
مى آید.

رادر روژه شوتس ب

این که آیا نیایش ما 
شنیده مى شود یا خیر، نه 
به حجم کلام ما، بلکه به 

شورمندى روح ما بستگى 
دارد.

یوهانس کریسوستوموس
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من به او مى نگرم و او 
به من مى نگرد.

دهقانى خطاب به پدر روحانى اهل 
آرس، هنگامى که از او درباره نیایش 

پرس و جو شد

متون و تصاویر تعمق کرد، یعنى باید قلب را به سوى خدا ارتقاء داد 
و خطاب به او گفت که براى آنچه خدا از راه مطلب مطالعه شده یا 

تصویرِ نظاره شده به ما مى گوید، آمادگى کامل و روى گشاده وجود 
دارد. علاوه بر متون کتاب مقدس، متون بسیارى که آدمى را به سوى 

 خدا رهنمون مى شوند، براى کاوشى همراه با تعمق مناسب هستند 
.16 

دعاى اندرنگرانه چیست؟  503

دعاى اندرنگرانه، محبت، سکوت، گوش سپردن و حضور داشتن 
در پیشگاه خدا است [2719-2709، 2724].

براى دعاى اندرنگرانه به زمان، قاطعیت و بویژه قلبى پاك نیاز داریم. 
این نیایش به معناى سرسپارى فروتنانه و همراه با نیازمندى از سوى 

مخلوقى است که با فرو افکندن همه صورتک ها، به محبت ایمان دارد 
 و خدا را با قلب خود مى جوید. دعاى باطنى اغلب، دعاى قلبى و 

 اندرنگرانه نیز نامیده مى شود  463.

یک فرد مسیحى از راه تعمق به چه دستاوردهایى مى تواند   504
برسد؟

یک فرد مسیحى در تعمق در جست و جوى سکوت است تا 
نزدیکى خدا را تجربه کند و در حضور او به آرامش دست یابد. او 
به تجربه ملموسِ حضور او به شکلِ یک عطیه که شایستگى آن را 

نداشته است، امید دارد؛ اما او انتظار ندارد که به این عطیه به عنوان 
دستاورد یک فن خاص براى تعمق دست یابد. 

 تعمق مى تواند براى ایمان، تقویت و بلوغ انسان ها بسیار یارى 
رسان باشد. اما فنونى از تعمق که تجربه کردن خدا و یا حتى پیوند 

روحانى با خدا را وعده مى دهند، به منزله کلاهبردارى هستند. 
بسیارى انسان ها بنا به این گونه وعده و وعید هاى نادرست، اعتقاد 

دارند که خدا آنان را ترك کرده است، زیرا او را احساس نمى کنند. اما 
نمى توان خدا را مجبور کرد که خود را به واسطه روش هایى ویژه به 
زور به انسان ها آشکار سازد. اوست که خود هر وقت و به هر نحوى 

که بخواهد با ما ارتباط برقرار مى کند.

چرا دعا گاه یک مبارزه است؟  505

مرشدان روحانى در همه زمان ها، رشد و بالندگى در ایمان و در 
محبت خدا را نبردى تشریح کرده اند که در آن، مسأله مرگ و 

زندگى مطرح است. رزمگاه، باطن آدمى است. سلاحِ فرد مسیحى 

همان نیایش اوست. ما مختار هستیم اجازه دهیم خودخواهى بر ما 
غلبه کند، خود را به هیچ و پوچ سپاریم و سردرگم شویم یا خدا را 

از آن خود سازیم [2752-2725]. 

کسى که مایل است دست یه دعا زند، باید ابتدا بر تنبلى خود غلبه کند. 
حتى پدران در بیابان نیز با چیزى که امروزه «بى حوصلگى» نامیده 
مى شود، در مقام کاهلى (Akedia) آشنایى داشتند. بى میلى نسبت 

به خدا، معضل بزرگى در زندگى روحانى آدمى است. روح حاکم بر 
زمانه نیز براى دعا معنا و مفهومى قائل نیست و تقویم هاى انباشته از 
برنامه هاى کارى و ملاقات ها نیز جایى براى دعا باقى نمى گذارند. 
همچنین باید با آن ابلیسى مبارزه کرد که دست به هرکارى مى زند تا 

آدمى را از سرسپارى اش به خدا باز دارد. اگر خدا مایل نبود که ما در 
، به سوى او رهنمون شویم، امکان پیروزى ما در این نبرد هم فراهم 

نمى آمد. 

آیا دعا گونه اى گفت و گو با خود نیست؟  506

ویژگى دعا درحقیقت این است که آدمى از من به تو و از 
خودمحورى به گشاده رویى کامل مى رسد. کسى که به راستى دعا 
مى کند، مى تواند این را دریابد که خدا سخن مى گوید و این که او 

اغلب به گونه اى متفاوت با آنچه آرزویش را مى کنیم یا انتظارش 
را داریم، سخن مى گوید. 

نیایشگرانِ صاحب تجربه، گزارش مى دهند که فردى که از حالت دعا 
بیرون مى آید، اغلب حال و هواى دیگرى نسبت به زمان پیش از دعا 

دارد. گاه انتظارهایى برآورده مى شود: انسان غمگین است و تسلا 
مى یابد؛ انسان جسارت خود را از دست داده و قوایى تازه مى یابد. 

اما ممکن است آدمى مایل باشد دشوارى هایى را فراموش کند، اما به 
ناآرامى هاى ژرف ترى گرفتار آید؛ این که شخص بخواهد آرام بگیرد، 
اما در عوض، خود را در پیشگاه تعهدى تازه بیابد. امکان دارد ملاقاتى 

راستین با خداوند، یعنى ملاقاتى که پیوسته در دعا دست مى دهد، 
تصوراتى را که ما نسبت به خدا و دعا داشته ایم، به کل مختل سازد. 

اگر به این تجربه برسیم که دعا به ما کمکى نمى کند، چه   507
باید کرد؟

در دعا، هدف موفقیتى سطحى نیست، بلکه دست یافتن به اراده و 
نزدیکى خداست. بویژه باید گفت که سکوت ظاهرى خداوند به 

منزله دعوتى براى آن است که گامى فراتر رویم - با یک سرسپارى 
خستگى ناپذیر، ایمانى بى حد و مرز و انتظارى بى پایان. کسى که 

همه دشوارى ها در 
نیایش یک خاستگاه مشترك 
دارند: چنان نیایش مى کنیم 
که گویى خدا حضور ندارد.

ترزاى آویلا

نه همه چیزدانى، بلکه 
بصیرت درونى و به سنجش 

گذاشتن چیزها است که 
روح را سیراب مى کند و 

رضایت مى بخشد. 
یولا اتیوس ل ایگن

MEDITATION مراقبه
(برگرفته از واژه لاتین 

meditare) مراقبه تمرین 
معنوى عملى در ادیان و 

فرهنگ هاى گوناگون است 
که در آن انسان قصد دارد 

خود (و خداى خود) را 
بازیابد. مسیحیت تمرین 

هاى گوناگونى از مراقبه را 
مى شناسد و ارج مى گذارد، 

اما آن کارکردهایى را که 
یکى شدن با خدا و امر الهى 

را به عنوان نتیجه یک فن 
ویژه مراقبه وعده مى دهند، 

مردود مى شمارد. 

تا زمانى که زنده 
هستیم، مى جنگیم و تا 

زمانى که مى جنگیم، این 
نشانى از آن است که مغلوب 
نیستیم و روح نیک در ما مى 

زید. و تا هنگامى که مرگ 
در مقام فاتح تو را درنمى 

گیرد، باشد که تو را یک 
مبارز بیابد. 

آگوستین

 نیایش کردن بیشتر به 
معناى گوش سپردن است 

تا سخن گفتن. نظاره کردن، 
بیشتر به معناى نگریسته 

شدن است تا چشم دوختن. 
کارلو کارتّو (1988-1910، 

ایى، ملقب  ی ال ت نویسنده و عارف ای
رادر کوچک عیسى») به «ب

طمع مى ورزید و 
ندارید؛ مى کُشید 
و حسد مى نمایید و نمى 

توانید به چنگ آرید؛ و جنگ 
و جدال مى کنید و ندارید 

از این جهت که سوال نمى 
کنید. و سوال مى کنید و 

نمى یابید. از این رو که به 
نیت بد سوال مى کنید تا در 

لذات خود صرف نمایید.
یع، 4: 3-2
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معنویتِ فرد مسیحى نه 
مى تواند گریز از جهان باشد 

و نه این که چنان درگیر آن 
باشد که او را به دنبال هر مد 
جدید بکشاند. این معنویت 
که روح القدس در آن نفوذ 

کرده است، درصدد دگرگون 
ساختن جهان است.
ژان پل دوم، 1998/12/02

پیوسته شادمان 
باشید. همیشه دعا 

کنید. در هر امرى شاکر 
باشید که این است اراده 

خدا در حق شما در مسیح 
عیسى. روح را اطفا مکنید. 

1 تسا، 5: 19-16

هر انسانى نیایشى دارد 
که تنها متعلق به اوست، 

همان گونه که روحى دارد 
که تنها متعلق به اوست. 

درست همان گونه که براى 
انسان دشوار است که روح 
خود را بیابد، یافتن نیایش 

ویژه خود نیز دشوار است. 
 الِى ویزل 

 (متولد 1928، 
یایى - امریکایى و  ان نویسنده روم

ازماندگان هولوکاست) از ب

بهترین درمان براى 
مقابله با رخوت روح این 
است که خود را همچون 

دریوزه گران در پیشگاه خدا 
و قدیسین قرار دهیم. و 

مانند دریوزه اى از قدیسى به 
قدیس دیگر رویم و از آنان 
صدقه هاى روح بطلبیم، با 

همان سماجتى که فقیرى در 
خیابان صدقه مى خواهد.

فیلیپ نرِى

I] 3 . KAPITEL: DER W
EG DES BETEN
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دعا مى کند، باید این آزادى کامل را براى خدا قائل باشد که هر 
زمان که خواست با او سخن بگوید، هر زمان که مى خواهد هر آنچه 

را که مى خواهد تحقق بخشد و خود را آن گونه به فرد اهداء کند 
که خود مى خواهد [2737-2735].

ما اغلب مى گوییم: دعا کردم و فایده اى نداشت. شاید به اندازه کافى 
با قدرت و تمرکز دعا نمى کنیم. براین اساس، پدر روحانى [شهر] 
آرس یکبار به یکى از براداران دینى خود که از ناکام ماندن دعاهاى 

خود شکوه سرداده بود، گفت: «تو دعا کردى، ناله و فغان سر دادى... 
اما آیا روزه هم گرفتى؟ شب ها بیدار ماندى؟» ممکن هم هست که ما 
از خدا چیزهاى نادرستى را مطالبه مى کنیم. قدیس ترزاى آویلا یکبار 

چنین گفت: «نه براى بارهاى سبک تر در زندگى، بلکه براى شانه 
هاى قوى تر دعا کن!»  40، 49.

اگر در خلال دعا هیچ احساس ویژه اى نداشته باشیم   508
و حتى احساس اکراه از دعا در خود داشته باشیم، چه 

باید کرد؟ 

حواس پرتى در حین دعا، احساس خلاء و بى حسى درونى، 
و حتى احساس اکراه نسبت به دعا، تجربه هایى هستند که 
هر نیایشگرى پشت سرمى گذارد. در این حالت، پایدارى 

 ورزیدن در وفادارى، خود به منزله یک دعا است 
.[2733 ،2729]

حتى ترز قدیس اهل لیزیو نیز براى درازمدت قادر نبود نشانه اى از 
محبت خدا را در خود احساس کند. اندکى پیش از مرگش، خواهر 

او سلین شب هنگام به دیدارش رفت. او دید که ترز انگشتان دست 
خود را در هم گره زده است. سلین پرسید: «چه مى کنى؟ سعى کن 
بخوابى». ترز پاسخ داد: «نمى توانم. به شدت در رنج و عذابم. اما 

دارم دعا مى کنم». - «و به عیسى چه مى گویى؟» - «چیزى به او نمى 
گویم. دوستش دارم».

آیا دعا کردن، گریز از واقعیت نیست؟  509

کسى که دست به دعا برمى دارد، از واقعیت نمى گریزد؛ بیشتر باید 
گفت که او چشمان خود را به روى تمامى واقعیت مى گشاید. او از 
خداى قادر متعال براى پایدارى ورزیدن در واقعیت، قدرت و نیرو 

مى گیرد. 

دعا کردن مانند پمپ بنزینى است که بتوان در آن براى راه دراز زندگى 
و چالش هاى جهان خارج نیرو و انرژى دریافت کرد. دعا به منزله 

گریز از واقعیت نیست، بلکه به معناى ژرف تر شدن در آن است. دعا، 
زمان را نمى رباید، بلکه زمان باقى مانده را دوبرابر مى افزاید و آن را با 

معناى درونى انباشته مى سازد. 

آیا امکان پذیر هست که همیشه در دعا باشیم؟  510

دعا همیشه امکان پذیر است. دعا حیاتى است. دعا کردن و زیستن 
را نمى توان از یکدیگر جدا ساخت [2745-2742، 2754].
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این گونه نیست که بتوان با اداى چند کلمه به هنگام صبح و شب خدا 
را قانع کرد. زندگى ما باید خود به دعا تبدیل شود و دعاهاى ما باید 
به زندگى بدل گردند. هر تاریخچه زندگى مسیحى نیز به منزله یک 
تاریخچه دعا است، تلاشى منحصر به فرد و درازمدت براى این که 
پیوسته ژرف تر و ژرف تر با خدا یکى شویم. از آنجا که در وجود 

بسیارى مسیحیان این حسرت وجود دارد که در قلب خود همواره با 
خدا باشند، آنان به دعا موسوم به «دعاى عیسى» روى مى آورند که 

بویژه در کلیساهاى شرق از قدیم مرسوم بوده است. فرد نیایشگر مى 
کوشد یک فرمول نیایشى ساده را که معروف ترین آن عبارت است 

از :«اى عیسى خداوند، پسر خداى زنده، بر منِ گناهکار رحم کن!» 
چنان در زندگى روزمره خود همراه سازد که به یک نیایش دائمى 

تبدیل شود. 

 خش دوم 
نیایش خداوند: «دعاى اى پدر ما»

دعاى اى پدر ما چگونه است؟  511

اى پدر ما که در آسمانى،
تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو.

انجام شود اراده تو، روى زمین، چنان که در آسمان.
نان روزانه ما را امروز به ما ده.

ببخشاى گناهان ما را.
چنانکه ما نیز مى بخشیم بدهکاران خود را.

و ما را در وسوسه میاور.
بلکه ما را از شریر رهایى ده.

زیرا ملکوت و قدرت و جلال از آن توست. آمین.

دعاى اى پدر ما به زبان لاتین: 
Pater noster، qui es in caelis:

sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua، sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra،

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum، et potestas، et gloria

in saecula. Amen.

دعاى اى پدر ما تنها دعایى است که عیسى خود به شاگردانش آموخته 
است (مت، 6: 9-13؛ لو، 11: 2-4). به همین دلیل هم دعاى اى 

پدر ما، «نیایش خداوند» نیز نامیده مى شود. مسیحیانِ همه مذاهب 
مسیحى این نیایش را روزانه، چه در مراسم نیایشى کلیسایى و چه به 

صورت شخصى مى خوانند. عبارتِ تکمیلىِ «زیرا ملکوت...» در 
آموزه دوازده حوارى (Didache`، نشأت گرفته تقریباً از سال 150 

پس از مسیح) نیز ادا شده است و همواره مى توان آن را به دعاى اى 
پدر ما افزود. 

دعاى اى پدر ما چگونه شکل گرفت؟  512

دعاى اى پدر ما بنا به خواهش یکى از حواریون عیسى پدید آمد که 
استاد خود را در حال دعا دید و خواست از شخص عیسى بیاموزد 

که چگونه مى توان به شکل درست دعا کرد 477.

دعاى اى پدر ما چه ساختارى دارد؟  513

دعاى اى پدر ما از هفت درخواست خطاب به پدر مهربان ما در 
آسمان تشکیل شده است. سه درخواست نخست، به خدا و روشى 

مربوط مى شوند که مى توانیم با آن او را به شکل درست خدمت 
کنیم. چهار درخواست واپسین به نیازهاى بنیادى ما در مقام انسان 

مربوط مى شوند که در پیشگاه پدرمان در آسمان ادا مى کنیم 
.[2857 ،2806-2803]

دعاى اى پدر ما در میان دعاها چه مرتبه اى دارد؟  514

دعاى اى پدر ما «کامل ترین دعا» (به گفته توماس آکوئین 
قدیس) و «چکیده کل انجیل» (به گفته ترتولیان قدیس) است 

.[2776 ،2774 ،2772-2761]

دعاى اى پدر ما فراتر از یک دعا است - این دعا به منزله راهى است 
که به شکل مستقیم به قلب پدر ما منتهى مى شود. مسیحیان نخستین، 

این نیایش کهن کلیسایى را که در تعمید به هر فرد مسیحى عطا مى 
شود، سه بار در روز مى خواندند. ما هم نباید روزى را بدون آن 

بگذرانیم که بکوشیم نیایش پروردگار را به زبان آوریم، در قلب خود 
جاى دهیم و در زندگى واقعى خود به آن واقعیت بخشیم. 

به یاد داشته باش که 
خدا در میان قابلمه ها و 

ماهیتابه ها هم حضور دارد 
و در انجام تکالیف درونى و 

بیرونى در کنار توست.
ترزاى آویلا

و هنگامى که او در 
موضعى دعا مى 

کرد، چون فارغ شد، یکى 
از شاگردان به وى گفت: 

«خداوندا، دعا کردن را 
به ما تعلیم نما، چنان که 
یحیى شاگردان خود را 

بیاموخت.»
لو، 11: 1

پس اى عزیزترین 
برادران، بیایید دعا کنیم، 
همان گونه که خدا، این 

استاد، به ما آموخت. 
هنگامى که با آنچه هست 
خدا را نیایش مى کنیم و 
نیایش مسیح را به گوش 

او مى رسانیم، این، نیایشى 
معتمدانه و درونى است. 
باشد که وقتى نیایش مى 
کنیم، پدر کلام پسرش را 
بازشناسد... به یاد داشته 

باشیم که ما در معرض دید 
خدا هستیم.

سیپریانوس مقدس اهل کارتاژ

II] DAS VATERU
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از آن رو که روح 
بندگى را نیافته اید 

تا باز ترسان شوید بلکه 
روح پسر خواندگى را یافته 
اید که به آن اباّ یعنى پدر ادا 

مى کنیم. 
روم، 8: 15

خدا هرگز از آن که 
پدرِ فرزندانش باشد دست 

نمى کشد.
ادوآ (1195- تونیوى مقدس اهل پ آن

1231، از فرانسیسکن ها)

این اعتماد را که خدا را پدر خطاب کنیم از کجا اخذ مى   515
کنیم؟

ما از این رو شهامت آن را به خرج مى دهیم که خدا را پدر خطاب 
کنیم که عیسى ما را به نزد خود فراخوانده و به فرزندان خدا بدل 

کرده است. ما در پیوند با او که «در آغوش پدر است» (یو، 
1: 18)، اجازه آن را مى یابیم که او را «اباّ، پدر» خطاب کنیم 

.37  [2800-2797 ،2778-2777]

اگر انسان ها از طرف پدر یا والدین تنى خود آزار دیده یا   516
ترك شده باشند، چگونه مى توانند خدا را «پدر» بنامند؟ 

پدران و مادران انسانىِ فرد، اغلب تصویر خدایى مهربان را که 
حکم پدر داشته باشد، مخدوش مى سازند. اما پدر ما در آسمان با 
تجربه هایى که از والدین انسانى خود داریم، یکى نیست. ما باید 

تصویر خود از خدا را از تمامى تصاویر ناقص دیگر پاك سازیم تا 
 بتوانیم با اعتمادى بى قید و شرط با او رویارو شویم 

.[2779]

حتى انسان هایى که پدر تنى شان به آنان تجاوز کرده است، مى توانند 
دعا کردن با دعاى اى پدر ما را بیاموزند. اغلب این به منزله وظیفه 

اى در زندگى آنان است که خود را به محبتى سپارند که انسان ها با 
سنگدلى از آنان دریغ مى دارند، اما به گونه اى فوق العاده و فراتر از 

هر درك و تصور انسانى، وجود دارد. 

ما چگونه با دعاى اى پدر ما دگرگون مى شویم؟  517

دعاى اى پدر ما این امکان را فراهم مى آورد که ما سراپا شادمانه 
دریابیم که فرزندان پدرى واحد هستیم. فراخوان همگانى ما به آن 

 است که پدرمان را ستایش کنیم و «یک دل و یک جان» 
 (رس، 4: 32) با یکدیگر زندگى کنیم 

.[2801 ،2791-2787]

از آنجا که خداى پدر تک تک فرزندانش را به گونه اى منحصر به فرد 
محبت مى کند، یعنى گویى ما تنها موجوداتِ خواستنى او هستیم، ما 

نیز باید با یکدیگر به شیوه اى نوین رفتار کنیم: سراسر صلح، توجه و 
محبت - تا هر فردى بتواند همان معجزه شورآفرینى باشد که در نظر 

خدا براستى هست  61، 280.

اگر خدا «در آسمان» است، باید پرسید که این آسمان کجا   518
واقع شده است؟

آسمان آنجاست که خدا باشد. واژه آسمان به مکان خاصى 
اشاره ندارد، بلکه به حضور خدا اشاره مى کند که وابسته به 

مکان و زمان خاصى نیست [2796-2794، 2802].

نباید آسمان را در مکانى برفراز ابرها بجوییم؛ هرکجا که ما به 
خدا در جلالش و به همنوع خود در تنگنا روى آوریم، هرجا که 
از شادمانى محبت بهره مند شویم، هر جا که توبه کنیم و با خدا 
آشتى کنیم، همانجا به آسمان منتهى مى شود. «نه آن که جایى 

که آسمان باشد، خدا هست؛ بلکه آنجا که خداست، همانجا 
 (Gerhard Ebeling به گفته گرهارد ابلینگ) «آسمان است 

.52 

«تقدیس شود نام تو» به چه معناست؟   519

تقدیس کردن نام خدا به معناى آن است که او را فراتر از هرچیز 
قرار دهیم [2815-2807، 2858].

«نام» در کتاب مقدس به ماهیت اصلى یک فرد اشاره دارد. نام خدا را 
تقدیس کردن به معناى آن است که حقِ واقعیت وجودى او را ادا کنیم، 

او را به رسمیت بشناسیم، او را ستایش کنیم، براى او اعتبار و احترام 
قائل شویم و بنا به فرامین او زندگى کنیم  31.

همه آفریده ها، 
فرزندان یک پدر و از این رو 

برادران یکدیگر هستند.
فرانسیس آسیزى

فرد مسیحى نمى 
گوید: «پدر من»، بلکه «پدر 

ما» و این براى او حتى تا 
عمق اتاق هاى دورافتاده 
منزوى هم مصداق دارد، 
زیرا که او مى داند که در 

هر مکان و هر وضعیتى از 
زندگى که باشد، عضوى از 

یک جسم واحد است.
ندیکت شانزدهم، 2007/06/06 ب

ما همگى به طور 
مشترك در نیایش خداوند از 

«پدر ما» سخن مى گوییم. 
این را فرماندار و سرباز، 
غلام و ارباب یکسان ادا 

مى کنند. آنان همه برادران 
یکدیگر هستند، زیرا پدر 

واحدى دارند. 
آگوستین

بهشت بر زمین مى 
تواند همه جا باشد، هرکجا 

که انسان ها سرشار از 
محبت به خدا، همنوعان و 

خود باشند.
ینگن هیلده گارد فن ب
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مرکز ثقل بشارت 
عیسى ملکوت خداست، 

یعنى خدا به عنوان 
سرچشمه و مرکز ثقل 

زندگى ما؛ و او به ما چنین 
مى گوید: خدا به تنهایى 
نجات انسان است. و در 

تاریخ گذشته نیز مى توانیم 
ببینیم که در کشورهایى که 
خداوند از صحنه روزگار 

محو شده است، نه فقط 
اقتصاد به نابودى رفته است، 

بلکه بویژه روح ها به فنا 
رفته اند. 

ندیکت شانزدهم، 2006/02/05 ب

از خودگذشتگى کامل 
به این معناست که با لبخندى 

بر لب همانى را بپذیریم که 
او مى دهد و او مى گیرد... 

هر چه را مطالبه مى شود، 
بدهیم - حتى اگر آن، آوازه 

نیک تو یا تندرستى ات باشد 
- این یعنى ازخودگذشتگى 

و سپس تو رها و آزاد 
هستى.
مادر ترزا

زیرا ملکوت خدا 
اکَل و شُرب نیست، 

بلکه عدالت و سلامتى و 
خوشى در روح القدس.

روم، 14: 17

«بیاید ملکوت تو» به چه معناست؟  520

هنگامى که در دعا مى گوییم «بیاید ملکوت تو»، نداى آن را 
سرمى دهیم که مسیح، همان گونه که نوید داده است، دوباره بیاید 
و حاکمیت خدا را که پیشاپیش بر زمین آغاز کرده است، به شکل 

نهایى به اجرا گذارد [2821-2816، 2859].

فرانسوا فنِلِون Francois Fenelon مى گوید: «خواستن همه آنچه 
خدا مى خواهد، آن را همیشه خواستن، در هر فرصتى و بدون قید و 

شرط، این همان ملکوت خداست که امرى به غایت درونى است» 
.91 ،89 

«انجام شود اراده تو، روى زمین چنانکه در آسمان» به چه   521
معناست؟ 

هنگامى که براى تحقق فراگیر اراده خدا دعا مى کنیم، خواستار آن 
هستیم که بر روى زمین و همچنین در قلب هاى تک تک ما، همان 

گونه شود که در آسمان واقع شده است [2827-2822، 2860].

تا زمانى که هنوز به نقشه هاى خود، اراده خود و تصورات خود 
وابسته باشیم، زمین نمى تواند به آسمان بدل گردد. یکى به نوعى 

خواستار چیزیست و دیگرى خواستار چیزى دیگر. اما نیکبختى را 
زمانى مى یابیم که به شکل مشترك همان چیزى را بخواهیم که خدا 

مى خواهد. دعا به این معناست: براى خواست خدا بر زمین، تکه تکه 
جا بازکنیم  49–50، 52.

«نان روزانه ما را امروزه به ما بده»، به چه معناست؟  522

خواستِ نان روزانه، ما را به انسان هایى بدل مى سازد که از نیکى 
خداى آسمانى شان هرچیزى را انتظار دارند، یعنى حتى کالاهاى 

مادى و معنوى لازم براى زندگى. هیچ فرد مسیحى نمى تواند چنین 
خواسته اى را به زبان آورد، مگر آن که ابتدا به مسئولیت واقع بینانه 
خود براى آن عده در جهان بیاندیشد که در زندگى از حیاتى ترین 

چیزها بى بهره هستند. 

چرا انسان فقط با نان زنده نیست؟  523

„«مکتوب است انسان نه محض نان زیست مى کند، بلکه به هر 
کلمه اى که از دهان خدا صادر گردد» (مت، 4: 4، معادل تث.، 

.[2835] (3 :8

مى توان گرسنه نان 
عادى بود، اما مى توان 

همچنین گرسنه محبت، 
نیکى و توجه متقابل بود 
- و این همان فقر بزرگى 

است که انسان ها امروزه از 
آن رنج مى برند.

مادر ترزا
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اگر کسى گوید که 
خدا را محبت مى 

نمایم و از برادر خود نفرت 
کند، دروغگوست، زیرا 

کسى که برادرى را که دیده 
است محبت ننماید، چگونه 

ممکن است خدایى را که 
ندیده است محبت نماید؟

1 یو، 4: 20

و مى دانیم که از 
خدا هستیم و تمام 
دنیا در شریر خوابیده است.

1 یو، 5: 19

کسى که دچار 
وسوسه نگردد، دستخوش 
آزمون نمى گردد؛ کسى که 

دستخوش آزمون نگردد، 
پیشرفتى نمى کند.

آگوستین

هیچکس مایل نیست منکر شود که شریر در جهان، خشونتى ویرانگر 
دارد، پیرامون ما را نجواهاى شیطانى فراگرفته است و این که در تاریخ 
پیوسته رویه هایى شیطانى در جریان بوده است. فقط در کتاب مقدس 

است که این امور به نام آورده شده اند: «زیرا ما را کُشتى گرفتن با 
خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این 
ظلمت و با فوج هاى روحانى شرارت در جاى هاى آسمانى» (اف، 

6: 12). تمناى ادا شده در دعاى اى پدر ما براى رهایى از شر، به کل 
فلاکت این جهان در پیشگاه خدا اشاره دارد و خواستار آن است که 

خداى قادر مطلق، ما را از همه بدى ها برهاند.

چرا دعاى اى پدر ما را با «آمین» به پایان مى بریم؟   527

از زمان هاى دور، مسیحیان نیز مانند یهودیان همه دعاهاى خود 
را با «آمین» به پایان مى برند و به این ترتیب در واقع مى گویند: 

«بله، چنین باشد!» [2856-2855، 2865].

آنجا که فردى به کلام خود، به زندگى و سرنوشت خود یا به شادمانى 
که در انتظار اوست، «آمین» مى گوید، آسمان و زمین به یکدیگر مى 

 آیند و ما به هدف رسیده ایم، یعنى به محبتى که از ازل ما را آفرید 
.165 

این کلام کتاب مقدس به ما یادآور مى شود که انسان ها گرسنگى 
معنوى دارند که با ابزارهاى مادى سیر نمى شود. ممکن است انسان 
از کمبود نان جان دهد؛ اما ممکن است از این رو هم جان بدهد که 

فقط نان دریافت کرده است. ما در ژرفناى خود از راه همانى که «کلام 
حیات جاودانى» (یو، 6: 68) را دارد، تغذیه مى شویم و آن هم غذایى 

است که فاسد نمى شود (یو، 6: 27) - این یعنى همان قربانى 
مقدس در آیین سپاسگزارى. 

«ببخشاى گناهان ما را، چنانکه ما نیز مى بخشیم بدهکاران   524
خود را» به چه معناست؟

بخشش رحمت آمیز - آنى که ما به دیگران مى بخشیم و آنى که 
خود در جست و جوى آن هستیم - امرى قابل تفکیک نیست. اگر ما 

خود رحمت نداشته باشیم و به دیگران هیچ نبخشیم، رحمت خدا 
نیز به سوى قلب ما جارى نخواهد شد [2845-2838، 2862].

انسان هاى بسیارى هستند که عمرى متمادى با خود در جنگ اند، زیرا 
قادر به بخشیدن نیستند. سد و مانع قطعى و نهایى عدم بخشندگى 

در آدمى سرآخر تنها در باز شدن چشم بصیرت به روى خدا برطرف 
مى شود، خدایى که ما را زمانى به خود پذیرفت که «هنوز گناهکار 
بودیم» (روم، 5: 8). از آنجایى که ما پدرى نیک داریم، بخشایش و 

زندگى مسالمت آمیز امرى میسر است  227، 314.

«و ما را در وسوسه میاور» به چه معناست؟  525

از آنجا که ما هر روز و هر ساعت در خطر آن هستیم که به گناه 
فرو غلتیم و به خدا پاسخ رد دهیم، از خدا تمنا داریم که ما را در 
وسوسه هاى دژخیمانه، بدون محافظت نگذارد [2849-2846].

عیسى که خود در معرض وسوسه قرار گرفت، مى داند که ما انسان 
هایى ناتوان هستیم که با قواى خود به دشوارى قادر به مقابله با شر 

هستیم. او دعاى ملتسمانه اى پدر ما را به ما اهداء مى کند که به ما مى 
آموزد چگونه به وقت آزمون، به یارى رسانى خدا اعتماد کنیم. 

هنگامى که مى گوییم «بلکه ما را از شریر رهایى ده»،   526
منظور از شریر چه کسى است؟

«شریر» در دعاى اى پدر ما، به یک قدرت یا انرژى منفى روحى 
اشاره نمى کند، بلکه شریر در مقام یک شخص است که در کتاب 

مقدس با نام هاى وسوسه گر، پدر دروغ، ابلیس یا شیطان از آن نام 
برده شده است [2854-2850، 2864].

نیایش افزوده 
EMBOLISM

(برگرفته از واژه یونانى 
emballein به معناى 

افزودن و چیزى را در مکانى 
جاى دادن): در آیین قربانى 
مقدس، افزوده اى به دعاى 
پدر ما با این مضمون: ما را 

از همه بدى ها برهان، اى 
خداوند. و روزگار ما را 

آرامش عطا فرما تا به یارى 
رحمت تو همیشه از گناه 

آزاد و از هر آشفتگى در امان 
باشیم؛ ما که امید فرخنده 

و آمدن نجات دهنده خود 
عیساى مسیح را در انتظاریم. 

 Vater im Himmel،
 ich bitte weder um

 Gesundheit noch um
 Krankheit، weder

 um Leben noch um
 Tod، sondern darum،

 dass du über meine
 Gesundheit und meine

 Krankheit، über mein
 Leben und meinen Tod
 verfügst zu deiner Ehre

 und zu meinem Heil.
 Du allein weißt، was

.mir dienlich ist. Amen

Blaise Pascal

آمین گفتن در ایمان ما، 
نه مرگ، بلکه حیات است.
هابر نال میشائیل فُن فاول کاردی
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Göttliche Tugenden 305
Götzenverehrung 355

 Gut und Böse، Unterscheidungskriterien
für 234، 291–292، 295، 296

Halleluja 214
Handauflegung 115، 137، 174، 203، 254

Hauskirche 271، 368
Heil 10، 21، 136، 174، 199، 335

Heilige 132، 146، 275، 342، 497
 Heilige als Vorbilder 202، 235، 342–343،

497
 Heilige Kommunion 208، 212، 213، 217،

221، 247
Heilige Messe 168، 212، 213–214، 365

Heilige Mysterien 212
Heilige Schrift und Kirche 128

 Heilige Schrift und Tradition 11–12،
143، 492

 Heilige Schrift، von Gott inspiriert، 14،
15

Heilige und Göttliche Liturgie 212
 Heilige Zeichen 115، 123، 128، 167، 174،

181، 189
 Heiligen Geistes، Die Kraft des 138، 177،

203، 205، 227، 241، 242، 249، 254، 290
120–113 ،38 ،37-Heiliger Geist 35

Heiliger Geist als Gabe 205
Heiliger Geist in uns 120، 203

 Heiliger Geist und Firmung 167،
203–207

Heiliger Geist und Kirche 119
Heiliger Geist und Propheten 116
Heiliger Geist und Taufe 176، 195

 Heiliger Geist، seine Zeichen und
Namen 115

Heiliges Opfer 212
Heiligkeit، Berufung zur 342

Heilung 224

Heilung، Charisma der 242
Herrsein Christi 110

 Herz 3، 7، 20، 38، 113، 205، 281، 283، 290،
307، 314، 463، 470

Herzensgebet 503
 Herzensreinheit 89، 282–283، 463، 469،

477، 503
Heuchelei 455

Himmel 52، 123، 158، 242
Himmel، neuer und neue Erde 111، 164

Himmelfahrt Jesu 106، 109
Himmlische Liturgie 179

Hingabe 263، 402، 479
Hingabe an Gott 145، 258، 485، 497، 507

Hirtenamt 138، 252. 253، 257
HIV-Erkrankung 414

 Hoffnung 105، 108، 146، 152، 305–306،
308، 337، 352، 493

Hölle 51، 53، 157، 161–162
Homilie 214

 Homosexuell empfindende Menschen
65، 415

Horen 188
Hunger 91، 446، 522، 523

Hungrige speisen 450

Ikone 358
Individualismus 321

Individualität 62، 173، 201
Inkarnation 9، 76، 152

Inkulturation 274
Insemination، heterologe 423
Insemination، homologe 423

Inspiration 14–15
Interkommunion 222

Jahwe 8، 31، 214
Jawort bei der Ehe 262

Jesu Name 72
Jesu Taufe 87

Jesu Tod 96–103
Jesu Todesangst 100

Jesu verborgenes Leben 86

Jesu Verurteilung zum Tod 96
Jesu Wunder 90، 91

Jesus als Beter 474–477
Jesus als Vorbild 60، 449

Jesus und der Heilige Geist 114
Jesus und die Kranken 241

Jesus، Beziehung zu 348، 454، 491
Jesus، der Christus 73

 Jesus، der Erlöser 70، 72، 101، 136، 330،
468

 Jesus، der Herr 75
Jesus، der Jude 336

Jesus، die Offenbarung Gottes 8–10
Jesus، mehr als ein Mensch 74، 77، 78

Jesus، nur scheintot? 103
Jesus، wahrer Mensch 79، 88

Juden schuld an Jesu Tod? 97، 135
Juden und Christen 30، 97، 135، 349، 358

Judenhass 135
Jüngstes Gericht 163

 Kanon der Heiligen Schriften 14
Kapital/Kapitalismus 331، 435، 439، 442

Kardinaltugenden 300
Katechumenat 196

 Katholisch 130، 133، 134، 220، 222،
،267–268

Katholische Soziallehre 323
Keusch leben 311، 404–406، 463

 Kinder 86، 262، 271، 354، 368، 371–372،
374، 383، 384، 416، 418، 419، 422، 460

 Kinder Gottes 113، 125، 138، 173، 200،
226، 279، 283، 401

 Kinderhandel 435
Kindersoldaten 435

Kindertaufe 197
Kirche 121–128

Kirche als Braut Christi 127
Kirche als Institution 121، 124

 Kirche als Leib Christi 121، 126، 129، 131،
146، 175، 196، 208، 211، 217، 221، 343

 Kirche als Tempel des Heiligen Geistes

119، 128، 189
 Kirche als Volk Gottes 121، 125، 128،

138، 191، 204
Kirche und Demokratie 140

Kirche und Heilige Schrift 19
Kirche und Heiliger Geist 119

 Kirche und nichtchristliche Religionen
136، 198، 438

 Kirche und Reich Gottes 89، 91، 110، 123،
125، 138، 139، 284، 520

Kirche، Aufgabe der 123، 150
Kirche، Begriff der 121

Kirche، Heiligkeit der 124، 132
Kirche، ihr Aufbau 138

Kirche، ihre Apostolizität 137، 140
 Kirche، ihre Einheit und Einzigartigkeit

129، 141
Kirche، ihre hierarchische Struktur 140

Kirche، ihre Irrtumslosigkeit 13، 143
Kirche، ihre Katholizität 133، 134

Kirche، ihre Kollegialität 140
Kirche، Wesen der 125

Kirchengebote 345
Kirchenraum 189، 190، 214، 498
Kirchenspaltung 130، 131، 267

Klage 111، 164، 476، 486، 501
Klassenkampf 439

Kleriker 138
Klugheit 300، 301

 Kniebeuge 75، 218، 485
Kommunikationsmittel 459

Kommunion، Heilige 208، 212، 213، 221
 Kommunionempfang von

Nichtkatholiken 222
Kommunismus 439

Komplet 188
Kondome 414

Konsekration 213
Konzil 140

Körperliche Selbstzerstörung 387
Korruption 428

Kranken، Sorge für die 242

STICH
W

ORTVERZEICH
N

IS



295
294

Krankensalbung 193، 243–246
Krankensalbung، Ritus der 244

Krankensalbung، Spender der 246
Krankensalbung، Voraussetzungen 243

Krankensalbung، Wirkungen der 245
 Krankheit 89، 224، 240–245، 273، 280،

310، 379، 450
Kräuterweihe 272

Kreuz 96، 98، 101–103، 360
Kreuzesnachfolge 102

 Kreuzesopfer 155، 191، 208، 216، 217،
250

Kreuzwegandacht 277
Kreuzzeichen 360

Krieg 379، 398
Krieg، gerechter 399

Kunst 461
Künstliche Befruchtung 423

Kyrie 214

Laien 138، 139، 214، 440
Laster 294

Lästerung 316، 359، 455
Laudes 188

Leere، innere 467، 508
Lehramt in Kirche 141، 252، 344

Leibliche Werke der Barmherzigkeit 450
Leidenschaften 293، 294

Leiderfahrung 66
Leihmutterschaft 423

Leitungsamt in der Kirche 252
Lesung 191، 213، 214

Letztes Gericht 163
Liebe 402

 Liebe Gottes 2، 61، 91، 115، 127، 156،
 169، 200، 229، 270، 271، 309، 314–315،

339–340، 402، 424، 479
Liebe und Keuschheit 404
Liebe und Sexualität 403
Liebe zu den Kindern 372

Liebe، Tugend der 305، 309
Liturgie 167، 192، 212

Liturgische Orte 191

Liturgische Worte 182
Liturgisches Jahr 185، 186

Lobgebet 483، 489
Lohn، gerechter 332، 426، 428

Lossprechung 231، 233، 237، 239، 458
Lüge 359، 452، 453، 456

Lust 400، 404، 409، 411، 417

Macht 140، 328
Magie 91، 177، 355، 356

Mahl des Herrn 212
Mahl، eucharistisches 166

Manager 443
Mann sein 64، 401

Mann und Frau، geschaffen als 260، 401
Maria als Vorbild 147

Maria und der Heilige Geist 117
Maria und die Heiligen 147

Maria، Beten wie 479
Maria، die Jungfrau 80

 Maria، die Mutter aller Christen 85، 147،
148

Maria، die Mutter Gottes 82، 84، 147
Maria، Hilfe durch 148

Maria، ihre unbefleckte Empfängnis 83
Marienverehrung 149
Marktwirtschaft 442

Märtyrer 289، 455
Martyrium 454

Maß 300، 301، 304
Matutin 188

Medien 404، 412، 459، 460
Meditation 504

Meineid 455
Mensch als Ebenbild Gottes 330

Mensch als Mittel zum Zweck 322
 Mensch als Person 56، 58، 63، 322، 327،

383، 401، 430، 464، 519
Mensch als Ware 435

 Mensch، als Abbild Gottes 56، 58، 64،
262–263، 402

Mensch، seine Sonderstellung 56، 59
 Menschen mit Behinderung 51، 302،

379، 384
Menschenhandel 435

Menschenrechte 136، 262، 441
 Menschenwürde 58، 280، 289، 353، 382،

392، 411، 412، 438، 441، 444
Messopfer 212

Missbrauch، sexueller 386، 410
Missgunst 466

Missionsbefehl 11، 123
Monopole 442

Monotheismus 30
Mord 237، 316، 379

Musik in der Liturgie 183

Nachahmung Jesu 477
Nächstenliebe 220، 270، 321، 329، 373

Namenspatrone 146، 202، 361
Naturgesetze 45، 333

Natürliche Familienplanung 421
 Naturwissenschaft und Glaube 15، 23،

41، 42، 62، 106
Neid 120، 318، 465، 466

Neues Testament 18
Nichtchristliche Religionen 136

Nichtkatholische Christen 130
Non 188

Notwehr 378، 380
Nüchternheit 220، 304

Offenbarung 7، 8، 10، 36، 333، 351، 356
Okkultismus 355

Ökumene 130، 131، 134، 222
Ökumenisches Konzil 143

Öl، heiliges 115، 170، 174، 203، 244
Ordensleute 138، 145، 258، 339، 374، 440

Organspenden 391
Ortskirche 141، 253

Osterereignisse 105، 227
Osterfest 171، 187، 365

Osterkerze 272
Ostkirche 258

Papst 92، 140، 141–143

Papst und Bischöfe 142
Papst und Unfehlbarkeit 143

Pascha 95، 171، 209
Passion Christi 94–103، 277

Pazifismus 398
 Personalität des Menschen 56، 323، 404،

421، 423
Petrusamt 129، 140، 141
Pfingstereignis 118، 204

Pilgern 276
Politik 139، 438، 440، 446، 447

Pornographie 412، 460
Präimplantationsdiagnostik 423

Preistreiberei 428
 Priester und Sündenvergebung 150،

193، 227، 228، 233، 236
Priestertum 99، 249–250

Priestertum Christi 250
Priestertum، allgemeines 259

Priesterweihe 173، 249، 254، 257
Priesterweihe، Wirkungen der 254

Privateigentum 426–427
Privatoffenbarungen 10

Profitstreben، falsches 428
 Propheten 8، 30، 113، 116، 135، 240، 308،

310، 336
Prostitution 411، 435

Prozessionen 274
Prüderie 404

Psalmen 17، 214، 473، 491، 501

Rache 396
Rassismus 61، 330، 377، 398

 Realpräsenz Christi 19، 168، 191، 212،
216–218

Recherche 459
 Rechte und Pflichten 136، 302، 326–330،

 333، 370، 376، 380، 381، 383، 387، 392،
 398، 401، 420، 422، 423، 427، 430، 436،

441، 442، 445، 459
Rechtfertigung 337

Rechtsstaat 326
Reich Gottes 89، 139، 520
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Religion 3، 30، 37، 136، 268، 289، 504
Religionsfreiheit 354

Reliquienverehrung 274، 275
Reue 159، 229، 232

Rosenkranz 149، 481

 Sabbat، Sabbatruhe 39، 47، 90، 96، 349،
362، 363، 364

Sakrament der Versöhnung 226
Sakramentalien 272

 Sakramente der Kirche 129، 172–178،
193

Sakramente und Glauben 177
Sakramente und Heiliger Geist 119، 128
Sakramentenspendung، unwürdige 178

Sakrileg 355
Salbung 115، 174، 181، 195، 203، 244

Sanctus 214
Scham 159، 464
Scheidung 270
Schönheit 461

 Schöpfung 7، 42–50، 52، 56، 57، 163، 165،
 263، 308، 364، 366، 368–370، 401، 426،

436، 488
Schöpfungsauftrag 370، 427، 436

Schöpfungsplan 368، 444
Schuldbekenntnis، allgemeines 214

Schulden 430
Schuldgefühle 229

Schutzengel 55
Schwören 359، 455

Sechstagewerk 42، 46
 Seele 62–63، 79، 120، 153، 154، 160، 205،

241، 330، 418، 460
 Segen 170، 213، 259، 272، 483، 484، 498،

499
Sehnsucht 281، 468، 470
Selbstbefriedigung 409

Selbstdisziplin 300
Selbstliebe 315، 387

Selbsttötung 379
Selbstverstümmelung 379

Seligkeit، ewige 1، 52، 61، 164، 285، 468

Seligpreisungen 282، 283، 284
 Sendung 11، 91، 137–138، 144، 193،

248–250، 259
Sex außerhalb der Ehe 410

Sex in der Ehe 417
Sex vor der Ehe 407

Sexismus 61، 330، 377
Sext 188

Sexualität 400
 ،Sicherheit، soziale 327، 367، 369

Simonie 355
 Sinn des Lebens 1، 5، 41–43، 406، 427،

465
 Sittengesetz، natürliches 326، 333–334،

344
Solidarität 61، 323، 332، 376، 395، 447

Sonntag 47، 187، 364–366
Sonntagspflicht 219، 345

Soziallehre der Kirche 438
Sozialprinzipien 324

Sozialverpflichtung 427
Spekulation 432
Spiritismus 355

Spiritualität 497
Spiritualität، benediktinische 497
Spiritualität، franziskanische 497

Spiritualität، ignatianische 497
 Staat 289، 322، 326، 333، 366، 367، 370،

 376، 377، 381، 383، 388، 392، 420، 427،
428، 431، 439، 441

Staat، seine Grundpflichten 388
Standesgnade 339

Stellvertretung 146
Sterbehilfe 382

Sterben 154، 155، 393
Sterbesakramente 393

Steuerhinterziehung 428
Steuertricks 431

Strukturen، sündige 320
Stundengebet 188

Subsidiaritätsprinzip 323
Sucht 287، 389

 Sünde 1، 8، 66–67، 70–71، 76، 87، 98، 221،

224–239، 315، 337
Sünde، lässliche 316

Sünde، Sklaverei der 95، 288
Sündenvergebung 150–151، 228، 236

Synode 140

Tapferkeit 300
Taufbedingung 196

Taufe 130، 151، 193، 194–202
Taufe، einziger Heilsweg? 199

Taufformel 195
Taufname 201، 361

Taufspender 198
Taufspendung 195

Terrorismus 392
Terz 188

Teufel 161، 164، 273، 386، 526
 Theodizee (Verteidigung Gottes

angesichts des Leids in der Welt) 51
Thora 335

Tierliebe 57، 437
Tod und Sterben 154–156

Todesstrafe 381
Todsünde 316

Tötungsverbot 378
Tradition 12، 141، 143

Transzendenz Gottes 358
Trauritus 266

Trennung von Tisch und Bett 269
Treue in der Ehe 262
Triebhaftigkeit 462

Trinität 35، 36، 122، 164
Tugend 294، 299

Umwelt، Verantwortung für die 288
Unauflöslichkeit der Ehe 262، 263

Unfehlbarkeit des Papstes 143
Unfruchtbarkeit 422

 Ungleichheit unter den Menschen 331،
446

Unterentwicklung 448
Unternehmer 443

Unterscheidung، Gabe der 291
Unzucht 410
Urkirche 482

Vandalismus 433
Vaterbild 516

Vaterunser 511–527
Verantwortung 288، 290

Verführung 386
Vergebung erlangen 226

Vergebungsbitte 524
Vergewaltigung 386، 392

Verklärung Christi 93
 Vernunft 4–5، 7، 23، 32، 291، 297، 300،

333، 334، 351
Versöhnung mit Gott 226، 239

Verstorbene 146
Versuchung 88، 525

 Vertrauen 20، 21–22، 155، 307–308،
476–477، 515

Verzweiflung 98، 476
Vesper 188

Vielgötterei 355
Volksfrömmigkeit 274

 Vollmacht von Christus 92، 139–144،
242، 249

Vorsatz، guter 232
Vorsehung 49–50، 466

Wahrhaftigkeit 452–455، 485
Wallfahrten 274، 276

Wandlung 217
Wandlungsworte 210
Warumfrage 2، 48، 59

Wegzehrung 247
Weihepriestertum 257، 259

Weihesakrament 193، 249–251
Weihesakrament، Voraussetzungen 256

Weihwasser 272
 Weitergabe des Glaubens 11–12، 143،

175
Werke، gute 120، 151، 274، 341، 450–451

Wetten 434
Wiedergutmachung 232، 430
Wiederkunft Christi 111، 157

 Wille Gottes 1، 50، 52، 100، 309، 335، 337،
463، 493، 502، 507، 521

Willensfreiheit 289
Wirtschaftsethik 428

Wortgottesdienst 213
Wunder 90، 91
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Aberglaube 196
Absolution 137

Agnostizismus 198
Agnus Dei 130

Altes Testament 22
Amen 99

Apostel 20
   Apostolische

Sukzession 86
Atheismus 197
Ave-Maria 264

Bibel 21
Bischof 87

Charismen 73
Chrisam 120

Credo 27
Dekalog 194

Diakon 145
Diskretion 249

Dispens 153
Dogma 90

Doppelmoral 192
Doxologie 131

Embolismus 287
Esoterik 196

Eucharistie 123
Evangelische Räte 91

Evolution 37
Ex cathedra 90

Exkommunikation 139
Exorzismus 156

Firmung 120
 Früchte des Heiligen

Geistes 76
Gemeinwohl 182

Genesis 39
Gericht 96
Gloria 128

Halleluja 128
Heiligkeit 83
Hierarchie 87

Genesis  Gen
Exodus  Ex

Levitukus  Lev
Numeri  Num

Deuteronomium  Dtn
Josua  Jos

Richter  Ri
Rut  Rut

Samuel 1  Sam 1
Samuel 2  Sam 2
Könige 1  Kön 1
Könige 2  Kön 2

Chronik 1  Chron 1
Chronik 2  Chron 2

Esra  Esra
Nehemia  Neh

Tobit  Tob
Judit  Jdt

Esther  Est
Makkabäer 1  Makk 1
Makkabäer 2  Makk 2

Ijob  Ijob
Psalmen  Ps

Sprichwörter  Spr
Kohelet  Koh

Definitionen

Homilie 128
ICHTHYS 52

Ikone 198
Initiation 115

Inkarnation 17
Inspiration 21

JHWH/Jahwe 31
Kanon 21

Katechumenat 117
Katholische Soziallehre/

Sozialprinzipien 181
Keuschheit 220

Kirche 77
  -Kirchen und kirch

liche Gemeinschaften 81
Klerus 86

Kommunion 127
Konsekration 126

Kontemplation 260
Kreationismus 37
Kyrie eleison 127

Laien 86
Lehramt 20

Liturgie 102
Märtyrer 248

Masturbation 223
Meditation 276

Meineid 249
Mission 18

Monogamie 150
Monotheismus 31

Monstranz 131
Mysterium 55

-Natürliche Familien 
planung 229

  -Natürliches Sitten
gesetz 186

Neues Testament 22
Offenbarung 17

Okkultismus 197
Ökumene 82

Hohelied  Hld
Weisheit  Weish

Jesus Sirach  Sir
Jesaja  Jes

Jeremia  Jer
Klagelieder  Klgl

Baruch  Bar
Ezechiel  Ez

Daniel  Dan
Hosea  Hos

Joel  Joel
Amos  Am

Obadja  Obd
Jona  Jona

Micha  Mi
Nahum  Nah

Habakuk  Hab
Zefania  Zef
Haggai  Hag

Sacharja  Sach
Maleachi  Mal
Matthäus  Mt

Markus  Mk
Lukas  Lk

Johannes  Joh

Ökumenisches Konzil 90
Pantheismus 197

Papst 87
Parusie 72
Passion 67

Pfingsten 75
Plagiat 234

Polygamie 150
Priester 88

Proselytismus 195
Rechtfertigung 188

Religion 15
Religionsfreiheit 84

Reliquie 157
Rom 89

Rosenkranz 266
Sabbat 200

Sakrament 105
Sakrileg 196
Sanctus 129

Segen 104
Solidaritätsprinzip 186

 Soziale
 Kommunikationsmittel

250
Spiritualität 273

Tabernakel 131
Transsubstantiation 129

Transzendenz 198
Trinität 34

   Verantwortete
Elternschaft 228

Werke des Fleisches 76
Zölibat 147

Zwölf Apostel 85

Apostelgeschichte  Apg
Römerbrief  Röm

Korintherbrief .1  Kor 1
Korintherbrief .2  Kor 2

Galaterbrief  Gal
Epheserbrief  Eph

Philipperbrief  Phil
Kolosserbrief  Kol

Thessalonicherbrief .1  Thess 1
Thessalonicherbrief .2  Thess 2

Timotheusbrief .1  Tim 1
Timotheusbrief .2  Tim 2

Titusbrief  Tit
Philemonbrief  Phlm

Hebräerbrief  Hebr
Jakobusbrief  Jak

Petrusbrief .1  Petr 1
Petrusbrief .2  Petr 2

Johannesbrief .1  Joh 1
Johannesbrief .2  Joh 2
Johannesbrief .3  Joh 3

Judasbrief  Jud
 Offenbarung  Offb 

des Johannes  

Abkürzungen der biblischen Bücher

DEFIN
ITION

EN،  ABKÜ
RZU

N
GEN

Abkürzungen von Konzilsdokumenten und anderen Quellen

Codex Iuris Canonici، Kodex des Kirchenrechts der Katholischen Kirche  CIC
.Caritas in Veritate (2009)، Sozialenzyklika von Benedikt XVI  CIV

 Zweites Vatikanisches Konzil، Erklärung über die Religionsfreiheit  DH
Dignitatis Humanae  

 Zweites Vatikanisches Konzil، Dogmatische Konstitution über die  DV
göttliche Offenbarung Dei Verbum

 Zweites Vatikanisches Konzil، Pastoralkonstitution über die Kirche in der  GS
Welt von heute Gaudium et Spes

Katechismus der Katholischen Kirche  KKK
.Laborem Exercens (1981)، Sozialenzyklika von Johannes Paul II  LE

 Zweites Vatikanisches Konzil، Dogmatische Konstitution über die Kirche  LG
 Lumen Gentium  

.Populorum Progressio (1967)، Sozialenzyklika von Paul VI  PP
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